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 :آیات ولایت

 سوره بقره

ونَّهمُْ منَِّ الن ُورِ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنوُا یخُرْجُِهُمْ منَِّ الظ ُلُماتِ إِلَّى الن وُرِ وَّ ال َّذینَّ كَّفَّروُا أَّولِْیاؤُهمُُ الط َّاغُوتُ یخُرِْجُالل َّهُ  " .1

مان خداوند سرور كسانى است كه ای : }( 752/بقره) "إِلَّى الظ ُلُماتِ أوُلئكَِّ أَّصْحابُ الن َّارِ همُْ فیها خالِدُون 

اند، سرورانشان  كسانى كه كفر ورزیده[  لى]و . برد آنان را از تاریكیها به سوى روشنایى به در مى. اند آورده

آنان اهل آتشند كه خود، . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  همان عصیانگران]

 {.در آن جاودانند

لا  ساً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكْتَّسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تؤُاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّوْ أَّخْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ لا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفْ ". 7

فُ عَّن َّا وَّ اغْفرِْ لَّنا وَّ تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلْتَّهُ عَّلَّى ال َّذینَّ مِنْ قَّبلِْنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ اعْ

اش  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "ارحَّْمْنا أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْوْمِ الْكافِرینَّ 

. به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]به دست آورده به سود او، و آنچه [  از خوبى]آنچه . كند تكلیف نمى

ما مگذار؛ هم [  دوش]ا، اگر فراموش كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر پروردگار

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و . كسانى كه پیش از ما بودند نهادى[  دوشِ ]چنان كه بر 

 {.؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز كناز ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى

 سوره آل عمران

: }( 18/آل عمران) "  نینإِن َّ أَّوْلَّى الن َّاسِ بإِبِْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعُوهُ وَّ هذَّا الن َّبِی ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلیِ ُ الْمُؤْمِ ". 9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  تند كه او را پیروى كردهدر حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هس

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است ایمان آورده[ به آیین او]كسانى كه 

در واقع، : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلكِمُُ الش َّیطْانُ یخَُّو فُِ أَّولِْیاءَّهُ فَّلا تَّخافُوهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنین ". 4

 {.ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید شیطان است كه دوستانش را مىاین 

آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  بَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هُوَّ خَّیْرُ الن َّاصِرین  ". 5

 {.دهندگان است یارى



4 
 

 سوره نساء

ت َّخذِِ الش َّیْطانَّ ن ِیَّن َّهمُْ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهمُْ فَّلَّیُغَّی رُِن َّ خَّلقَّْ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّوَّ لَّأُضِل َّن َّهمُْ وَّ لَّأمَُّ ". 1

دور و دراز  و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى: }( 663/نساء) "وَّلِی اً منِْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسرَِّ خسُْراناً مُبینا 

كنم تا آفریده خدا را دگرگون  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى خواهم كرد، و وادارشان مى

گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشكارى شده [ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .سازند

 {.است

 سوره مائده

و هر كس خدا و پیامبر : }( 51/مائده) "  ولَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإنِ َّ حِزْبَّ الل َّهِ هُمُ الْغالِبُونوَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسُ ". 2

 {. حزب خدا همان پیروزمندانند[  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  او و كسانى را كه ایمان آورده

: }( 55/مائده) "ذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیموُنَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤتْوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ همُْ راكِعُونَّ إنِ َّما وَّلِی ُكمُُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّ ". 8

دارند و در حال  همان كسانى كه نماز برپا مى: اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده

 {.دهند ركوع زكات مى

 تَّت َّخِذُوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هزُُواً وَّ لَّعِباً منَِّ ال َّذینَّ أوُتُوا الكْتِابَّ مِنْ قَّبْلِكمُْ وَّ الْكُف َّارَّ یا أَّی هَُّا ال َّذینَّ آمَّنُوا لا ".3

اید، كسانى را كه دین شما را به  اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  أَّوْلِیاءَّ وَّ ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كُنْتمُْ مؤُمْنِین

كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  ند و بازى گرفتهریشخ

 {.مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید[ خود]

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن خدایى  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلِی یَِّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هوَُّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالحِین ". 61

 {.است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نعِمَّْ الن َّصیر   وَّ إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكمُْ نِعمَّْ الْمَّوْلى ". 66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. ور شماستبدانید كه خدا سر
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 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّوْلِیاءَّ الل َّهِ لا خَّوْفٌ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا هُمْ یَّحْزَّنُون ". 67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

 سوره نحل 

تسلط او فقط بر كسانى است : }( 611/نحل)  "عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّونَّْهُ وَّ ال َّذینَّ همُْ بِهِ مشُْرِكُونَّ  إنِ َّما سُلْطانُهُ ".  69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  كه وى را به سرپرستى برمى

 سوره کهف

وا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ منَِّ الْجنِ ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمرِْ رَّب هِِ أَّ فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ ذرُ یِ َّتَّهُ وَّ إذِْ قلُْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسجْدُُوا لآِدَّمَّ فَّسَّجَّدُ ". 64

هنگامى را كه به فرشتگان [  یاد كن]و : }( 51/كهف) "وَّ هُمْ لَّكُمْ عَّدُو ٌ بئِْسَّ لِلظ َّالمِینَّ بَّدَّلا   أَّوْلِیاءَّ مِنْ دُونی

جن بود و از فرمان [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه] پس« آدم را سجده كنید،»: گفتیم

گیرید، و حال آنكه آنها  او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى[ با این حال،]آیا . پروردگارش سرپیچید

 {.دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند

 سوره حج

دهِِ هوَُّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیْكمُْ فیِ الد ِینِ منِْ حَّرَّجٍ مِل َّةَّ أَّبیكمُْ إِبْراهیمَّ هوَُّ وَّ جاهِدُوا فیِ الل َّهِ حَّق َّ جهِا ". 65

هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكُمْ وَّ تَّكُونُوا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُوا الص َّلاةَّ وَّ   سَّم َّاكُمُ الْمسُْلمِینَّ منِْ قَّبلُْ وَّ فی

و در راه خدا چنان كه حق : }( 28/حج) "وَّ نِعمَّْ الن َّصیرُ   وا الز َّكاةَّ وَّ اعْتَّصِمُوا بِالل َّهِ هوَُّ مَّوْلاكمُْ فَّنِعمَّْ الْمَّولْىآتُ

برگزیده و در دین بر شما سختى قرار نداده [ براى خود]اوست جهاد كنید، اوست كه شما را [  در راه]جهاد 

قرآن نیز ]او بود كه قبلاً شما را مسلمان نامید، و در این [  ز چنین بوده استنی]آیین پدرتان ابراهیم . است

پس نماز را برپا دارید و . تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید[  همین مطلب آمده است

 {.او مولاى شماست؛ چه نیكو مولایى و چه نیكو یاورى. زكات بدهید و به پناه خدا روید

 سوره فرقان

لَّنا أَّنْ نَّت َّخذَِّ منِْ دُونكَِّ مِنْ أَّولْیِاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهمُْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا الذ ِكرَّْ وَّ   قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی ". 61

خود بگیریم، ولى تو منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى »: گویند مى: }( 68/فرقان) "كانُوا قَّومْاً بُوراً 

 {«.شده، بودند را فراموش كردند و گروهى هلاک[ تو]یاد [  آنجا كه]آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا 
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 سوره عنکبوت

بیُُوتِ لَّبَّیْتُ العَّْنْكَّبوُتِ لَّوْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دُونِ الل َّهِ أَّولِْیاءَّ كَّمَّثَّلِ العَّْنْكَّبوُتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إنِ َّ أَّوهَّْنَّ الْ  ". 62

اند، همچون داستان  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  كانُوا یَّعْلَّمُون

ترین  سست -دانستند اگر مى -اى براى خویش ساخته، و در حقیقت خانه[ با آب دهان خود]عنكبوت است كه 

 {.است ها همان خانه عنكبوت خانه

 

 سوره احزاب

نْ دوُنِ الل َّهِ وَّلِی اً قُلْ مَّنْ ذَّا ال َّذي یَّعصْمُِكُمْ مِنَّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بِكمُْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكُمْ رَّحمَّْةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهُمْ مِ ". 68

اگر او بخواهد براى شما  تواند در برابر خدا از شما حمایت كند چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّ لا نَّصیرا

 { «.بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت

تابِ الل َّهِ منَِّ كِ  بِبَّعْضٍ فی  بِالْمُؤْمنِینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزوْاجُهُ أُم َّهاتهُمُْ وَّ أُولوُا الْأَّرحْامِ بَّعضُْهُمْ أَّولْى  الن َّبِی ُ أَّولْى ". 63

پیامبر : }( 1/أحزاب) "أَّولِْیائِكمُْ مَّعْروُفاً كانَّ ذلكَِّ فیِ الْكِتابِ مَّسطْوُرا   الْمُؤْمِنینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّلُوا إِلى

ب كتا[  طبقِ ]است و همسرانش مادران ایشانند، و خویشاوندان [ و نزدیكتر]به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]بر مؤمنان و مهاجران [ و]به بعضى اولوی ت دارند [  نسبت]خدا، بعضى 

 {.نگاشته شده است[ خدا]احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود [  مؤمن]

 سوره دخان

همان روزى كه هیچ دوستى از : }( 46/دخان) "  صَّروُنمَّولْىً عَّنْ مَّولْىً شَّیْئاً وَّ لا همُْ یُنْ  یَّومَّْ لا یُغْنی  ". 71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى هیچ دوستى نمى
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 :آیات غفلت

 سوره نساء

ذا سَّجَّدُوا فَّلْیَّكُونوُا منِْ وَّ إِذا كُنتَّْ فیهمِْ فَّأَّقَّمتَّْ لَّهُمُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقمُْ طائفَِّةٌ منِهُْمْ مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهمُْ فَّإِ ". 76

 لَّمْ یُصَّل وُا فَّلْیُصَّل ُوا مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخْذُُوا حذِْرَّهمُْ وَّ أَّسْلِحَّتَّهُمْ وَّد َّ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغْفُلوُنَّ عَّنْ   وَّرائِكُمْ وَّ لْتَّأتِْ طائفَِّةٌ أُخْرى

  یْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جنُاحَّ عَّلَّیْكُمْ إِنْ كانَّ بِكمُْ أَّذىً مِنْ مَّطَّرٍ أَّوْ كُنْتمُْ مَّرْضىأَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتِعَّتكِمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكُمْ مَّ 

و هرگاه در میان ایشان : }( 617/نساء)"أَّنْ تَّضَّعوُا أَّسْلِحَّتَّكمُْ وَّ خُذُوا حذِْرَّكُمْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ عَّذاباً مهُیناً 

برخیزند و باید سلاحهاى خود را با [ به نماز]برپاداشتى، پس باید گروهى از آنها با تو بودى و بر ایشان نماز 

[ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ و نماز را به پایان رسانیدند]خود برگیرند و هنگامى كه سجده كردند 

با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل  بیایند و[ اند و مشغول پیكار بوده]اند  بروند و آن گروه دیگر كه نماز نخوانده

كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و [ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]دفاعى و سلاحهاى خود را با خود 

[  و مجروح]مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار  متاعهاى خود غافل شوید و یك

را با خود [ مانند زره و خود]ه سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، ولى وسایل دفاعى باشید، مانعى ندارد ك

 {.اى فراهم ساخته است بردارید، خداوند براى كافران عذاب خوار كننده

 سوره أنعام

بدان سبب [  اتمام حجت]این  :}( 696/انعام) "بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافلُِونَّ   ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكنُْ رَّب كَُّ مهُْلِكَّ القُْرى ". 77

 {.است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن غافل باشند

طائِفَّتَّیْنِ مِنْ   أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الكِْتابُ عَّلى. وَّ هذا كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مُبارَّکٌ فَّات َّبعِوُهُ وَّ ات َّقوُا لَّعَّل َّكُمْ ترُحَّْمُونَّ  ". 79

و این، خجسته كتابى است كه ما آن را نازل : }( 651-655/انعام) "  قَّبْلِنا وَّ إنِْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتهِمِْ لَّغافِلین

كتاب »: كردیم؛ پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى، تنها بر دو طایفه [ آسمانى]

 سوره أعراف

بْصِروُنَّ بهِا وَّ لَّهمُْ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لِجَّهَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قلُوُبٌ لا یَّفقَّْهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْیُنٌ لا یُ  ". 74

و در حقیقت، بسیارى : }( 623/اعراف) "كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّل ُ أُولئكَِّ هُمُ الْغافِلوُنَّ  آذانٌ لا یَّسْمَّعُونَّ بهِا أوُلئكَِّ 

كنند، و  دریافت نمى[ حقایق را]دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم از جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

آنان همانند چهارپایان بلكه . شنوند با آنها نمى بینند، و گوشهایى دارند كه چشمانى دارند كه با آنها نمى

 {.ماندگانند آنها همان غافل[ آرى،. ]ترند گمراه
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سرانجام از : }( 691/اعراف) "  فَّانْتَّقَّمْنا مِنهْمُْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فیِ الْیَّم ِ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتنِا وَّ كانُوا عَّنهْا غافِلین ". 75

 {.و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از آنها غافل بودند آنان انتقام گرفتیم

ا وَّ إِنْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ سَّأَّصْرفُِ عَّنْ آیاتیَِّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّروُنَّ فیِ الْأَّرضِْ بِغَّیرِْ الحَّْق ِ وَّ إنِْ یَّرَّواْ كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُمْنُِوا بهِ ". 71

 "  نوهُ سَّبیلاً وَّ إِنْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخذِوُهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتنِا وَّ كانُوا عَّنهْا غافِلیالر شُدِْ لا یَّت َّخذُِ

[  به طورى كه]ورزند، از آیاتم رویگردان سازم  به زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى: }( 641/اعراف)

بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر [  قدرت من از]اى را  اگر هر نشانه

این بدان سبب است كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت . راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.ورزیدند

شَّهدِْنا   أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّستُْ بِرَّب ِكمُْ قالُوا بَّلى  رِهِمْ ذُر ِی َّتَّهمُْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلىآدَّمَّ منِْ ظُهُو  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب كَُّ مِنْ بَّنی ". 72

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان : }( 627/اعراف) "أَّنْ تَّقُولوُا یَّومَّْ القِْیامَّةِ إِن َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافِلینَّ 

چرا، »: ن را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتندآدم، ذری ه آنان را برگرفت و ایشا

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این « گواهى دادیم

 "   تَّكُنْ مِنَّ الْغافِلیننَّفسِْكَّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّةً وَّ دوُنَّ الجَّْهْرِ مِنَّ الْقَّولِْ بِالْغُدُو ِ وَّ الآْصالِ وَّ لا  وَّ اذْكُرْ رَّب َّكَّ فی  ". 78

صداى بلند، یاد كن  و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بى: }( 715/اعراف)

 {  و از غافلان مباش

 سوره یونس

: }( 2/یونس) "  ل َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُونإِن َّ ال َّذینَّ لا یَّرْجُونَّ لقِاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهِا وَّ ا ". 73

اند، و كسانى كه از  كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته

 {.آیات ما غافلند

: }( 37/یونس) "  منَِّ الن َّاسِ عَّنْ آیاتنِا لَّغافِلُون فَّالیَّْوْمَّ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنِكَّ لِتَّكُونَّ لمَِّنْ خَّلْفَّكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً ". 91

آیند عبرتى  افكنیم، تا براى كسانى كه از پى تو مى مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]پس امروز تو را با زره 

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه باشد، و بى

و گواهىِ خدا میان ما و »: }( 73/یونس) "  ا وَّ بَّیْنَّكمُْ إِنْ كُن َّا عَّنْ عِبادَّتكِمُْ لَّغافِلینبِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّن  فَّكَّفى ". 96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى. میان شما بس است
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 سوره نحل

آنان : }( 618/نحل) "  ولئكَِّ همُُ الْغافِلوُنقُلُوبهِمِْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبصْارِهِمْ وَّ أُ  أُولئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  ". 97

 {.اند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر نهاده و آنان خود غافلانند كسانى

 سوره کهف

عَّنْهُمْ تُریدُ زینَّةَّ  وَّ اصْبرِْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ العَّْشِی ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْناکَّ ". 99

و با كسانى كه : }( 78/كهف) "الْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تُطعِْ مَّنْ أَّغفَّْلْنا قَّلْبَّهُ عَّنْ ذكِْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ أَّمرْهُُ فُرُطا 

ات را از  هخواهند، شكیبایى پیشه كن، و دو دید خشنودى او را مى[ و]خوانند  پروردگارشان را صبح و شام مى

ایم و از هوس  آنان برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از یاد خود غافل ساخته

 {.روى است، اطاعت مكن كارش بر زیاده[  اساس]خود پیروى كرده و 

 سوره مریم

و آنان را از روز : }( 93/مریم) "  فلَّْةٍ وَّ همُْ لا یُؤْمِنوُنغَّ  وَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الحَّْسْرَّةِ إِذْ قُضِیَّ الأَّْمْرُ وَّ هُمْ فی ". 94

 {.در غفلتند و سرِ ایمان آوردن ندارند[  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها 

 سوره أنبیاء

حسابشان نزدیك شده [  وقت]براى مردم : }( 6/ءأنبیا) "  غَّفلَّْةٍ مُعْرِضُون  اقتَّْرَّبَّ للِن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ همُْ فی ". 95

 {.خبرى رویگردانند است، و آنان در بى

  غَّفلَّْةٍ مِنْ هذا بَّلْ كُن َّا ظالِمین  وَّ اقْتَّرَّبَّ الْوَّعدُْ الحَّْق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كُن َّا فی ". 91

و ]شود  اند خیره مى حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیدهو وعده : }( 32/انبیاء) "

 {«.در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر بودیم[ روز]اى واى بر ما كه از این »:[ گویند مى

 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى را : }( 2/روم) "یَّعْلَّموُنَّ ظاهِراً مِنَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ هُمْ عَّنِ الآْخِرَّةِ هُمْ غافِلُونَّ  ". 92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند مى
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 سوره یس

لِتُنذْرَِّ قَّوْماً ما . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . صِراطٍ مسُتَّْقیمٍ   عَّلى. إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُرسَّْلینَّ . وَّ الْقرُآْنِ الْحَّكیمِ . یس  ". 98

[  جمله]آموز،  كه قطعاً تو از  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) " أُنذِْرَّ آباؤُهُمْ فَّهُمْ غافلِوُنَّ 

داده  از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است، تا قومى را كه پدرانشان بیم[  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست

 {.نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى

 سوره أحقاف

 "  یَّوْمِ القِْیامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائِهِمْ غافِلُون  نْ یَّدعُْوا مِنْ دوُنِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إِلىوَّ مَّنْ أَّضَّل ُ مِم َّ ". 93

خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ  تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف)

 {خبرند؟ دهد، و آنها از دعایشان بى نمى

 سوره ق

غَّفلَّْةٍ منِْ هذا   لَّقَّدْ كُنتَّْ فی .وَّ جاءَّتْ كلُ ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نفُخَِّ فیِ الص وُرِ ذلكَِّ یَّومُْ الْوَّعیدِ  ". 41

[.  من]و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید } (77-71/ق) "فَّكَّشَّفْنا عَّنكَّْ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْومَّْ حَّدیدٌ 

واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  كسى مى و هر

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . سخت در غفلت بودى[  حال]

 :آیات احسان

 بقره

 وَّ  الْمَّساكینِ  وَّ  الْیَّتامى وَّ   القْرُْبى ذيِ وَّ إِحسْاناً باِلْوالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ  إلِا َّ تَّعْبدُوُنَّ  لا ائیلَّإسِْر  بَّنی میثاقَّ  أَّخَّذْنا إذِْ وَّ. 46

و چون از  :}(89) معُرِْضُونَّ أَّنْتُمْ وَّ مِنْكمُْ  قَّلیلاً إلِا َّ تَّوَّل َّیتْمُْ ثُم َّ الز َّكاةَّ آتوُا وَّ الص َّلاةَّ أَّقیمُوا وَّ حسُْناً للِن َّاسِ قُولُوا

جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و »: فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه

؛ آن «خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید[  به زبانِ ]مستمندان احسان كنید، و با مردم 

 {.برتافتیدبه حالت اعراض روى [  همگى]گاه، جز اندكى از شما، 

آرى، : }(667) یَّحْزَّنُونَّ  همُْ  لا وَّ  عَّلَّیهْمِْ  خَّوفٌْ لا وَّ  رَّب ِهِ عِندَّْ أَّجْرهُُ  فَّلَّهُ  محُسِْنٌ هوَُّ  وَّ للِ َّهِ  وَّجهَّْهُ  أَّسْلَّمَّ  مَّنْ  بَّلى. 47

مى هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و بی

 {.بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد
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 منِْ  لَّهُ  عفُیَِّ فَّمَّنْ  بِالْأُنْثى  الأُْنْثى وَّ بِالْعَّبدِْ العَّْبدُْ وَّ باِلْحُر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیْكُمُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .49

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلِكَّ بَّعدَّْ  اعتَّْدى فَّمَّنِ رَّحْمَّةٌ وَّ  رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخفْیفٌ ذلِكَّ بإِِحسْانٍ إِلَّیْهِ أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ

آزاد عوض آزاد : قصاص مقرر شده[  حق  ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]برادر  و هر كس كه از جانب. و بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.وى را عذابى دردناک استدرگذرد، 

 

 أَّلا َّ یَّخافا أَّنْ  إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتُْموُهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ  لَّكمُْ  یَّحلِ ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعْروُفٍ فَّإِمسْاکٌ مَّر َّتانِ الط َّلاقُ  .44

 وَّ تَّعتَّْدُوها فَّلا الل َّهِ حدُُودُ تِلكَّْ  بِهِ افْتَّدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما جُناحَّ  فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفتْمُْ فَّإِنْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِمُونَّ  هُمُ فَّأُولئكَِّ  الل َّهِ حدُُودَّ یَّتَّعَّد َّ مَّنْ

اید، چیزى  شما روا نیست كه از آنچه به آنان دادهو براى . بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه . بازستانید

این است . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  خدا را برپاى نمى

الهى تجاوز كنند، آنان همان [  احكام]و كسانى كه از حدود . الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنید[  احكام]حدود 

 {.ستمكارانند

 

 سوره آل عمران

 :}(694) الْمُحسِْنینَّ  یحُبِ ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ العْافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ  الْكاظمِینَّ وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .45

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى كنند؛ و خشم خود را فرو مى همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 

كسانى : }(627) عَّظیمٌ أَّجْرٌ ات َّقَّوْا وَّ مِنْهُمْ أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ مِنْ الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .41

را اجابت كردند، براى كسانى از [ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر [ در نبرد احد]كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است
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 سوره نساء

و چون به شما درود : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كُل ِ  عَّلى كانَّ الل َّهَّ ن َّإِ رُد ُوها أَّوْ مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بِتَّحیِ َّةٍ حُی ِیتُمْ إِذا وَّ  .42

برگردانید، كه خدا همواره به هر [  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 خَّلیلاً  إبِْراهیمَّ الل َّهُ  ات َّخَّذَّ وَّ حَّنیفاً إبِْراهیمَّ مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  حسِْنٌمُ هوَُّ وَّ لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ  .84

و دینِ چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم : }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 سوره مائده

 آمَّنوُا وَّ ات َّقَّوْا ثُم َّ الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنُوا وَّ ات َّقَّوْا مَّا إِذا طَّعمُِوا فیما جُناحٌ الص َّالِحاتِ عَّمِلوُا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ لَّىعَّ لَّیْسَّ .43

اند، گناهى  ته كردهبر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایس: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ  ات َّقَّوْا ثُم َّ

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛ سپس  خورده[ قبلاً]در آنچه 

 {.دارد تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست مى

 سوره أعراف

و در : }(51) المُْحسْنِینَّ منَِّ  قَّریبٌ  الل َّهِ  رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً وَّ  خَّوفْاً ادْعُوهُ  وَّ  إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ  فیِ تفُسِْدُوا لا وَّ .51

 { زمین پس از اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك است

 سوره توبه

 عَّلَّى ما رَّسوُلِهِ وَّ لِل َّهِ  نَّصَّحُوا إذِا حَّرَّجٌ یُنفْقِوُنَّ ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ  المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ الض عَُّفاءِ عَّلَّى لَّیْسَّ .56

تا در ]یابند  بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى نمى: }(36) رَّحیمٌ غَّفُورٌ الل َّهُ  وَّ  سَّبیلٍ  مِنْ الْمُحسْنِینَّ

بر [ و نیز]هیچ گناهى نیست،  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -نندخرج ك[ راه جهاد

 {.نیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آمرزنده مهربان است

 لَّهمُْ  أَّعَّد َّ وَّ عَّنهُْ  رَّضُوا وَّ عَّنهْمُْ  الل َّهُ رَّضِیَّ بإِِحسْانٍ ات َّبَّعوُهُمْ ال َّذینَّ وَّ الْأَّنْصارِ وَّ الْمهُاجِرینَّ مِنَّ الأَّْو َّلوُنَّ الس َّابِقُونَّ وَّ . 57

و پیشگامانِ نخستین از مهاجران و : }(611) العَّْظیمُ الفَّْوْزُ ذلِكَّ أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجْري جَّن َّاتٍ

دند، و براى از او خشنو[ نیز]انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این است همان . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]آنان باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.كامیابى بزرگ
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 ذلكَِّ  نَّفسْهِِ  عَّنْ  فسُِهِمْبِأَّنْ  یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  رَّسُولِ  عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .59

 عَّدوُ ٍ  منِْ  یَّنالُونَّ  لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً یَّطَّؤنَُّ لا وَّ الل َّهِ سَّبیلِ  فی مَّخْمَّصَّةٌ  لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ  یصُیبُهُمْ لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ  مردم مدینه و بادیه: }(671) الْمُحسْنِینَّ أَّجْرَّ یضُیعُ  لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ عَّمَّلٌ بهِِ  لَّهمُْ  كُتبَِّ  إلِا َّ نَّیْلاً

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ [  فرمان]پیرامونشان را نَّرَّسد كه از 

رد قدم آو رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

در ]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  گذارند و از دشمنى غنیمتى به دست نمى نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى نوشته مى[  شان كارنامه

 یونسسوره 

: }(71) خالِدُونَّ  فیها هُمْ الجَّْن َّةِ  أَّصْحابُ أوُلئِكَّ ذلِ َّةٌ لا وَّ  قَّتَّرٌ  وجُُوهَّهمُْ  یَّرْهَّقُ  لا وَّ  زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .54

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 نحلسوره 

 دارُ  لَّنِعْمَّ وَّ خَّیرٌْ الْآخِرَّةِ لَّدارُ  وَّ حَّسَّنَّةٌ الد ُنْیا هذِهِ  فی أَّحسَّْنوُا لِل َّذینَّ خَّیْراً قالُوا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ ذا ما ات َّقَّوْا للِ َّذینَّ قیلَّ وَّ .55

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و [  پاداش]كسانى كه در این دنیا نیكى كردند  براى« .خوبى»

  {چه نیكوست سراى پرهیزگاران

 تَّذَّك َّروُنَّ  عَّل َّكمُْ لَّ یَّعِظكُمُْ الْبَّغیِْ وَّ المُْنْكَّرِ وَّ الفَّْحشْاءِ عَّنِ  یَّنهْى وَّ   القُْرْبى ذيِ إیتاءِ وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأمْرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .51

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31)

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 اسراءسوره 

 كَّما المَّْسْجدَِّ لِیَّدخُْلُوا وَّ وُجُوهَّكُمْ لِیَّسُوؤُا الْآخِرَّةِ وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتُمْ إِنْ وَّ لِأَّنْفسُكِمُْ أَّحْسَّنْتُمْ أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .52

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً عَّلَّوْا ما لِیتَُّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ دَّخَّلُوهُ

چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]فرا رسد و چون تهدید آخر [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]داخل شدند 
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 مومنونسوره 

ما به آنچه وصف . اى نیكو دفع كن وهبدى را به شی: }(31) یَّصِفوُنَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحنُْ  الس َّی ئَِّةَّ  أَّحسَّْنُ هیَِّ   بِال َّتی ادْفَّعْ  .58

{. كنند داناتریم مى

 سوره عنکبوت

اند،  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) المُْحسْنِینَّ لَّمَّعَّ  الل َّهَّ  إِن َّ وَّ  سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ . 53

 {.با نیكوكاران است نماییم و در حقیقت، خدا به یقین راههاى خود را بر آنان مى

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الأُْمُورِ  عاقِبَّةُ الل َّهِ إِلَّى وَّ   الوْثُقْى بِالْعرُوَّْةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ مُحسْنٌِ  هوَُّ  وَّ  الل َّهِ إِلَّى وَّجهَّْهُ  یسُْلمِْ  مَّنْ  وَّ .  11

وارترى چنگ درزده، و فرجام تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان است -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.كارها به سوى خداست
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 لودج هب رتشیب علاطا تهج) .قرار داده شده است تفسیر نورجهت تسهیل در ذیل هر آیه تفسیر آن از 

 (.دییامرف هعجارم 7 هحفص

 

 :آیات ولایت

 سوره بقره

ذینَّ كَّفَّروُا أَّوْلِیاؤهُمُُ الط َّاغوُتُ یُخْرجُِونَّهُمْ منَِّ الل َّهُ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنوُا یُخْرجِهُُمْ مِنَّ الظ ُلُماتِ إِلَّى الن ُورِ وَّ ال َّ " .6

خداوند سرور كسانى است كه ایمان  : }( 752/بقره) "الن ُورِ إلَِّى الظ ُلُماتِ أُولئِكَّ أَّصحْابُ الن َّارِ همُْ فیها خالِدُون 

همان ]اند، سرورانشان  كه كفر ورزیده كسانى[  لى]و . برد آنان را از تاریكیها به سوى روشنایى به در مى. اند آورده

آنان اهل آتشند كه خود، در آن . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  عصیانگران

 {.جاودانند
 :هانكته

ُّالَّذيينَآمَنُوا».نسبتخدابهمؤمنان،نسبتخاصّوولايىاست  «وَلِي
 :اندولايتخداراپذيرفتهاىازسيماىكسانىكهگوشه

غَةَاللَّهي».كندآنكهولايتخداراپذيرفت،كارهايشرنگخدايىپيدامى* ب ْ 1«صي
 

2«إينَّاللَّهَقَدْبَ عَثَلَكُمْطالُوتَمَليكا ».گزيندبراىخودرهبرىالهىبرمى*
 

 آينده* روشن، استراهش دلگرم كارهايش به و معلوم بيإييمانِييمْيَ هْدييهيمْ».اش عُونَ»،3«ربَ ُّهُمْ راجي إيليَْهي أَجْرَ»،4«إينَّا يعُ نُضي لا
نييَ 5«الْمُحْسي

 

 .هراسدهاىغيرخدايىنمىهابهيارىخداچشمدوختهوازقدرتهاوسختىدرجنگ*
6«فَزادَهُمْإييمانا »

 

ندداترسدوكشتهشدندرتحتولايتالهىراسعادتمىازمرگنمى* السلامفرمود. انّىلاارىالموتالّا»:امامحسيعليه
7.«السعادة

 

8«اللَّهَمَعَنا ان».دانداوزيرنظرخداونداستتنهايىدرزندگىبراىاوتلخوناگوارنيست،چونمى*
 

                                                           
.831بقره، 
.742بقره، 
.9يونس، 
.851بقره، 
.51يوسف، 
.823بقره، 
.897،ص44بحار،ج 
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9«لَّهَقَ رْضا حَسَنا يُ قْريضُال».سپاردازانفاقوخرجكردنمالنگراننيست،چونمالخودرابهولىخودمى*
 

11«وَالْعاقيبَةُليلْمُتَّقييَ»:هاىحتمىالهىدادهاستتبليغاتمنفىدراوبىاثراست،چوندلبهوعده*
 

همهچيزدرنظراوكوچكاست* السلامفرمود.غيرازخدا عظمالخالقفىأنفسهمفصغرمادونهفىأعينهم»:امامعلىعليه
...».11

 

واگرصدهاراهدرآمد.انديشدشود،چوناوتنهاقانونخداراپذيرفتهوفقطبهآنمىانيودستوراتمتعدّدمتحيّرنمىازقو*
اأنَْ زَلَاللَّهُ».كندكهخداوندمعيّكردهاستبرايشبازشودتنهابامعيارالهىآنراهىراانتخابمى 12«وَمَنْلََْيََْكُمْبِي

 :هاپيام
باشندوپذيرشيكسرپرستآسانمؤمنان،يكسرپرستدارندكهخداستوكافرانسرپرستانمتعدّددارندكهطاغوت- ترها

ُّ»:فرمايددربارهمؤمنانمى .است  «أوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُ»:فرمايدىكفّارمىامّادرباره«اللَّهُوَلِي
الرُّ»:آيهقبلفرمود- َ كندكهولايتخداوند،رشدوولايتطاغوتاىازرشدوغىّرابيانمىاينآيهنمونه«شْدُمينَالْغَي قَدْتَ بَ يَّ

ُّ».انحرافاست  «أوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُ...اللَّهُوَلِي
ولىازراههاىانحرافىوكج،بهبرد،ىنوررابهكارمىقرآندربارهراهحقّكلمه.راهحقّيكىاست،ولىراههاىانحرافىمتعدّد-

 «النور،الظلمات».كندهاتعبيرمىظلماتوتاريكى
 «النُّوري».راهحقّ،نوراستودرنورامكانحركت،رشد،اميدوآرامشوجوددارد-
 «يُُْريجُهُمْمينَالظُّلُماتي».گيردمؤمندربنبستقرارنمى-
 «الَّذيينَكَفَرُواأوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُ».انوردارندهادرفضاىكفروشركقدرتمطاغوت-
ُّ».يابندهابراوولايتمىهركستحتولايتخداوندقرارنگيرد،خواهناخواهطاغوت-  «أوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُ...اللَّهُوَلِي
ُّ».هرولايتىغيرازولايتالهى،ولايتطاغوتىاست- «أوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُ...اللَّهُوَلِي
 «أوُلئيكَأَصْحابُالنَّاري».دهدتوجّهبهعاقبتطاغوتپذيرى،انسانرابهحقّپذيرىسوقمى-
 

خْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ وْ أَّلا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفسْاً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكْتَّسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تُؤاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّ " .7

اعْفُ عَّن َّا وَّ اغْفِرْ لَّنا وَّ ارحَّْمْنا  لا تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلتَّْهُ عَّلَّى ال َّذینَّ مِنْ قَّبلِْنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ

. كند اش تكلیف نمى خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْومِْ الْكافِرینَّ 

پروردگارا، اگر فراموش . به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]به دست آورده به سود او، و آنچه [  از خوبى]آنچه 

كسانى [  دوشِ ] ما مگذار؛ هم چنان كه بر[  دوش]كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 

                                                                                                                                                                                           
.44توبه، 
.745بقره، 

.871اعراف،  
.893البلاغه،خنِج  
.45و44مائده،  
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پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و . كه پیش از ما بودند نهادى

 {.بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز كن
 :هانكته

فراموشى،سهلانگارىخودانساناستكهقابلمؤاخذهم كَذليكَأتََ تْكَآياتنُا»:فرمايدچنانكهخداوندمى.باشدىگاهىمنشا
يتَهاوَكَذليكَالْيَ وْمَتُ نْسى گونهامروزنيزتوبهفراموشىسپردهآنچنانكهآياتمابرتوآمدوتوآنِارافراموشكردى،همان13«فَ نَسي

فراموش.شوىمى از اينآيه در اثردرضمنازمجازات.شودمرزشمىكارىدركنارخطاكارى،طلبآلذا هاىسنگيكهدر
 .شودهاىپيشيبرآنِاتحميلشد،درخواستعفومىطغيانوفسادامّت

ازخداوندمى انسانتماممراحللطفرا اوّلعفواستكهمحو:خواهددراينآيه دوّم.آثارگناهوعقاباستمرحله مرحله
 .باشدگيرىازرحمتپروردگاروپيروزىبركافرانمىوحاستومرحلهسوّمبهرهمغفرتومحوآثارگناهازر

وُسْعَها» نَ فْسا إيلاَّ اللَّهُ يكَُل فُ است«لا فرموده نيز ديگر آيات حَرجَ »:در مينْ يني الد  فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ بيكُمُ»و14«ما اللَّهُ يرُييدُ
16.اممنبهدينآسانوسهلمبعوثشده:للهعليهوآلهنيزفرمودهاستپيامبراسلامصلىا15«الْيُسْرَ

 

 :هاپيام
وُسْعَها».تكاليفالهى،بيشازتوانانساننيست-  .گيرىاسلام،دينيآسانىاست،نهسخت«لايكَُل فُاللَّهُنَ فْسا إيلاَّ
 «...اماكَسَبَتْوَعَلَيْهامَالهَ».گردداعمالماآثارىداردكهبازتابشبهخودمابرمى-
 «لَهاماكَسَبَتْ».انسان،آزادوصاحباختياراست-
 «عَلَيْها...لَها».انجامياتركدستوراتالهى،سودوضررشبراىخودماست-
عْناوَأطَعَْنا»:گويندكسانىكهمى- إينْ».كنندخودنگرانندودعامىهاىوسراپاعادلومتّقىهستند،بازهمازخطاونسيان«سَيَ

يناأوَْأَخْطأَْنا  «نَسي
 «كَماحَملَْتَهُعَلَىالَّذيينَمينْقَ بْلينا».بهتاريخگذشتگانوحوادثتلخآنانبنگريمتادرسعبرتگرفتهوبهخداپناهببريم-
آنگاه«أنَْتَمَوْلانا»بهعظمتخداوندگواهىدهيم؛سپس«لاطاقَةَلنَا»آدابدعاآناستكهابتدابهضعفخوداقراركنيم؛-

 «وَاعْفُعَنَّاوَاغْفيرْلنَاوَارْحَمْنا».خواستخودرامطرحكنيم
الْكافيريينَ».پيروزىاسلامبركفر،خواستهدائمىمؤمناناست-  «فاَنْصُرْناعَلَىالْقَوْمي
 

 سوره آل عمران

( 18/آل عمران) "  إِبْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعوُهُ وَّ هذَّا الن َّبیِ ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلیِ ُ الْمُؤْمنِینإنِ َّ أَّولَّْى الن َّاسِ بِ " .9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  در حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هستند كه او را پیروى كرده: }

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است هایمان آورد[ به آیین او]كسانى كه 
                                                           

.871طه،  
.21حج،  
.815بقره،  
.713،ص77بحار،ج«بعثنىبالحنيفيةالسهلةالسمحة»  
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 :هانكته

ترازنسبتخويشاوندىاستوافرادىكههمفكروهمخطوهمهدفشودكهنسبتايمانى،فراترومحكمازاينآيهمعلوممى
امام.رجدايندترازكسانىهستندكهدرظاهرقوموخويشند،ولىبهلحاظفكرىواعتقادىازهمديگباشند،بههمديگرنزديك

محمّدصلىاللهعليهوآلهبهخداسوگندكهشماازآل«أنتمواللهمنآلمحمد»:صادقعليهالسلامبهيكىازيارانباوفايشفرمود
سلمانمناأهل»:رسولاكرمصلىاللهعليهوآلهنيزدرموردسلمانفارسىفرمودند17.وسپسآيهفوقراتلاوتفرمود.هستيد
18«البيت

 

ىترينمردمبهابراهيم،پيرواناوهستند،لكننامپيامبراسلامومسلمانانراجداگانهبرد،تابهتريننمونهنزديك:كهآيهفرمودبااين
 .پيروىرادروجودحضرتمحمّدصلىاللهعليهوآلهومسلمانان،بهدنيانشاندهد

دوستو19«ناطاعاللّهوانْبَ عُدتْلَحمَته،وانّعدوّمحمّدمَنعَصىاللّهوانْقَ ربُتْقَرابتهانّولّىمحمّدمَ»:درروايتىآمدهاست
طرفدارمحمّدصلىاللهعليهوآلهكسىاستكهخدارااطاعتكند،هرچندبهلحاظفاميلىازاودورباشدودشمنپيامبركسى

 .مبرنسبتونزديكىداشتهباشداستكهخدارانافرمانىكند،هرچندباپيا
21.درآيه،امامانوپيروانآنِاهستند«الَّذيينَآمَنُوا»مراداز:امامصادقعليهالسلامفرمود

 :هاپيام
يمَلَ».اىونژادىاى،زبانى،منطقهپيوندمردمبارهبر،پيوندمكتبىاست،نهپيوندقبيله- بيإيبْراهي  «لَّذيينَات َّبَ عُوهُإينَّأوَْلَىالنَّاسي
بيإيبْراهييمَللََّذيينَات َّبَ عُوهُ».ملاكقرُببهانبيا،اطاعتازآناناست-  «أوَْلَىالنَّاسي
يمَ».پيامبراسلامصلىاللهعليهوآلهومسلمانان،درخطابراهيموهممراموهمهدفبااوهستند- بيإيبْراهي وَ...أوَْلَىالنَّاسي

ُّهذَا «النَّبي
 

 

در : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلِكمُُ الش َّیْطانُ یخَُّو فُِ أَّوْلِیاءَّهُ فَّلا تَّخافوُهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كنُتْمُْ مُؤمْنِین " .4

 {.ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید واقع، این شیطان است كه دوستانش را مى

 :هاپيام

اذليكُمُالشَّيْطانُيَُُو فُأوَْليياءَهُ».ىترسويأسمسلمانانگردد،شيطانىاستاىكهمايهههرگونهشايع-  «إينمَّ
 «يَُُو فُ».هاىشيطانىاستىارعابوتهديد،سياستدائمىقدرتشيوه-
ميدان-  «أوَْليياءَهُالشَّيْطانُيَُُو فُ».هاىنبرد،يارشيطانوتحتنفوذشيطانندافرادترسوىي
 «الشَّيْطانُيَُُو فُأوَْليياءَهُ».مؤمنانشجاع،ازولايتشيطاندورند-

                                                           
.البيانتفسيرمجمع  
.873،ص84بحار،ج  
.يانالبتفسيرمجمع  
.481،ص8كافى،ج  
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 (باتوجّهبهآياتقبل)«فَلاتََافُوهُمْوَخافُوني».گريزىاستىفرمانپذيرىوترسازغيرخدا،زمينهىفرمانترسازخدا،زمينه-
إينْكُنْتُمْمُؤْمينييَ».داندكهايمانازشجاعتجدانيستمىترسدومؤمنواقعىازغيرخدانمى-  «وَخافُوني
 

آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  بَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هوَُّ خَّیرُْ الن َّاصِرین  " .5

 {.دهندگان است یارى
 :هانكته

مولاو نه اطاعتكفّاربود، قبلسخناز آيه آيهمىدر اين در اما گويدسرپرستگرفتنآنان، خداوندمولاىشماست،پس:
 .شودهركسكفّاررااطاعتكند،درحقيقتآنهارامولاگرفتهاستاستفادهمى

دوكنوآياتىنظيرآن،اينخيالواهىراردمى854قرآندرآيه.ىارتدادواطاعتازكفّار،كسبعزّتوقدرتاستانگيزه
  «إينَّالْعيزَّةَليلَّهيجَيَيعا »و  «أنََّالْقُوَّةَليلَّهيجَيَيعا »:فرمايدمى

 :هاپيام
اللَّهُمَوْلاكُمْ».ولايتواطاعت،درخداوندمنحصراست-  «بلَي
ريينَ».ولّىگرفتنخداوند،سببپيروزىشماست- رُالنَّاصي  «مَوْلاكُمْوَهُوَخَي ْ
 

 سوره نساء

ن َّ خَّلقَّْ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّت َّخذِِ الش َّیْطانَّ وَّ لَّأضُِل َّن َّهُمْ وَّ لَّأُمَّن یَِّن َّهُمْ وَّ لَّآمرَُّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُغَّی ِرُ " .1

ان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز و آن: }( 663/نساء) "وَّلِی اً مِنْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسِرَّ خسُْراناً مُبینا 

كنم تا آفریده خدا را دگرگون  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى خواهم كرد، و وادارشان مى

 {.گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشكارى شده است[ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .سازند
 :هانكته

 .بهمعناىالقاىآرزوهاىپوچوبيجااست«مَن  يَ ن َّهُمْلَُ»جَله
ازآنحيوانحرامهاىخرافىجاهليّتبودكهپسازآن،سوارشدنوذبحوهراستفادهشكافتنگوشحيوان،ازبرنامه اىرا

 .پنداشتندمى
 .برصاحبانايماناستتأكيدهاىبسيارشيطانبرگمراهساختنمردم،كهدرايندوآيهآمده،هشدارى

يبا مَفْرُوضا »عبارت  :توانمعناكردرادوگونهمى«مينْعيباديكَنَصي
 .كندبعضىازبندگانراگمراهمى:الف
 .كنداىلحظاتىراشيطانىمىازهربنده:ب

23.شودملمىتغييردينخدارانيزشا«فَ لَيُ غَي  رُنَّخَلْقَاللَّهي»جَله:خوانيمدرروايتىمى
 

                                                           
.815بقره،  
.15يونس،  
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 «لَمَُن  يَ ن َّهُمْ».آرزوهاىطولانىازالقائاتشيطاناست-
ىگمراهكردنوآرزوىطولانىابتداجَله.)گرداندگذارد،سپساوراتسليمخودمىشيطان،ابتدادرفكروروحانساناثرمى-

لَّن َّهُمْوَلَمَُن  يَ ن َّهُ»(مطرحشده،سپسفرماندادن  «مْوَلََمُرَن َّهُمْلَُضي
مسيرحقّباشددرجايىبكارمى«اضلال»كلمه.انسانفطرتا درمسيرحقّاست- لَّن َّهُمْ».رودكهقبلا   «لَُضي
آذانَالْنَْعامي».كندهاىالهىدعوتمىشيطانمردمرابهحرامكردنحلال- يطانپذيرىازشآرزوهازمينهاطاعت-87«فَ لَيبَُت كُنَّ

 «لَمَُن  يَ ن َّهُمْوَلََمُرنَ َّهُمْ».است
 «فَ لَيبَُت كُنَّآذانَالْنَْعامي».خرافات،ازالقائاتشيطانىاست-
:امامصادقفرمود«فَ لَيُ غَي  رُنَّخَلْقَاللَّهي».كارىحراموشيطانىاست(نظيرزنرابهمردومردرابهزنتبديلكردن)تغييرمخلوقات-
 .دهندعنىدستوراتودينخداراتغييرمىي

ذيالشَّيْطانَوَلييًّا».اطاعتازشيطاندرحقيقتپذيرشولايتاوست-  «يَ تَّخي
رَخُسْرانا مُبيينا ».تنهاخداوندشايستهولايتبرانساناست- اللَّهيفَ قَدْخَسي ذيالشَّيْطانَوَلييًّامينْدُوني  «وَمَنْيَ تَّخي
 

 مائده سوره

و هر كس خدا و : }( 51/مائده) "  وَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإِن َّ حِزبَّْ الل َّهِ هُمُ الْغالِبُون " .2

 {. حزب خدا همان پیروزمندانند[  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  پیامبر او و كسانى را كه ایمان آورده

 :هانكته

 .،حضرتعلىعليهالسلاموامامانمعصومعليهمالسلامهستند«الَّذيينَآمَنُوا»ىقبلبيانشدكهمرادازآيهدر
 :چنيبيانشدهاست77ىمجادلهآيهاوصافحزباللّهدرسوره

 .بهمبدأومعادايماندارند.
 .كنندبادشمنانخدا،دوستىنمى.
زْبَ» 24.وهباقدرتوباصلابتاست،درلغتبهمعناىگر«حي

 

بايدبراىحاكميّتوغلبه«اللّهحزب»امكانندارد،پس...چونپيروزى،بدونتشكيلات،مديريّت،قدرت،وحدت،جرأتو
 .اينصفاتراداشتهباشند

زْبَاللَّهيهُمُالْغاليبُونَ».اللَّهنهتنهاغالبوپيروزند،بلكهرستگارنيزهستندحزب زْبَاللَّهيهُمُالْمُفْليحُونَ»،«حي 25«حي
 

حزباللَّهغالباست؛:فرمايدگيرند،دراينآيهمىهميسورهخوانديمكهگروهىازترسحوادث،كفّارراولّىخودمى57ىدرآيه
اللَّهَ،...يهيمْيُساريعُونَفي...فَ تَ رَىالَّذيينَ».يعنىوابستگانبهكفّارمغلوبند،پسبهسراغآناننرويد  «هُمُالْغاليبُونَ...وَمَنْيَ تَ وَلَّ

                                                                                                                                                                                           
.تفسيربرهانوعيّاشى  
.الوسيطمعجم  
.77مجادله،  
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 :هاپيام
اللَّهَ».بيتعليهمالسلامراپذيرفتهباشنداندكهولايتخدا،پيامبرواهلحزباللّه،تنهاكسانى- زْبَاللَّهي...وَمَنْيَ تَ وَلَّ  «فإَينَّحي
 «هُمُالْغاليبُونَ...وَمَنْيَ تَ وَلَ».بيتعليهمالسلامرابپذيرندخدا،پيامبرواهلىنِايىباكسانىاستكهولايتغلبه-
زْبَاللَّهيهُمُالْغاليبُونَ».،وابستگانبهاوهمغالبند26«أمَْريهيوَاللَّهُغاليبٌعَلى»چونخداوندغالباست،- «حي
 «هُمُالْغاليبُونَ».مطمئناستىخودهاىالهى،حزباللَّهبهآيندهباوعده-
 
( 55/مائده) "عوُنَّ إنِ َّما وَّلِی ُكُمُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیمُونَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤْتوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ هُمْ راكِ " .8

دارند و در حال  نماز برپا مىهمان كسانى كه : اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده: }

 {.دهند ركوع زكات مى

 :هانكته

حضرتعلىعليه.كسىچيزىبهاونداد.سائلىواردمسجدشدوازمردمدرخواستكمككرد:درشأننزولآيهآمدهاست
 .بخشش،اينآيهنازلشددرتكريماين.السلامدرحالىكهبهنمازمشغولبود،درحالركوع،انگشترخودرابهسائلبخشيد

ازاصحابپيامبرمانند نفر ده ماجراىفوقرا انس: ابوذر، جابربنعبداللّه، ياسر، عمّار بلالوابنعباس، بنمالك، نقل...
كهپسازانفاقانگشتردرنمازونزولآيهبود:گويدعمّارياسرمى27.اندوشيعهوسنّىدراينشأننزول،توافقدارندكرده
28.«مَنكنتُمولاهفعلىّمولاه»:خداصلىاللهعليهوآلهفرمودرسول

 

وخودعلىعليه29.پيامبراكرمصلىاللهعليهوآلهدرغديرخم،براىبيانمقامحضرتعلىعليهالسلاماينآيهراتلاوتفرمود
هخودشاهدماجرابودهاست،درمسجدالحرامبراىمردمابوذرك31.خواندالسلامنيزبراىحقّانيّتخويش،بارهااينآيهرامى

31.كردداستانفوقرانقلمى
 

دراينآيه،بهمعناىدوستوياورنيست،چوندوستىويارىمربوطبههمهمسلماناناست،نهآنانكهدرحال«ولى»ىكلمه
 .كنندركوعانفاقمى

پس.،علىعليهالسلامواولاداوعليهمالسلامتاروزقيامتهستند...ذيينَآمَنُواالَّمنظوراز:امامصادقعليهالسلامفرمودند
32.دهندهركسازاولاداوبهجايگاهامامترسيدبااينويژگىمثلاوست،آناندرحالركوعصدقهمى

 

نقلمى صومنيزدرحالنمازوركوعبهفقراكندكهبراساسآنسايرامامانمعمرحومفيضكاشانىدركتابنوادر،حديثىرا
 .سازگارتراست«،يُ ؤْتوُنَ،راكيعُونَيقُييمُونَ»اندكهاينعملباجَعبودنكلماتصدقهداده

                                                           
.78يوسف،  
.398،ص1وكنزالعمّال،ج444،ص7الحقّ،ج،احقاق57،ص7الغدير،ج  
.تفسيرالميزان  
.تفسيرصافى  
.تفسيرالميزان  
.لبياناتفسيرمجمع  
.711،ص8كافى،ج  
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33.«خداوندپيامبرشرادستوردادكهولايتعلىعليهالسلامرامطرحكندواينآيهرانازلكرد»:امامباقرعليهالسلامفرمود
 

آيهبدوننامبردناز.)معرّفىآناستكهاوصافوخصوصياّتكسىگفتهشودومخاطبان،خودشانمصداقآنراپيداكنندبهترين
علىعليهالسلامهزارانشاهددرغديرخم»:امامصادقعليهالسلامفرمود(علىعليهالسلام،اوصافوافعالاورابرشمردهاست

34«!گيردگيرد،درحالىكهاگريكمسلماندوشاهدداشتهباشد،حقّخودرامىداشت،ولىنتوانستحقّخودراب
 

 :هاپيام
 .همجاذبهداردوهمدافعه.اسلام،همدينولايتاستوهمدينبرائت-

د،ولّىخودخداورسولوكسىراكهدرركوعانگشتردا:فرمايدآياتقبل،ازپذيرشولايتيهودونصارانِىكرد،اينآيهمى
ذُوا».قراردهيد اوَلييُّكُمُاللَّهُ...ياأيَ ُّهَاالَّذيينَآمَنُوالاتَ تَّخي  «...إينمَّ

اين- بهجاىاز السلام،شعاع«وليّكم»،«اوليائكم»كه روحولايتپيامبروعلىعليهما شودكه آمده،ممكناستاستفاده
 «وَلييُّكُمُ».ولايتالهىاست

نمازوزكاتدركنارهممطرحشدهاست؛ولىدراينآيه،هردوبههمآميختهدرق- (دادنزكاتدرحالنماز.)اندرآنمعمولا 
 «الَّذيينَيقُييمُونَالصَّلاةَوَيُ ؤْتوُنَالزَّكاةَوَهُمْراكيعُونَ»
ا»)«...اوَلييُّكُمُاللَّهُإينمَّ».كسانىكهاهلنمازوزكاتنيستند،حقّولايتبرمردمراندارند- ىانحصارولايتدرافراد،نشانه«إينمَّ

 (خاصّاست
 .(آرى،فقيرنبايدازجَعمسلماناندستخالىبرگردد)«يُ ؤْتوُنَالزَّكاةَوَهُمْراكيعُونَ».براىتوجّهبهمحرومان،نمازهممانعنيست-
كسانىاستكهنسبتبهاقا- و«يقُييمُونَ»)«...يقُييمُونَالصَّلاةَوَيُ ؤْتوُنَ».ىنمازوپرداختزكاتپايدارباشدمهولايتازآني
 (نشانهدواماست«يُ ؤْتوُنَ»
باطلاست- نباشد، امام ورسولو ازطريقخدا حكومتوسرپرستيىكه ولايت، اللَّهُ.هرگونه وَلييُّكُمُ ا )إينمَّ ا»كلمه... «إينمَّ

 (حصراستعلامت
 «يُ ؤْتوُنَالزَّكاةَوَهُمْراكيعُونَ».توجّهبهخلقبراىخدادرحالنماز،بااقامهنمازمنافاتندارد-
اوَلييُّكُمُاللَّهُ».تفاوتباشد،نبايدرهبروولّىشماباشدكسىكهنسبتبهفقرابى-  «وَيُ ؤْتوُنَالزَّكاةَ...إينمَّ
 «يقُييمُونَالصَّلاةَوَيُ ؤْتوُنَالزَّكاةَوَهُمْراكيعُونَ».كندنمازراباطلنمى(انفاقانگشترمثل)كارهاىجزئى-
 «يُ ؤْتوُنَالزَّكاةَ».شودگفتهمى«زكات»درفرهنگقرآن،بهصدقهمستحبّىهم-
ازآني.هادرطوليكديگرند،نهدرعرضيكديگرولايت- .خداونداست،سپسپيامبر،آنگاهامامولايتبرمسلمانان،ابتدا
اوَلييُّكُمُاللَّهُوَرَسُولهُُوَالَّذيينَآمَنُوا»  «...إينمَّ
 

 

                                                           
.718،ص8تفسيرنورالثقليوكافى،ج  
.تفسيرنورالثقلي  
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كُف َّارَّ أَّولِْیاءَّ وَّ نْ قَّبْلِكُمْ وَّ الْیا أَّی هَُّا ال َّذینَّ آمَّنُوا لا تَّت َّخذُِوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هُزُواً وَّ لَّعِباً مِنَّ ال َّذینَّ أوُتُوا الْكِتابَّ مِ ".3

اید، كسانى را كه دین شما را به ریشخند و  اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمِنین

مگیرید، [ خود]كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  بازى گرفته

 {.ایمان دارید از خدا پروا دارید و اگر

 :هاپيام

كسانىكهبهدينخداومقدّساتمذهبىتوهيمى-8 ذُوا.كنند،قطعرابطهاستكيفردنيوىي درروابطباديگران،...)لاتَ تَّخي
 (احترامبهمقدّساتيكشرطضرورىاست

ذُوايا».شرطايمان،داشتنغيرتدينىوتبرىازنااهلاناست-7  «أيَ ُّهَاالَّذيينَآمَنُوالاتَ تَّخي
 

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن خدایى است  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلیِ ِیَّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هُوَّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالِحین ". 61

 {.كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 :هانكته

 .پردازداينآيهبهمعرّفىخداوندمى.ياتقبل،ناتوانىمعبودهاىباطلبيانشددرآ
وآرزوىملحقشدن  «كُلٌّمينَالصَّالحيييَ»اند،صالحبودن،ازجايگاهوالايىنزدخداوندبرخورداراست،تمامانبياازصالحانبوده

بيالصَّالحيييَتَ وَ»:اند،چنانكهحضرتيوسففرمودبهآنانراداشته مُسْليما وَأَلحيْقْنِي ومانيزدرپايانهرنماز،بهآنانسلام  «فَّنِي
 «السلامعليناوعلىعباداللّهالصالحي».فرستيممى

 :هاپيام
 «إينَّوَليي يَاللَّهُالَّذيينَ زَّلَالْكيتابَ».ىقرآن،پيامبررايارىوبيمهكردخداوندبهواسطه -
إينَّوَليي يَاللَّهُ» .هصالحانبهسرپرستىخداوند،سببمقاومتونِراسيدنآناناستتوجّ - فَلاتُ نْظيرُوني  «...ثَُُّكييدُوني
سر،دراصلبهمعناىدنباله«ولىّ»ىكلمه)«ولىّ».ىخداوندباانسانمؤمن،بسيارنزديكاسترابطه - ىهموپشتي

 .(همبودناست
 «نَ زَّلَ...وَليي يَ».آسَانى،پرتوىازولايتالهىاستنزولكتاب -
».كندهمدراجرا،رهروانراسرپرستىمى«نَ زَّلَالْكيتابَ»دهد،معبودواقعىكسىاستكههمبرنامهمشخّصىمى - يَ تَ وَلىَّ

 (باحمايتازمجريانصالحوشايستهباشد صدورقانونبايدهمراه)«الصَّالحيييَ
الصَّالحيييَ...إينَّوَليي يَاللَّهُ».ىيارىدادهزيراخداوندولّىصالحاناستووعده!ترسيدن -  «يَ تَ وَلىَّ
نَ زَّلَ».مشكلاتانسان،ياازنداشتنبرنامهاستوياازنداشتنسرپرست،ومؤمنهيچيكازايندومشكلراندارد -

الصَّالحيي...الْكيتابَ  «يَيَ تَ وَلىَّ
                                                           

.15انعام،  
.848يوسف،  
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الصَّالحيييَ».ولايتالهىنسبتبهاولياىصالحهميشگىوعمومىاست- هاوامدادهاىوكافر،ازمدارحمايت«يَ تَ وَلىَّ
37«لَهمُْوَأنََّالْكافيريينَلامَوْلى».الهىمحروماست

الصَّالحيييَ».گيرندبستقرارنمىمؤمنانصالحونيكوكار،دربن- الَّذيينَ»:ىديگرنيزآمدهاسترآيهد«يَ تَ وَلىَّ ُّ وَلِي اللَّهُ
إيلَىالنُّوري .دهدهانجاتمىخداوندسرپرستمؤمناناستوآنانراازتاريكى38«آمَنُوايُُْريجُهُمْمينَالظُّلُماتي

الصَّالحيييَ».ىموردتأييدقرآناستشايستهسالارى،شيوه- «يَ تَ وَلىَّ
 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیر   إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكُمْ نعِْمَّ المَّْوْلىوَّ  " .66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. بدانید كه خدا سرور شماست

:هاپيام
«وَإينْتَ وَلَّوْافاَعْلَمُواأنََّاللَّهَمَوْلاكُمْ».ردند،خداوندياورشماستشمابهوظيفهعملكنيد،اگرديگرانعملنكردنديااعراضك-
گرانىمبارزهبافتنهايمانبهولايتونصرتالهى،موجبرشدوتقويتانگيزه)«فاَعْلَمُوا».ازولايتونصرتالهىغافلنشويد-

.(بخشدهاآرامشمىهاولجاجتئههاىمؤمناندرمقابلتوطاستويادالطافاو،بهدل
خواهدونهكند،نهمارابراىنيازخودشمىسپارد،نهمارافراموشمىخداوند،بهترينمولاست،چوننهمارابهديگرىمى-

«نيعْمَالْمَوْلى».سازدحقّواجركسىراضايعمى
يرُ».يارىخداوند،برترازهرياورىاست- «نيعْمَالنَّصي

 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّوْلِیاءَّ الل َّهِ لا خَّوفٌْ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا هُمْ یَّحْزَّنوُن " .67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

:هاپيام
«خَوْفٌعَلَيْهيمْإينَّأوَْليياءَاللَّهيلا»  .كسىكهولّىخداباشد،خداهمولّىاوست-
آنراكهحسابپاكاست،از)«إينَّأوَْليياءَاللَّهيلاخَوْفٌعَلَيْهيمْ».كسىكهخوفالهىداشتهباشد،خوفديگرىنخواهدداشت-

(محاسبهچهباكاست
«لَيْهيمْوَلاهُمْيََْزنَوُنَإينَّأوَْليياءَاللَّهيلاخَوْفٌعَ».اىروشنوبدونبيمواندوهدارنداولياىخدا،آينده-

سوره نحل 

.88محمّد،
.752بقره،
 «واللَّهولّىالمتقي»جاثيه89و«واللَّهولّىالمؤمني»آلعمران11،«اللَّهولّىالذينآمنوا»بقره752آياتي
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تسلط او فقط بر كسانى است : }( 611/نحل)  "إنِ َّما سُلْطانُهُ عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّوْنَّهُ وَّ ال َّذینَّ همُْ بِهِ مُشْرِكوُنَّ  " .69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  كه وى را به سرپرستى برمى

 :اهنكته

هاوافرادها،تبليغات،وسوسهاشوازراهزينتدادن،وعدهشيطانبهعزّتخداوندسوگنديادكردهكهبااستمدادازحزبوقبيله
 :شوندازجَلهومردمدربرابراينسوءقصدبهچندگروهتقسيممى.منحرف،ازهرسوانسانراشكاركند

أمُْنييَّتيهي».كند،ولىدرخودآناننقشىنداردآنبزرگوارانمانعتراشىمىانبياكهشيطاندرآروزهاواهداف. «ألَْقَىالشَّيْطانُفِي
41.نمايداشراخنثىمىكند،ولىخداوندتوطئهيعنىشيطاندراهدافوآرزوهاىپيامبرچيزىراالقامى

 

تَذكََّرُوا».يابندهونجاتمىگيرد،ولىآنِامتذكّرشدمؤمنانكهشيطانباآنانتماسمى. 41«إيذامَسَّهُمْطائيفٌمينَالشَّيْطاني
 

صُدُوريالنَّاسي».كندمردمعادّىكهشيطاندرروحآنانفرورفتهووسوسهمى. 42«يُ وَسْويسُفِي
 

43«فَ هُوَلَهُقَريينٌ».يابدمىآيدوبرفكرودلواعضاىآنانتسلّطافرادفاسق،كهشيطاندرعمقجانشانرفتهوبيروننمى.
 

 :هاپيام
يَ تَ وَلَّوْنهَُ».كنيمىشيطانراخودمانفراهممىمقدّماتسلطه- عَلَىالَّذيينَ سُلْطانهُُ ا نپذيرندآنان)«إينمَّ تامردمولايتمنحرفانرا

 (برندكارىازپيشنمى
اسُلْطانهُُعَلَىالَّذيينَ».شودرفتنفوذپذيرمىموحّدانواقعىبيمههستند،ليكنهركسبهسراغغيراو-  «...إينمَّ
 

 

 سوره کهف

فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ ذُر ِی َّتَّهُ  وَّ إذِْ قُلْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسْجُدُوا لِآدَّمَّ فَّسَّجَّدُوا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ منَِّ الْجِن ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمْرِ رَّب هِِ أَّ " .64

: هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم[  یاد كن]و : }( 51/كهف) "وَّ همُْ لَّكمُْ عَّدوُ ٌ بِئسَّْ للِظ َّالمِینَّ بَّدَّلا   نیأَّوْلِیاءَّ منِْ دوُ

جن بود و از فرمان پروردگارش [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه]پس « آدم را سجده كنید،»

گیرید، و حال آنكه آنها دشمن شمایند؟ و  دوستان خود مى او و نسلش را به جاى من[ با این حال،]آیا . سرپیچید

 {.چه بد جانشینانى براى ستمگرانند

 :هانكته

 :سجدهسهنوعاست
 .ىنمازىعبادتكهمخصوصخداستمثلسجدهسجده:الف
 .ىفرشتگانبرآدم،كهبراىاطاعتفرمانخداوندبودىاطاعت،مثلسجدهسجده:ب

                                                           
.57حج،  
.748اعراف،  
.5ناس،  
.31زخرف،  
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.ىيعقوببرعاقبتيوسفكريموتشكّرازخداوند،مثلسجدهىتحيّت،تسجده:ج
:هاپيام

«...وَإيذْقُ لْنا».ىعبرتاستسرگذشتسجدهفرشتگانبرآدموتمرّدابليس،قابلتأمّلومايه-
دَمَ».اندفرشتگانپيشازانسانبوده- «قُ لْناليلْمَلائيكَةياسْجُدُوالَي
دَمَ».استكهمسجوداوقرارگرفتهاستانسانبرترازفرشته- «اسْجُدُوالَي
«فَسَجَدُوا...اسْجُدُوا».فرشتگانمطيعامرخدايند-
إيبلْييسَ».انداىندارند،درخطابليسآنانكهسجده- «فَسَجَدُواإيلاَّ
فَ فَسَقَكانَ».ىطولانىعبادت،فاسقشدابليسباسابقه.ىخودمغرورشدنبايدبهسابقه- «...مينَالجيْن 
«وَذُر ي َّتَهُ».ابليسفرزندوذريهّدارد-
ذُونهَُوَذُر ي َّتَهُأوَْليياءَ...فَ فَسَقَ».فاسقانرانبايددوستخودگرفت- «أَفَ تَتَّخي
ذُونهَُ».كنندپيروانشيطانبايددرعملكردخودبازنگرىكنندكهچهمى- «وَذُر ي َّتَهُأوَْليياءَأَفَ تَتَّخي
«وَهُمْلَكُمْعَدُوٌّ».شيطانونسلاو،دشمنانسانند-
«بيئْسَليلظَّاليمييَبدََلا ».شوند،ستمگرندآنانكهبهجاىخداپيروشيطانمى-
«بيئْسَليلظَّاليمييَبدََلا ».رهاكردنخداوپيروىازشيطان،انتخاببدترينجايگزيناست-

 سوره حج

راهیمَّ هُوَّ سَّم َّاكمُُ وَّ جاهِدُوا فیِ الل َّهِ حَّق َّ جهِادِهِ هوَُّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیْكُمْ فیِ الد ِینِ منِْ حَّرَّجٍ ملِ َّةَّ أَّبیكمُْ إِبْ ". 65

ا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُوا الص َّلاةَّ وَّ آتُوا الز َّكاةَّ وَّ هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكمُْ وَّ تَّكُونُو  الْمسُْلمِینَّ مِنْ قَّبْلُ وَّ فی

اوست [  در راه]و در راه خدا چنان كه حق جهاد : }( 28/حج) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیرُ   اعْتَّصمُِوا بِالل َّهِ هوَُّ مَّولْاكمُْ فَّنعِمَّْ الْمَّولْى

آیین پدرتان ابراهیم . ن بر شما سختى قرار نداده استبرگزیده و در دی[ براى خود]جهاد كنید، اوست كه شما را 

تا این [  قرآن نیز همین مطلب آمده است]او بود كه قبلاً شما را مسلمان نامید، و در این [  نیز چنین بوده است]

او . یدپس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا رو. پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید

 {.مولاى شماست؛ چه نیكو مولایى و چه نیكو یاورى

:هانكته
ىمردمنهعادلندونهآگاهكهبتوانندبرديگرانشاهدباشند،بنابراين،مراددانيمكهگواهبودن،بهعلموعدالتنيازداردوهمهمى

ستندكههمبهاعمالورفتارمردمعلمدارندوهماميوازگواهبودنمسلمانانكهدراينآيهعنوانشدهاست،بعضىازآنانه
بيتپيامبروامامانمعصومعليهمالسلامهستندكهاعمالورفتارماخوانيم،اهلعادلندوچنيافرادىهمانگونهكهدررواياتمى

.شودبرآنانعرضهمى
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الهىيادكردودرپايانسورهازجهادونمازوزكاتسخنگفتوخداونددرآغازاينسوره،اززلزلهعظيمقيامتوعذابشديد
ىآموزدكهبراىنجاتازخطرهاىزلزلهيادآورشدكهاوبراىهمهبندگانش،مولاوسرپرستوياورىنيكوست،ايننكتهبهمامى

 .«وَنيعْمَالنَّصييرُالْمَوْلىفنَيعْمَ»ىاوباشيموبهاوپناهببريمكهعظيمقيامتوعذابشديدالهى،بنده
 :فرمايدبهمعناىسختنبودناحكامالهىنيست،زيرادرهميآيهكهمى«حَرجَ »نفى

پسمرادازنبودنحرجدردينآن.وناگفتهپيداستكهجهادكاربسسختىاست.جهادكنيدآنگونهكهحقّجهاداست
.بستندارداستكهاسلامبن درفرمانجهادافرادبيمار،لنگ،نابينا،سالمندوزنانوكودكانوناتوانانمعافند،ولىدفاعبامثلا 

.ىسختىآنوظيفهاستهمه
 

 :هاپيام
ومقدارآنبستگىدارد- وشيوه انگيزه به باشد.)ارزشكارها، راهخدا تواندر تمام با حَقَّ»(جهادىارزشداردكه اللَّهي فِي

هادي  «هيجي
الد يني».گيرىنكنيدوهمسخت«تَكُونوُاشُهَداءَعَلَىالنَّاسي-أبَييكُمْ-اجْتَباكُمْ»همبهمردمشخصيتدهيد،- ماجَعَلَعَلَيْكُمْفِي

 «مينْحَرجَ 
ينيمينْحَرجَ ».دروضعقانون،مراعاتتوانمردمرابكنيم- الد   «ماجَعَلَعَلَيْكُمْفِي
آنانعطافپذيراستاس- دينآسانواحكام ومكاندرزمان.لام، داردها شدنرا شايستگىاجرا جَعَلَ».هاىمختلف، ما

الد ينيمينْحَرجَ   «عَلَيْكُمْفِي
 «هُوَسَََّاكُمُالْمُسْليمييَ».اسلامآئيابراهيمىوسابقهبسدرخشاندارد-
 «أبَييكُمْ».هاهستندپيامبران،پدرانامّت-
 «مينْقَ بْلُ».ناممباركىاستكهازقبلبراىماانتخابشدهاست«مسلمان»-
 «لييَكُونَالرَّسُولُشَهييدا ».پيامبراكرمصلىاللهعليهوآلهبراعمالماگواهاست-
.اهبودنامّتاسلام،نمازبهپاداشتىبرگزيدگىوسابقهولياقتوگوبايدبهشكرانه.)نمازوزكات،تشكّرازخداونداست-

 ...فَأقَييمُواالصَّلاةَ

پاسدارىكنيم- اينافتخاراترا نمازوزكاتوتمسّكبهخدا، با نكنيم، ومسلمانىتكيه اسلام نام بودنو برگزيده به .تنها
 «فَأقَييمُواالصَّلاةَوَآتُواالزَّكاةَ»
 «هُوَمَوْلاكُمْ».بشرىدرگرومنتهىشدنبهولايتالهىاستهاىهاوحكومتمشروعيّتولايت-
 

 سوره فرقان

لَّنا أَّنْ نَّت َّخذَِّ مِنْ دُونكَِّ مِنْ أَّوْلِیاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهمُْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا الذ ِكْرَّ وَّ   قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی ". 61

منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود بگیریم، ولى تو آنان »: گویند مى: }( 68/فرقان) "كانُوا قَّومْاً بُوراً 

 {«.شده، بودند را فراموش كردند و گروهى هلاک[ تو]یاد [  آنجا كه]و پدرانشان را برخوردار كردى تا 
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 :هانكته

دراينآيهممكناست.گويند«باير»وگياهباشد،بهزمينىكهخالىازدرخت،گل.بهمعناىهلاكتوفساداست«بور»ىكلمه
 .باشدوممكناستمصدرباشد،يعنىقومىكهسراسربورند«بائر»جَع
 .رود؛يكىدرموردتعجّبوديگرىدرموردبرخوردباعقائدوسخنانانحرافىدردوموردبكارمى«سُبْحانَكَ»ىكلمه

 :ستوبرخىازآنِاعبارتندازعواملنسيانوغفلتدرقرآنمتعدّدا
 .مالوثروتكهدراينآيهآمدهاست:الف
  «لاتُ لْهيكُمْأمَْوالُكُمْوَلاأوَْلادكُُمْعَنْذيكْرياللَّهي».فرزندوخانواده:ب

 

ارَةٌوَلابَ يْعٌعَنْذيكْرياللَّهي».تجارت:ج   «لاتُ لْهييهيمْتجي
 

ريوَيَصُدَّكُمْعَ».بشيطان،تفرقه،قماروشرا:د الْخمَْريوَالْمَيْسي نَكُمُالْعَداوَةَوَالْبَ غْضاءَفِي ايرُييدُالشَّيْطانُأنَْيوُقيعَبَ ي ْ   «نْذيكْرياللَّهيإينمَّ
 

 :هاپيام
 «قالُوا».آينددرقيامت،معبودهاىساختگىبهسخندرمى-
 «سُبْحانَكَ».زيهخدالازماستهركجاسخنىازشركبهميانآمد،تسبيحوتن-
 «لكينْمَت َّعْتَ هُمْ».داردهاىخودراحتّىازمنحرفاندريغنمىخداوندنعمت-
نَسُوا...مَت َّعْتَ هُمْ.خطرمالدرجايىاستكهسببفراموشىخداشود،نهاينكهمالمطلقا بدوخطرناكباشد-  حَتىَّ

 «وَآباءَهُمْ».ىفراموشىازخداوقيامت،بيشتراستاند،زمينهآنِامرفهّبودههايىكهچندنسلدرخانواده-
 «كانوُاقَ وْما بوُرا ».ىآنانتباهشدنىهستندهاىمرفّهينگاهنكنيد،همهگرىبهمالوجلوه-
 

 سوره عنکبوت

لعَّْنْكَّبُوتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إِن َّ أَّوهَّْنَّ الْبُیُوتِ لَّبَّیْتُ الْعَّنْكَّبُوتِ لَّوْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دوُنِ الل َّهِ أَّولِْیاءَّ كَّمَّثَّلِ ا " .62

اند، همچون داستان عنكبوت  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  كانُوا یَّعْلَّمُون

ها همان  ترین خانه سست -دانستند اگر مى -قتاى براى خویش ساخته، و در حقی خانه[ با آب دهان خود]است كه 

 {.خانه عنكبوت است

 :هانكته

 .بهمناسبتاينآيه،اينسوره،عنكبوتنامگرفتهاست -
نشيند؛ترينحشرهاستكهبراىمعاشخودروىترشى،شيرينى،آلودگىوزخممىازافلاطوننقلشدهكهمگسحريص -

گوشه عنكبوتدر مىولى وقناعاى فعّالتند خداوند كه است اين جالب دارد، وحريصت گوشهترين طعمه را حيوان گيرترينترين
 .كندرودواوباتارهاىخودمگسراشكارمىدهد،مگسباپاىخودبهسراغعنكبوتمىحيوانقرارمى

                                                           
.9منافقون،  
.32نور،  
.78مائده،  
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 :هاپيام
 «...ذيينَمَثَلُالَّ»هادرتعليموتربيتاست،استفادهازمثل،يكىازبهترينشيوه-

الْعَنْكَبُوتي».ىاقشارمردمملموسباشدهاوبراىهمههاومكانىزمانها،مثالىاستكهدرهمهوبهترينمثال  «كَمَثَلي
الْعَنْكَبُوتي...مَثَلُالَّذيينَ».اساساستىعنكبوتسستوبىبناىشرك،مانندخانه-  «...كَمَثَلي
اماكن- در مىعنكبوت، خانه روحمتروكه در شركنيز تأثيرمىسازد؛ و گرفته جا ازخدا اللَّهي».گذاردهاىدور -دُوني كَمَثَلي

 «الْعَنْكَبُوتي
اللَّهي».هايىبيشنيستندىعنكبوت،تنهااسمخانهرادارد؛غيرخدانيزاسمخانه-  «أوَْهَنَالْبُ يُوتي-دُوني
اشدربرابرحوادثمقاوماست؛مشركنيزبهچنيتوهّمىدچاركندكهخانهداردوخانهلمىعنكبوت،درعالَخودخيا-

 «أوَْهَنَالْبُ يُوتي».است
مَرْصُوصٌ»ولايتالهى،بنيانىمرصوصوبنايىآهنيدارد،- بُ نْيانٌ أوَْهَنَ».امّاولايتغيرخدا،بسيارسستاست47«كَأنَ َّهُمْ

 «الْبُ يُوتي
يَ عْلَمُونَ».ها،مانعفهميدنحقّاستها،خيالاتودوستىهىانگيزهگا- ءيعمىوحبالشى»:گويندچنانكهمى)«لَوْكانوُا

 هاانسانرا،برخىعلاقه«يصم

 «لَوْكانوُايَ عْلَمُونَ».روندخبرىبهسراغغيرخدامىمشركانازسرجهلوبى-
 

 سوره احزاب

وَّلِی اً ذي یَّعْصمُِكُمْ منَِّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بكِمُْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكُمْ رَّحمَّْةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهُمْ مِنْ دُونِ الل َّهِ قلُْ مَّنْ ذَّا ال َّ " .68

تواند در برابر خدا از شما حمایت كند اگر او بخواهد براى شما بد  چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّ لا نَّصیرا

 { «.د شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافتبیاورد یا بخواه

 :هانكته

ارادهخداونددرموردبروزگرفتارىوسختىبراىانسانبدينمعناستكهانسانبااختيارخودوانجاماعمالناشايست -
هابهگيرد،اينگرفتارىىالهىصورتمىكارهابهارادهكشاندوچونتمام،خودرابهسَتآتشقهرالهىمى(مانندفرارازجنگ)

 .شودخداوندنسبتدادهمى
 :هاپيام

مُكُمْمينَاللَّهي...قُلْمَنْ».هاراباطرحسؤالبيداركنيدوجدان-  «يَ عْصي
ىسوءالبتّهاراده)«أرَادَبيكُمْرَحْمةَ -وءا أرَادَبيكُمْسُ».رسدىخداوندبهانسانمىرحمتوعذاب،تلخىوشيرينى،درمداراراده-

 .(يارحمتخداوند،باتوجّهبهحكمتاست
 

                                                           
.4صف،  
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كِتابِ الل َّهِ   بِبَّعضٍْ فی  بِالْمُؤْمنِینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزْواجهُُ أُم َّهاتهُمُْ وَّ أوُلُوا الْأَّرْحامِ بَّعْضهُمُْ أَّوْلى  الن َّبیِ ُ أَّوْلى " .63

پیامبر : }( 1/أحزاب) "أَّوْلِیائِكُمْ مَّعرْوُفاً كانَّ ذلِكَّ فیِ الْكِتابِ مَّسطُْورا   نینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّلُوا إِلىمِنَّ الْمُؤْمِ

كتاب خدا، [  طبقِ ]است و همسرانش مادران ایشانند، و خویشاوندان [ و نزدیكتر]به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

[  مؤمن]، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]بر مؤمنان و مهاجران [ و]ى اولوی ت دارند به بعض[  نسبت]بعضى 

 {.نگاشته شده است[ خدا]احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود 
 

 

 :هانكته

عقداخوّتبرقرار(انصارومهاجرين)پيامبراكرمصلىاللهعليهوآلهميانمسلمانان:خوانيمدرتفسيرمجمعالبيانمى -
بردند،زيرامهاجراندرآغاز،ازوطنواموالوبستگانخوددوراىكهمثلبرادرحقيقىازيكديگرارثمىكردهبود،بهگونه

جبرانمى را اينموارد بودندوعقداخوّت، لغوكردوفرمودشده نازلشدوچنيارثىرا آيه آنكه تا ملاكارثبردن،:كرد
 .شاوندىاستخوي

مابايدازوالدين:هنگامىكهفرمانپيامبرصلىاللهعليهوآلهدرموردحركتبراىجنگتبوكصادرشد،بعضىگفتند -
ُّأوَْلى»اينجَلهنازلشدكه.خوداجازهبگيريم 48.«بيالْمُؤْمينييَالنَّبي

 

فرما - به غديرخمكه روز در آله و جانشينىخودپيامبراكرمصلىاللهعليه به را السلام نخداوند،حضرتعلىعليه
رابيانفرمودندوازآناناقرارگرفتندكه«ألستاولىبكممنانفسكم»ىمنصوبفرمود،قبلازمعّرفىونصبآنحضرت،جَله

 .بله:همهگفتند!آياطبقآيهقرآن،منازشماحتّىنسبتبهخودتاناولويّتندارم؟
49«منكنتمولاهفهذاعلىمولاه»:مبرصلىاللهعليهوآلهفرمودندآنگاهپيا -

 

ُّأوَْلى».اولويّتپيامبربرمؤمنان،درمسايلحكومتىوفردىوتماماموراست - هميسوره31ىچنانكهدرآيه«النَّبي
ماكانَليمُؤْمين وَلامُؤْمينَة إيذاقَضَى».تيارىنيستبراىهيچزنومردباايمانىدربرابرقضاوتپيامبرحقّانتخابواخ:خوانيممى

الخيْيَ رَةُ أمَْرا أنَْيَكُونَلَهمُُ وَرَسُولهُُ پيامبراكرمصلىاللهعليهوآله،ايناولويّترابراىامامان:دررواياتبسيارىآمدهاست«اللَّهُ
51.معصومعليهمالسلامنيزقائلبودند

 

 :رسولخداصلىاللهعليهوآلهفرمود:خوانيمدرحديثمى -
اليهمننفسهومالهوولدهوالناساجَعي» - «والذّىنفسىبيدهلايؤمناحدكمحتّىاكوناحَبَّ
سوگندبهخدايىكهجانمدردستاوست،ايمانهيچيكازشماكاملنيست،مگراينكهمراازجانومالوفرزندو -

51.شتردوستداشتهباشدىمردمبيازهمه
 

                                                           
.البيانتفسيرمجمع  
.312،ص78بحار،ج  
.تفسيرنورالثقلي  
.تفسيرنمونهبهنقلازفىظلال  
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 :هاپيام
ازولايتخودشانبرامورشانبرتراست- أوَْلى».پيامبر،برتماممؤمنانولايتكاملداردوولايتآنحضرتبرمردم، ُّ النَّبي

 .(درجامعهاسلامى،بايددينسالارىباشد)«بيالْمُؤْمينييَ
ُّأوَْلى».خداستىايمانبهخداوند،پذيرشولايترسوللازمه-  «النَّبي
 .(حتّىپسازرحلتپيامبر،كسىحقّنداردباهمسرانپيامبرازدواجكند)«أزَْواجُهُأمَُّهاتُ هُمْ».احترامهمسرانپيامبرلازماست-
بَ عْضُهُمْأوَْلىوَأزَْواجُهُأمَُّ».شودىمادر،سببارثبردنآنانازمردمنمىقرارگرفتنهمسرانپيامبربهمنزله- هاتُ هُمْوَأوُلُواالَْرْحامي

 «بيبَ عْض 
بَ عْضُهُمْأوَْلى».آوراستخويشاوندىوپيوندهاىخانوادگى،اولويّت-  «بيبَ عْض أوُلُواالَْرْحامي
أنَْتَ فْعَلُواإيلى».قوانيثابتارث،مانعرسيدگىبهوضعيّتدوستانمحرومنشود-  «لييائيكُمْمَعْرُوفا أوَْإيلاَّ
بَ عْضُهُمْأوَْلى.اولويّتخويشاونداندرارث،بعدازعملبهوصيّتاست- أنَْتَ فْعَلُوا...بيبَ عْض وَأوُلُواالَْرْحامي آرى،اگر...)إيلاَّ

 .(يمشودفردىوصيّتكردكهبخشىازمالاوصرفدوستانششود،اوّلبايدبهوصيّتعملشودوسپستقس
مَسْطُورا ».احكامومسايلحقوقىرادرامورخانوادگىجدّىبگيريم- الْكيتابي  «فِي
مَسْطُورا ».ثبتوضبطامور،كارىالهىاست- الْكيتابي  «فِي
 

 سوره دخان

زى كه هیچ دوستى از همان رو: }( 46/دخان) "  مَّوْلىً عَّنْ مَّولْىً شَّیْئاً وَّ لا همُْ ینُصَّْرُون  یَّومَّْ لا یُغْنی  " .71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى هیچ دوستى نمى

 :هاپيام

 «شَيْئا ».درقيامتهيچنوعكمكىدركارنيست-
عَنْمَوْلى »كنددرقيامتنهفردبهفردكمكمى-  «وَلاهُمْيُ نْصَرُونَ».نهگروهبهگروه«مَوْلى 
 

 

 :آیات غفلت

 سوره نساء

جَّدُوا فَّلْیَّكُونُوا وَّ إِذا كنُْتَّ فیهِمْ فَّأَّقَّمْتَّ لَّهمُُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقُمْ طائفَِّةٌ مِنْهُمْ مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهُمْ فَّإِذا سَّ " .76

أَّسْلِحَّتَّهُمْ وَّد َّ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغْفلُوُنَّ عَّنْ  لَّمْ یُصَّل ُوا فَّلْیُصَّل ُوا مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا حذِْرَّهُمْ وَّ  مِنْ وَّرائِكُمْ وَّ لتَّْأْتِ طائفَِّةٌ أُخرْى

أَّنْ   مَّطَّرٍ أَّوْ كنُتْمُْ مَّرْضى أَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتعَِّتِكمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكمُْ مَّیْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جنُاحَّ عَّلَّیْكمُْ إنِْ كانَّ بِكمُْ أَّذىً منِْ 

و هرگاه در میان ایشان بودى و : }( 617/نساء)"حذِرَّْكُمْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ عَّذاباً مهُیناً  تَّضَّعُوا أَّسْلِحَّتَّكمُْ وَّ خُذُوا

برخیزند و باید سلاحهاى خود را با خود برگیرند و [ به نماز]بر ایشان نماز برپاداشتى، پس باید گروهى از آنها با تو 

بروند و آن گروه [ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ ن رسانیدندو نماز را به پایا]هنگامى كه سجده كردند 
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بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل دفاعى و سلاحهاى [ اند و مشغول پیكار بوده]اند  دیگر كه نماز نخوانده

متاعهاى خود غافل شوید كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و [ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]خود را با خود 

باشید، مانعى ندارد كه [  و مجروح]مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار  و یك

را با خود بردارید، خداوند براى كافران [ مانند زره و خود]سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، ولى وسایل دفاعى 

 {.ه استاى فراهم ساخت عذاب خوار كننده
 

 

 :هانكته

ىحديبيّه،باخالدبنوليدودرمنطقه.درسالششمهجرى،پيامبرباگروهىازمسلمانانبهسوىمكّهعزيمتكردند -
بودند براىجلوگيرىازورودآنحضرت،سنگرگرفته بلالوبرپايىنماز.دويستنفرهمراهاناومواجهشدندكه اذاني پساز

 .آيهنازلشدوازتوطئهخبرداد.يدفرصترامناسبديدكههنگامنمازعصريكبارهحملهكندولجَاعت،خالدبن
52.خالدپسازديدناينمعجزه،مسلمانشد -

 

كنندوامامجَاعتصبر،گروهاوّلپسازپايانركعتاوّل،برخاستهبقيهنمازراخودتماممى(نمازخوف)درايننماز -
 .ربهركعتدوّمبرسندوباسلاح،بهنمازجَاعتبپيوندندكندتاگروهديگمى

 :هاپيام
 «وَلْيَأْخُذُواأَسْليحَتَ هُمْ....فأَقََمْتَلَهمُُالصَّلاةَ».نمازنيستشودورزمنده،بىىجنگتعطيلنمىنماز،حتّىدرصحنه-
طائيفَةٌأُخْرى».شودبايكركعتهمبرپامىىجنگبادشمن،حتّىدراهميّتنمازجَاعتهميبسكهدرجبهه- لََْيُصَلُّواوَلْتَأْتي

 «فَ لْيُصَلُّوا
 «وَلْيَأْخُذُوا...فَ لْتَ قُمْ».،نبايديكىفداىديگرىشود(جهادونماز)درهنگامپيشآمدندووظيفه-
 «وَلْيَأْخُذُواأَسْليحَتَ هُمْ».خطردشمنغافلكنددرهمهحال،هشيارىلازماست،حتّىنمازنبايدمسلمانانرااز-
 «فأَقََمْتَلَهمُُالصَّلاةَ...كُنْتَفييهيمْ».رهبر،محوروحدتوعبادتاست-
دراينآيه،.ترينموارد،ازعواملالفتجامعهاستتقسيمكار،تعاونوشريككردنديگراندركارهاىخير،حتّىدرحسّاس-

طائيفَةٌأخُْرى».نمازجَاعتمياندوگروهتقسيمشده،تاتبعيضىپيشنيايدوهمهدرخيرشريكباشنددوركعت  «...وَلْتَأْتي
ن ْهُمْ».(اينآيهمربوطبهنمازخوفدربرابردشمناست.)هاىالهىبهتناسبشرايط،متفاوتاستفرمان-  «فَ لْتَ قُمْطائيفَةٌمي
 «إيذاكُنْتَفييهيمْفَأقََمْتَلَهمُُالصَّلاةَ».بهه،نشانعشقبههدفوخداورهبروپايبندىبهارزشهاستنمازجَاعتدرج-
طائيفَةٌأخُْرى».ىيكركعتنماز،امكانپذيربودهباشددرجبههبايدجابهجايىنيروهادرفاصله-  «لََْيُصَلُّوافَ لْيُصَلُّواوَلْتَأْتي
درركعتاوّل،.پسبايدحفاظتبيشترىداشت.يابدتنمازدرجبههبيشترشود،فرصتدشمنبراىحملهافزايشمىهرچهمدّ-

ذْرَهُمْوَأَسْليحَتَ هُمْ...وَلْيَأْخُذُواأَسْليحَتَ هُمْ».داشتناسلحهكافىاستولىدرركعتدوّم،هماسلحهوهمابزاردفاع  «وَلْيَأْخُذُواحي

                                                           
.البيانتفسيرمجمع  
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ازتوطئهخ- باتوجّهبهشأننزولكهوليدقصدكردتاهنگامنماز.)كندهاىپنهانىدشمنآگاهمىهاونقشهداوند،پيامبرشرا
 .(جَاعتحملهكندوبااينآيهطرحاولغوشد

دالهىدرمقابلآننزولاينآيهوفرماننمازخوف،يكامدا.)حركتبااخلاصشما،سببامدادهاىالهىدروقتخوداست-
 .(توطئهبود

 «وَدَّالَّذيينَكَفَرُوالَوْتَ غْفُلُونَ».درجبهه،مراسمعبادىنبايدطولانىشودوكارهاىمانعهوشيارى،ممنوعاست-
 «وَدَّالَّذيينَ».ازآرزوهاىدشمن،آگاهباشيد-
 «تَ غْفُلُونَ».ىغفلتازدشمننشودعبادت،وسيله-
 .(ىاينمعناستنشانه«لَوْتَ غْفُلُونَ»درجَله«لَوْ»كلمه.)غفلتدرمسلمانانواقعىضعيفاستاحتمال-
 «أَسْليحَتيكُمْوَأمَْتيعَتيكُمْ».باهوشيارى،بايدازامكاناتنظامىواقتصادىحفاظتكرد-
لَة واحي».خواهدداشتغفلتامّتاسلامى،شبيخونكفّاررادرپى-  «دَة مَي ْ
وَدَّالَّذيينَكَفَرُوالَوْ».هاىدشمنهرسخنوبرنامهوحركتىكهمسلمانانراغافلكند،گامىاستدرجهتاهدافوخواسته-

 «تَ غْفُلُونَ
 «أوَْكُنْتُمْمَرْضى...بيكُمْأذَى ».مرضوضررملاكومجوّزمعافيّتازجبههوسربازىاست-
بيكُمْأذَى ».گذارددربارانبىضرررزمندهسلاحبرزمينمى.ميگذاشتناسلحهاستكهباضرروآزارهمراهباشدبارانىمجوّزز-

 «مينْمَطرَ 
ذْركَُمْ».حتّىاگراسلحهندارد،زرهبرتنداشتهباشد.درهيچحالى،رزمندهنبايدازوسائلحفاظتىدورباشد-  «خُذُواحي
 «أعََدَّليلْكافيريينَعَذابا مُهيينا ».هاىقرآناستواميدودلگرمىدادنبهمؤمنان،ازشيوهتهديدكفّار-
كافراناست-  «ليلْكافيريينَعَذابا مُهيينا ».درآينده،ذلّتازآني
 

 سوره أنعام

بدان [  اتمام حجت]این : }( 696/انعام) " بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافلِوُنَّ  ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكُنْ رَّب كَُّ مهُلْكَِّ القُْرى " .77

 {.سبب است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن غافل باشند

 :هانكته

دهدوحقايقرابيانكرده،سنّتخداوندآناستكهراهحقّرابافرستادنانبياوهشدارهاىمختلفبهمردمنشانمى -
اينقانونوسنّتكلّىدرآياتمتعدّدىمطرحشدهاست،.دهداعتنايىكردند،كيفرمىدرآنصورتاگربى.كندحجّتمىاتمام

لَهامُنْذيرُونَ»:ازجَله كُنَّاوَما».دهندگانىداشتنداىراهلاكنكرديممگرآنكهمردمآنجابيمماهيچقريه53«وَماأهَْلَكْنامينْقَ رْيةَ إيلاَّ
عَثَرَسُولا  نَ ب ْ بييَحَتىَّ  .كنيمماتاپيامبرىنفرستيم،عذابنمى54«مُعَذ 

 :هاپيام
                                                           

.741شعراء،  
.85اسراء،  
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 «بيظلُْم ربَُّكَمُهْليكَالْقُرى».كيفردادنگناهكار،ازشئونربوبيّتخداونداست-
وَأهَْلُمُهْليكَالْقُرى».عقاببدونبيانوهشدار،ظلموقبيحاست-  «هاغافيلُونَبيظلُْم 
 

طائِفَّتَّیْنِ مِنْ   أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الْكِتابُ عَّلى. وَّ هذا كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مبُارَّکٌ فَّات َّبِعُوهُ وَّ ات َّقوُا لَّعَّل َّكمُْ ترُحَّْمُونَّ  " .79

ته كتابى است كه ما آن را نازل كردیم؛ و این، خجس: }( 651-655/انعام) "  قَّبْلِنا وَّ إنِْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتِهِمْ لَّغافلِین

، تنها [ آسمانى]كتاب »: پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم بر دو طایفه پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى
 

 :هانكته

قرآن،همداراى.رشددائم.7.ريشهقوىوثابت.8:كنددوامرتأكيدمى،بر«بركت»ىازريشه«مُبارَكٌ»كلمه -
پرده گذشتزمان، همبا استو استوار و تغييرناپذير روزجلوهمطالبىاساسىو به روز اسرارشكشفو ىآنبيشترهايىاز

 .شودمى
 .انهنگيريدتانگوييدوبه:است،يعنى«لئلّاتقولوا»بهمعناى«أنَْتَ قُولُوا» -
 .بهمعناىتلاوتوعلماست«دراسة» -

 :هاپيام
 «فاَتَّبيعُوهُ...كتاب».ىعملانساناستقرآن،تنهاكتابتئورىونظرىنيست،بلكهكتابسعادتوبرنامه-
 «فاَتَّبيعُوهُوَات َّقُوا».اطاعتحقّ،اجتنابازباطل:سعادتبشردردوچيزاست-
 «أنَْتَ قُولُوا...كيتابٌأنَْ زلَْناهُ».رابرمردمتمامكردهاستخداوند،حجّت-
هاىصحيحدرسطحجهانآمادهكند،تاحجّتبرآناندستگاهتبليغاتىمسلمانانبايدبراىهركشوروملّتوزبانى،برنامه-

«نْديراسَتيهيمْلَغافيلييكُنَّاعَ...أنَْتَ قُولُوا».خبربوديمتمامشودونگويندماازحقّبى
 

 

 سوره أعراف

بصْرُِونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لجَِّهَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قُلُوبٌ لا یَّفقَّْهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْینٌُ لا یُ " .74

و در حقیقت، بسیارى از : }( 623/اعراف) "ل ُ أُولئِكَّ هُمُ الْغافِلُونَّ آذانٌ لا یَّسمَّْعوُنَّ بهِا أُولئكَِّ كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّ

كنند، و چشمانى  دریافت نمى[ حقایق را]دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

[ آرى،. ]ترند ند چهارپایان بلكه گمراهآنان همان. شنوند بینند، و گوشهایى دارند كه با آنها نمى دارند كه با آنها نمى

 {.ماندگانند آنها همان غافل

 :هانكته
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،دراصلبهمعناىپراكندهساختنوانتشاراستودراينجابهمعناىخلق،آفرينشواظهارنمودن«ذَرْء»از«ذَرأََ» -
 .است

اىديگرخلقتجنّوانسرااندودرآيهدقرآن،دراينآيه،آفرينشبسيارىازجنّوانسرابراىدوزخمى:سؤال -
لييَ عْبُدُوني»شمارد،براىعبادتمى نْسَإيلاَّ وَالْْي  كداميكصحيحاست؟55«وَماخَلَقْتُالجيْنَّ

هادراثرعصيان،طغيانوىكاربسيارىازانسانهدفاصلىآفرينش،خداپرستىوعبوديّتاست،ولىنتيجه:پاسخ -
،براىبيانعاقبت«لجيَهَنَّمَ»در«لام»حرف.اندرولجاجت،دوزخاست،گوياكهدراصلبراىجهنّمخلقشدهپايدارىدركف

هدف نه است، پنجره. و در ساختن چوب، كردن تهيه از او اصلى هدف كه نجاّر سوزاندنمانند به كار ولى زيباست، هاى
 .فرعىاستانجامدكهآنهدففايدهدربخارىمىهاىبىچوب

اىداردكههرروزباصداىخداوندفرشته:فرمايدىحضرتعلىعليهالسلاماستكهمىاينمطلب،شبيهاينجَله -
بزاييدبراىمرگوبسازيدبراىخرابى،يعنىپايانتولّد،مرگ،آخر56«ليدواللموتواجَعواللفناءوابنواللخراب»:گويدبلندمى

 .پايانساختمانساختمان،خرابىاستاندوزى،فناوثروت

 

أَكْثَ رَهُمْيَسْمَعُونَ»اند،جايگاهىجزآتشندارند،هايىكههويّتانسانىخودراازدستدادهآرى،انسان - أمَْتَحْسَبُأَنَّ
بلَْهُمْأَضَلُّسَبييلا  كَالْنَْعامي كنندكهاگردستوراتالهىراشنيدهبودندوزاعترافمىچنانكهخودآنانني57«أوَْيَ عْقيلُونَإينْهُمْإيلاَّ

السَّعييري».كردند،درجهنّمجاىنداشتندتعقّلمى أَصْحابي 58«قالُوالَوْكُنَّانَسْمَعُأوَْنَ عْقيلُماكُنَّافِي
 

هابايدبهترونعمتبردارىانسانازانساندرداشتنچشم،گوشوزبان،شبيهحيواناست،ولىكيفيّتوهدفبهره -
 .ترازاوستبيشترباشد،وگرنههمچونحيوانبلكهپست

 .هاىباطنىومعنوىرابشنودانسانبايدعلاوهبرظاهر،ملكوتراببيندوعلاوهبرسروصداهاىظاهرى،زمزمه -

پرسيدند - السلام امامصادقعليه از مط: بندگانشرا خداوندتمام يعوموحّدنيافريد؟حضرتفرمودندچرا اگرچني:
شد،ديگرثوابوعقابمعنانداشت،زيراآنانمجبوربودندواختيارىنداشتند،امّاخداوندانسانرامختارآفريدوعلاوهبرمى

دادوازنافرمانىنِىكردتاعقلوفطرت،باتعاليمپيامبرانوكتبآسَانىمسيرهدايتاوراروشنكردواورابهاطاعتفرمان
گرچهتماماسبابطاعتوعصيانراخداوندآفريده،امّابهچيزىامريانِىنكردهمگر.فرمانبردارانازعاصيانمشخّصشوند

مى انسان نيستآنكه مجبور و دهد انجام نيز را آن ضد تكليف59.تواند ديآرى، از انسان امتياز وجه و ارزش تنها گرپذيرى،
 .موجوداتاست

 :هاپيام
 «...ذَرأَنْا».هاوجنيّان،دوزخاستفرجامبسيارىازانسان-

                                                           
.51،ذاريات  
.837البلاغه،كلماتقصارنِج  
.44فرقان،  
.84مُلك،  
.1،ص3عشرى؛بحار،جتفسيراثنى  
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وَالْْينْسي».جنّهممثلانسان،تكليفواختيار،كيفروپاداشدارد-  «مينَالجيْن 
 «ولئيكَكَالْنَْعاميأُ».ملاكانسانيّت،فهمپذيرشمعارفوتكاليفدينىاست،وگرنهانسانمانندحيواناتاست-
 «بلَْهُمْأَضَلُّ».هاىالهىدرستبهرهنبرد،بدترازموجودىاستكهاساسا آنِارانداردكسىكهباوجودتوانايىازنعمت-
هارپايانمانندچ(رانى،استثمارشدنومحروميّتازلذّتمعرفتپرستى،شهوتتفاوتى،شكمدربى)بصيرت،هاىغافلوبىانسان-

بَلْهُمْأَضَلُّأوُلئيكَهُمُالْغافيلُونَ».باشندبلكهبدترازآنمى  «أوُلئيكَكَالْنَْعامي
بصيرت،ازهدف،خدا،خود،امكانات،آخرت،ذريهّ،آياتالهى،قانونخدا،الطافگذشتهوگناهانخويشهاىبىانسان-

 «أوُلئيكَهُمُالْغافيلُونَ».غافلند
زيراباداشتنچشم،.هاىالهىدرمسيرهدايتوكمالاستنبردنازنعمتها،بهخاطربهرهزخىشدنبسيارىازانساندو-

 «أوُلئيكَهُمُالْغافيلُونَ».اندگوشودل،گرفتارغفلتشده
 

سرانجام از : }( 691/اعراف) "  وَّ كانُوا عَّنهْا غافلِین فَّانْتَّقَّمْنا مِنْهُمْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فیِ الْیَّم ِ بِأَّن َّهُمْ كَّذ َّبُوا بِآیاتِنا " .75

 {.آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از آنها غافل بودند

 :هانكته

 .توزى،دراينجابهمعناىمجازاتوكيفراست،نهكينه«انتقام» -
گفتندوچونداستانموسىوغرقفرعونوفرعونيانمربوطبهمصراست،همى،درمصرقديمبهدرياورودخان«يم» -

61.درقرآنهمانلغتكهنبهكاررفتهاست
 

 :هاپيام
خداوندهمارحمالراحميوبسيارمهرباناستوهم«فاَنْ تَ قَمْنا».ىتذكّروتركگناهاستگيرىخداوند،زمينهتوجّهبهانتقام-

 .گيرندهانتقام
بوُا...فأََغْرَقْناهُمْ.هاوبلاها،دردستخودماستىناگوارىسرنوشتماوريشه-  بيأنَ َّهُمْكَذَّ

كانوُاعَنْهاغافيليي...فأََغْرقَْناهُمْ.غفلتازآياتالهى،تاوانسنگينىدارد-
 

غَّیْرِ الحَّْق ِ وَّ إِنْ یَّرَّوْا كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُمِْنُوا بهِا وَّ إِنْ یَّرَّوْا سَّبیلَّ سَّأَّصْرِفُ عَّنْ آیاتِیَّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّرُونَّ فِی الأَّْرضِْ بِ " .71

 "   كانُوا عَّنهْا غافلِینالر شُدِْ لا یَّت َّخِذُوهُ سَّبیلاً وَّ إنِْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخِذُوهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ 

اگر [  به طورى كه]ورزند، از آیاتم رویگردان سازم  زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى به: }( 641/اعراف)

بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه [  از قدرت من]اى را  هر نشانه

ت كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت این بدان سبب اس. گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.ورزیدند

                                                           
.تفسيرنمونه  
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 :هانكته

شودهنگامىكهدنيادرنظرمسلمانانجلوهكند،هيبتاسلامازآنانجدامى:پيامبراكرمصلىاللهعليهوآلهفرمودند -
اتركواالامربالمعروفوالنهىعنالمنكرواذ».شوندوزمانىكهامربهمعروفونِىازمنكرراترككنند،ازبركتوحىمحروممى

  «حرّمتبركةالوحى
 

 :هاپيام
َالَّذيينَيَ تَكَب َّرُونَ».شوندمتكبّران،بدانندكهازهدايتوايمانبهآياتالهىمحروممى-  «سَأَصْريفُعَنْآياتِي
 «يَ تَكَب َّرُونَ...سَأَصْريفُ».كردخودانساناستىعملگرداند،بلكهايننتيجهجهتلطفخودراازكسىبرنمىخداوند،بى-
 «بيغَيْريالحَْقي...يَ تَكَب َّرُونَ.تكبّرانسان،برخاستهازتصوّراتموهوماوست-
 «بيغَيْريالحَْقي...يَ تَكَب َّرُونَ».تكبّر،هرگزبراىموجودضعيفومحتاجىهمچونانسان،زيبندهنيست-
 «كُلَّآيةَ ...يَ تَكَب َّرُونَ».كندادامهيابد،آياتمتعدّدنيزانسانراهدايتنمىتكبّر،اگر-
ذُوهُسَبييلا ».انساندرانتخابهدايتوگمراهىآزاداست- ذُوهُسَبييلا ...لايَ تَّخي  «يَ تَّخي
بوُابيآياتيناوَكانوُاعَنْها».استمرارغفلتوتكذيبآياتالهى،موجبتكبّروانحرافدرديدگاهوانتخاباست- ذليكَبيأنَ َّهُمْكَذَّ

 «غافيلييَ
 

شَّهدِْنا   أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّسْتُ بِرَّب ِكُمْ قالُوا بَّلى  آدَّمَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُر ِی َّتَّهُمْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلى  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب ُكَّ مِنْ بَّنی " .72

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، : }( 627/اعراف) "إِن َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافلِینَّ  أَّنْ تَّقوُلُوا یَّوْمَّ القِْیامَّةِ

« چرا، گواهى دادیم»: ذری ه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این 

 :هاكتهن

از«ذُر يَّةٌ» - يا بهمعناىذراّتبسياركوچكغبار«ذر»، مورچه)، هاىريزيا اجزاى( اينجا، ازآندر كهمراد است،
فرزندانكوچكوكمنطفه ازريشهسنوسالمىىانسانويا از«ذَرو»ىباشد،يا ،به«ذَرأََ»،بهمعناىپراكندهساختنويا

 .شودامّااغلببهفرزندانگفتهمى62.معناىآفريدناست
اندكهمشهورترينآدمدراينآيهبياننشدهاست،ولىمفسّراناقوالمتعدّدىبيانكردهچگونگىپيمانگرفتنخداازبنى -

 آنِادوقولاست؛

بهصورتذراّتريزوپراك:الف نده،همچونمورچگانازطبقروايات،پسازخلقتحضرتآدم،همهفرزنداناوتاپاياندنيا
سپسهمهبهصلبوگل.پشتاوبيرونآمده،موردخطابوسؤالالهىقرارگرفتندوبهقدرتالهىبهربوبيّتخدااعترافكردند

63.دگوينمى«پيمانألَست»وآنپيمانرا«عالَذرّ»اينعالَرا.آدمبرگشتندتابهتدريجوبهطورطبيعىبهاينجهانبيايند
 

                                                           
.تفسيرصافى  
.تفسيرنمونه  
.83،ص7كافى،ج  
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ازپيامبرصلىالله64.ىآدمدرعالَذرّبهزباناقراركردند،ولىايمانقلبىنداشتندبعضىازذريهّ:امامصادقعليهالسلامفرمود
65.عليهوآلهنقلشدهكهايناقرار،روزعرفهانجامشدهاست

 

جفرزندانآدمازصلبپدرانبهرحممادرانكهذراّتىيعنىهنگامخرو.باشدمرادازعالَذرّ،همانپيمانفطرتوتكوينمى:ب
نِدواينسرّالهىبهصورتيكحسّدرونىدرنِادوفطرتجويىرادرسرشتآنِامىبيشنيستند،خداوندفطرتتوحيدىوحقّ

ولذافطرت.بنددمىهمچنيدرعقلوخردشان،خداباورىبهصورتيكحقيقتخودآگاهنقش.شودهمه،بهوديعتنِادهمى
 .دهدوخردبشرى،برربوبيّتخداوندگواهىمى

درباره - السلام عليه صادق امام از كه روايات بعضى ذرّدر عالَ همان را فطرت امام، است، شده سؤال فطرت ى
66.انددانسته

 

هادر،بنابراين،انسان«الموقفثبتالمعرفةفىقلوبهمونسوا»دربرخىروايات،فطرت،اثرعالَذرّاستنهخودآن، -
ى،بههرحالآيه.اند،واثرآناقرارهمانفطرتىاستكهبهسوىاوگرايشداردزمانوموقفىاقراركرده،ولىآنرافراموشكرده

67.كنيمگذارمىموردگفتگوىمتكلّمان،محدّثانومفسّراناست،لذاماعلمآنرابهاهلشكههمانراسخاندرعلمهستند،وا
 

 :هاپيام
.ها،فرزندانحضرتآدمعليهالسلامهستندوخداوندازآنِابرربوبيّتخوداقرارگرفتهاستتمامانسان- وَإيذْأَخَذَربَُّكَمينْبَنِي

 أَلَسْتُبيرَب كُمْ...آدَمَ
لَسْتُبيرَب كُمْهَدَهُمْعَلىأَشْ».هاقراردادهاستخداوند،توحيدرادرفطرتوسرشتانسان- هيمْأَ اىهرانسانىبهگونه«أنَْ فُسي

 .ربوبيّتووحدانيّتخداوندرادريافتهوبرآنگواهاست
 «أَلَسْتُبيرَب كُمْ».خداوند،پسازآفرينشانسان،ربوبيّتخودرابراوآشكاركردتابههنگاملزومگواهىدهد-
 «أنَْتَ قُولُوايَ وْمَالْقييامَةي».داجويى،براىاتمامحجّتاستميثاقفطرتوخ-
غافيلييَ».درروزقيامت،ادّعاىغفلتازربوبيّتخداوند،پذيرفتهنيست- عَنْهذا كُنَّا عذرجهلوغفلت،نزدخداوند«إينَّا

 .پذيرفتهنيست
 

 "  ةً وَّ دوُنَّ الجَّْهْرِ منَِّ الْقَّولِْ بِالْغدُوُ ِ وَّ الْآصالِ وَّ لا تَّكُنْ منَِّ الْغافِلیننَّفسِْكَّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّ  وَّ اذكُْرْ رَّب َّكَّ فی  " .78

صداى بلند، یاد كن و از  و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بى: }( 715/اعراف)

 {  غافلان مباش

 :هانكته

                                                           
.تفسيرنورالثقلي  
.تفسيردرّالمنثور  
.882،ص3تفسيربرهانونورالثقلي،پيامقرآن،ج  
.البيانمراجعهكنيد،آيتاللّهسبحانىوتفسيراطيب«منشورجاويد»اللّهمكارمشيرازىو،ازآيت«پيامقرآن»هاىبراىاطلاعازاقوالونظراتمختلف،بهكتاب  
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شدودراينآيه،آدابذكرودعابيانشدهاستوبايدباتضرعّوخشوعوىقبل،آدابتلاوتقرآنبياندرآيه -
 .بيمواميدهمراهباشد

،بهطلوعفجرتا«غدوة»جَع«غدو»ى،بهمعناىنزديكغروبوشامگاهانوكلمه«اصيل»جَع«آصال»ىكلمه -
 .شودطلوعخورشيدگفتهمى

عباسنقلشدهكهبراساساينآيه،،نمازهاىواجبپنجگانهاستوازابندراينآيه«ذكر»مراداز:اندبعضىگفته -
 .امامجَاعتبايددرنمازصبحوشبقرائتشباصداىبلندباشدبهمقدارىكهمأموميبشنوند،نهزيادترازآن

 :هاپيام
 «رْربََّكَوَاذكُْ».پيامبراننيزبايدپيوستهبهيادخداباشند،تاچهرسدبهديگران-
كَ».ستايدقرآن،علاوهبرذكرزبانى،ذكرقلبىودرونىراهممى- نَ فْسي  «فِي
تَضَرُّعا وَ».شودكندكهبدونتظاهروسروصداباشد،وگرنهخودشنوعىسرگرمىوغفلتمىزدايىمىيادخداوقتىغفلت-

يفَة وَدُونَالجَْهْري  «خي
وَالَْصالي...وَاذكُْرْربََّكَ».است،پسسزاواراستكهياداوهمپيوستهباشدربوبيّتخداونددائمى-  «بيالْغُدُو 
وَ...تَضَرُّعا ».ىانساناستكهعاشقانهوسوزناكوپيوستهودرهرصبحوشامباشدآنذكرويادىبيمهكننده- بيالْغُدُو 

 «الَْصالي
.گيرىبايدبهيادخدابودبندىونتيجهگيرىودرپايانهرروزوهنگامجَعشروعبهكاروتصميمدرآغازهرروزوهنگام-
وَالَْصالي»  «بيالْغُدُو 
«وَلاتَكُنْمينَالْغافيليي...وَاذكُْرْ».كنند،ازغافلانندآنانكههرصبحوشام،خدارايادنمى-
 

 سوره یونس

( 2/یونس) "  لا یَّرْجُونَّ لِقاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ اطْمَّأَّن ُوا بهِا وَّ ال َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُونإنِ َّ ال َّذینَّ  " .73

اند، و كسانى كه از  كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته: }

 {.آیات ما غافلند

 :هاپيام

 «لايَ رْجُونَليقاءَنا».اميدويأس،دراصلاحوافسادانسان،نقشمؤثرّىدارد-
لايَ رْجُونَ».پسمعتقدانبهقيامتنبايددنياگراباشند.شودانسان،هرچهبيشترازقيامتغافلومأيوسشود،دنياگراترمى-

 «ليقاءَناوَرَضُوابيالْحيَاةيالدُّنيْا
ا».بخشكاذبآنهمبراىغافلاناستقعىتنهابايادخداستودنيا،آراماطمينانوا-  «غافيلُونَ...اطْمَأنَُّوابهي
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: }( 37/یونس) "  فَّالْیَّومَّْ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنكَِّ لِتَّكوُنَّ لمَِّنْ خَّلفَّْكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً منَِّ الن َّاسِ عَّنْ آیاتِنا لَّغافِلُون " .91

آیند عبرتى  افكنیم، تا براى كسانى كه از پى تو مى مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]با زره  پس امروز تو را

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه باشد، و بى

 :هانكته

بودوطبققاعدهسرتاپاىفرعونغرقدرزرهوسلاح:روايتىازامامرضاعليهالسلامدرتفسيرصافىنقلشدهاستكهفرمود
 .كهاينخوديكمعجزهبود.بايستپسازغرقشدنبهقعردريابرود،ولىامواج،آنبدنسنگيرابهساحلبلندىافكندمى

 :هاپيام
(كنندىقاهرهتماشامىىفرعونرادرموزههنوزهمپسازدههاقرن،بدنموميايىشده.)دهدقرآنازآيندهوغيبخبرمى-
 «نُ نَج يكَبيبَدَنيكَ»
عبرتگرفتازمرگومحوطاغوت-  «آيةَ ».هابايددرسي
 «ليمَنْخَلْفَكَآيةَ ».هاىقدرتوامدادالهىكوشيدبايددرحفظآثارونشانه-
«لَغافيلُون...كَثييرا مينَالنَّاسي».گيرندبيشترمردمازتاريخوحوادثگذشته،عبرتنمى-
 

و گواهىِ خدا میان ما و »: }( 73/یونس) "  بِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّنا وَّ بَّینَّْكُمْ إنِْ كُن َّا عَّنْ عِبادَّتكِمُْ لَّغافلِین  فىفَّكَّ  " .96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى. میان شما بس است

 :هانكته

:نتيجهاينكه.ماازعبادتشماغافلبوديم:گويندامىاينج.كرديدگفتندكهشماماراعبادتنمىدرآيهقبل،معبودهامى -
 .خبرباشد،عبادتنيستهرعبادتىكهمعبودازآنبى

معبودهاازمشركانوعملآنِااشارهشدهاستدرقرآن،بارهابهمسأله - سورهفرقان82ىآيه:ازجَله .ىتنفّروبرائتي
 .سورهقصص13ىوآيه
 :هاپيام

 «بياللَّهيشَهييدا فَكَفى».كنندرقيامتشعورونطقپيدامىهادبت-
 

 سوره نحل

 (618/نحل) "  قُلُوبهِمِْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبْصارهِمِْ وَّ أُولئكَِّ همُُ الْغافِلوُن  أوُلئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  " .97
 {.هاده و آنان خود غافلاننداند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر ن آنان كسانى: } 

 :هاپيام

 (كلآيه.)دنياگرايىوبرترىدادنآن،سببغفلتازآخرت،نفهميدن،نشنيدنونديدنحقايقاست-8
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 سوره کهف

اکَّ عَّنهْمُْ تُریدُ زینَّةَّ وَّ اصْبِرْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ الْعَّشیِ ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْن " .99

و با كسانى كه : }( 78/كهف) "الْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تطُعِْ مَّنْ أَّغْفَّلْنا قَّلبَّْهُ عَّنْ ذِكْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ أَّمْرهُُ فُرُطا 

ات را از آنان  یدهخواهند، شكیبایى پیشه كن، و دو د خشنودى او را مى[ و]خوانند  پروردگارشان را صبح و شام مى

ایم و از هوس خود پیروى  برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از یاد خود غافل ساخته

 {.روى است، اطاعت مكن كارش بر زیاده[  اساس]كرده و 

 :هانكته

دانستند،چنانچهازنوحاوبينوايانمىدرطولتاريخ،اغنياوثروتمندانكافر،پيوستهشرطايمانآوردنخودراطردفقر -
 :چنيدرخواستىكردندوحضرتدرجوابآنانفرمود

آمَنُوا» - الَّذيينَ بيطاريدي أنَاَ تهيدستىطردنمى68«ما خاطر به كنممنمؤمنانرا آنحضرت. از نيز زمانپيامبراسلام در
اينآيهازچني.راازخويشبراندتاآنانايمانآوردهوهمراهاوشوندخواستندتهيدستانىچونسلمانوابوذروعماروخبابمى

 .كندتفكّروعملىنكوهشمى
69.ىنمازاستمرادازخواندنخداونددرصبحگاهوشامگاه،اقامه:امامصادقوامامباقرعليهماالسلامفرمودند -

 

 :هاپيام
كردندوپيامبردربرابرآنتلاشها،مأموربهمقاومتدستانمؤمنتلاشمىباتهىثروتمندانبراىمنصرفكردنپيامبرازمعاشرت-

ْنَ فْسَكَ».شد  «وَاصْبري
ْنَ فْسَكَ».دستانسختاست،ولىبايدتحمّلكردهمدلىباتهى-  «وَاصْبري
 «...نَ فْسَكَمَعَالَّذيينَيدَْعُونَربَ َّهُمْوَاصْبريْ».پايبندىبهدعاونيايش،شرطشايستگىافرادبراىمصاحبتوهمنشينىاست-
ْنَ فْسَكَمَعَالَّذيينَ»71.اعتنارهبربايدنسبتبهمحرومانهمدلوهمدمباشد،نهبى- هُمْ...وَاصْبري  «وَلاتَ عْدُعَيْناكَعَن ْ
يرُييدُ».دعاىدائمىوخالصانه،ارزشمنداست- ي   «ونَوَجْهَهُبيالْغَداةيوَالْعَشي
ي ».درآغازوپايانهرروزبايدبهيادخدابود-  «بيالْغَداةيوَالْعَشي
نيْا».دستانفاصلهنگيريمداران،ازتهىبراىبدستآوردندنياورضايتسرمايه-  «ترُييدُزيينَةَالْحيَاةيالدُّ
الْحيَاةيوَ...يرُييدُونَوَجْهَهُ».بهدنياترينكارآناستكهمردمبهخداتوجّهكنند،ولىرهبر،زشت- ترُييدُزيينَةَ هُمْ عَيْناكَعَن ْ لاتَ عْدُ

نيْا «الدُّ
نيْا».دهدخطردنياطلبىتاحدّىاستكهخداوند،بهپيامبرانهمهشدارمى هُمْترُييدُزيينَةَالْحيَاةيالدُّ  «وَلاتَ عْدُعَيْناكَعَن ْ

 .طردمؤمنانباظلمبرابراست«فتطردهمفتكونمنالظاّلمي»:امآمدهسورهانع57ىدرآيه-

                                                           
.79هود،  
.تفسيرنورالثقلي  
.نانباظلمبرابراستطردمؤم«فتطردهمفتكونمنالظاّلمي»:سورهانعامآمده57ىدرآيه  
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وَجْهَهُ».شودرود،ازمسيررهروانالهىخارجمىكسىكهبدنبالدنيامى- الدُّنيْا...يرُييدُونَ الْحيَاةي زيينَةَ دنياگرايىدرمقابل«ترُييدُ
 .خداگرايىاست

 «ترُييدُزيينَةَالْحيَاةيالدُّنيْاوَلاتُطيعْمَنْأغَْفَلْناقَ لْبَهُ».اونداستكيفردنياگرايى،غفلتازيادخد-
 «أغَْفَلْناقَ لْبَهُعَنْذيكْرينا».داربودنآندرقلبوروحاستارزشيادخدا،بهريشه-
 «كانَأمَْرهُُفُ رُطا فَلْناات َّبَعَهَواهُأغَْ».كند؛اوّلغفلت،آنگاههوسرانىوسپسمسيرانحرافىانسانگامبهگامسقوطمى-
 «كانَأمَْرهُُفُ رُطا أغَْفَلْناات َّبَعَهَواهُ».رهبرىافرادغافل،هواپرستوافراطىممنوعاست-
 «وَكانَأمَْرهُُفُ رُطا ».روىضدارزشاستاعتدال،ارزشوزياده-

 سوره مریم

و آنان را از روز : }( 93/مریم) "  غَّفْلَّةٍ وَّ هُمْ لا یُؤْمِنُون  رَّةِ إِذْ قضُِیَّ الْأَّمْرُ وَّ هُمْ فیوَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الْحَّسْ " .94

 {.در غفلتند و سرِ ایمان آوردن ندارند[  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها 

 :هانكته

همه - بدبختىكليد استى غفلت ها، . از ازغفلت غفلت گناه، پيامدهاى و آثار از غفلت معاد، از غفلت خداوند،
 .هاىرشدهاىآنوغفلتازجوانىواستعدادهاوزمينهها،غفلتازمحرومان،غفلتازتاريخوسنّتتوطئه

 :خورد،ازجَلهمشابهاينآيه،درمواردىازقرآنبهچشممى -
يَ بْق»:الف - وَ فان  عَلَيْها مَنْ الْْيكْراميىكُلُّ وَ ذُوالجَْلالي ربَ كَ فانىمىهمه71«وَجْهُ ذاتخداوندىمردم، تنها شوندو

 .صاحبجلالومنعمباقىاست

وَالَْرْضي»:ب  .هاوزميتنهاازخداستارثآسَان72«وَليلَّهيمييراثُالسَّماواتي
 .هاىتلفشدههاىازدستدادهوسرمايهبرفرصتحسرت.است«يَ وْمَالحَْسْرَةي»هاىقيامتيكىازنام -

 :هاپيام
 «وَأنَْذيرْهُمْ».يكىازوظايفانبيا،انذاراست-
يَالَْمْرُ».توانيد،دردنياانجامدهيدكهدرقيامت،كارازكارگذشتهاستهركارىمى-  «قُضي
غَفْلَة وَهُمْلايُ ؤْمينُ».ىكفراستغفلتزمينه-  «ونَفِي
غَفْلَة وَهُمْلايُ ؤْمينُونَ».ىحسرتاستايمانى،مايهمرگدرحالغفلتوبى-  «فِي
 

 سوره أنبیاء

حسابشان نزدیك شده [  وقت]براى مردم : }( 6/أنبیاء) "  غَّفْلَّةٍ مُعْرِضُون  اقْتَّرَّبَّ لِلن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ همُْ فی " .95

 {.خبرى رویگردانند است، و آنان در بى

                                                           
.72-71الرحمن،  
.84حديد،  
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 :هانكته

گرداندنباتوجّهازچيزىاست،پسروى«اعراض»بىتوجّهىنسبتبهچيزى،ومعناى«غفلت»باتوجّهبهاينكهمعناى:سؤال
 اند؟چگونهكهدرآيهغفلتواعراضدركنارهممطرحشده

 :غفلتوبىتوجّهىدوگونهاست:پاسخ
 .شودغفلتىكهشخصباهشداربيدارمى:الف
غافلنمىغفلتىكهمقدّمه:ب زدهكهباصداهمچونكسىكهخودشرابهخواب.خواهدبيدارشودىاعراضاست،يعنىشخصي

 .كندزدننيزچشمخودرابازنمى
ازآنجاكهغالبمردمازمعادوحسابغافلند،خداونداينغفلترابههمهمردمنسبتدادهاستوگرنههميشهگروهى -

غَفْلَة ».هميسوره،بهاقراربهغفلتاززبانخودمردمنيزاشارهشدهاست92درآيه.استثناهستندازمردم، ياوَيْ لَناقَدْكُنَّافِي
 «مينْهذا

 نگاهىبهمسئلهحسابدرروزقيامت
 :آيدايناستكهآنچهازآياتبدستمى

لَإيليَْهيمْوَلنََسْئَ لَنَّالْمُرْسَلييَفَ لَنَسْ».گيرندىافرادموردسؤالقرارمىهمه- 73«ئَ لَنَّالَّذيينَأرُْسي
 

74«لتَُسْئَ لُنَّعَمَّاكُنْتُمْتَ عْمَلُونَ».شودىاعمالموردمحاسبهواقعمىهمه-
 

بْكُ».گيردىاحوالموردرسيدگىقرارمىهمه- كُمْأوَْتَُْفُوهُيَُاسي أنَْ فُسي 75«مْبيهياللَّهُإينْتُ بْدُوامافِي
 

76«كُلُّأوُلئيكَكانَعَنْهُمَسْؤُلا ...إينَّالسَّمْعَوَالْبَصَرَوَ».ىاعضاىبدنانسانسؤالخواهدشدازهمه-
 

77«ثَُُّلتَُسْئَ لُنَّيَ وْمَئيذ عَنيالنَّعييمي».شودهاىالهىسؤالمىازنعمت-
 

صَخْرةَ ».هكهباشدحاضرخواهندساختهمهكارهارادرهركجاوبههرانداز- فَ تَكُنْفِي 78«إينْتَكُميثْقالَحَبَّة مينْخَرْدَل 
 

ىىآنوبويژهمسألهدراوّليسؤال،ازنمازخواهندپرسيدوبهحسابامورمهمىچون،جوانى،عمر،راهكسبدرآمدوهزينه-
بييَكَفى».وند،خود،حسابرسىخواهدبودرهبرىوولايتخواهندپرداختوهميبسكهخدا 79«بيناحاسي

 

 :هاپيام
 .(ىقطعىبودناستبكاررفتنفعلماضىبهجاىمضارع،نشانه)«اقْ تَ رَبَ».حسابرسىمردمقطعىاست-
 «اقْ تَ رَبَ».قيامتوزمانحسابرسىرادورنپنداريم-
 «ليلنَّاسي».هاستحساب،براىهمهانسان-

                                                           
.81اعراف،  
.93نحل،  
.714بقره،  
.31اسراء،  
.93نحل،  
.81لقمان،  
.42انبياء،  



44 
 

سابُ هُمْ».ىيكزندگىكاملاستوحساب،لازمهنظم- تصادفىنيست،بلكهموجودىهدفداروبرمبناىاىانسان،پديده)«حي
 .(حسابومحاسبهاست

سابُ هُمْ»سورهباجَله.گاهىبايدبراىجذبحواسها،سخنراكوبندهوهشداردهندهآغازكرد- حي شروعشده«اقْ تَ رَبَليلنَّاسي
 .است

سابُ هُمْ».آيد،هرچندآنانازحساب،غافلباشندوياازآنبگريزندهامىاينحساباستكهبهسراغانسان- حي «اقْ تَ رَبَليلنَّاسي
 «اقتربالناسالىحسابهم»:ونفرمود

 «غَفْلَة مُعْريضُونَ».اعتنايىباشدغفلت،زمانىخطرناكاستكهبراساسبى-
 

  غَّفْلَّةٍ مِنْ هذا بَّلْ كُن َّا ظالمِین  وَّعْدُ الْحَّق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كنُ َّا فیوَّ اقتَّْرَّبَّ الْ " .91

:[ گویند و مى]شود  اند خیره مى و وعده حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیده: }( 32/انبیاء) "

 {«.در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر بودیم[ روز]ن اى واى بر ما كه از ای»

 :هانكته

صَةٌ»ىكلمه - بهمعناىخارجشدنازمكانىبسوىمكانديگراستوچوندرهنگام«شخوص»ىازماده«شاخي
 .گويندخواهدازحدقهخارجشود،لذابهاينحالتچشمنيزشخوصمىكندكهگويامىتعجّب،چشمحالتىپيدامى

ايننزديكبودن،درآياتديگرنيز«اقْ تَ رَبَالْوَعْدُ».نمايد،ولىدرحقيقتنزديكاسترچهقيامتدرنظردورمىگ -
السَّاعَةُازجَلهدرآيه.موردتأكيدقرارگرفتهاست 81«إين َّهُمْيَ رَوْنهَُبعَييدا وَنرَاهُقَرييبا »و81...اقْ تَ رَبَتي

 

 :هاپيام
إيذافتُيحَتْيأَْجُوجُ».ىپايانعمردنياونزديكىقيامتاستنشانه(يأجوجومأجوج)گرانهجومفتنه- وَاقْ تَ رَبَالْوَعْدُ...حَتىَّ

 «الحَْقُ
 «اقْ تَ رَبَالْوَعْدُالحَْقُّ».وقوعقيامت،قطعىوحتمىاست-
 «فإَيذاهييَ».قيامتوحوادثآن،ناگهانىاست-
صَةٌأبَْصارُالَّذيينَ».بُهتوحيرتاستقيامت،روز-  «شاخي
 «ياوَيْ لَنا».هاىخفتهاستقيامت،روزبيدارىوتأسفوجدان-
غَفْلَة ...كَفَرُوا».هاىبارزكفروكافراناستغفلتازقيامت،ازنشانه-  «كُنَّافِي
غَ».ها،غفلتاستهاوبدبختىىانحرافريشههمه-  «فْلَة كُنَّافِي
غَفْلَة ».ىستمبهخودوديگراناستغفلتازقيامت،مايه-  «كُنَّاظاليمييَ...كُنَّافِي
 «كُنَّاظاليمييَ».قيامت،روزاقرارواعترافاست-
 

                                                           
.8قمر،  
.1-2معارج،  
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 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى را : }( 2/روم) "یَّعْلَّمُونَّ ظاهِراً مِنَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ هُمْ عَّنِ الآْخِرَّةِ همُْ غافِلُونَّ  " .92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند مى

 :هاپيام

لايَ عْلَمُونَيَ عْلَمُونَظاهيرا ».نگرىوتوجّهنكردنبهماوراىمادّيات،نوعىجهلاستبينى،سطحىكوته-  «...لكينَّأَكْثَ رَالنَّاسي
رَةيهُمْغافيلُونَ...يَ عْلَمُونَظاهيرا ».يوغافلنگروعميقباشد،نهظاهربانسانبايدژرف-  «وَهُمْعَنيالَْخي
رَةيهُمْغافيلُونَ».دنيابدنيست،غفلتازآخرتبداست-  «عَنيالَْخي
رةَيهُمْ...يَ عْلَمُونَظاهيرا ».علمبهظواهريدنياىمادّىبدونتوجّهبهآخرت،موردانتقاداست-  «غافيلُونَعَنيالَْخي
رةَي-ظاهيرا ».دنياظاهروباطنىداردوآخرت،باطندنياست-  «عَنيالَْخي
رَةيهُمْغافيلُون...يَ عْلَمُونَظاهيرا ».توجّهبهظواهردنيا،سببغفلتازآخرتاست- «هُمْعَنيالَْخي
 

 

 سوره یس

لِتُنذِْرَّ قَّوْماً ما . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . صِراطٍ مسُْتَّقیمٍ   عَّلى. رسَّْلینَّ إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُ. وَّ الْقُرآْنِ الْحَّكیمِ . یس  " .98

[  جمله]آموز،  كه قطعاً تو از  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) "أُنذِْرَّ آباؤُهمُْ فَّهمُْ غافِلُونَّ 

داده  مهربان نازل شده است، تا قومى را كه پدرانشان بیم از جانب آن عزیزِ[  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست

 {.نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى

 :هاپيام

يمي».خداوندنسبتبهمخالفان،عزيزونسبتبهاولياىخودرحيماست-  «الْعَزييزيالرَّحي
يمي».رسدحمتمىىنزولقرآن،قدرتورحمتاستوكسىكهبهآنتمسككندبهعزّتورسرچشمه-  «تَ نْزييلَالْعَزييزيالرَّحي
 «ليتُ نْذيرَ».انذار،هدفبعثتانبيااست-
 .(گرچهباوجودآنبازهممردمغافلبِانند)«ماأنُْذيرَآباؤُهُمْ»انذاريكسنّتالهىاست-
ليتُ نْذيرَتَ نْزييلَالْعَزييزيال».اساسوپايهتبليغوانذاربايدتعاليمقرآنباشد- يمي  «رَّحي
ليتُ نْذيرَ».حتّىهشدارهاىقرآنبرخاستهازرحمتومهرخداست- يمي  «الرَّحي
 

 سوره أحقاف

 "  یَّومِْ القْیِامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائهِمِْ غافِلُون  وَّ مَّنْ أَّضَّل ُ ممِ َّنْ یَّدعُْوا منِْ دوُنِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إِلى " .93

دهد،  خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ نمى تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف)

 {خبرند؟ و آنها از دعایشان بى
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 :هاپيام

 «مَنْأَضَلُّ».انحرافاتفكرىواعتقادى،بالاترينانحرافاتبشراست-
اللَّهيمَنْأَضَلُّمميَّ».هرراهىغيرازراهخداوند،گمراهىاست-  «نْيدَْعُوامينْدُوني
 

 سوره ق

غَّفْلَّةٍ مِنْ هذا فَّكَّشَّفْنا   لَّقَّدْ كنُْتَّ فی .وَّ جاءَّتْ كُل ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نُفخَِّ فیِ الص ُورِ ذلِكَّ یَّوْمُ الْوَّعیدِ  ". 41

و هر كسى [.  من]صور دمیده شود؛ این است روز تهدید و در } (77-71/ق) "عَّنْكَّ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْوْمَّ حَّدیدٌ 

سخت در [  حال]واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  مى

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . غفلت بودى

 

 :هاپيام
وَ».اىمراقباستكهاوراتحتنظرداردهادرقيامتحاضرشدهوهمچوندادگاهدنيوى،همراهبافرشتههريكازانسان-

مَعَهاسائيقٌ  «جاءَتْكُلُّنَ فْس 
 «مَعَهاسائيقٌوَشَهييدٌ».درقيامت،نهتوانفرارونهتوانانكاراست-
 «سائيقٌوَشَهييدٌ».استاى،معيّوظيفهومسئوليّتهرفرشته-
غَفْلَة ».غفلتانسان،عميقوفراگيراست- »(سياق)تنويننشانهاهميّتو)«فِي  (نشانهاحاطهوفراگيربودنآناست«فِي
 غيطاءَكَ...غَفْلَة .اندازدهاىآن،بهروىانسانپردهغفلتمىدنياوجلوه-
 «غيطاءَكَ».آوردهاىغفلتبوجودمىپردهانسانبااعمالخويش،براىخود-
غَفْلَة .دنيا،دارغفلتوآخرت،سراىهوشيارىاست-  فَ بَصَرُكَالْيَ وْمَحَدييدٌ...كُنْتَفِي

هاكناررود،ديداوشودوروزىكهپردهبينىاومىآورد،حجابحقهايىكهانسانبارفتارخودبراىخويشبهوجودمىپرده-
 «فَ بَصَرُكَالْيَ وْمَحَدييدٌ...طاءَكَغ» .شوداقعىمىو

غَفْلَة ».شودنگراستوديدعميقنداردولىروزقيامتچشمشبازوتيزبيمىانسانغافل،دردنياسطحى- الْيَ وْمَ...فِي
«حَدييد

 

 :آیات احسان

 بقره

 وَّ الْمَّساكینِ وَّ  الْیَّتامى وَّ  الْقُرْبى ذِي وَّ إِحسْاناً باِلوْالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ إلِا َّ نَّتَّعْبُدُو لا إسِْرائیلَّ  بَّنی میثاقَّ أَّخَّذْنا إِذْ وَّ .46

و چون از فرزندان  :}(89) مُعْرِضوُنَّ أَّنْتمُْ  وَّ مِنْكُمْ قَّلیلاً إلِا َّ تَّوَّل َّیْتُمْ ثمُ َّ الز َّكاةَّ آتُوا وَّ الص َّلاةَّ أَّقیمُوا وَّ حسُْناً لِلن َّاسِ قُولُوا

جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان »: اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه
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؛ آن گاه، جز اندكى از شما، «خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید[  به زبانِ ]كنید، و با مردم 

 {.به حالت اعراض روى برتافتید[  همگى]

 :هانكته

.درحالفقروالدين،احسانمادّىودرحالغناىآنان،احسانروحى.ترينواژهدربابنيكىاستترينووسيعاحسان،جامع
 .شودچنانكهاحسانبهيتيمشامل؛تأديب،حفظحقوق،محبّتوتعليماومى

 .ها،دراسلامنيزهستىاينميثاقچونهمه.ىاديانيكىاستاصولهمه
 :هامپيا
 «أَخَذْنامييثاقَ».گيردخداوندازطريقعقل،فطرتووحى،ازمردمپيمانمى-
اللَّهَوَبيالْواليدَيْنيإيحْسانا ».وبعدازآنكارهاىنيكقرارگرفتهاست.ىمكتبانبياستتوحيد،سرلوحه-  «لاتَ عْبُدُونَإيلاَّ
 «وَبيالْواليدَيْنيإيحْسانا ...لاتَ عْبُدُونَ».دركنارتوحيد،احسانبهوالدينمطرحاست-
 «بيالْواليدَيْنيإيحْسانا ».تبعيضوگرايشبهيكىازپدرومادر،ممنوعاست-
لُواأوُ».هامحفوظاستالبتّهدربيخويشاونداننيزاولويّت«...وَوَالْيَتامىذييالْقُرْبى».ابتداخويشاننيازمند،سپسديگران-

بَ عْضُهُمْأوَْلى 82«بيبَ عْض الَْرْحامي
 

حُسْنا »دركناراحسان،جَله.احسانبايدهمراهباادبوبدونمنّتباشد-  .آمدهاست«قُولُواليلنَّاسي
حُسْنا ».توانخوبسخنگفتتواناحسانكرد،ولىباهمهمىىمردمنمىاگرچهبههمه- «قُولُواليلنَّاسي
حُسْنا ».ىمردملازماستخوردخوبوگفتارنيكو،نهتنهابامسلمانان،بلكهباهمهبر-  «قُولُواليلنَّاسي
إيحْسانا ».درآيههمزكاتآمدهوهماحسانبهمساكي.علاوهبرپرداختزكات،احسانبهمستمندانوايتامنيزلازماست-

 «كاةَوَآتوُاالزَّ...وَالْمَساكييي...
 «أقَييمُواالصَّلاةَوَآتُواالزَّكاةَ».نمازورابطهباخداوند،اززكاتورابطهبافقراجدانيست-
 «أقَييمُواالصَّلاةَوَآتُواالزَّكاةَ».نمازوزكاتدراديانديگرنيزبودهاست-
ىداختزكاتوبرخوردنيكوبامردم،وبپاداشتننماز،نشانهاعتقادبهتوحيد،احسانبهوالدينوايتامومساكي،همراهبادستورپر-

 .جامعيتاسلاماست
اوّلحقّخداوند،سپسوالدين،سپسخويشاوندان،سپسيتيمانكهكمبودمحبّت.اداىحقوق،داراىمراتبومراحلىاست-

 .دارندوآنگاهمساكيكهكمبودمادّياتدارند
انساناستتماماحكاماعتقادى،اخلاقى- با سخنازعقيدهتوحيدى،احسانبه«مييثاقَ»بعداز.وفقهى،ميثاقوعهدخدا

 .والدين،نمازوزكاتآمدهاست
 

                                                           
.25انفال،  
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ى، آر: }(667) یَّحْزَّنوُنَّ  همُْ  لا وَّ  عَّلَّیهْمِْ  خَّوفٌْ  لا وَّ  رَّب هِِ  عِندَّْ  أَّجْرهُُ  فَّلَّهُ  محُسِْنٌ هوَُّ  وَّ  للِ َّهِ  وَّجهَّْهُ  أَّسْلَّمَّ  مَّنْ  بَّلى .57

هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و بیمى 

 {.بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد

 :هانكته

د،بلكهايمانشويعنىبهشتبهادّعاوشعاربهكسىدادهنمى.داندآيهعلّتورودبهبهشترا،تسليمفرمانخداونيكوكاربودنمى
 .صالحلازماستوعمل

 :هاپيام
أَسْلَمَوَجْهَهُ».براىورودبهبهشت،بهجاىخيالوآرزو،همتسليمخدابودنوايماندرونىلازماستوهمعملصالحبيرونى-

نٌ  *«ليلَّهيوَهُوَمُحْسي
نٌهُ».ىانسانباشد،نهبهصورتموسَىوفصلىنيكوكارىبايدسيره-  «وَمُحْسي
 «أَجْرهُُعينْدَربَ هي».پاداشدادن،ازشئونربوبيّتاست-
لاخَوْفٌ».وهمازهرنوعدلهرهبيمهخواهدبود«فَ لَهُأَجْرهُُعينْدَربَ هي»هركسخالصانهروىبهخداآورد،همبهرهكاملدارد؛-

 «عَلَيْهيمْ
 

 لَّهُ  عفُیَِّ  فَّمَّنْ  باِلأُْنْثى  الْأُنْثى وَّ  بِالْعَّبدِْ الْعَّبدُْ  وَّ  باِلحُْر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیكْمُُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .59

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلكَِّ  بَّعدَّْ  دىاعْتَّ فَّمَّنِ رَّحمَّْةٌ وَّ رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخْفیفٌ  ذلكَِّ  بإِِحسْانٍ إلَِّیهِْ  أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ  مِنْ

آزاد عوض آزاد و : قصاص مقرر شده[  حق ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]و هر كس كه از جانب برادر . بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.درگذرد، وى را عذابى دردناک است

 :هانكته

پيگيرىقتل.گويندمى«قصّه»داروپىدرپىلذابهداستاندنباله.بهمعناىپيگيرىاست«قصّ»ازريشه«قصاص» -
 .گويند«قصاص»تامجازاتقاتلرا

گيرد،يكدينجامعوكاملهماننداسلام،درقبالچنيحوادثىبايدطرحدرهراجتماعىگاهوبيگاهقتلىصورتمى -
برنامه جلوىو بتواند كه دهد ارائه منطقى و عادلانه انتقامى جلوى وهمچني حوادث چني وتكرار احيانا ازدياد و نابجا هاى

 .هارابگيرد،تاقاتلان،جسورنشوندوخونمظلومبههدرنرودسوءاستفاده
هاىطولانىشدوجنگاىبهخاكوخونكشيدهمىدرجاهليّتقبلازاسلام،گاهبهخاطركشتهشدنيكنفر،قبيله -

اسلامباطرحىكهدراينآيهمطرحشده،همحفاظتخونمردموهمرضايتطرفيورعايتحدودواندازهرا.افتادبهراهمى
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البتّهقانونقصاص،حكمالهىكهقابلعفوواغماضنباشد،نيست،بلكهحقّىاستبراىصاحبانخونكه.درنظرگرفتهاست
 .نظركنندخودصرفتوانندباگرفتنديهويابدونآن،ازحقّمى
 كنند؟چرادرقانونقصاص،جنسيّتمطرحاست؟اگرقاتلمردومقتولزنباشد،مردراقصاصنمى:سؤال -

قتلزنومرد،ازنظرالهىوانسانىوكيفراخروىيكساناست،لكندركيفردنيوىفرقداردواينبهخاطرآناستكه:پاسخ
لاوسببضربهاقتصادىبهخانوادهاستوقانونبراساسنوعاست،نهمواردنادركهممكناستزنىآورخانهوقتمعمولامردنان

 .آورباشدنان
 .شودالبتهمرددربرابرزنباپرداختمابهالتفاوتديه،قصاصمى

 :هاپيام
وَالْ».درقانونقصاص،اصولتساوىوعدالتموردتوجّهاست- بيالْحرُ   «...بيالْنُثْىعَبْدُبيالْعَبْديوَالْنُثْىالْحرُُّ
يهي».قاطعيّتوعطوفتدركنارهملازماست- گويااولياىمقتول،برادرقاتلهستندوقاتل،ازمرزاسلام«فَمَنْعُفييَلَهُمينْأَخي

 .رودواخوتبيروننمى
 «فَمَنْعُفييَ...لَيْكُمُالْقيصاصُكُتيبَعَ».حقوقاسلامى،آميختهبااخلاقاسلامىاست-
قصاصمى- راهرا عفومىاسلام،نهماننديهودتنها شناسد،بلكهراههاىمختلفىمثلداندونههمچونمسيحيّتبهترينراهرا

 «فَمَنْعُفييَ...كُتيبَعَلَيْكُمُالْقيصاصُ».كندبهاوعفورامطرحمىقصاص،خون
 «تََْفييفٌمينْرَب كُمْ».بها،شايدبراىتربيتشماستوتبديلقصاصبهگرفتنخونجوازعفوقاتل-
 «فَ لَهُعَذابٌألَييمٌ...فمناعتدىعليه».تجاوزازحدودالهىوسوءاستفادهازآنممنوعاست-
 «نياعْتَدىفَمَ...ذليكَتََْفييفٌ».اگردرقانونىتَفيفقرارداديد،بهآنپابندبايستيد-
 

 

 أَّنْ إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتْمُُوهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ لَّكمُْ  یَّحِل ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعرْوُفٍ فَّإِمسْاکٌ مَّر َّتانِ  الط َّلاقُ .54

 فَّلا الل َّهِ حدُُودُ تِلكَّْ  بِهِ افتَّْدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما حَّجُنا فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفْتمُْ  فَّإنِْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ یَّخافا

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِموُنَّ همُُ  فَّأوُلئكَِّ الل َّهِ حُدُودَّ  یَّتَّعَّد َّ مَّنْ وَّ  تَّعتَّْدُوها

. اید، چیزى بازستانید ست كه از آنچه به آنان دادهو براى شما روا نی. بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود خدا را برپاى . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه 

[  احكام]این است حدود . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  نمى

 {.الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند[  احكام]و كسانى كه از حدود . ، از آن تجاوز مكنیدالهى؛ پس

 :هانكته

امّااسلام،حداكثرسهبارطلاقو.درجاهليّت،طلاقدادنورجوعكردنبهزن،امرىعادّىوبدونمحدوديّتبود -
زنوخانوادهحفظ 83.شوددوباررجوعراجايزدانستتاحرمتي
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دراسلام،طلاقامرىمنفوروبدترينحلالنامگذارىشدهاست،ولىگاهىعدمتوافقتاجايىاستكهامكانادامه -
 .زندگىبراىدوطرفنيست

دراينآيهعلاوهبرطلاقرجعىكهازسوىمرداست،طرحطلاقخُلعكهپيشنهادطلاقازسوىزناستنيزارائه -
 .ناكهزن،مهريهخودياچيزديگرىرافداىآزادسازىخودقراردهدوطلاقبگيردبهاينمع.شدهاست

 :گويدكسىكهدريكجلسهمى.تعدّدطلاق،براساستعدّدرجوعوبقاىازدواجاست -
اسفقهلذابراس.چونيكازدواجرابيشترقطعنكردهاست.،درواقعيكطلاقصورتگرفتهاست«منسهبارطلاقدادم»

زيرابهمصلحتنيستكهزندگىخانوادگىدر.شودبيتعليهمالسلام،چندطلاقبايددرچندمرحلهباشدويكجاواقعنمىاهل
84.يكجلسهوبايكتصميمبراىهميشهازهمبپاشد

 

 :هاپيام
الطَّلاقُ».رابراىفكروبازگشتبازگذاشتدرقطعرابطهباديگران،نبايدآخرينتصميمرايكمرتبهگرفت،بلكهبايدميدان-

 «مَرَّتاني
مردنبايدبهقصدكامگرفتنياضربهروحىزدنبهزن،بهاورجوعنمودهوسپساورا.آزاروضرررسانىبههمسر،ممنوعاست-

عَْرُوف ».رهاكند  «فإَيمْساكٌبِي
عَْرُوف ».دورىكردوبهزندگىعادّىوعرفىتندردادهاىشخصىوناشناختهدرهمسردارىبايدازسليقه-  «فإَيمْساكٌبِي
 «أوَْتَسْرييحٌبيإيحْسان ».تلخىجدايىراباشيرينىهديهواحسانجبرانكنيد-
نيكىواحسانشرطاساسىاست- طلاق، درصورتضرورتي بلكه باشد، انتقام نبايدعاملكينه،خشونتو أوَْ».طلاق،
 «سْرييحٌبيإيحْسان تَ

فإَيمْساكٌ».آمدهاست«تسريح»همهجاقبلازكلمه«امساك»كلمه.اصلدرزندگى،نگهدارىهمسراست،نهرهاكردناو-
أوَْتَسْرييحٌبيإيحْسان  عَْرُوف   «بِي

نيست- جدا عاطفه و اخلاق از اسلام، در احكام و حقوق . احسان»كلمات « معروف»و همنشانه« استى موضوع .ي
أوَْتَسْرييحٌبيإيحْسان » عَْرُوف   «فإَيمْساكٌبِي
لايَيَلُّلَكُمْأنَْتأَْخُذُوامميَّا».مرد،حقّنداردازمهريهزنكهحقّقطعىاوستچيزىراپسبگيرد.مراعاتحقوق،لازماست-

 «آتَ يْتُمُوهُنَّشَيْئا 
يقُييماحُدُودَاللَّهي».حدودالهىباشدهاىمردوزنبايددرچارچوبخواسته- أنَْيَُافاأَلاَّ  «إيلاَّ
فإَينْ...يَُافا».تنهانظرزنوشوهردرموردطلاقكافىنيست،بلكهبايدديگراننيزبهادامهزندگىآناناميدىنداشتهباشند-

فْتُمْ لذاقرآندركنارخوف.امّااينحرفبرخاستهازهيجانآنِاستباهمتوافقاخلاقىنداريم،:گويندگاهىزنوشوهرمى«خي
فْتُمْ».پاىمردمرابهميانكشيدهكهآناننيزاينناسازگارىرادرككنند«يَُافا»زنوشوهر  «خي

دواجباقىبِاندشودازاگرحدودالهىمراعاتمى.ىحدودالهىوانجاموظايفباشدهابايدمحوراصلى،اقامهدرتصميمگيرى-
يقُييماحُدُودَاللَّهي».شودوگرنهطلاقمطرح فْتُمْأَلاَّ  «فإَينْخي

                                                           
.دهممندرمسئلهطلاق،فقهشيعهراترجيحمى:مفتىاعظممصرورئيسدانشگاهالازهرگفتباعنايتبههميموضوعبودكهشيخمحمودشلتوت،  
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-  «افْ تَدَتْبيهي».بستخارجسازدبراىآناستكهزنبتواندخودراازبن«طلاقخُلع»طرحي
اىدرفشاراستكهحاضرهزنبهاندازهدرصورتىك.اسلامباادامهزندگىبهصورتتحميلىوبااجبارواكراه،موافقنيست-

فَلا».البتّهمردملزمبهپذيرشطلاقخلعنيست.ىخودراببخشيدتارهاشود،اسلامراهرابراىوىبازگذاشتهاستاستمهريه
 «جُناحَعَلَيْهيمافييمَاافْ تَدَتْبيهي

 «اللَّهيفأَُولئيكَهُمُالظَّاليمُونَوَمَنْيَ تَ عَدَّحُدُودَ».شكستنقانونالهى،ظلماست-
 

 سوره آل عمران

 :}(694) المُْحسْنِینَّ یحُِب ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ  الْعافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ الْكاظِمینَّ  وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .55

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى مى كنند؛ و خشم خود را فرو همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 :هانكته

 .كندبهدنبالمحكومكردنربادرآياتقبل،آيهازانفاقوعفووگذشتوتعاونتمجيدمى -
روزىيكىازخدمتكارانامامسجادعليهالسلامدرموقعشستشوىسروصورتآنحضرت،ظرفآبازدستش -

 .اودريافتكهامامناراحتشدهاست.وسرامامعليهالسلامرازخمىكردافتاد
 :اودوبارهگفت.منخشمخودرافروبردم:،امامفرمود«وَالْكاظيمييَالْغَيْظَ»:بلافاصلهگفت

الْمُ»:اوگفت.توراعفوكردم:،امامفرمود«وَالْعافييَعَنيالنَّاسي» نييَوَاللَّهُيَيُبُّ 85.تودرراهخداآزادهستى:امامفرمود«حْسي
 

فروبرد،مگرآنكهخداوندعزّتاورادردنياوهيچبنده:امامصادقعليهالسلامفرمود - اىنيستكهخشمخودرا
نييَ...وَالْكاظيمييَالْغَيْظَ»:خداوندفرمود.آخرتفزونىبخشد الْمُحْسي 86.پاداشفروبردنآنخشماستاين«وَاللَّهُيَيُبُّ

 

 

 :هاپيام
 «...أعُيدَّتْليلْمُتَّقييَالَّذيينَيُ نْفيقُونَ».تقوا،ازانفاقجدانيست-
السَّرَّاءيوَالضَّرَّاءي».خواهدنهثروتانفاق،سخاوتمى-  «فِي
السَّرَّاءيوَالضَّرَّاءي».رفتاريمنهدرحالرفاهازمحرومانغافلباشيمونهدرتنگدستىبگوييمكهماخودگ-  «فِي
 «الْكاظيمييَالْغَيْظَ».اندمتّقيمحكومغرايزنيستند،آنانحاكمومالكخويشتن-
 «وَالْعافييَعَنيالنَّاسي».ىصدرجدانيستتقوا،ازسعه-
 «يُ نْفيقُونَ،الْكاظيمييَ،الْعافييَ».كندمتّقى،منزوىنيست،بلكهبامالواخلاقخوبخود،بامردممعاشرتمى-
 «وَالْعافييَعَنيالنَّاسي».درعفوخطاكار،ايماناوشرطنيست-
نييَ».خواهدمحبوبخداشودبايدازمالبگذردوخشموغضبرافروبردكهمىكسى- الْمُحْسي  «وَاللَّهُيَيُبُّ

                                                           
.البيانالبيانوروحتفاسيرمجمع  
.884،ص7كافى،ج  
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نييَ».ازمصاديقاحسانونيكوكارىاستانفاقبهمحرومانوگذشتازخطاىمردم،-  «يُ نْفيقُونَ،الْكاظيمييَ،الْعافييَ،الْمُحْسي
 

: }(627) عَّظیمٌ  أَّجْرٌ ات َّقَّواْ وَّ  منِْهُمْ أَّحسَّْنُوا للِ َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ  منِْ  الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .51

را اجابت كردند، براى كسانى از [ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر  [در نبرد احد]كسانى كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است

 :هانكته

بازگشتند - احدبسوىمكّه پسازپيروزىدر قريش، كفّار مدينه. افتادندكهچهبهتراستبه اينفكر به دربيراه
آنحضرت.اينخبربهپيامبرصلىاللهعليهوآلهرسيد.وباقيماندهمسلمانانرانيزازبيببريم،تاكاراسلاميكسرهشودبازگرديم

 .مسلمانانآمادهشدند.شركتكنندگاندراحدحركتكنند:فرمانبسيجدادوفرمود
رتازهنفسىمهيّاشدهاستتاشيرينىپيروزىاحدابوسفيانوقتىازبسيجعمومىمسلمانانآگاهشد،گمانكردكهلشك -

 .ىمجدّدمنصرفشدوسرعتبهطرفمكّهبازگشترابركامآنانتلخكند،لذاازحمله
اىخوانيمكهدرجنگاحدحضرتعلىعليهالسلامبيشازشصتزخموجراحتبرداشت،ولىلحظهدرتاريخمى -

 .دستازيارىپيامبربرنداشت
 .ىحضرتعلىعليهالسلامونهنفرديگردرجنگنازلشدهاستتفسيركنزالدقائقآمدهاستكهاينآيهدربارهدر -

 :هاپيام
 «مينْبَ عْديماأَصابَ هُمُالْقَرحُْ...اسْتَجابوُا».دارندترينشرايطنيزدستازيارىاسلامبرنمىمؤمنانواقعى،درسخت-
 «مينْبَ عْديماأَصابَ هُمُالْقَرحُْ...اسْتَجابوُا».ىتشويقوتقويتروحيّهافرادسالَاست،مايهشركتمجروحاندرجبهه-
 «اسْتَجابوُاليلَّهيوَالرَّسُولي».اطاعتازرسولخدا،همچوناطاعتازخداست-
مينْبَ عْديماأَصابَ هُمُ».وهدفاستىوفادارىوعشقومعرفتكاملآنانبهمكتبورهبرشركتمجروحاندرجبهه،نشانه-

 «الْقَرحُْ
 «مينْبَ عْديماأَصابَ هُمُالْقَرحُْ...اسْتَجابوُا».اىاستكهحتّىمجروحاننيزبايدحاضرشوندگاهىشرايطجنگبهگونه-
 «ابَ هُمُالْقَرحُْمينْبَ عْديماأَص...اسْتَجابوُا».هرچهعملدشوارترباشد،قابلستايشبيشترىاست-
 

 سوره نساء

و چون به شما : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كلُ ِ   عَّلى كانَّ الل َّهَّ  إنِ َّ  ردُ وُها أَّوْ  مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بتَِّحِی َّةٍ  حُی ِیتمُْ  إِذا وَّ  .52

كه خدا همواره به هر  برگردانید،[  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]درود گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 :هانكته
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كهباآرزوىحياتوسلامتىوشادىديگرانهمراه87،سلامكردنبهديگران،ياهرامرديگرىاست«تحيّت»مراداز -
دواينآيهراقرائتچنانكهوقتىكنيزىبهامامحسنعليهالسلامدستهگلىهديهداد،اماماوراآزادكر.باشد،همچونهديهدادن

 .فرمود
وبخيلكسىشمردهشدهكهدرسلامبخل.دراسلام،تشويقبهسلامبهديگرانشده،چهآنانرابشناسيميانشناسيم -

 .دادرسيدحتّىبهكودكان،سلاممىوپيامبربههركسمى.ورزد
 .دهند،خدا،پيامبروفرشتگان،بهمؤمنانسلاممىدرنظامتربيتىاسلام،تحيّتتنهاازكوچكنسبتبهبزرگنيست-

الْعالَمييَسَلامٌعَلى».سلامخدا فِي 88«نوُح 
 

نُونَبيآياتينافَ قُلْسَلامٌعَلَيْكُمْ».سلامپيامبر 89«إيذاجاءَكَالَّذيينَيُ ؤْمي
 

91«عَلَيْكُمْتَ تَ وَفَّاهُمُالْمَلائيكَةُطيَ بييَيَ قُولُونَسَلامٌ».سلامفرشتگان
 

 

 :هاپيام
 «فَحَيُّوابيأَحْسَنَ».تركنيدىعاطفىخودرابايكديگرگرمرابطه-
مردمنارواست،بايدآنراپذيرفتوبهنحوىجبرانكرد- نْها».ردّاحساني  «فَحَيُّوابيأَحْسَنَمي
 .نسانهتسريعاست«يُّوافَحَ»حرففاءدركلمه.هاوهدايارانبايدتأخيرانداختپاسخمحبّت-
 «فَحَيُّوابيأَحْسَنَمينْها».پاداشبهتردراسلاماستحبابدارد-
 «بيأَحْسَنَمينْهاأوَْرُدُّوها».هاىديگران،ابتدابهسراغپاسخبهتررويد،اگرنشد،پاسخىمشابهدرپاسخنيكى-
جوابگذاريد،ندهند،خداوندحسابآنراداردونهعواطفمردمرابىجوابنگرانباشيد،كهاگرمردمپاسخهاىبىازتحيّت-

يبا كُل شَيْإينَّاللَّهَكانَعَلى».رسدكهخداوندبهحسابشمامى  «ء حَسي
 

 خَّلیلاً  إِبْراهیمَّ  الل َّهُ  ات َّخَّذَّ  وَّ  یفاً حَّن إِبْراهیمَّ  مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  مُحسْنٌِ  هوَُّ  وَّ  لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ   .84

و دینِ چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم : }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 :هانكته

اينآيهبراىجلوگيرىازآناستكه.اسلاميامسيحيّتدانست،نهانتساببه«عمل»ىقبل،اصلرابردردوآيه -
 .تصورنشودهمهاديانوعقايديكسانند

راضىخودراكسىمى.مخفىنماندكهتسليمخدابودن،ازرضابهقضاىاوبالاتراست - داندچوندرمقامرضا،انساني
91.ولىدرتسليم،انسانبراىخودارزشىدربرابرخداقائلنيست

 

                                                           
.845،ص8تفسيرقمى،ج  
.29صافاّت،  
.54انعام،  
.37نحل،  
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كهكسىراگويندكهازحقّبهباطل«جنيف»يعنىكسىكهازراهانحرافىبهحقّگرويدهاست،برعكس«حَنيف» -
 .گرويدهاست

تربهمعناىنيازاست،ولىمعناىاوّلمناسب«خَلَّت»بهمعناىدوستىاست،يااز«خُلَّت»ىياازريشه«خَليل» -
 .است

هاىبسيار،اطعاممساكي،نمازشب،ردنكردنسائلومهمانابراهيم،بهخاطرسجدهطبقروايات،مقامخليلاللّهى -
92.نوازىاوبودهاست

 

اتَّبيعْميلَّةَإيبْراهييمَحَنييفا ».پيامبراسلامصلىاللهعليهوآلهتابعآييحضرتابراهيمعليهالسلاماست - 93«أوَْحَيْناإيليَْكَأنَي
 

94.«حبيباللّه»استومحمّد،«هخليلاللّ»ابراهيم، -
 

وَجْهَهُكُلُّشَيْ»چون.اندىخودراالهىكنند،برندهكسانىكهوجهه -  .الهى،همهچيزفانىاستجزوجه95«ء هاليكٌإيلاَّ
 :هاپيام

 «وَمَنْأَحْسَنُديينا ».برترينآيي،پيروىازدينابراهيماست-
نٌ...أَسْلَمَ.سانبهمردمازاصولاديانالهىاستتسليمدربرابرخداوندواح-  وَهُوَمُحْسي
نٌ...أَسْلَمَ.ىايمانوعمل،هردواستواراستوهركدامبدونديگرىناقصاستمكتب،برپايه-  وَهُوَمُحْسي
براىخودبرگزيدهاست- يمَوَ».بهترينالگوهاىمردمكسانىهستندكهخداوندآنانرا إيبْراهي اللَّهُ اتَََّذَ حَنييفا وَ يمَ إيبْراهي لَّةَ مي ات َّبَعَ

 «خَلييلا 
 «حَنييفا وَاتَََّذَاللَّهُإيبْراهييمَخَلييلا ».كندهركسازباطلروىگرداندخودراآمادهمقامخليلاللّهىمى-
 

 سوره مائده

 وَّ  ات َّقَّواْ ثمُ َّ  الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنوُا وَّ  ات َّقَّواْ مَّا إِذا طَّعِمُوا فیما جُناحٌ الِحاتِ الص َّ عَّمِلوُا وَّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ عَّلَّى لَّیْسَّ .53

اند،  بر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ ات َّقَّوْا ثمُ َّ آمَّنُوا

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛  ردهخو[ قبلاً]گناهى در آنچه 

سپس تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست 

 {.دارد مى

 :هانكته

رابخوارىكسانىكهپيشازآنازدنيارفتهبودندىتحريمشراب،بعضىازمسلماناننسبتبهكيفرشپسازنزولآيه -
 .ىفوقنازلشدپرسيدند،آيه

                                                                                                                                                                                           
.البيانتفسيراطيب  
.تفسيرنورالثقلي  
.873،نحل  
.734ص7دراّلمنثور،ج  
.11قصص،  
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ىبعضىبهگفته.دراينآيه،دوبارايمانوعملصالح،دوبارتقواوايمانويكبارتقواواحسانمطرحشدهاست -
تكرار،:گويندبعضىمى96.ارشدهاستمفسّران،چونمواردومراحلودرجاتايمانوتقواوعملصالحمتفاوتاست،تكر

سَيَ عْلَمُونَ»اند،نظيريوبعضىتكراررابراىتأكيددانسته97.باشدبراىاستمرارايمانوتقوامى سَيَ عْلَمُونَ.كَلاَّ 98«ثَُُّكَلاَّ
 

 :تقوا،درامورمختلفزندگىانساننقشدارد_
 «طعَيمُواإيذامَاات َّقَوْا».درمصرفورفتار
 «ثَُُّات َّقَوْاوَآمَنُوا».درمكتبواعتقاد

 «ثَُُّات َّقَوْاوَأَحْسَنُوا».درخدمتواخلاق
 :هاپيام

مَا...جُناحٌ...ليَْسَ».هاىپيشيمؤمنانبهشرطعدمتكرارورعايتتقوادرآينده،قابلعفووبخششاستخلاف- إيذا
 «ات َّقَوْا

جُناحٌفييماطعَيمُواإيذامَا...ليَْسَ».كندحكمالهىبازهمگناهكنندخداوندبرگناهانقبلىهممؤاخذهمىاگربعدازشنيدن-
 «ات َّقَوْا

لُوابعداز«أَحْسَنُوا»ىكلمه.ىكمالوسببمحبوبيّتنزدخداونداستاحسانونيكوكارى،بالاترينمرحله- ثَُُّ...آمَنُواوَعَمي
نييَ».وبهدنبالآنمحبوبيّتنزدخداوندمطرحشدهاست...وْاات َّقَ الْمُحْسي  «وَاللَّهُيَيُبُّ
 

 

 سوره أعراف

و : }(51) المْحُسْنِینَّ منَِّ  قَّریبٌ  الل َّهِ  رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً  وَّ خَّوْفاً ادعْوُهُ وَّ إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ فیِ تُفسِْدُوا لا وَّ .11

 { ز اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك استدر زمین پس ا

 :هانكته

 .ىانسانبامردمراىانسانباخدارامطرحكرد،اينآيهرابطهىقبل،رابطهآيه -
فرمود - السلام عليه باقر امام واسطه»: اصلاحكخداوندبه زميرا قرآن، فرمودىپيامبرو و رد اصلاحفساد: از بعد

آرى،آمدنهريكازانبيا،يكاصلاحبزرگاجتماعىرابدنبالداردوانحرافازآييودستوراتآنان،عاملفسادو99.«نكنيد
 .تباهىدرجامعهاست

الَْرْضي»ىىقبلواينآيه،جَلهدرآيه«ادْعُوا»بيدوفرمان - دُوافِي تااشارهكندكهدعاىزبانىبايدآمده«لاتُ فْسي
 .ىاجتماعىباشد،نهبازباندعاكردنودرعملفسادنمودنهمراهباتلاشاصلاحطلبانه

 :هاىاستجابترامطرحكردهاست،كهعبارتندازىقبل،شرايطكمالدعاوآدابآنوزمينهاينآيهوآيه -
                                                           

.تفسيرنمونه  
.تفسيرقرطبى  
.5-4نبأ،  
.51،ص1كافى،ج  
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 «تَضَرُّعا ».دعا،همراهباتضرعّ:الف
 «تَضَرُّعا وَخُفْيَة ».دعا،پنهانىودورازريا:ب
الْمُعْتَديينَ».دعا،بدونتجاوزازمرزحقّ:ج  «إينَّهُلايَيُبُّ
 «خَوْفا وَطَمَعا ».دعا،همراهبيمواميد:د
دُوا».دعا،بدونتبهكارى:ه  «لاتُ فْسي
نييَ».دعا،همراهبانيكوكارى:و  «الْمُحْسي
اگردلمؤمنرابشكافنددرآندونورخواهنديافت؛يكىنورترسالهىو!فرزندم»:كيمبهفرزندشفرمودلقمانح -

111.«ديگرىنوراميدورحمتكههردوباهميكسانند
 

 :هاپيام
دُوا».ىاصلاحشدهنيزدرمعرضخطراستجامعه- ها...وَلاتُ فْسي  «بَ عْدَإيصْلاحي
 «...وَادْعُوهُخَوْفا ».نيازازدعاومناجاتنيستند،بىانقلابيوناصلاحگر-
ها».هاىزميراتَريبنكنيدآبادى- بَ عْدَإيصْلاحي الَْرْضي دُوافِي «وَلاتُ فْسي

نييَ».ناميدهاست«احسان»ايناعتدالراخداوند،.انسانبايدميانخوفورجاباشد-  «قَرييبٌمينَالْمُحْسي
دُوا».سيرهوروشنيكوكاران،دورىازفساداست- نييَ...لاتُ فْسي  «قَرييبٌمينَالْمُحْسي
نييَ».جاستسازدريافترحمتالهىاستوبدونآن،انتظاررحمتبىاحسان،زمينه- آرى،دعاىمستجاب«قَرييبٌمينَالْمُحْسي

 .همراهبانيكوكارىاست
دُوا».درازكردنودورىازفساد،احساناستدستنيازبهجانبحقّ- نيي...وَادْعُوهُ...وَلاتُ فْسي «قَرييبٌمينَالْمُحْسي
 

 
 

 سوره توبه

 ما رَّسوُلهِِ  وَّ  لِل َّهِ  نَّصَّحُوا إِذا حَّرَّجٌ  ینُفْقِوُنَّ  ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ   المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ  الض ُعَّفاءِ  عَّلَّى لَّیْسَّ .16

تا در ]یابند  بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى نمى: }(36) رَّحیمٌ  غَّفُورٌ  الل َّهُ وَّ سَّبیلٍ منِْ  الْمُحسْنِینَّ عَّلَّى

بر [ و نیز]هیچ گناهى نیست،  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -خرج كنند[ راه جهاد

 {.رزنده مهربان استنیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آم

 :هانكته

گرفتهوبهجبههببرد:پيرمردىنابيناخدمتپيامبرآمدوعرضكرد - ندارمكهدستمرا آيا.ناتوانوسالمندم.كسىرا
 .عذرمپذيرفتهاست؟پيامبرسكوتكرد،تاآنكهاينآيهنازلشد

جبهه،ازپيامبرسؤالمىشگفتاازعاشقاناسلامكهباوجودپيرىونابينايى،بازهموج  !كننددانشانآرامنيستوبراىتركي
                                                           

.عشرىتفسيراثنى   
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ىزندگىزنوفرزندخودراتوانندبدونحضورخوددرخانواده،هزينهممكناستمرادازنادارىاينباشدكهآناننمى -
111.مانندتأميكنندواگربهجبههبروند،آنانگرسنهمى

 

 .بستنداردنيست،اسلامانعطافپذيراستوبندراسلامفرمانحَرَجىوفوقطاعت -
فرمود - السلام عليه صادق امام تلاوت: را آيه اين سپس و ندارد تكليف دهد، انجام نتواند انسان كه را كارى هر

112.فرمودند
 

 :هاپيام
كهناتوانىجسمىدارند،ازجهادباجانضعيفانوبيماران)حَرجٌَ....ليَْسَعَلَىالضُّعَفاءي.تكاليفالهىبهقدرتوانبشراست-

 (اندوفقيرانكهناتوانىمالىدارند،ازجهادبامالمعاف
حتّىنابيناىسالمند،بهدعاىبازبانوقلبو.توانندحمايتكنندشود،ناتواناننيزبهنحوىكهمىخيرخواهىهرگزساقطنمى-

 «نَصَحُواإيذا».خيرخواهىبراىرزمندگان،موظّفاست
نييَ».آنانكهازجهادمعذورند،ولىعلاقهبهآندارند،ازنيكوكارانند-  «الْمُحْسي
ماعَلَى»113.پردازندشودوتاوانىنمىىخوب،زيانىسرزند،مؤاخذهنمىازآنانكهبدونقصوروكوتاهىوباداشتنانگيزه-

نييَمينْسَبييل   «الْمُحْسي
 

 أَّعَّد َّ وَّ  عَّنهُْ رَّضُوا وَّ عَّنْهُمْ الل َّهُ  رَّضیَِّ  بإِِحسْانٍ ات َّبَّعوُهُمْ ال َّذینَّ  وَّ الْأَّنصْارِ وَّ  الْمهُاجِرینَّ مِنَّ الأَّْو َّلوُنَّ قُونَّ الس َّابِ وَّ  . 59

نخستین از مهاجران و و پیشگامانِ : }(611) العَّْظیمُ  الفَّْوْزُ ذلكَِّ  أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجرْي جَّن َّاتٍ  لَّهُمْ

از او خشنودند، و براى آنان [ نیز]انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این است همان كامیابى . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.بزرگ

 :هانكته

 :اندآيه،مسلمانانيصدراسلامبهسهگروهتقسيمشدهدراين -
.پيشگاماندراسلاموهجرت.
 .پيشگاماندرنصرتپيامبرويارىمهاجران.
 .اندمتأخّرانكهراهآنانراادامهداده.
برده،سپسنامانصارويا:امامصادقعليهالسلامفرمودند - ورانراوسپسنامابتداخداوندناممهاجرينباسابقهرا

114.بنابراينجايگاهومقامهرگروهرادرجاىخودبيانكردهاست.پيروانآنانرابياننمودهاست
 

                                                           
.تفسيرراهنما   
.815،ص8تفسيرنورالثقلي؛كافى،ج   
انگيزه.ربرىكههنگامحملبار،دچارحادثهشودمثلكارمندامينىكههنگامجابهجايىپولبانك،گرفتارسارقيشود،يابا    اصلاحىكهبا ىنيكوبنابراينهرگونهاقدامي
.باشدمى«احسانونفىحَرج»اىبهنامدرفقهنيزقاعده.بينىنشدهپيشآيد،نبايدتاوانپرداختشودهاىپيشغرضانهانجامشودوحوادثوزيانبى

.48،ص7،جتفسيرنورالثقلي؛كافى   
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همه - اتفّاق ازبه بسيارى ونظر شيعه اتفّاق به مسلمان مرد اوّلي و خديجه حضرت مسلمان زن اوّلي مسلمانان، ى
 :اندچنانكهگفته115.تطالبعليهماالسلاماسبنابىسنّت،علىاهل

:گوينداىمىالبتّهعدّه116.طالبعليهماالسلام،اوّليمردمسلماناستبنابىنويسانخلافىنيستكهعلىميانتاريخ -
نوجوانىدهسالهچهارزشىدارد؟درجوابآنانبايدگفت  :ايماني

 !نبوّتحضرتعيسىوحضرتيَيىنيزدركودكىبودوارزشداشت -
 :هاپيام

 «السَّابيقُونَالَْوَّلُونَ».هابايدحفظشودسبقتدركارنيك،ارزشاستوموقعيّتپيشگاماندرنِضت-
 «ات َّبَ عُوهُمْبيإيحْسان ».هاوكمالاتگذشتگانارزشاست،نههرپيروىوتبعيّتىتنهاپيروىازنيكى-
هُمْوَرَضُواعَنْهُ».ضىاستاگرمؤمن،بهقضاىالهىراضىباشد،خداهمازاورا- يَاللَّهُعَن ْ  «رَضي
 «...أعََدَّلَهمُْجَنَّات ...السَّابيقُونَ».ىايمان،سبقت،هجرت،نصرتوتبعيّتبهاحساناستبهشتدرسايه-

 ذلكَِّ  نَّفسْهِِ  عَّنْ  بِأَّنفْسُِهِمْ یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  سُولِ رَّ عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .53

 نَّیْلاً  عَّدوُ ٍ  مِنْ یَّنالوُنَّ لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً  یَّطَّؤنَُّ  لا وَّ  الل َّهِ سَّبیلِ   فی مَّخْمَّصَّةٌ لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ یُصیبهُمُْ  لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ پیرامونشان را  مردم مدینه و بادیه: }(671) المْحُسْنِینَّ أَّجْرَّ یُضیعُ لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ  مَّلٌعَّ بهِِ لَّهُمْ كتُِبَّ إلِا َّ

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ تشنگى و رنج و [  فرمان]نَّرَّسد كه از 

گذارند و از  آورد قدم نمى هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى رسد؛ و در گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

نوشته [  شان در كارنامه]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  دشمنى غنیمتى به دست نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى مى

 :هانكته

 :د،عبارتاستازشواصولىكهازاينآيهبراىجنگاستفادهمى
 .صالحوموجبرضاىالهىاستهاىجنگ،عملايمانبهاينكههمهسختى.
 .هامقاومتوتحمّلدربرابرسختى.
 .خواروعصبانىكردندشمن.

 :هاپيام
دارند- مسئوليّتبيشترى برخوردارند، بيشترى امكانات و علم از كه اطرافيانرهبر و َهْلي».اصحاب لي كانَ أنَْ...الْمَديينَةيما

 «يَ تَخَلَّفُوا
الْمَديينَةيوَمَنْحَوْلَهمُْ».دردفاعازاسلام،شهروروستامطرحنيست- َهْلي  «لي
حكومتىرسولخداصلىاللهعليهوآلهراندارداطاعتبى- ماكانَ.چونوچراازپيامبرلازماستوكسىحقّتَلّفازفرماني

الْ َهْلي  أنَْيَ تَخَلَّفُوا...مَديينَةيلي

                                                           
.آمدهاست(874-884،ص3ج)الحق،واحقاق(744-774،ص3ج)رواياتدرالغدير،   
.؛بهنقلازمستدركحاكم3425،ص5تفسيرقرطبى،ج   
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كلّقوادرجنگاست- اللَّهي».يكىازشئونرسالت،فرماندهىي  «يَ تَخَلَّفُواعَنْرَسُولي
 «...لايَ رْغَبُوا».مسلمانانبايدپيشمرگرهبرآسَانىباشند.ترازحفظجانمسلماناناستحفظجانپيامبر،ضرورى-
 «...ظَمَأٌ،نَصَبٌ،مَخْمَصَةٌ».ىتحمّلهرسختىوفشارىباشنديده،آمادهمسلمانبايددرراهعق-
 «يغَييظُالْكُفَّارَ».ىاسلامىبايدكفرستيزباشدجامعه-
وحركاتدستهجَعىمسلمانانكهموجبخشموهراسكفّارمىراهپيمايى- پاداشداردها درنزدخدا مَوْطيئا يغَييظُ».گردد،

 «فَّارَالْكُ
دفاعورزم،بلكههمه- ثبتشدهوموجباجراستىحركات،تلاشنهتنها وَلا».هاورنجهاىجبههنزدخدا ظَمَأٌ يبُ هُمْ لايُصي

 «عَمَلٌصاليحٌ...نَصَبٌوَلامَخْمَصَةٌ
 «مَلٌصاليحٌعَ...لايَطَؤُنَمَوْطيئا ».مقدّماتجهادوآمادگىرزمىنيزعملصالحوعبادتاست-
نييَ».نيكوكارواقعى،انقلابىواهلجبههاست-  (ىكمالنيكوكارىاستجانفشانى،نشانه)«أَجْرَالْمُحْسي
نييَ...،مَخْمَصَةٌ،ظَمَأٌ،نَصَبٌ».شودنابردهرنج،گنجميسّرنمى.هاستىتحمّلرنجدريافتاجرالهى،درسايه-  «أَجْرَالْمُحْسي
نييَ».كندانبهرضايتوپاداشالهى،مشكلاتراآسانمىايم- يعُأَجْرَالْمُحْسي  «إينَّاللَّهَلايُضي
 

 سوره یونس

 خالِدُونَّ  فیها هُمْ الْجَّن َّةِ  أَّصْحابُ أُولئكَِّ  ذلِ َّةٌ  لا وَّ  قَّتَّرٌ  وُجُوهَّهُمْ یَّرهَّْقُ لا وَّ زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .11

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده :}(71)

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 :هانكته

 .بهمعناىغبار،دودوخاكستر«قَ تَ رٌ»بهمعناىپوشاندناجبارىاستو«رهق»_
عْفٌ»،«زييادَةٌ»شزيادترومضاعف،باتعبيراعطاىپادا- هركهنيكىكند:ازجَله.مكرّردرقرآنآمدهاست«اضعاف»و«ضي

پاداشهفتصدبرابربراىانفاقدرراه118كند،خداوندعلاوهبرپاداشكاملازفضلخودبهآنانعطامى117پاداشدهبرابردارد،
119.خدا

 

 .اىازآنآتشهاراخاموشكنداىدارد،جزاشككهقطرههرچيزاندازه:رمايدفامامصادقعليهالسلاممى-
111«لايَ رْهَقُوُجُوهَهُمْقَ تَ رٌوَلاذيلَّةٌ».اشتيرگىوخوارىنخواهدديدكسىكهاشكىبراىخدابريزد،چهره:سپسفرمود

 

(والطافاو)راملاقاتباخدا«زييادَةٌ»اتبسيارىازاهلسنّت،ورواي111.اندرادنياگرفته«زييادَةٌ»دربعضىرواياتمراداز-
112.دانستهاست

 

                                                           
.814انعام،   
.823نساء،   
.718بقره،   
.تفسيرنورالثقلي   
.تفسيرنورالثقلي   
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 .شودىنيك،عملشايستهوگفتارخوبمىىنيكى،شاملعقيده،دامنه«أَحْسَنُوا»-
 :هاپيام

 «ليلَّذيينَأَحْسَنُواالحُْسْنى».دريافتالطافالهى،مخصوصنيكوكاراناست-
 «وَزييادَةٌالحُْسْنى».كنددهدوهمتشويقمىاشعملرامىخداوند،همپاد-
 «ليلَّذيينَأَحْسَنُواالحُْسْنى».هاستپاداشنيكوكاراندرقيامت،بهترينپاداش-
مى- دعوت هم خداوند چون ندارند، كنندعذرى رو غيرخدا به كه إيلى»كند،آنان السَّلامييدَْعُوا راهنمايىم«داري كند،ىهم
113.اشبسيارمهماستوهماضافه«زييادَةٌ».دهدوهماضافهمى«الحُْسْنى»دهد،هممزدمى«يَ هْدييمَنْيَشاءُ»

 

 «هُمْفييهاخاليدُونَ...أَحْسَنُوا».احسانونيكىدردنياىزودگذروفانى،زندگىدربهشتجاودانرابدنبالدارد-
 

 

 

 سوره نحل

 لَّنِعمَّْ  وَّ خَّیرٌْ  الْآخِرَّةِ  لَّدارُ  وَّ  حَّسَّنَّةٌ  الد ُنْیا هذهِِ   فی أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ  خَّیْراً  قالوُا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ  ذا ما ات َّقَّواْ ذینَّلِل َّ قیلَّ  وَّ .16

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ دارُ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و چه [  پاداش]براى كسانى كه در این دنیا نیكى كردند  «.خوبى»

  {نیكوست سراى پرهیزگاران

 :هاپيام

 «قالُواخَيْرا ...ليلَّذيينَات َّقَوْا».قضاوتحق،نيازبهروحپاكوپرهيزكاردارد-
خَيْرا »(يككلمهبجاىصدكلمه.ىنيكىوسعادت،مايهخير،خوبى)شود،قرآندريككلمهمعرّفىمى- دعوتقرآن،«قالُوا

 .دعوتبهخيرونيكىاست
رةَيخَي ْرٌ».رسندنيكوكاران،درهردوجهانبهنيكىمى- هذيهيالدُّنيْاحَسَنَةٌوَلَدارُالَْخي  «ليلَّذيينَأَحْسَنُوافِي
«دارُالْمُتَّقيي...ليلَّذيينَات َّقَوْا،حَسَنَةٌ...ليلَّذيينَأَحْسَنُوا».ستپاداشالهى،متناسبباعملانسانا-

 

 

 لَّعَّل َّكمُْ  یَّعظُِكمُْ  البَّْغْیِ وَّ  المُْنْكَّرِ  وَّ  الْفَّحشْاءِ  عَّنِ  یَّنهْى وَّ  القُْرْبى ذيِ إیتاءِ  وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأْمرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .17

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31) تَّذَّك َّرُونَّ 

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 :هانكته

                                                                                                                                                                                           
.تفسيردرّالمنثور   
.ىعظمتاستنكرهآمدهكهنشانه«زيادة»ىكلمه   



61 
 

درخطبه - آنرا السلام امامباقرعليه وبهگفتهفيض.ندخواندهاىنمازجَعهمىاينآيهمنشورجهانىاسلاماستكه
است،اوامرونواهىاينآيه«تبيانكلشى»قرآن،:كاشانىدرتفسيرصافى؛اگردرقرآنهمييكآيهبود،كافىبودكهبگوييم

 .درهمهاديانبودهوهرگزنسخنشدهاست
114.تواندكلامبشرباشدنمىشيرينى،زيبايى،محتواىآن،چناناستكه:مغيره،چنانجذباينآيهشدكهگفتوليدبن -

 .گويدباشنيدناينآيه،اسلامبهعمقجانمنفوذكردوبهدلَنشستوعثمانبنمظعونمى
درموردچيزىاستكهتساوىآنباحسّ«عدل»دربارهچيزىاستكهتساوىآنبابصيرتدركشودو«عدل» -

115.كردنپاداشاستزياد«احسان»مساواتدرجزاءاستولى«عدل».دركشود
 

دورىازافراطوتفريطاستكههمدرعقايدمطرحاستوهمدررفتارشخصىوجامعهوسفارشاينآيه«عَدل» -
 .هاهمبهفرداستوهمبهحكومت

است«عَدل» - آن پايدارى رمز آفرينش، نظام در الارض». و السماوات قامت بالعدل سرلوحه« تشريع نظام در ىو
 .شودىمباركىاستكهشاملخدماتمالى،فكرى،فرهنگى،عاطفى،مىكلمه«احسان».هانبياستدعوتهم

 .بهكارىگويندكهعقلوفطرتوشرعآنراانكاركند«منكر»شودكهبزرگورسواباشدوبهگناهىگفتهمى«فحشا»-
ىمردماندكوحسّاسيّتمردمرانسبتبهگناهگناهرادرديدههاباتبليغاتفاسد،زشتىبهگفتهتفسيرفىظلال،هرگاهطاغوت-

 .كمكنند،ملاكمعروفومنكر،شرعخواهدبود

 :هاپيام
وَالْْيحْساني»!شودكهخودعادلنباشدكند،مىهارابهعدلواحساندعوتمىآياخداوندىكهانسان-  «إينَّاللَّهَيأَْمُرُبيالْعَدْلي
التيامنمىعدلواح- را الْْيحْساني».دهدساندركنارهمجاذبهدارد،وگرنهمقرّراتخشك،دلها وَ بيالْعَدْلي عدل،مقدار)«يأَْمُرُ

 (واجبواحسان،مقدارمستحبّاست
 «وَيَ نْهى...إينَّاللَّهَيأَْمُرُ».اوّليآمربهمعروفوناهىازمنكر،خودخداوندست-
وَإييتاءيذييالْقُرْبى».رحماولويّتدارديدگىبهبستگانوصلهدراحسان،رس-  «الْْيحْساني
وَالْْيحْساني».امربهمعروف،برنِىازمنكرمقدّماستوعدل،براحسان-  «وَيَ نْهى...يأَْمُرُبيالْعَدْلي
 «يعَيظُكُمْ...يَ نْهى...يأَْمُرُ».وعظهوخيرخواهىباشدامربهمعروفونِىازمنكربايددرفضاىصفاومحبّتودرقالبم-
 «لَعَلَّكُمْتَذكََّرُونَ».آمرينبهمعروفنبايدازمردمانتظارپذيرشصددرصدداشتهباشند-
اشندكهبايدبابهاوغرايزموجبغفلتاومىمردمفطرتا بهعدلواحسانگرايشدارندوازفحشاومنكرمتنفرنّد،ليكنوسوسه-

 «لَعَلَّكُمْتَذكََّرُونَ».تذكّرآنانرامتذكّرنمود
يأَْمُرُ».درنِىازمنكربايدابتداگناهانرسواراجلوگيرىكرد،همانگونهكهدرامربهمعروفبايدابتدابهواجباتسفارشكرد-

 «عَنيالْفَحْشاءييَ نْهى...بيالْعَدْلي
 (فعلمضارعنشانهاستمراراست)«يعَيظُكُمْ...يَ نْهى...يأَْمُرُ».نِىازفحشا،سنّتابدىخداونداستسفارشبهعدلو-

                                                           
.تفسيركبير   
.مفرداتراغب   
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 سوره اسراء

 المَّْسْجدَِّ الِیَّدْخُلُو وَّ وُجُوهَّكمُْ  لِیَّسوُؤُا الْآخرَِّةِ  وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتمُْ  إنِْ  وَّ لِأَّنفْسُكِمُْ أَّحسَّْنْتمُْ  أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .19

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً  عَّلَّوْا ما لِیُتَّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ  دَّخَّلُوهُ  كَّما

چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]و چون تهدید آخر فرا رسد [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]اخل شدند د

 :هانكته

ماجراى.هاودرسهاىآناست،نهجزئياتحوادثشود،عبرتآنچهدرحوادثتاريُىاهميّتداشتهوموجبسازندگىمى-
استكباروكفر،:يربيانشده،براىايناستكهبگويدىاختارومارشدنمستكبرانيهودبهدستبندگانمؤمنخداكهدردوآيه

 .پاسخنيستبى
چونهميهدفكلّىوتربيتىمقصودبودهاست،لذاآيهبهذكرجزئياتدرگيرىونفراتوسلاحنپرداختهاست،مثلداستان-

ان،حتّىنامزليخانيزمطرحنشدهحضرتيوسفعليهالسلامكهچونهدفتربيتىوعفافآموزىدارد،خيلىازجزئيّاتداست
 .است

هاىدوريانزديكنسبتگرچهبعضىتفاسير،استكباروفساديهودوقلعوقمعشدنآنانرادردونوبت،بهافرادىدرگذشته-
بداده توجّه با ولىشايد است، شاهدحوادثوخاطراتتلخبوده بارها سال، طولچندهزار آياتاندومسجدالاقصىدر ه

 .وروايات،بايدمنتظرتجاوزواستكباراسرائيلدرآيندهوريشهكنشدنآنانازسوىبندگانصالحخداباشيم
اسرائيلوچنيقلعوقمعمهمىاىدرزميازطرفبنىآيد،كههنوزچنيفسادگستردهبرمى1و5ىچنانكهازظاهرآيه-

 .توسطمردانخداانجامنشدهاست
رواياتمتعدّدىكهدرذيلاينآيهدرتفاسيرآمدهاست،برخىنابودىيهوديانمتجاوزرابهقبلازقيامحضرتمهدىعليه-

سازحكومتروندوزمينهالسلامتوسطانقلابيونمؤمندانستهاست،كهشمشيرهاىخودرابردوشنِاده،تامرزشهادتپيشمى
وبرخىوقوعآنرادرزمانظهورامامزماندانستهكهمتجاوزانيهود،قلعوقمع.شوندمىجهانىحضرتمهدىعليهالسلام

116.خواهندشد
 

 :هاپيام
كُمْوَإينْ».گرددرساندبلكهنتيجهآنبهخودمابازمىنيكىوبدىما،بهخداوندسوديازيانىنمى- نَْ فُسي إينْأَحْسَنْتُمْأَحْسَنْتُمْلي

 «فَ لَهاأَسَأْتُْ
 «إينْأَسَأْتُْ...إينْأَحْسَنْتُمْ».هاهادمزد،سپسازبدىاوّلبايدازنيكى-

 «إينْأَسَأْتُْ...إينْأَحْسَنْتُمْ».انساندرانتخابوچگونگىعملخويش،آزاداست-
 «...إينْأَحْسَنْتُمْأَحْسَنْتُمْ».باشديهقانونوسنّتالهىمىهاىتاريخونابودىيهودبدنبالبلندپروازىآن،برپافرازونشيب-

                                                           
....تفاسيرنورالثقلي،فرقان،نمونهو   
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وآزادكردنمساجدازسلطه- قدرتاديانوسَبلقدرتبوده براى.ىكفارازوظائفمؤمناناستمساجد،پيوستهپايگاه
واردبيتالمقدّسمى فسركوبيهوديانمتجاوز،مردانخدا لييَدْخُلُوا».تحمكّهواردمسجدالحرامشدندشوند،چنانكهمسلمانانبا

دَ  «الْمَسْجي
 «وَلييتَُب  رُواماعَلَوْاتَ تْبييرا ».براىتقويتحق،قلعوقمعمستكبرانلازماست-
 

 سوره مومنون

ما به آنچه . نیكو دفع كن اى بدى را به شیوه: }(31) یَّصِفُونَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحْنُ الس َّی ِئَّةَّ أَّحسَّْنُ هِیَّ  بِال َّتی ادْفَّعْ .14

 {. كنند داناتریم وصف مى

 :هاپيام

هييَأَحْسَنُ».هاىدشمناناستتحتتربيتخداوندومأموربرخوردبهبهترينشيوهبابدى(ص)پيامبراكرم-  «ادْفَعْبيالَّتِي
هييَأَحْسَنُادْفَعْبيالَّ».توانبابدىپاسخدادولىاين،براىرهبرشايستهنيستبدىرامى-  «تِي
 «نَحْنُأعَْلَمُ».ايمانمابهعلمخداوند،عاملصبروحلمدرماست-
 

 

 سوره عنکبوت

اند،  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) الْمُحسْنِینَّ لَّمَّعَّ  الل َّهَّ  إنِ َّ  وَّ سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ .15

 {.نماییم و در حقیقت، خدا با نیكوكاران است ر آنان مىبه یقین راههاى خود را ب

 :هاپيام

،چنانكهدر«لنََ هْدييَ ن َّهُمْ-جاهَدُوا».ىالهى،تلاشلازماستوبايدگاماوّلراخودانسانبرداردبراىرسيدنبههدايتويژه-
   «إينْتَ نْصُرُوااللَّهَيَ نْصُركُْمْ»:فرمايدجاىديگرمى

 

«لنََ هْدييَ ن َّهُمْ»بهصورتماضىو«جاهَدُوا».)يكگامويكلحظهتلاشخالصانه،هدايتونجاتابدىرابهدنبالداردگاهى،-
 .(بهصورتمضارعومستمرّآمدهاست

وسط- در شد، داشته بر الهى گامى كه همي باشد، روشن اوّل روز از كار ابعاد تمام نيست لازم رهبرى، و مديريّت راه،در
 «لنََ هْدييَ ن َّهُمْ-جاهَدُوا».آيدهاىغيبىمىهدايت

 «فيينا».دهد،خلوصاستهاارزشمىآنچهبهتلاش-
 «سُبُ لَنا».هاىوصولبهقربالهى،محدوديّتىنداردراه-
 (تأكيداستهاىحرفلامونونتأكيد،نشانه)«لنََ هْدييَ ن َّهُمْ».هاىخداونداطمينانداشتهباشيمبهوعده-
نييَ-جاهَدُوافيينا».ىنيكوكاربودن،تلاشدرراهحقّواخلاصاستنشانه-  «لَمَعَالْمُحْسي

                                                           
.2محمّد،   
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نييَ» .اىضعيف،يعنىرسيدنانسانبههمهچيزهمراهبودنخداىبزرگبابنده- ىامامچنانكهدردعاىعرفه«إينَّاللَّهَلَمَعَالْمُحْسي
هركهتورايافت،چهكمبودىداردوهركهتورااز«ماذافقدمنوجدكوماذاوجدمنفقدك»:خوانيممىحسيعليهالسلام

 دستداد،چهدارد؟

نيي...لنََ هْدييَ ن َّهُمْ».گيرددهدوهمتارسيدنبهمقصد،دستمارامىخداوند،همراهقربرابهمانشانمى- «لَمَعَالْمُحْسي
 

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الأُْمُورِ  عاقِبَّةُ  الل َّهِ  إِلَّى وَّ   الوْثُقْى بِالعْرُْوَّةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ  محُسِْنٌ هُوَّ وَّ  الل َّهِ  إِلَّى وَّجهَّْهُ  یسُلْمِْ مَّنْ وَّ .11

ا تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان استوارترى چنگ درزده، و فرجام كاره -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.به سوى خداست

 :هانكته

 .هايىهمچونسلام،اسلامومسلمازاينمادّهاستبكاررفتهوواژه«سلم»ىدرقرآنيكصدوچهلمرتبه،كلماتىازريشه-
پاكان،نيكانو:خوانيمكنند؛دراينآيهمىبستهوبهآنانرومىدرآيهقبلخوانديمكهگروهىازمردمبهنياكانمنحرفخوددل-

 .كنندبندندوبهسوىاورومىبهخداىمتعالدلمى
هاىشيطانرادرآيهقبل،دعوتشيطانازمردموكشاندنآنانبهسوىدوزخمطرحشد؛اينآيهراهنجاتازوسوسه -

 .داندتسليمخداشدنوانجامكارنيكمى
 .دن،آزادىورشداستتسليمغيرخدابودن،بردگىواسارتاست،ولىتسليمخدابو -
راستىاگرتمامهستىتسليمخدايند،چرامانبايدتسليماو118«فَمَنْأَسْلَمَفَأُولئيكَتَحَرَّوْارَشَدا »:فرمايدچنانكهقرآنمى -

وَالَْ»:فرمايدقرآنمى!باشيم؟ السَّماواتي اللَّهييَ ب ْغُونَوَلهَُأَسْلَمَمَنْفِي رويددرحالىآيابهسراغغيرخدامى119«رْضيأَفَ غَي ْرَدييني
 .هاوزمياست،تسليماوستكههركسدرآسَان

بشرراصادرفرمودهاست، - تسليمي أَكُونَ»پيامبرنيزبايدتسليمخداباشد،121«فَ لَهُأَسْليمُوا»خداوند،فرماني أمُيرْتُأنَْ
نٌفَ قَدياسْتَمْسَكَبيالْعُرْوَةيالْوُثْقى»:يدفرمادراينآيهنيزمى121«أوََّلَمَنْأَسْلَمَ هرنيكوكارىكه«وَمَنْيُسْليمْوَجْهَهُإيلَىاللَّهيوَهُوَمُحْسي

مَنْأَسْلَمَوَجْهَهُليلَّهيوَهُوَ»:خوانيماىديگرمىدرآيه.گيرىالهىداشتهباشد،بهريسمانمحكمىچنگزدهاستخالصانهجهت
وَمَنْأَحْسَنُديينا »:خوانيميامى.نيكوكارىكهخالصانه،تسليمخداباشد،پاداشىتضميشدهدارد122«نٌفَ لَهُأَجْرهُُعينْدَربَ هيمُحْسي

 .چهكسىبهتراستازآنكهخودراتسليمخداكردهاست123«مميَّنْأَسْلَمَوَجْهَهُليلَّهي

                                                           
.84جنّ،   
.13عمران،آل   
.34حج،   
.84انعام،   
.887بقره،   
.875ساء،ن   
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:زند،مانندهاىگوناگونىچنگمىكندوبهريسمانهاىمتعدّدىانتخابمىگاههانسانبراىنجاتوپيروزىخود،تكي -
نَسَبو فاميل،دوست، ثروت،مقام، روزىپارهمىىاينطنابولىهمه...قدرت، ازگاهشوندواينتكيهها كارايىخودرا ها

زدنبهريسمانمحكمالهىوتسليمبودندربرابراووگكهپايدار،ماندگاروعاملنجاتاست،چنتنهاچيزى.دهنددستمى
 .انجاماعمالصالحاست

رواياتمى - خوانيمدر اهل: و الهىورهبرانمعصوم ريسمانمحكم ومودّتآنان، وعلاقه السلام بيتپيامبرعليهم
125«العروةالوثقىالمودةلَلمحمد»،124«نحنالعروةالوثقى».باشندعروةالوثقىمى

 

 :هاپيام
 «مَنْيسُْليمْوَجْهَهُ».تسليمخداشدن،يكامراختيارىاستواكراهواجبارىوجودندارد-
نٌ...يُسْليمْ».تسليمخدابودن،بايدباعملهمراهباشد-  «وَهُوَمُحْسي
نٌ...يُسْليمْوَجْهَهُ».نيكوكاربودن،بهتنهايىكافىنيست،اخلاصدرعملهملازماست-  «وَهُوَمُحْسي
خالصانه،بهريسمانىمحكمتشبيهشدهاست.)معنوياتراباتمثيلوتشبيهبهمحسوساتومادياّتبيانكنيم-  «عروةالوثقى»(.عملي
 «وَإيلَىاللَّهيعاقيبَةُالُْمُوري».ىآينده،راهخودراانتخابكنيمباتوجّهبهمعادوتفّكردرباره-
 «وَإيلَىاللَّهيعاقيبَةُالُْمُوري».آفرينش،همهبهيكسوىويكهدفروانهاست-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.714،ص71بحار،ج   
.15،ص74بحار،ج   
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 لودج هب رتشیب علاطا تهج) .قرار داده شده است تفسیر نمونهجهت تسهیل در ذیل هر آیه تفسیر آن از 

 (.دییامرف هعجارم 7 هحفص

 

 :آیات ولایت

 سوره بقره

الظ ُلُماتِ إِلَّى الن ُورِ وَّ ال َّذینَّ كَّفَّروُا أَّوْلِیاؤُهمُُ الط َّاغُوتُ یخُرِْجُونَّهمُْ منَِّ  الل َّهُ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنُوا یخُرْجُِهُمْ منَِّ  " .6

خداوند سرور كسانى است كه  : }( 752/بقره) "الن ُورِ إِلَّى الظ ُلُماتِ أُولئكَِّ أَّصْحابُ الن َّارِ هُمْ فیها خالدُِون 

اند،  كسانى كه كفر ورزیده[  لى]و . برد روشنایى به در مىآنان را از تاریكیها به سوى . اند ایمان آورده

آنان اهل . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  همان عصیانگران]سرورانشان 

 {.آتشند كه خود، در آن جاودانند

 نورايمانوظلماتكفر

حقازباطلوراهراستازمسيرانحرافىدرآيهقبلآمدهبوداىكهدرمسالهايمانوكفروروشنبودنبااشاره
خداوندولىوسرپرست:"فرمايدكند،مىدراينجاوضعمؤمنانوكافرانراازنظرراهنماورهبرمشخصمى

ُّالَّذيينَآمَنُوا")اندكسانىاستكهايمانآورده  (.اللَّهُوَلِي
إيلَىالنُّوري")سازدراازظلمتهابهسوىنورخارجمىآنِا"ودرپرتواينولايتورهبرى  (.يُُْريجُهُمْمينَالظُّلُماتي

اوَلييُّكُمُاللَّهُوَرَسُولهُُچنانكهبعدابهطورمشروحدرذيلآيه"ولى"لغت "خواهدآمددراصلبهمعنى126...إينمَّ
شود،بهدوستانورفقاىگفتهمى"ولى"ربىوراهبراستبههميجهتبهسرپرستوم"نزديكىوعدمجدايى

:فرمايدگردداماروشناستكهدرآيهموردبحثبهمعنىاولاستولذامىصميمىنيزاينواژهاطلاقمى
 ".كندخداوندكهولىمؤمناناستآنِاراازتاريكيهابهنورهدايتمى"

زظلمتهابهنورتحصيلحاصلاستولىباتوجهبهسلسلهمراتبممكناستگفتهشودكههدايتمؤمنانا
شودكهچنينيستزيرامؤمناندرمسيرهدايتوقربالىاللَّه،شديدامحتاجهدايتوايمانروشنمى

                                                           
.55مائده،آيهسوره   
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اند،درستشبيهراهنماييهاىالهىدرهرمرحلههستند،ونيازمندهدايتهاىاودرهرقدمودرهركاروبرنامه
 ".خداياپيوستهمارابهراهراستهدايتفرما"،اهْديناَالص راطَالْمُسْتَقييمَ:گوييمآنچهشبانهروزدرنمازهامى

هستندكه(بتوشيطانوافرادجبارومنحرف)اماكسانىكهكافرشدند،اولياءآنِاطاغوت:"افزايدسپسمى
 (.وَالَّذيينَكَفَرُواأوَْليياؤُهُمُالطَّاغُوتُيُُْريجُونَ هُمْمينَالنُّوريإيلَىالظُّلُماتي")برندآنِاراازنوربهسوىظلمتهابيرونمى

 (.أوُلئيكَأَصْحابُالنَّاريهُمْفييهاخاليدُونَ")اندوبراىهميشهدرآنخواهندبودبههميدليلآنِااهلآتش"
 :هانكته

رسدنورمنبعرساترينتشبيهىاستكهدراينموردبهنظرمى"ظلمت"و"نور"به"كفر"و"ايمان"تشبيه-
حياتوهمهبركاتوآثارحياتىوسرچشمهرشدونمووتكاملوجنبشوتحركاستنورآرامبخشومطمئن

لتوكنندهوآگاهكنندهونشاندهندهاستدرحالىكهظلمترمزسكوتومرگ،خوابونادانى،ظلا
 .باشدايمانوكفرنيزچنيهستندوحشتمى

و(ظلمات)آوردهشده"جَع"دراينآيهوآياتمشابهآندرقرآنمجيدظلمتبهصيغه:نكتهديگراينكه-
وايناشارهبهآناستكهدرراهحقهيچگونهپراكندگىودوگانگىوجودنداردبلكهسراسر"مفرد"نوربهصيغه

 .يگانگىاست وحدتو

مسيرحقمانندخطمستقيمىاستكهمياندونقطهكشيدهشودكههميشهيكىاستوتعدددرآنممكن-
 .نيست

ولىباطلوكفرمركزانواعاختلافهاوپراكندگيهااستحتىاهلباطلدرباطلخودهماهنگنيستندووحدت
"شودكهتعدادآندردوطرفهدرمياندونقطهكشيدهمىهدفندارنددرستمانندخطوطانحرافىاستك

 .شمارونامحدوداستبى"خطمستقيم
 .اندكهصفوفباطلنسبتبهاهلحقزيادتراستايناحتمالرانيزبعضىداده

رتهمهممكناستگفتهشودكهكفارنورىندارندكهازآنخارجشوند،ولىباتوجهبهاينكهنورايماندرفط-
 .رسدوجوددارداينتعبيركاملاصحيحبهنظرمى

(گناهوجهلوصفاترذيلهودورىازحق)ناگفتهپيدااستكهخداوندنهبهاجبارمؤمنانراازظلمات-
بردبلكهاعمالآنِااستكهايجابچنيكندونهكفاررابهاجبارازفطرتتوحيدىبيرونمىبهنورخارجمى

 .كندنوشتىراازسوىپروردگارمىسر
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وْ أَّخْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ لا لا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفسْاً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكتَّْسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تُؤاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّ " .7

لِنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ اعْفُ عَّن َّا وَّ اغْفرِْ لَّنا وَّ تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلْتَّهُ عَّلَّى ال َّذینَّ منِْ قَّبْ 

اش  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "ارحَّْمْنا أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْوْمِ الْكافِرینَّ 

. به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]سود او، و آنچه  به دست آورده به[  از خوبى]آنچه . كند تكلیف نمى

ما مگذار؛ [  دوش]پروردگارا، اگر فراموش كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل . كسانى كه پیش از ما بودند نهادى[  دوشِ ]هم چنان كه بر 

و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز  مكن؛

 {.كن

 چندتقاضاىمهم

انگونهكهدرتفسيرآيهقبلگذشتايندوآيهناظربهكسانىاستكهازشنيدناينجَلهكهاگرچيزىرادرهم
هيچ:دهد،نگرانشدندوگفتندامحاسبهكردهومطابقآنجزامىدلپنهانداريدوآشكارسازيدخداوندآنر

 .هاوخطوراتقلبىخالىنيستيكازماازوسوسه
وُسْعَها")كنداشتكليفنمىخداوندهيچكسراجزبهاندازهتوانايى:"گويداينآيهمى  (.لايُكَل فُاللَّهُنَ فْسا إيلاَّ

كند،كهشايشوقدرتاست،بنابراينآيه،اينحقيقتعقلىراتاييدمىازنظرلغتبهمعنىگ"وسع"
وظايفوتكاليفالهىهيچگاهبالاترازميزانقدرتوتوانايىافرادنيستولذابايدگفتتماماحكامباهميآيه

گذارتيكقانونيابد،بديهىاسگردد،وبهمواردىكهتحتقدرتانساناستاختصاصمىتفسيروتقييدمى
كندكهتواندغيرازاينقانونوضعكند،ضمناجَلهفوق،بارديگراينحقيقتراتاييدمىحكيمودادگرنمى

گردد،وايندودرهمهمراحلدوشبهدوشهيچگاهاحكامشرعىازاحكامعقلىوفرمانعقلوخردجدانمى
 .رونديكديگرپيشمى

"كندبهزيانخودكردهاست(بدى)انجامدهدبراىخودانجامدادهوهركار(نيكى)رهركا:"افزايدسپسمى
 (.لَهاماكَسَبَتْوَعَلَيْهامَااكْتَسَبَتْ)

چيندودراينجهانوجهانديگربانتايجوعواقبآنروبروآرىهركسىمحصولعملنيكوبدخودرامى
 .خواهدشد

سازدوبرافسانهجبرواقبالوطالعمردمرابهمسئوليتخودوعواقبكارخويشمتوجهمىآيهفوقبااينبيان
 .كشداندخطبطلانمىوموهوماتديگرىازاينقبيلكهافرادىبراىتبرئهخويشدستوپاكرده

شايد"اكتسبت"گفتهشدهودرمورداعمالبد"كسبت"درآيهشريفهدرمورداعمالنيك:قابلتوجهاينكه
شودكهانسانباتمايلدرونىوبدوندربارهامورىگفتهمى"كسب"تفاوتدرتعبيربهخاطراينباشدكه

نقطهمقابلآناستيعنىكارهايىكه(اكتسب)دهدوموافقفطرتاواست،درحالىكهتكلفآنراانجاممى
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رساندكهاعمالنيكمطابقفطرتونِادآدمىاستوباشدواينخودمىبرخلاففطرتونِادآدمىمى
 .اعمالشرذاتابرخلاففطرتاست

وآناين.باشددرتفاوتايندوتعبيرمطلبديگرىگفتهاستكهآنهمقابلدقتمى"مفردات"در"راغب"
.گيرداهمدربرمىمنحصربهخودانساننيستبلكهديگرانرمخصوصكارهايىاستكهفايدهآن"كسب"كه

شود،بلكهممكناستبستگانونزديكانوماننداعمالخيركهنتيجهآنتنهاشخصانجامدهندهراشاملنمى)
شودكهاثركارتنهادامنگيرخوددرمواردىگفتهمى"اكتساب"دوستاناوهمدرآنسهيمباشنددرحالىكه

"و"كسب"البتهبايدتوجهداشتكهاينتفاوتهادرصورتىاستكه.)گرددوايندرموردگناهاستانسانمى
 (.درمقابلهمقرارگيرند"اكتساب

اززبان(وهركسىمسئولاعمالخويشاست-تكليفبهمقدارقدرتاست)وبهدنبالايندواصلاساسى
استبراىهمگانكهچهبگويندوچهكندكهدرواقعآموزشىمؤمنانهفتدرخواستازدرگاهپروردگاربيانمى

 .بخواهند
يناأوَْ")اگرمافراموشكرديمياخطانموديممارامؤاخذهمكن!پروردگارا:"گويدستمىنخ ذْناإينْنَسي ربََّنالاتؤُاخي

 (.أَخْطأَْنا
اىسىكهلطفويژهاندلذاباتضرعىمخصوص،خدارابهعنوانربوكدانندمسئولاعمالخويشآنِاچونمى

گويندزندگىبههرحالخالىازفراموشىوخطاواشتباهنيست،خوانندومىدرپرورششانداشتهودارد،مى
 .كوشيمبهسراغگناهعمدىنرويم،اماخطاهاولغزشهاراتوبرماببخشمامى

دگاركسىرادربرابرلغزشىكهازمگرامكانداردكهپرور:گرددايناستكهبحثىكهدراينجامطرحمى
 اىبراىايندرخواستبِاند؟فراموشىياعدمتوجهسرچشمهگرفتهمجازاتنمايد؟تازمينه

انگارىخودانساناستمسلماستكهاينگونهگاهىفراموشىنتيجهسهل:درپاسخاينسؤالبايدگفت
يتُمْليقاءَيَ وْميكُمْهذا"درقرآنآمدهاست:كهكندماننداينفراموشيهاازانسانسلبمسئوليتنمى انَسي ،"فَذُوقُوابِي

بنابراينفراموشكاريهايىكهزاييده127(.دربرابرآنكهاينروزرافراموشكرديدبچشيدعذابخدارا)
 .انگارىاستقابلمجازاتاستسهل

 .بايكديگرفرقروشنىدارد"خطا"و"نسيان"موضوعديگرىكهبايدبهآنتوجهداشتايناستكه
زندمثلاينكهكسىبهشودكهازروىغفلتوعدمتوجهازانسانسرمىمعمولابهكارهايىگفتهمى"خطا"

درجايى"نسيان"ولى.نمايدكندواورامجروحمىزندوبهانسانى،بدونقصداصابتمىهنگامشكارتيرىرامى
رودولىمشخصاتحادثهرافراموشكرده،مثلاينكهكسبىگناهىانباتوجهدنبالكارمىشودكهانسگفتهمى

 .رامجازاتكندبهگماناينكهگناهكاراستزيرامشخصاتگناهكارواقعىرافراموشنمودهاست

                                                           
.84سورهسجده،آيه   
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مدهآنچنانكهبارسنگينىبردوشماقرار!پروردگارا:"گويدسپسبهبياندوميدرخواستآنانپرداخته،مى
ربََّناوَلاتَحْميلْعَلَيْناإيصْرا كَماحَملَْتَهُعَلَى")قراردادى(بهكيفرگناهانوطغيانشان)بركسانىكهپيشازمابودند

 (.الَّذيينَمينْقَ بْلينا
اليتبازدراصلبهمعنىنگهدارىومحبوسساختناست،وبههركارسنگيكهانسانراازفع"اصر"

بههميدليلمجازاتو.گرددسازد،اطلاقمىشودونيزبهعهدوپيمانِاكهآدمىرامحدودمىدارد،گفتهمىمى
گويند،دراينجَلهمؤمنانازخداوندتقاضادارند،ازتكاليفسنگي،كهگاهىمى"اصر"كيفررانيزگاهى

واينهمانچيزىاستكهدربارهدستورات.د،آنِارامعافداردگردموجبتَلفافرادازاطاعتپروردگارمى
 ."اسلاماززبانپيغمبرصنقلشده

 ".سهلوآساناستامكهعملبهآنبراىهمهبهآيينىمبعوثشده:"128"بعثتبالحنيفيةالسمحةالسهلة
چرادراقوامپيشينبوده؟دراگرآسانبودنشريعتوآييخوباستپس:دراينجاممكناستسؤالشود

شودتكاليفشاقبراىاممپيشي،دراصلشريعتهمانطوركهازآياتقرآناستفادهمى:پاسخبايدگفت
همانطوركهبنىاسرائيلبهخاطر.نبوده،بلكهپسازنافرمانيهابهعنوانعقوبتوكيفرقراردادهشدهاست

وسورهنساءآيه841سورهانعامآيه)اىازگوشتهاىحلالمحرومشدندهنافرمانيهاپىدرپىازخوردنپار
814.) 

ربََّناوَلا")مجازاتهايىكهطاقتتحملآنرانداريمبراىمامقررمدار!پروردگارا:"گوينددرسوميدرخواستمى
 (.تُحَم لْنامالاطاقةََلنَابيهي

فرسايامجازاتهاىسنگيدنياوآخرتوياهردوباشدوشايدهاىطاقتاينجَلهممكناستاشارهبهآزمايش
دراينجَله،بهخاطرهمياست،زيراتعبيراولاشارهبه(باتشديد")لاتحمل"درجَلهقبلو"لاتحمل"تعبيربه

 .فرسااستمسائلمشكلوتعبيردوماشارهبهمسائلطاقت
ماراببخشوگناهانمارابپوشانومشمولرحمتخود:"گويندميتقاضامىودرچهارميوپنجميوشش

 (.وَاعْفُعَنَّاوَاغْفيرْلنَاوَارْحَمْنا")قرارده
آيدكههمشاملآثارطبيعىدرلغتبهمعنىمحوكردنآثارچيزىاست،وغالبابهمعنىمحوآثارگناهمى"عفو"

 .ازاتآنشود،وهمشاملمجآنمى
 .درحالىكهمغفرتتنهابهمعنىپوشاندنگناهاست

خواهندگناهانشانرابپوشاندوهمآثاروضعىوتكوينىآنراازروحوروانشانبنابراينمؤمنانهمازخدامى
گيردرمىاشكههمهچيزرادربخواهندرحمتواسعهبزدايدوهمكيفرآنراازآنانبردارد،وسپسازاومى

 .شاملحالآنانشود

                                                           
.بابكراهةالرهبانيةآمدهاست494صفحه5شبيهاينمعنىدرفروعكافى،جلد(طبعبيروت)389صفحه15بحارالانوار،جلد   
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مايى،پسمارابرجَعيتكافرانپيروزتومولىوسرپرست:"گويندوبالاخرهدرهفتميوآخريندرخواستمى
الْكافيريينَ")گردان  (.أنَْتَمَوْلانافاَنْصُرْناعَلَىالْقَوْمي

فردىواجتماعىوعفووبخششورحمتالهىوبهاينترتيبتقاضاهاىآنانشاملدنياوآخرتوپيروزيهاى
 .گردد،واينتقاضايىاستبسيارجامعمى

 :هانكته
اىازتمامسورهبقرهآمدهاست،وروحتسليمدربرابرآفريدگارجهانرابهماازآنجاكهدرايندوآيهخلاصه-

اهندكهازلغزشهاىآناندرگذردودربرابرخوآموزد،ايننكتهخاطرنشانشدهكهاگرمؤمنانازخدامىمى
مانداىمناديانراازجانو:"راانجامدهندوبگويند"سَعناواطعنا"دشمنانگوناگونپيروزشانگرداندبايدبرنامه

ودراينراهازهرگونهتلاشوكوششبازنايستندوسپساز"دلپذيرفتيمودرصددپيروىازآنبرآمديم
 .اوندخواستارپيروزىبرموانعودشمنانگردندخد
 .كندوكسىكهلطفخاصىدرپرورشآناندارداينحقيقتراتكميلمى"ربنا"تكرارنامخدابهعنوان-

لذارهبراناسلامدرضمناحاديثمتعددى،مسلميرابهخواندنايندوآيهترغيبكردهوثوابهاىگوناگونى
اندكهاگرزبانودلدرتلاوتاينآياتهماهنگگردندوتنهاسخننباشدبلكهبرنامهشتهبراىآنبياندا

تواندكانوندلراباآفريدگارجهانپيونددهدوروحوروانراصفابخشدوزندگىگردد،خواندنهميدوآيهمى
 .عاملتحركوفعاليتگردد

نهدراسلامونهدراديانديگرووجودندارد،"تكليفمالايطاق"شودكهازاينآيهبهخوبىاستفادهمى-
هركسدرگرواعمالنيكوبدخويشاستهركارنيكىانجامدهد:گويداصلآزادىارادهاست،زيرامى

براىخودانجامدادهوهركاربدىانجامدهدبهزيانخودكردهاست،تقاضاىعفووبخششومغفرتنيز
 .اينمدعااستشاهد

كندواينامرهماهنگبامنطقعقلومسئلهحسنوقبحاست،چراكهخداوندحكيمهرگزچنيكارىرانمى
واينخوددليلىاستبرنفىمسالهجبر،چگونهممكناستخداوندبندگانرامجبوربرگناهسازدودرعي

 حالنِىازگناهكند؟

رمحالىنيستهمانندتكاليفشاقىكهدرموردبنىاسرائيلوجودداشتهوآنهمولىتكاليفشاقومشكل،ام
 .هاىآنِابودهاستسرىمولوداعمالخودشانوكيفرخيره

 

 سوره آل عمران
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: }( 18/آل عمران) "  ی ُ الْمؤُمِْنینإِن َّ أَّولَّْى الن َّاسِ بإِِبْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعُوهُ وَّ هذَّا الن َّبیِ ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلِ " .9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  در حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هستند كه او را پیروى كرده

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است ایمان آورده[ به آیین او]كسانى كه 

:تفسير
براىاثباتپيوندخودباابراهيمذكرواناديانمختلفمسالهقرابتوخويشاوندىويامسالهنژادكهپير

كردند،هيچگونهارزشىنداردوولايتوارتباطباپيامبرانتنهاازطريقايمانخالصبهخداوندوپيروىازمى
شودكهپيوندواقعىپيوندمكتبىاستچهكسانىكهدرزماناوزندگىمكتبآنِااستوبهاينطريقثابتمى

وچهكسانىكهبعدازاوبهمكتبوبرنامهاووفادارىنشاندادند،(للََّذيينَات َّبَ عُوهُ)داشتندوازاوپيروىكردند
ُّوَالَّذيينَآمَنُوا")وپيرواناو(ص)اينپيامبراسلام"مانند  (.وَهذَاالنَّبي

اند،ويابتابراهيمعيعنىتوحيدرازيرپاگذاردهتريناصلدعوتاهلكتابباعقائدشركآميزخودكهاساسى
توانندخودراپيروابراهيمودراند،چگونهمىپرستانعربكهدرستدرنقطهمقابلآئيابراهيمعقرارگرفته

دراصولوترينافرادبهابراهيمپيامبراسلاموپيرواناوهستندكهخطاوبدانند،آرىبايداعترافكنيمكهنزديك
 .فروعاسلامبهاووفادارماندند

خداوندولىوسرپرست"دهدكهودرپايانآيهبهآنِاكهپيروواقعىمكتبپيامبرانبزرگخدابودندبشارتمى
ُّالْمُؤْمينييَ")مؤمناناست  (.وَاللَّهُوَلِي

 مهمترينپيوند،پيوندمكتبىاست:نكته
اىبالاترازرابطهمكتبىنيست،بلكهارتباطبامردانقتبيانشدهاستكههيچرابطهدرآيهفوقضمنااينحقي

 .خداواولياءاللَّهتنهاازهميطريقاست
 .تواند،ادعاىارتباطباپيامبراسلامصوامامانمعصومعكندمگرازهميطريقبنابراينهيچكسنمى

 :خوانيممى(ع)ع،باصراحتتكيهشدهاستازجَلهدرحديثىازعلىدررواياتاسلامىنيزروىاينموضو
بيإيبْراهييمَ)اناولىالناسبالانبياءاعملهمبِاجاءوابهثُتلاهذهالاية (ص)وقالانولىمحمد(...إينَّأوَْلَىالنَّاسي

سزاوارترينمردمبهپيامبرانآنِا":ربتقرابتهاللَّهوانبعدتلحمتهوانعدومحمدمنعصىاللَّهوانقمناطاع
دوست:وافزود-سپسآيهفوقراتلاوتفرمود-كنندهستندكهبهدستورهاىآنِابيشازهركسعملمى

محمدكسىاستكهاطاعتازفرمانخداكندهرچندنسبشازاودورباشدودشمنمحمدصكسىاستكه
 .129"قرابتوخويشاونديشبااونزديكباشدنافرمانىاوكندهرچند

 
                                                           

فسيرنورالثقليكهازمجمعنقلكردهاعملهمآمدههااعملهمنقلشدهودرتهااعلمهمودربعضىازنسخهدربعضىازنسخه)451صفحه7و8مجمعالبيان،جلد   
.353صفحه8نورالثقلي،جلد-است
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در : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلِكُمُ الش َّیطْانُ یخَُّو فُِ أَّوْلِیاءَّهُ فَّلا تَّخافُوهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مؤُْمِنین " .4

 {.دترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسی واقع، این شیطان است كه دوستانش را مى

 

 :تفسير

اشارهبهكسانىاستكهمسلمانان"ذلكم"نازلگرديدو"حمراءالاسد"اينآيهدنبالهآياتىاستكهدربارهغزوه
عملنعيمبن:ترسانيدندتاروحيهآنِاراتضعيفكنندبنابراينمعنىآيهچنياستراازقدرتلشكرقريشمى

عملشيطانىاستكهبراىترساندندوستانشيطانصورتگرفته،يعنىمسعودوياكاروانعبدالقيسفقطيك
هاتنهادركسانىاثرميگذاردكهازاولياءودوستانشيطانباشندواماافرادباايمانوثابتقدماينگونهوسوسه

هاد،نبايدازاينوسوسهشوند،بنابراينشماكهازپيروانشيطاننيستيهاواقعنمىهيچگاهتحتتاثيراينوسوسه
 .متزلزلشويد

استكهعملآنِابراستىعملشيطانىتعبيرازنعيمبنمسعودوياكاروانعبدالقيسبهشيطان،يابخاطراين
بودوباالهاماوصورتگرفت،زيرادرقرآنواخبار،معمولاهرعملزشتوخلافى،عملشيطانىناميدهشده،

 .گيرداىشيطانانجاممىهچونباوسوسه
باشندواينازمواردىاستكهشيطانبرمصداقانسانىآن،گفتهويامنظورازشيطان،خودايناشخاصمى

شود،چنانكهدرسورهشده،زيراشيطانمعنىوسيعىداردوهمهاغواگرانرااعمازانسانوغيرانسانشاملمى
وَالجيْنيوَكَ:خوانيممى887انعامآيه ٍّعَدُوًّاشَياطييَالْْينْسي اينچنيبراىهرپيامبرى":ذليكَجَعَلْناليكُل نَبي

إينْكُنْتُمْمُؤْمينييَ".دشمنانىازشياطيانسانىوجنقرارداديم اگرايمانداريد،از:فرمايددرپايانآيهمى:وَخافُوني
 .عنىايمانباترسازغيرخداسازگارنيستمنومخالفتفرمانمنبترسيد،ي

كسىكهبهپروردگارخودايمان":فَمَنْيُ ؤْمينْبيرَب هيفَلايَُافُبَخْسا وَلارَهَقا :خوانيمهمانطوردرجاىديگرمى
 (.84سورهجنآيه")بياوردازهيچنقصانوطغيانىترسنخواهدداشت

هاىشيطانىاست،زيرازغيرخداپيداشود،نشانهعدمتكاملايمانونفوذوسوسهبنابرايناگردرقلبىترسا
ميدانيمدرعالَبيكرانهستىتنهاپناهگاهخدااستومؤثربالذاتفقطاواستوديگراندربرابرقدرتاو

 .قدرتىندارند
شيطاناستمقايسهكنند،ميدانندكهاصولامؤمناناگرولىخودراكهخدااستباولىمشركانومنافقانكه

آنِادربرابرخداوندهيچگونهقدرتىندارندوبهميدليلنبايدازآنِا،كمترينوحشتىداشتهباشند،نتيجهاين
 .سخنآناستكههركجاايماننفوذكردشهامتوشجاعتنيزبهمراهآننفوذخواهدكرد
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آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  خَّیرُْ الن َّاصِرینبَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هوَُّ   " .5

 {.دهندگان است یارى

:تفسير

شودوهيچقدرتىباخداپشتيبانوسرپرستشمااستواوبهترينياوراناست،ياورىاستكههرگزمغلوبنمى
 .تارشكستونابودىشوندقدرتاوبرابرىندارددرحالىكهياورانديگرممكناستگرف

 

 سوره نساء

ن َّ خَّلْقَّ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّت َّخذِِ الش َّیْطانَّ وَّ لَّأُضلِ َّن َّهُمْ وَّ لَّأُمَّن ِیَّن َّهُمْ وَّ لَّآمرَُّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُغَّی ِرُ " .1

و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و : }( 663/نساء) "سْراناً مُبینا وَّلِی اً مِنْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسِرَّ خُ

كنم تا آفریده خدا را  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى دراز خواهم كرد، و وادارشان مى

گیرد، قطعاً دستخوش زیان [ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .دگرگون سازند

 {.آشكارى شده است

:تفسير
:كندشيطانسوگنديادكردهكهچندبرنامهرااجرامى

يبا مَفْرُوضا :)ازبندگانتونصيبمعينىخواهمگرفت-  {آيهقبل}(وَقالَلََتََّيذَنَّمينْعيباديكَنَصي
يفالايمانوضعيفالارادهاوميداندقدرتبرگمراهساختنهمهبندگانخداندارد،وتنهاافرادهوسبازوضع

 .هستندكهدربرابراوتسليمميشوند
لَّن َّهُمْ)كنمآنِاراگمراهمى-  (.وَلَُضي
،131(وَلَمَُن  يَ ن َّهُمْ)باآرزوهاىدورودرازورنگارنگآنِاراسرگرمميسازم-
هاىچهارپايانرابشكافندوياقطعدهمكهگوشكنم،ازجَلهفرمانمىآنِارابهاعمالخرافىدعوتمى-

 (.وَلََمُرَن َّهُمْفَ لَيُبَت كُنَّآذانَالْنَْعامي.)كنند

                                                           
رودواگربهگيريهاىخيالىوآرزوهاىموهومبهكارمىگيرىاستولىبسيارىاوقاتبهمعنىاندازهگرفتهشدهكهبهمعنىتقديرواندازه(بروزنمنع)اينكلمهازمادهمنى   

.گرددگيرىنخستيموجوداتزندهازآنآغازمىشودآنهمبهخاطرايناستكهاندازهگفتهمى"نىم"نطفه
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پرستانرائجبودكهگوشبعضىازچهارپايانراوايناشارهبهيكىازاعمالزشتجاهلىاستكهدرميانبت
دانستندوهيچگونهازآناستفادهمىكردندوسوارشدنبرآنراممنوعشكافتندويابكلىقطعمىمى
 .نمودندنمى
 .آنِاراوادارميسازمكهآفرينشپاكخدايىراتغييردهند-
اينجَلهاشارهبهآناستكهخداونددرنِاداولىانسانتوحيدويكتاپرستىوهر(وَلََمُرَن َّهُمْفَ لَيُ غَي  رُنَّخَلْقَاللَّهي)

هاىشيطانىوهوىوهوسهاانسانراازاينمسيراىراقراردادهاستولىوسوسهدهگونهصفتوخوىپسندي
فأَقَيمْوَجْهَكَليلد يني.سورهروماست34كشاند،شاهداينسخنآيههامىصحيحمنحرفميسازدوبهبيراهه

فَطَرَالنَّاسَعَلَيْهالاتَ بْدييلَ ينُالْقَي مُحَنييفا فيطْرَتَاللَّهيالَّتِي اللَّهيذليكَالد  لَْقي روىخودرامتوجهآئيخالص":لخي
توحيدكنهمانسرشتىكهخداوندازآغاز،مردمرابرآنقراردادهواينآفرينشىاستكهنبايدتبديلگردداين

 ".استدينصافومستقيم
 .131تغييرفطرتتوحيدوفرمانخدااستازامامباقروامامصادقعنيزنقلشدهكهمنظورازآن

واينضررغيرقابلجبرانىاستكهشيطانبرپايهسعادتانسانميزندزيراحقايقوواقعياترابايكسلسله
 .گرددكندوبدنبالآنسعادتبشقاوتتبديلمىاوهامووساوسقلبمى

يطانرابجاىخداوندبعنوانولىوسرپرستخودهركسش:"ودرپايانيكاصلكلىرابيانكرده،ميفرمايد
رَخُسْرانا مُبيينا ".)انتخابكندزيانآشكارىكرده اللَّهيفَ قَدْخَسي ذيالشَّيْطانَوَلييًّامينْدُوني  (.وَمَنْيَ تَّخي

 

 سوره مائده

و هر كس خدا و : }( 51/مائده) "  الل َّهِ همُُ الْغالِبُونوَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسوُلَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإنِ َّ حِزبَّْ  " .2

حزب خدا همان [  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  پیامبر او و كسانى را كه ایمان آورده

 {. پیروزمندانند

"حزباللَّه"شود،زيراتعبيربهديدهمى"سرپرستىورهبرىوتصرف"يعنىنىولايتدراينآيهقرينهديگرىبرمع
رساندكهولايتدرمربوطبهحكومتاسلامىاست،نهيكدوستىسادهوعادىواينخودمى"غلبهآن"و

آيهبهمعنىسرپرستىوحكومتوزمامدارىاسلامومسلمياست،زيرادرمعنىحزبيكنوعتشكلوهم
 .بستگىواجتماعبراىتامياهدافمشتركافتادهاست

                                                           
.334صفحه3تفسيرتبيانجلد   
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دراينآيه،همهافرادباايماننيستندبلكهكسىاستكهدرآيهقبلباالَّذيينَآمَنُواجهداشتكهمرادازبايدتو
 .اوصافمعينىبهاواشارهشد

زْبَاللَّهي"آيامنظورازپيروزى تنهاپيروزىمعنوىاستياهرگونهپيروزىكهدراينآيهبهآناشارهشده،"حي
 شود؟اشاملمىمادىومعنوىر

هااستوبراستىاگرجَعيتىجزءحزباللَّهشكنيستكهاطلاقآيهدليلبرپيروزىمطلقآنِادرتمامجبهه
باشنديعنىايمانمحكموتقواوعملصالحواتحادوهمبستگىكاملوآگاهىوآمادگىكافىداشتهباشندبدون

اند،دليلآنبينيممسلمانانامروزبهچنانپيروزىدستنيافتهد،واگرمىهاپيروزخواهندبوترديددرتمامزمينه
شود،وبههميروشناست،زيراشرايطعضويتدرحزباللَّهكهدربالااشارهشددربسيارىازآنِاديدهنمى
نندغالبابراىدليلقدرتهاونيروهايىراكهبراىعقبنشاندندشمنوحلمشكلاتاجتماعىبايدمصرفك

 .برندتضعيفيكديگربكارمى

 

: }( 55/مائده) "عوُنَّ إنِ َّما وَّلِی ُكمُُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیمُونَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤتْوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ همُْ راكِ " .8

دارند و در  ن كسانى كه نماز برپا مىهما: اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده

 {.دهند حال ركوع زكات مى

 شاننزولآيهولايت

 :چنينقلشده"عبداللَّهبنعباس"درتفسيرمجمعالبيانوكتبديگراز
كردناگهانمردىكهكهروزىدركنارچاهزمزمنشستهبودوبراىمردمازقولپيامبرصحديثنقلمى

رداشتوصورتخودراپوشانيدهبودنزديكآمدوهرمرتبهكهابنعباسازپيغمبراسلامصاىبرسعمامه
 .نمودحديثديگرىازپيامبرصنقلمى"قالرسولاللَّه"حديثنقلميكرداونيزباجَله

شناسدمرانمىهركس!ابنعباساوراقسمدادتاخودرامعرفىكند،اوصورتخودراگشودوصدازداىمردم
گويمهردوگوشمبداندمنابوذرغفارىهستمبااينگوشهاىخودمازرسولخداصشنيدم،واگردروغمى

 :گويمهردوكورباد،كهپيامبرصفرمودكرباد،وبااينچشمانخوداينجريانراديدمواگردروغمى
علىعپيشواىنيكاناست،وكشندهكافران،".ذولمنخذلهعلىقائدالبررةوقاتلالكفرةمنصورمننصرهمخ

كند،خداياريشخواهدكرد،وهركسدستازياريشبردارد،خدادستازيارىاوهركساورايارى
 ".برخواهدداشت

سجدخواندم،سائلىواردماىمردمروزىازروزهابارسولخداصدرمسجدنمازمى:سپسابوذراضافهكرد
خدايا:شدوازمردمتقاضاىكمككرد،ولىكسىچيزىبهاونداد،اودستخودرابهآسَانبلندكردوگفت
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توشاهدباشكهمندرمسجدرسولتوتقاضاىكمككردمولىكسىجوابمساعدبهمننداد،درهميحال
سائلنزديكآمدوانگشتررااز.دعلىعكهدرحالركوعبودباانگشتكوچكدستراستخوداشارهكر

دستآنحضرتبيرونآورد،پيامبرصكهدرحالنمازبوداينجريانرامشاهدهكرد،هنگامىكهازنمازفارغ
خداوندابرادرمموسىازتوتقاضاكردكهروحاوراوسيعگردانى:"شد،سربهسوىآسَانبلندكردوچنيگفت

نسازىوگرهاززباناوبگشايىتامردمگفتارشرادرككنند،ونيزموسىدرخواستكردوكارهارابراوآسا
 .هارونراكهبرادرشبودوزيروياورشقراردهىوبوسيلهاونيرويشرازيادكنىودركارهايششريكسازى

آسانساز،ازخاندانمعلىعرامنمحمدپيامبروبرگزيدهتوام،سينهمراگشادهكنوكارهارابرمن!خداوندا
 ".وزيرمنگردانتابوسيلهاو،پشتمقوىومحكمگردد

بخوان،پيامبرص:هنوزدعاىپيامبرصپاياننيافتهبودكهجبرئيلنازلشدوبهپيامبرصگفت:گويدابوذرمى
اوَلييُّكُمُاللَّهُوَرَسُولهُُچهبخوانم،گفتبخوان:فرمود  ...وَالَّذيينَآمَنُواإينمَّ

نقلشدهكهگاهىدرجزئياتوخصوصياتمطلب(چنانكهخواهدآمد)البتهاينشاننزولازطرقمختلف
 .باهمتفاوتهايىدارندولىاساسوعصارههمهيكىاست

 :تفسير

ولىوسرپرستومتصرف":گويدآيدشروعشدهومىكهدرلغتعرببهمعنىانحصارمى"انما"اينآيهباكلمه
دارندودرحالركوعزكاتاند،ونمازرابرپامىخداوپيامبروكسانىكهايمانآورده:درامورشماسهكساست

اوَلييُّكُمُاللَّهُوَرَسُولهُُوَالَّذيينَآمَنُواالَّذيينَيقُييمُونَالصَّلاةَوَيُ ؤْتُونَالزَّكاةَ".)دهندمى  (.وَهُمْراكيعُونَإينمَّ
شكنيستكهركوعدراينآيهبهمعنىركوعنمازاست،نهبهمعنىخضوع،زيرادرعرفشرعواصطلاحقرآن،

شودبههمانمعنىمعروفآنيعنىركوعنمازاست،وعلاوهبرشاننزولآيهورواياتهنگامىكهركوعگفتهمى
ىعدرحالركوعواردشدهومشروحابيانخواهيمكرد،ذكرجَلهمتعددىكهدرزمينهانگشتربخشيدنعل

نيزشاهدبراينموضوعاست،ومادرهيچمورددرقرآننداريمكهتعبيرشدهباشدزكاترابايقُييمُونَالصَّلاةَ
 .خضوعبدهيد،بلكهبايدبااخلاصنيتوعدممنتداد

بهمعنىدوستوياناصروياورنيستزيراولايتبهمعنىدوستىودرآيه"ولى"همچنيشكنيستكهكلمه
دهند،بلكهيكحكمعمومىخوانند،ودرحالركوعزكاتمىيارىكردنمخصوصكسانىنيستكهنمازمى

گيرد،همهمسلميبايديكديگررادوستبدارندويارىكنندحتىآنِايىكهاستكههمهمسلمانانرادربرمى
زكاتبرآنِاواجبنيست،واصولاچيزىندارندكهزكاتبدهند،تاچهرسدبهاينكهبخواهنددرحالركوع

درآيه"ولى"شودكهمنظورازازاينجاروشنمى.زكاتىبپردازند،آنِاهمبايددوستوياروياوريكديگرباشند
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نوىاست،بخصوصاينكهاينولايتدررديفولايتسرپرستىوتصرفورهبرىمادىومعفوقولايتبهمعنى
 .پيامبرصوولايتخداقرارگرفتهوهرسهبايكجَلهاداشدهاست

 .كندمى(ع)وبهاينترتيب،آيهازآياتىاستكهبهعنوانيكنصقرآنىدلالتبرولايتوامامتعلى
 :،موردبررسىقرارگيردولىدراينجابحثهاىمهمىاستكهبايدبهطورجداگانه

 شهادتاحاديثومفسرانومورخان
انطوركهاشارهكرديمدربسيارىازكتباسلامىومنابعاهلتسنن،رواياتمتعددىدائربراينكهآيهفوقدرهم

هوشانعلىعنازلشدهنقلگرديدهكهدربعضىازآنِااشارهبهمسالهبخشيدنانگشتردرحالركوعنيزشد
 .دربعضىنشده،وتنهابهنزولآيهدربارهعلىعقناعتگرديدهاست

عتبة"و"انسبنمالك"و"سلمةبنكهيل"و"عبداللَّهبنسلام"و"عمارياسر"و"ابنعباس"اينروايترا
نقل"بوذرغفارىا"و"جابربنعبداللَّهانصارى"و"عبداللَّهبنغالب"و"عبداللَّهابى"و"بنحكيم

 .132اندكرده
 .133وعلاوهبردهنفركهدربالاذكرشدهازخودعلىعنيزاينروايتدركتباهلتسنننقلشدهاست

حديثازطرقشيعهنقل89اهلتسننوحديثدراينبارهازطرق74جالباينكهدركتابغايةالمرامتعداد
 .134كردهاست

كندكههمهازمنابعاهلتسنناست،ازحديثدرآننقلشدهازسىكتابتجاوزمىكتابهاىمعروفىكهاين
وعلامهقاضىشوكانىدرتفسيرفتحالقديرجلددومصفحه11جَلهمحبالدينطبرىدرذخائرالعقبىصفحه

نقولودرلبابال841ودراسبابالنزولواحدىصفحه421ودرجامعالاصولجلدنِمصفحه54
ودرتفسير845ودرنورالبصارشبلنجىصفحه81ودرتذكرةسبطبنجوزىصفحه94سيوطىصفحه

ودرمفاتيحالغيبرازىجلدسوم51ودركتابالكافىالشافابنحجرعسقلانىصفحه815طبرىصفحه
ومسند398صفحه1ودركتابكنزالعمالجلد393صفحه7ودرتفسيردرالمنصورجلد438صفحه

ابنمردويهومسندابنالشيخوعلاوهبراينهادرصحيحنسايىوكتابالجمعبيالصحاحالستهوكتابهاى
 .135متعددديگرىايناحاديثآمدهاست

تواناينهمهاحاديثراناديدهگرفت،درحالىكهدرشاننزولآياتديگربهيكيادوبااينحالچگونهمى
دهدكهاينهمهرواياتواينهمهگواهىدانشمنداندربارهشانكنند،اماگوياتعصباجازهنمىتقناعتمىرواي

 .نزولآيهفوقموردتوجهقرارگيرد

                                                           
.مراجعهشود484تا399بهكتاباحقاقالحقجلددومصفحات   
.رجوعشود855بهكتابالمراجعاتصفحه   
.354منهاجالبراعهجلددومصفحه   
.مراجعهشود"المراجعات"جلددومو"الغدير"جلددومو"احقاقالحق"براىاطلاعبيشتربهكتاب   
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اىازقرآناينهمهرواياتناديدهگرفتهشودمابايددرتفسيرآياتقرآنىاصولابهواگربناشوددرتفسيرآيه
 .اىازآياتقرآناينهمهروايتواردشدهاستنكنيم،زيرادربارهشاننزولكمترآيههيچروايتىتوجه

عصرپيامبرصمضمونروايتفوقراشاعرمعروف"حسانبنثابت"اينمسالهبقدرىروشنوآشكاربودهكه
 :دراشعارخودكهدربارهعلىعسرودهچنيآوردهاست

 افانتالذىاعطيتاذكنتراكع
 

 زكاتافدتكالنفسياخيرراكع

 

 فانزلفيكاللَّهخيرولاية
 

 وبينهافىمحكماتالشرائع

 ".توبودىكهدرحالركوعزكاتبخشيدى،جانبفداىتوباداىبهترينركوعكنندگان:"يعنى

 .136"مجيدآنراثبتنمودوبهدنبالآنخداوندبهترينولايترادربارهتونازلكردودرضمنقرآن"
 پاسخبههشتايرادمخالفانبرآيهولايت

جَعىازمتعصباناهلتسنناصراردارندكهايرادهاىمتعددىبهنزولاينآيهدرموردعلىعوهمچنيبه
وموردبنمايندكهماذيلامهمترينآنِاراعنوانكرده"سرپرستىوتصرفوامامت"بهعنوان"ولايت"تفسير

 :دهيمبررسىقرارمى
"اندايناستكهآيهباتوجهبهكلمهازجَلهاشكالاتىكهنسبتبهنزولآيهفوقدرموردعلىعگرفته.8

شماآنِايىهستند"ولى:"گويدكهبراىجَعاست،قابلتطبيقبريكفردنيست،وبهعبارتديگرآيهمى"الذين
دهند،اينعبارتچگونهبريكشخصمانندعلىعقابلودرحالركوعزكاتمىدارندكهنمازرابرپامى

 .تطبيقاست؟
 پاسخ

بينيمآوردهشدهاستازجَلهدرآيهمباهلهمىشودكهازمفردبهلفظجَع،تعبيردرادبياتعربمكررديدهمى
شاننزولهاىمتعددىكهواردشدهفاطمهبهصورتجَعآمدهدرصورتىكهمنظورازآنطبق"نسائنا"كهكلمه

جَعاستدرصورتىكهازمردانغيرازپيغمبركسىجزعلىعدرآنجريان"انفسنا"زهراعاست،وهمچني
لَكُمْالَّذيينَقالَلَهمُُالنَّاسُإينَّالنَّاسَقَدْجََعَُوا.خوانيمسورهآلعمراندرداستانجنگاحدمى827نبودودرآيه

 .فاَخْشَوْهُمْفَزادَهُمْإييمانا 

                                                           
.وكتببسيارديگر"كفايةالطالبگنجىشافعى"و"روحالمعانىآلوسى"اشعارحسانبنثابتباتفاوتمختصرىدركتببسيارىنقلشدهازجَلهدركتابتفسير   
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وهمانطوركهدرتفسيراينآيهدرجلدسومذكركرديمبعضىازمفسرانشاننزولآنرادربارهنعيمبنمسعود
 .دانندكهيكفردبيشترنبودمى

يبَنادائيرَيَ قُولُونَنَخْشى"خوانيمسورهمائدهمى57وهمچنيدرآيه درحالىكهآيهدرموردعبداللَّهابى"ةٌأَنْتُصي
724و785سورهمنافقونو1واردشدهاستكهتفسيرآنگذشتوهمچنيدرآيهاولسورهممتحنهوآيه

شودكهعمومابهصورتجَعاست،ولىطبقآنچهدرشاننزولآنِاآمدهمنظورازسورهبقرهتعبيراتىديدهمى
 .تآنيكفردبودهاس

اينتعبيريابخاطرايناستكهاهميتموقعيتآنفردونقشمؤثرىكهدراينكارداشتهروشنشودويابخاطر
آناستكهحكمدرشكلكلىعرضهشود،اگرچهمصداقآنمنحصربهيكفردبودهباشد،دربسيارىاز

 .مگفتهشدهاستآياتقرآنضميرجَعبهخداوندكهاحدوواحداستبهعنوانتعظي
توانكردكهاستعماللفظجَعدرمفردبهاصطلاح،خلافظاهراستوبدونقرينهجايزنيست،البتهانكارنمى

ولىباوجودآنهمهرواياتىكهدرشاننزولآيهواردشدهاست،قرينهروشنىبرچنيتفسيرىخواهيمداشت،و
.شودهنيزقناعتمىحتىدرمواردديگربهكمترازاينقرين

 

باآنتوجهخاصىكهدرحالنمازداشتو(ع)اندكهعلىفخررازىوبعضىديگرازمتعصبانايرادكرده.7
چگونه(تاآنجاكهمعروفاستپيكانتيرازپايشبيرونآوردندوتوجهپيدانكرد)غرقدرمناجاتپروردگاربود

 هاوتوجهپيداكند؟ممكناستصداىسائلىراشنيدهوب

-پاسخ
آنِاكهاينايرادراميكنندازايننكتهغفلتدارندكهشنيدنصداىسائلوبهكمكاوپرداختنتوجهبه

دانيمخويشتننيست،بلكهعيتوجهبخدااست،علىعدرحالنمازازخودبيگانهبودنهازخدا،ومى
پرداختنزكاتدرنمازانجامعبادتدرضمن:توبهتعبيرروشنتربيگانگىازخلقخدابيگانگىازخدااس

نهانجاميكعملمباحدرضمنعبادتوبازبهتعبيرديگرآنچهباروحعبادتسازگارنيست،.عبادتاست
توجهبهمسائلمربوطبهزندگىمادىوشخصىاستواماتوجهبهآنچهدرمسيررضاىخدااست،كاملابا

عبادتسازگاراستوآنراتاكيدميكند،ذكرايننكتهنيزلازماستكهمعنىغرقشدندرتوجهبهخداروح
ايننيستكهانسانبىاختياراحساسخودراازدستبدهدبلكهباارادهخويشتوجهخودراازآنچهدرراه

 .گيردخداوبراىخدانيستبرمى
رابهسائلبراىاينكهبيايدوخودش(ع)ابجايىرسانيدهكهاشارهعلىجالباينكهفخررازىكارتعصبر

انگشترراازانگشتحضرتبيرونكند،مصداقفعلكثيركهمنافاتبانمازدارد،دانستهاستدرحالىكهدر
ررىبراىنمازنمازكارهايىجايزاستانسانانجامبدهدكهبهمراتبازايناشارهبيشتراستودرعيحالض

نداردتاآنجاكهكشتنحشراتىمانندماروعقربويابرداشتنوگذاشتنكودكوحتىشيردادنبچهشيرخوار
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اند،چگونهيكاشارهجزءفعلكثيرشد،ولىهنگامىكهدانشمندىگرفتارطوفانتعصبراجزءفعلكثيرندانسته
 !.بنيستشوداينگونهاشتباهاتبراىاوجاىتعجمى


استكهآنرابهمعنىدوستويارىكنندهو"ولى"انددرموردمعنىكلمهاشكالديگرىكهبهآيهكرده.3

 .اندنهبِعنىمتصرفوسرپرستوصاحباختيارامثالآنگرفته
-پاسخ

وستويارىكنندهبودهباشد،تواندبهمعنىددراينجانمى"ولى"همانطوركهدرتفسيرآيهدربالاذكركرديمكلمه
دارندودرزيرااينصفتبراىهمهمؤمنانثابتاستنهمؤمنانخاصىكهدرآيهذكرشدهكهنمازرابرپامى

دهند،وبهعبارتديگردوستىويارىكردن،يكحكمعمومىاست،درحالىكهآيهناظرحالركوعزكاتمى
لذابعدازذكرايمان،صفاتخاصىرابيانكردهاستكهمخصوصبهباشدوبهبيانيكحكمخصوصىمى

 .شوديكفردمى
گويندعلىعچهزكاتواجبىبرذمهداشتبااينكهازمالدنياچيزىبراىخودفراهمنساختهبودومى .4

 !شود؟اگرمنظورصدقهمستحبّاستكهبهآنزكاتگفتهنمى

-پاسخ
نويسندلىعازدسترنجخوداموالفراوانىتحصيلكردودرراهخدادادتاآنجاكهمىاولابهگواهىتواريخع

هزاربردهراازدسترنجخودآزادنمود،بعلاوهسهماوازغنائمجنگىنيزقابلملاحظهبود،بنابراين
نرابپردازدچيزاندوختهمختصرىكهزكاتبهآنتعلقگيردويانخلستانكوچكىكهواجبباشدزكاتآ

فوريت"دانيمكهفوريتوجوبپرداختزكاتمهمىنبودهاستكهعلىعفاقدآنباشد،واينرانيزمى
 .استكهباخواندنيكنمازمنافاتندارد"عرفى

"زكات"هاىمكىكلمهدرقرآنمجيدفراواناست،دربسيارىازسوره"زكاتمستحبّ"ثانيااطلاقزكاتبر
زكاتمستحبّاست،زيراوجوبزكاتمسلمابعدازهجرتپيامبرصبهمدينه،كهمنظورازآنهمانآمده

(.سورهفصلتوغيراينها2سورهلقمانو4سورهرومو39سورهنملوآيه3آيه)بودهاست
 

كنيمكهمربوطبهزمانداشتهباشيمبالَخرهبايدقبول(ع)مااگرايمانبهخلافتبلافصلعلى:گويندمى .5
"نبود،وبهعبارتديگرولايتدرآنروزبراىاو"ولى"بعدازپيامبرصبوده،بنابراينعلىعدرآنروز

 .رساندرامى"بالفعل"درحالىكهظاهرآيهولايت"بالفعل"بودنه"بالقوه
-پاسخ

شودكهآنراهاسمياعنوانىبهافرادىگفتهمىشودكدرسخنانروزمردهدرتعبيراتادبىبسيارديدهمى
اطفال"وقيم"خود"وصى"كندوكسىرابهعنوانبالقوهدارندمثلاانساندرحالحياتخودوصيتمى
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شود،درحالىكهطرفهنوزنمايدوازهمانوقتعنوانوصىوقيمبهآنشخصگفتهمىخويشتعييمى
ت،دررواياتىكهدرموردعلىعازپيامبرصدرطرقشيعهوسنىنقلشدهدرحياتاستونمردهاس

خودخطابكردهدرحالىكههيچيكازاينعناويندر"خليفه"و"وصى"خوانيمكهپيامبرصاورامى
مكهازخوانيشودازجَلهدرموردزكريامىدرقرآنمجيدنيزاينگونهتعبيراتديدهمى-زمانپيامبرصنبود

يَ عْقُوبَ.خداوندچنيتقاضاكرد وَيرَيثُمينْآلي مينْلَدُنْكَوَلييًّايرَيثُنِي  .137فَ هَبْلِي
دراينجاسرپرستىبراىبعدازمرگاومنظوربودهاست،بسيارىاز"ولى"درحالىكهمسلماستمنظوراز

گذارندبااينكهانزماننامجانشيبراومىكنندوازهمافرادجانشيخودرادرحياتخودتعييمى
 .بالقوهداردجنبه

 چراعلىعباايندليلروشنشخصااستدلالنكرد؟:گويندمى.1

-پاسخ
همانطوركهدرضمنبحثپيرامونرواياتواردهدرشاننزولآيهخوانديماينحديثدركتبمتعددازخود

وايندرحقيقت-"كنزالعمال"و"ابىالشيخ"و"ابنمردويه"درمسندعلىعنيزنقلشدهاستازجَله
 .بِنزلهاستدلالحضرتاستبهاينآيهشريفه

كندكهعلىعدرميدانحديثمفصلىنقلمى"سليمبنقيسهلالى"ازكتاب(الغدير)دركتابنفيس
 .138ازجَلهاستدلالبهميآيهبودصفيدرحضورجَعيتبراىاثباتحقانيتخوددلائلمتعددىآورد

.139ودركتابغايةالمرامازابوذرچنينقلشدهكهعلىعروزشورىنيزبههميآيهاستدلالكرد
 

 .آمدهاست"دوستى"باآياتقبلوبعدسازگارنيست،زيرادرآنِاولايتبهمعنى"تفسير"اين:گويندمى .2
-پاسخ

چونتدريجا،ودروقايعمختلفنازلگرديدههميشهپيوندباحوادثىداردكهدرزمينهآنايمآياتقرآنبارهاگفته
نازلشدهاست،وچناننيستكهآياتيكسورهياآياتىكهپشتسرهمقراردارندهموارهپيوندنزديكاز

مادردوحادثهمختلفشودكهدوآيهپشتسرهمنازلشدهانظرمفهومومفادداشتهباشدلذابسيارمى
 .شودبودهومسيرآنِابخاطرپيوندباآنحوادثازيكديگرجدامى

اوَلييُّكُمُاللَّهُباتوجهبهاينكهآيه بگواهىشاننزولشدرزمينهزكاتدادنعلىعدرحالركوعنازلشدهوإينمَّ
توانيمروىحوادثديگرىنازلشدهاستنمىآياتگذشتهوآيندههمانطوركهخوانديموخواهيمخوانددر

 .پيوندآنِازيادتكيهكنيم

                                                           
.5-مريم(8)   
.891الغديرجلداولصفحه   
.313نقلازمنهاجالبراعهجلددومصفحه   
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بهعلاوهآيهموردبحثاتفاقاتناسبباآياتگذشتهوآيندهنيزداردزيرادرآنِاسخنازولايتبهمعنىيارى
ولىوباشدوشكنيستكهشخصونصرتودرآيهموردبحثسخنازولايتبهمعنىرهبرىوتصرفمى

بعبارتديگرياروياوربودنيكىازشئون.سرپرستومتصرف،ياروياورپيروانخويشنيزخواهدبود
 .ولايتمطلقهاست

بعلاوهپوشيدن!اند،علىعازكجاآوردهبود؟انگشترىباآنقيمتگزافكهدرتاريخنوشته:گويندمى .1
شود؟آيااينهادليلبرعدمصحتتفسيرفوقمحسوبنمىانگشترىبااينقيمتفوقالعادهسنگياسراف

 نيست؟

-پاسخ

اندبكلىبىاساساستوهيچگونهدليلقابلقبولىبرگرانقيمتبودنآنهايىكهدربارهقيمتآنانگشتركردهمبالغه
تراستتاواقعيتوبيهقيمتآنمعادلخراجشامذكرشدهبهافسانهش   انگشترنداريمواينكهدرروايتضعيفى

شايدبراىبىارزشنشاندادناصلمسالهجعلشدهاست،ودررواياتصحيحومعتبركهدرزمينهشاننزولآيه
 .پوشىكردتوانيكواقعيتتاريُىرابااينگونهسخنانپردهانداثرىازاينافسانهنيست،بنابرايننمىذكركرده

 

الْكُف َّارَّ  ینَّ آمَّنُوا لا تَّت َّخِذُوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هزُُواً وَّ لَّعِباً منَِّ ال َّذینَّ أوُتُوا الكْتِابَّ مِنْ قَّبْلِكمُْ وَّ یا أَّی هَُّا ال َّذ ".3

ما را به اید، كسانى را كه دین ش اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  أَّوْلِیاءَّ وَّ ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كُنْتمُْ مؤُمْنِین

كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  ریشخند و بازى گرفته

 {.مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید[ خود]

:تفسير

رزشنشاندادنبهمعنىسخنانياحركاتمسخرهآميزىاستكهبراىبىا(بروزنقفل")هزو"بايدتوجهداشتكه
 .شودموضوعىانجاممى

شودكهدرغيابوپشتسربيشتربهشوخىواستهزايىگفتهمى:گويددركتابمفرداتمى"راغب"وبهطورىكه
گيردبهطورنادراطلاقهايىكهدرحضورانجاممىهاومسخرهگيرد،اگرچهگاهىهمبهشوخىديگرىانجاممى

 .شودمى
                                                           

.آمدهاست415اينروايتضعيفبهصورتمرسلهدرتفسيربرهانجلداولصفحه   
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گيردوبازىهدفانجاممىشودكهغرضصحيحىدرانجامآننيستويااصلابىبهكارهايىگفتهمىلعبمعمولا
 .نامندنيزازهمينظراستكودكانراكهلعبمى

 

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلِی یَِّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هوَُّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالحِین ". 61

 {.خدایى است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 :معبودهاىبىارزش:تفسير

توانيدكوچكترينزيانىبهمنبرسانيد،درنخستيگفتشماوبتهايتاننمىدرتعقيبآيهگذشتهكهبهمشركانمى
ولىوسرپرستوتكيهگاهمنخدايىاستكهاينكتاب:"دگويكرده،مىآيهموردبحثبهدليلآناشاره
 (.إينَّوَليي يَاللَّهُالَّذيينَ زَّلَالْكيتابَ")آسَانىرابرمننازلكردهاست

"دهدكندومشموللطفوعنايتشقرارمىاوهمهصالحانوشايستگانراحمايتوسرپرستىمى"نهتنهامن،
)  (الصَّالحيييَوَهُوَيَ تَ وَلىَّ

 

 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیر   وَّ إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكُمْ نِعْمَّ الْمَّولْى " .66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. بدانید كه خدا سرور شماست

اگرازراهوروشخود"گويدكندومىمحبترابهسوىآنِادرازمىدربرابرشدتعملدستدوستىوآيه
كنندآگاهاستوبالطفومرحمتخاصخويشباآنانرفتاردستبردارندخداوندبهآنچهعملمى

يرٌ")خواهدكرد ايَ عْمَلُونَبَصي انْ تَ هَوْافإَينَّاللَّهَبِي مهدهندودربرابردعوتامااگربازبهسرپيچىخودادا"(.فإَيني
"سرپرستشماستحقتسليمنشوندبدانيدپيروزىبراىشماوشكستدرانتظارآنِاست،زيراخداوندمولىو

 (.موليكموَإينْتَ وَلَّوْافاَعْلَمُواأَنَّاللَّهَ)
يرُوَنيعْمَالنيعْمَالْمَوْلى")اوبهترينمولىورهبروبهترينياروياوراست"  (.نَّصي
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 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّولِْیاءَّ الل َّهِ لا خَّوْفٌ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا همُْ یَّحْزَّنوُن " .67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

 آرامشروحدرسايهايمان:تفسير

شدهبوددراينآياتشرححالنوافرادبىايمانمطرحچوندرآياتگذشتهقسمتهايىازحالاتمشركا
همانگونهكه-مؤمنانمخلصومجاهدوپرهيزگاركهدرستنقطهمقابلآنانهستندبيانگرديده،تابامقايسه

 .نورازظلمتوسعادتازبدبختىشناختهشود-روشقرآناست
أَلاإينَّأوَْليياءَاللَّهيلا")سىبرآناناستونهغمىدارندآگاهباشيدكهاولياىخدانهتر:"گويدآيهمىدر

 (.خَوْفٌعَلَيْهيمْوَلاهُمْيََْزَنوُنَ
 .بخوبىشناختهشود"اولياء"براىفهمدقيقمحتواىاينسخنبايدمعنى

دوچيزونزديكىوگرفتهشدهكهبهمعنىنبودنواسطهميان"ولىيلى"دراصلازماده"ولى"جَع"اوليا"
پىدرپىبودنآنِااست،بههميدليلبههرچيزىكهنسبتبهديگرىقرابتونزديكىداشتهباشد،خواه

"و"سرپرست"شود،استعمالاينكلمهبهمعنىگفتهمى"ولى"ازنظرمكانيازمانيانسبويامقام،
 .وماننداينهانيزازهميجااست"دوست

اىنيست،حجابهاازقلبشانكنارايناولياءخداكسانىهستندكهميانآنانوخداحائلوفاصلهبنابر
بينندكههيچگونهشكورفته،ودرپرتونورمعرفتوايمانوعملپاك،خداراباچشمدلچنانمى

انتهاوقدرتبىپايانوكماليابد،وبهخاطرهميآشنايىباخداكهوجودبىترديدىبهدلهايشانراهنمى
 .مطلقاست،ماسواىخدادرنظرشانكوچكوكمارزشوناپايداروبىمقداراست

بيندنسبتبهيكشمعكسىكهبااقيانوسآشنااست،قطرهدرنظرشارزشىنداردوكسىكهخورشيدرامى
 .بىفروغبىاعتنااست
سواندوهىندارند،زيراخوفوترسمعمولاازاحتمالفقدانشودكهچراآنِاتروازاينجاروشنمى

شود،نعمتهايىكهانساندراختيارداردوياخطراتىكهممكناستدرآيندهاوراتهديدكند،ناشىمى
همانگونهكهغمواندوهمعمولانسبتبهگذشتهوفقدانامكاناتىاستكهدراختيارداشتهاست،اولياءو

بهمعنىحقيقيشبروجود"زهد"آزادند،ونراستيخداازهرگونهوابستگىواسارتجهانمادهدوستا
كنندونهترسازآيندهدراينكند،نهباازدستدادنامكاناتمادىجزعوفزعمىآنِاحكومتمى

 .داردگونهمسائلافكارشانرابهخودمشغولمى
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كهديگرانرادائمادرحالاضطرابونگرانىنسبتبهگذشتهوآيندهنگه"ترسهايى"و"غمها"بنابراين
 .دارددروجودآنِاراهنداردمى

شود،ولىدرپهنهاقيانوسكبيرحتىطوفانِاكماثريكظرفكوچكآب،ازدميدنيكانسانمتلاطممى
اآتاكُمْمافاتَكُمْوَلاعَلىليكَيْلاتأَْسَوْا)نامنداستوبههميدليلاقيانوسآرامشمى -حديد()تَ فْرَحُوابِي

73.) 
شوندغمىدارند،روحشانبزرگترونهآنروزكهداشتندبهآندلبستندونهامروزكهازآنجدامى

 .فكرشانبالاترازآناستكهاينگونهحوادثدرگذشتهوآيندهدرآنِااثربگذارد
(17-انعام)أوُلئيكَلَهمُُالَْمْنُرامشواقعىبروجودآنِاحكمفرماستوبگفتهقرآنبهاينترتيبامنيتوآ

الْقُلُوبُويابهتعبيرديگر  (.71-رعد")يادخدامايهآرامشدلهااست:"أَلابيذيكْرياللَّهيتَطْمَئينُّ
است،آنِاكهازاينروحتهىهستند،خلاصهاينكهغموترسدرانسانِامعمولاناشىازروحدنياپرستى

 .اگرغموترسىنداشتهباشندبسيارطبيعىاست
اينبياناستدلالىمسالهبودوگاهىهميموضوعبهبيانديگرىكهشكلعرفانىداردبهاينصورتعرضه

 .شودمى
باشندكهپاكاومىاولياىخداآنچنانغرقصفاتجَالوجلالاوهستندوآنچنانمحومشاهدهذات

سپردند،روشناستدرغمواندوهوترسووحشتحتمانيازبهتصورغيراورابهدستفراموشىمى
فقدانوازدستدادنچيزىويامواجههبادشمنوموجودخطرناكىدارد،كسىكهغيرخدادردلاو

شود،چگونهممكناستغمواندوهوذيرانمىانديشدوجزاورادرروحخودپگنجدوبهغيراونمىنمى
 .ترسووحشتىداشتهباشد

ازآنچهگفتيماينحقيقتنيزآشكارشدكهمنظورغمهاىمادىوترسهاىدنيوىاست،وگرنهدوستان
خداوجودشانازخوفاومالامالاست،ترسازعدمانجاموظائفومسئوليتها،واندوهبرآنچهاز

ازآنانفوتشده،كهاينترسواندوهجنبهمعنوىداردومايهتكاملوجودانسانوترقىاوموفقيتها
 .است،بهعكسترسواندوههاىمادىكهمايهانحطاطوتنزلاست

كهحالاتاولياىخدادرآنبهعاليترينوجهىترسيمشده"همام"اميرمؤمنانعلىعدرخطبهمعروف
 فرمايدونيزمى"دلهاىآنِامحزونومردمازشرآنِادرامانند:"زونةوشرورهممامونةقلوبهممح:"فرمايدمى

ولولاالاجلالذىكتباللَّهعليهملَتستقرارواحهمفىاجسادهمطرفةعيشوقاالىالثوابوخوفامن
زدنارواحآنِادربدنِايشاناگراجلىكهخداوندبراىآنِامقرركردهنبودحتىيكچشمبرهم:"العقاب
 .141"گرفت،بهخاطرعشقبهپاداشالهىوترسووحشتازمجازاتوكيفراوآرامنمى

                                                           
(.صبحىصالح)893نِجالبلاغهخطبه   
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وَهُمْمينَالسَّاعَةيمُشْفيقُونَ:گويدقرآنمجيدنيزدربارهمؤمنانمى كسانىكهاز:"الَّذيينَيَُْشَوْنَربَ َّهُمْبيالْغَيْبي
بنابراينآنِا(49-انبياء")ترسندوازرستاخيزبيمناكندبينندمىهاورابهخشمنمىپروردگارشانبااينك

 .خوفوترسديگرىدارند

 

 سوره نحل 

تسلط او فقط بر كسانى : }( 611/نحل)  "إنِ َّما سُلْطانُهُ عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّوْنَّهُ وَّ ال َّذینَّ هُمْ بهِِ مشُرْكُِونَّ  " .69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  به سرپرستى برمىاست كه وى را 

:تفسير

إينَّهُليَْسَلَهُسُلْطانٌعَلَى")كنندنداردشيطانتسلطىبركسانىكهايماندارندوبرپروردگارشانتوكلمى"
 (.رَبه يمْيَ تَ وكََّلُونَالَّذيينَآمَنُواوَعَلى

ا")انددارندوبهرهبرىوسرپرستىخودانتخابشكردهبركسانىاستكهاورادوستمىتنهاتسلطاو" إينمَّ
 (.سُلْطانهُُعَلَىالَّذيينَيَ تَ وَلَّوْنهَُ

 (.وَالَّذيينَهُمْبيهيمُشْريكُونَ")اندوآنِاكهاوراشريكخدادراطاعتوبندگىقرارداده"

 !دانندانخداواجبالاجراءمىفرمانشيطانرابجاىفرم

 

 سوره کهف

فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ  وَّ إذِْ قُلْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسْجُدُوا لِآدَّمَّ فَّسَّجَّدُوا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ مِنَّ الجِْن ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمْرِ رَّب هِِ أَّ " .64

هنگامى را كه [  یاد كن]و : }( 51/كهف) "لظ َّالمِینَّ بَّدَّلا وَّ همُْ لَّكُمْ عَّدُو ٌ بئِْسَّ لِ  ذُر ِی َّتَّهُ أَّوْلِیاءَّ مِنْ دُونی

جن [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه]پس « آدم را سجده كنید،»: به فرشتگان گفتیم

او و نسلش را به جاى من دوستان خود [ با این حال،]آیا . بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید

 {.ا دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانى براى ستمگرانندگیرید، و حال آنكه آنه مى

 !شياطيرااولياىخودقرارندهيد:تفسير
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درآياتمختلفقرآنكراراازداستانآفرينشآدموسجدهفرشتگانبراىاووسرپيچىابليس،سخنبهميان
اىدرهايىداردودرهرموردنكتهكتهايماينتكرارهاهموارهنآمدهاست،ولىهمانگونهكهقبلاهماشارهكرده

 .نظربودهاست
شودنظربهبهتعبيرديگريكحادثهمهمممكناستابعادمختلفىداشتهباشدكهدرهرموردكهذكرمى

 .يكىازاينابعادباشد
گيرىثروتمندانمستكبرو-ازآنجاكهدربحثهاىگذشتهضمنيكمثالعينىخارجىچگونگىموضع

مغرور،درمقابلتهيدستانمستضعف،وعاقبتكارآنِاتجسميافتهبود،وازآنجاكهغرورازروزنخست
عاملاصلىانحرافوكفروطغيانبودهاست،درآياتموردبحثازمسالهابليسوسرپيچىاوازسجده

 .انبودهاستآوردتابدانيمازآغازغرورسرچشمهكفروطغيبرآدمسخنبهميانمى
گيرد،وتسليمشدندرهاىشيطانىسرچشمهمىكندكهانحرافاتازوسوسهبعلاوهاينداستانمشخصمى

 هاىاوكهازآغازكمردشمنىمارابستهاستچقدراحمقانهاست؟برابروسوسه

نِاهمگىسجدهكردندبراىآدمسجدهكنيد،آ:بهيادآريدزمانىراكهبهفرشتگانگفتيم:گويدنخستمى
إيبلْييسَ")جزابليس دَمَفَسَجَدُواإيلاَّ ايناستثناءممكناستاينتوهمرابهوجود(وَإيذْقُ لْناليلْمَلائيكَةياسْجُدُوالَي

آوردكهابليسازجنسفرشتگانبود،درحالىكهفرشتگانمعصومند،پسچگونهاوراهطغيانوكفررا
كانَمينَالجيْن ")اوازجنبود،وسپسازفرمانپروردگارشخارجشد"كندلافاصلهاضافهمىلذاب!پوييد؟

 (.فَ فَسَقَعَنْأمَْريربَ هي
اوازفرشتگاننبودولىبهخاطربندگىواطاعتوقرببهپروردگاردرصففرشتگانجاىگرفت،وحتى

كبروغرورآنچنانسقوطكردكههمهسرمايهمعنويتخودراشايدمعلمآنانبود،امابهخاطريكساعت
 .ترينومنفورترينموجوددردرگاهخداشدازدست،دادورانده

ذُونهَُوَ!)؟"كنيدبااينحالآيااووفرزندانشرابهجاىمناولياىخودانتخابمى"گويدسپسمى أَفَ تَتَّخي
ذُر ي َّتَهُأوَْليياءَمينْدُو  (.ني

 (.وَهُمْلَكُمْعَدُوٌّ")درحالىكهآنِادشمنشماهستند"
اند،وعداوتخودراازروزدشمنىسرسختوقسمخوردهكهتصميمبهگمراهىوبدبختىهمهشماگرفته

 .اندنخستنسبتبهپدرتانآدمآشكارااظهارداشته
 .142(بيئْسَليلظَّاليمييَبدََلا ")بداستشيطانوفرزندانشرابهجاىخداپذيراشدنبسيار"

                                                           
.باشداش،فاعلمى،وياعبادتشيطانودارودستهشيطانودارودستهاواست"بئس"ازنظرتركيبنحوىتميزاستوفاعل"بدلا"   
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راستىچهزشتاستكهانسانخداىعالَوآگاهورحيمومهربانوفيضبخشرارهاكند،وشيطانو
ترينانتخابهاست،كدامعاقلدشمنراكهازروزنخست،كمراشرابهجاىاوبپذيرد،اينزشتدارودسته
 بهنابوديش

 

 !پذيرد؟گاهمىنديادكرده،بعنوانولىورهبروراهنماوتكيهبسته،وسوگ

 

 سوره حج

الل َّهِ حَّق َّ جهِادهِِ هُوَّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیكُْمْ فیِ الد ِینِ مِنْ حَّرَّجٍ مِل َّةَّ أَّبیكُمْ إِبْراهیمَّ هُوَّ وَّ جاهِدُوا فِی  " .65

ا هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكُمْ وَّ تَّكُونُوا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُو  سَّم َّاكُمُ الْمسُْلمِینَّ مِنْ قَّبْلُ وَّ فی

و در راه خدا : }( 28/حج) "وَّ نعِمَّْ الن َّصیرُ   الص َّلاةَّ وَّ آتُوا الز َّكاةَّ وَّ اعْتَّصمِوُا بِالل َّهِ هوَُّ مَّولْاكمُْ فَّنِعمَّْ الْمَّوْلى

برگزیده و در دین بر [ براى خود]اوست جهاد كنید، اوست كه شما را [  در راه]چنان كه حق جهاد 

او بود كه قبلاً شما را مسلمان [  نیز چنین بوده است]پدرتان ابراهیم آیین . شما سختى قرار نداده است

تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم [  قرآن نیز همین مطلب آمده است]نامید، و در این 

او مولاى شماست؛ چه نیكو . پس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا روید. گواه باشید

 {.و چه نیكو یاورىمولایى 

:تفسير
اند،بلكهرادراينجابهمعنىخصوصمبارزهمسلحانهبادشمناننگرفته"جهاد"اكثرمفسراناسلامى،

شودبهمعنىهرگونهجهادوكوششدرراهخداوتلاشبراىهمانگونهكهازمفهوملغوىآناستفادهمى
(جهاداصغر)وپيكاربادشمنانظالَوستمگر(داكبرجها)انجامنيكيها،ومبارزهباهوسهاىسركش

 .انددانسته

خلوصنيتو"حقجهاد"كندكهمنظورازازاكثرمفسرانچنينقلمى"مجمعالبيان"در"طبرسى"مرحوم
 .انجامدادناعمالبراىخدااست

نوزمانوسايرجهات،همهومكانيزمعنىوسيعىداردكهازنظركيفيتوكميت"حقجهاد"بدونشك
ترينمرحلهدرجهادنفساست،روىاينمرحلهسخت"اخلاص"شود،اماازآنجاكهمرحلهراشاملمى

هاىغيرالهىدرقلبواعمالانسانآنقدرمخفىوباريكوتكيهكردهاست،چراكهنفوذافكاروانگيزه
 !.يابندنمىپنهاناستكهجزبندگانخاصخداازآنرهايى



91 
 

درحقيقتقرآنمجيددراينپنجدستورازمراحلسادهشروعكردهوبهآخرينوبرترينمراحلعبوديت
نخستسخنازركوعوسپسازآنبرترسخنازسجوداست،بعدعبادتبهطوركلى،و:رساندمى

هسخنازجهادوتلاشوكوششسپسانجامكارهاىنيكاعمازعباداتوغيرعبادات،ودرآخرينمرحل
 .فردىوجَعىدربخشدرونوبرون،كرداروگفتارواخلاقونيتبهميانآوردهاست

 .وايندستورجامعىاستكهفلاحورستگارىبدونشكدردنبالآنخواهدبود
ىجامعترووسيعتروازآنجاكهاينتصورممكناستپيداشود،اينهمهدستوراتسنگيكههريكازديگر

هاىبعدتعبيراتگوناگونىداردكهاستچگونهبردوشمابندگانضعيفقراردادهشدهاست،درجَله
دهداينهادليللطفالهىنسبتبهشمااستونشانهعظمتومقامشخصيتشمامؤمناندرنشانمى

 .پيشگاهاواست
 (.هُوَاجْتَباكُمْ")داوشمارابرگزي:"فرمايددرنخستيتعبيرمى

 .شداگربرگزيدگانخدانبوديداينمسئوليتهابردوششماگذاردهنمى
الد يني")اوكارسنگيوشاقىدردينبرشمانگذاردهاست:"فرمايدودرتعبيربعدمى وَماجَعَلَعَلَيْكُمْفِي

 (.مينْحَرجَ 
يستند،بلكهبافطرتپاكشماهماهنگوسازگارند،واصولايعنىاگردرستبنگريداينهاتكاليفشاقىن

شود،درذائقهفلسفهومنافعروشنىدارندكهعائدخودتانمىچونوسيلهتكاملشماهستندوهركدام
 .جانتانتلخنخواهندبود،بلكهكاملاشيرينوگواراهستند

 (.ميلَّةَأبَييكُمْإيبْراهييمَ")پدرشماابراهيماستاينهمانآئي"ازاينگذشته:گويددرسوميتعبيرمى
يابهخاطرآناستكهعربهاومسلمانانآنروزغالباازنسلاسَاعيلبودندويا"ابراهيم"بر"پدر"اطلاق

ترامشمردندوازاوبهصورتيكپدرروحانىومعنوىاحرابزرگمى"ابراهيم"بهخاطراينبودكهآنِاهمگى
 .كردندهرچندآئيپاكاوباانواعخرافاتآلودهشدهبودمى

اوشمارادركتبپيشي،مسلمانناميدوهمچنيدراين:"گويدسپستعبيرديگرىدراينزمينهداردمى
هذا()قرآن")كتابآسَانى  (.هُوَسَََّاكُمُالْمُسْليمييَمينْقَ بْلُوَفِي

 .هاينافتخارراداردكهدربرابرهمهفرمانِاىالهىتسليماستومسلمانكسىاستك
بر"خدا"اندبهچهكسىاستدرميانمفسرانگفتگواستبعضىگفته(او")هو"مرجعضمير:دراينكه

گردد،يعنىخداهمدركتبپيشيوهمدرقرآنشمارابهايننامافتخارآميزناميدهاست،ولىبعضىمى
خوانيمابراهيمپسازپايانبناىسورهبقرهمى871دانند،چراكهدرآيهمى"ابراهيم"آنرااشارهبهديگر

لَكَوَمينْذُر يَّتيناأمَُّة مُسْليمَة لَكَ:كعبهازخداوندتقاضاهايىكرد،ازجَلهاينبود :"ربََّناوَاجْعَلْنامُسْليمَيْي
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اسَاعيلراتسليمدرمقابلفرمانتقرارده،وازدودمانماامتىمسلموتسليمدرمنوفرزندم!پروردگارا
 ".اتبهوجودآوربرابراراده

اوشمارادركتبپيشي:"گويدرسدزيراباذيلآيهسازگارتراست،كهمىولىتفسيراولصحيحتربهنظرمى
دربارهابراهيم،تناسبنداردبلكهمناسبخداوندتعبيرواين"مسلمانناميد(قرآن)ودراينكتاب

 .143است
سرانجامپنجميوآخرينتعبيرشوقآفرينرادربارهمسلمانانكردهوآنِارابهعنوانالگوواسوهامتها

هدفاينبودهاستكهپيامبرصشاهدوگواهبرشماباشدوشماهمگواهانبر:"فرمايدكندومىمعرفىمى
 (.لييَكُونَالرَّسُولُشَهييدا عَلَيْكُمْوَتَكُونوُاشُهَداءَعَلَىالنَّاسي"!)دممر
بهمعنىشاهدازمادهشهودبهمعنىآگاهىتوأمباحضوراستمفهوماينسخنآناستكه"شهيد"

"بارواياتشاهدبودنپيامبرصبرهمهمسلمانِابهمعنىآگاهىاوازاعمالامتخويشاست،واين
باشد،چراكهطبقاينرواياتكندكاملاسازگارمىوبعضىازآياتقرآنكهبهآناشارهمى"عرضاعمال

دارندوروحپاكاوازهمهاينهاآگاهوباخبراعمالهمهامترادرعرضهفتهبهحضورپيامبرصعرضهمى
 .شود،بنابرايناوشاهدوگواهاينامتاستمى

اماشاهدوگواهبودناينامت،طبقبعضىازرواياتبهمعنىمعصومياينامتواماماناستكهآنِانيز
 .گواهانبراعمالمردمند

 :كهفرمود:خوانيمدرحديثىازامامعلىبنموسىالرضاعمى
درميانخلقيموشاهدانماحجتهاىخدا":نحنحججاللَّهفىخلقهونحنشهداءاللَّهواعلامهفىبريته

 .144"هايشدرميانمردميماوونشانه
باشد،وظاهراهمهامتندامادرواقعگروهىازسرانوبزرگانآنِامى"لتكونوا"درحقيقتمخاطبدرجَله

كه:خوانيمسورهمائدهمى74خطاببهكلبهخاطرجزءدرتعبيراتروزمرهفراواناستمثلادرآيه
خداوندشماراملوكو:"گويدبرشمردننعمتهايشبربنىاسرائيلبهآنِاخطابكردهمىضمنخداوند

 .دانيمافرادمعدودىازآنِابهاينمقامرسيدنددرحالىكهمى"پادشاهانقرارداد
ليكاست،يعنىمقياسسنجشوالگوبودناعما"شهادتعملى"معنىديگرىنيزداردوآن"شهود"البته

فردنمونهوبارزبراىاعمالسايرين،دراينصورتتماممسلمانانراستيچنيخواهندبود،چراكهآنِاامت
توانندمقياسوالگويىبراىسنجششخصيتوفضيلتدرميانهمهاىهستندبابرترينآئيكهمىنمونه

 .امتهاباشند
                                                           

سْلامَديينا "نِاده"اسلام"سورهمائدهناماينآئيراصريَا3درقرآنمجيد،درآيه    يتُلَكُمُالْْي وَرَضي "بهعنوان(ص)ودرآياتمتعددىازپيامبراسلام"وَأتَْممَْتُعَلَيْكُمْنيعْمَتِي
(.87-زمر-84-انعام)يادشدهاست"سْليمييَأوََّلَالْمُ

.رواياتديگرىنيزبههميمضموندراينزمينهنقلشدهاست571صفحه3صدوق،طبقنقلتفسيرنورالثقليجلد"كمالالدين"ازكتاب   
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كهخداوندچندفضيلتوبرترىبهامتاسلامدادهاست،خوانيمدرحديثىازپيامبرگرامىاسلامصمى
ازجَلهاينكهدرامتهاىپيشي،پيامبرآنِاشاهدوگواهقومشبودولىخداوندتمامامتمراگواهانبرخلق

 .145لييَكُونَالرَّسُولُشَهييدا عَلَيْكُمْوَتَكُونوُاشُهَداءَعَلَىالنَّاسي:فرمايدقراردادهزيرامى
 .هاوالگوهابراىمردمجهانيديعنىهمانگونهكهپيامبرصاسوهوالگوىامتخويشاستشماهماسوه

اينتفسيردرعيحالباتفسيرسابقمنافاتنداردممكناستهمهامتشاهدوگواهباشندوامامان
 .146شاهدانوگواهاننمونهوممتاز

شودبهترىكهدرسهجَلهخلاصهمىنجگانهپيشيرادرتعبيراتفشردهدرپاياناينآيهبارديگروظائفپ
اكنونكهچنياستوشماداراىاينامتيازاتوافتخاراتهستيد،نمازرا:"كندعنوانتاكيدچنيبازگومى

الصَّلاةَوَآتُواالزَّكاةَفأَقَييمُوا)"برپاداريد،زكاترااداكنيدوبهآئيحقوذيلعنايتپروردگارتمسكجوييد
مُوابياللَّهي  (.وَاعْتَصي

 (.هُوَمَوْلاكُمْ")مولىوسرپرستوياروياورشمااواست"كه
يرُفنَيعْمَالْمَوْلى")اىچهمولىوسرپرستخوبى،وچهياروياورشايسته"  (.وَنيعْمَالنَّصي

يرُوَنيفنَيعْمَالْمَوْلى"درحقيقتجَله مُوابياللَّهيهُوَمَوْلاكُمْ"دليلىاستبر"عْمَالنَّصي يعنىاينكهبهشما"وَاعْتَصي
فرماندادهشدهتنهابهذيلعنايتپروردگارتمسكجوييدبهخاطرآناستكهاوبرترينوبهترينمولىو

 .ترينياروياوراستشايسته
مرحمتفرماكهبااعتصامبهذاتپاكتوپيوندباخلقوخالقبهمااينتوفيقوسعادترا!پروردگارا

 .مردمىنمونهباشيموالگووشاهدبرديگران،وتفسيرىجامعونمونهبراينكتاببزرگتتاپايانبنگاريم
همانگونهكهدركتابآسَانيتقرآنوكتبپيشينيانمارامسلمانخواندىتوفيقمرحمتفرماتا!خداوندا

 .سراپاتسليمفرمانتوباشيم
مارابردشمنانىكهامروزدرهرگوشهوكنار،قصديورشبرقرآنواسلامدارندپيروزگردانكهتو!بارالها

يرُفنَيعْمَالْمَوْلى)بهترينمولىوياروياورى  (.وَنيعْمَالنَّصي

 

 سوره فرقان

أَّنْ نَّت َّخذَِّ مِنْ دُونكَِّ منِْ أَّوْلِیاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهُمْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا  لَّنا  قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی " .61

منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود »: گویند مى: }( 68/فرقان) "الذ ِكْرَّ وَّ كانُوا قَّومْاً بُوراً 

                                                           
.845صفحه3تفسيربرهانجلد   
.ايمسورهنساءمشروحابحثكرده48سورهبقرهوهمچنيدرجلدسومذيلآيه843دراينزمينهدرجلداولتفسيرنمونهدرذيلآيه   
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را فراموش كردند و گروهى [ تو]یاد [  نجا كهآ]بگیریم، ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا 

 {«.شده، بودند هلاک

 محاكمهمعبودانوعابدانگمراه:تفسير

ازآنجاكهدرآياتگذشته،سخنازسرنوشتمؤمنانومشركاندرقيامتوپاداشوكيفرايندوگروه
"راكهخداوندازمعبودهاىدهدوسؤالىبود،آياتموردبحثهميموضوعرابهشكلديگرىادامهمى

 :فرمايدكندهمراهجوابآنِابهعنوانيكهشداربيانمىدرقيامتمى"مشركان
كردندپرستشمى"اللَّه"بهيادآورروزىراكهخداوندهمهآنِاومعبودهايشانراكهغيراز:"گويدنخستمى

اللَّهيوَيَ وْمَيََْشُرُهُمْوَما")كندجَعومحشورمى  (.يَ عْبُدُونَمينْدُوني
فَ يَ قُولُأَأنَْ تُمْ!)؟"آياشمااينبندگانمراگمراهكرديدياخودآنِاراهراگمكردند:كندسؤالمى"وازآنِا

 (.أَضْلَلْتُمْعيبادييهؤُلاءيأمَْهُمْضَلُّواالسَّبييلَ
قالُوا")ربراىماشايستهنبودكهاوليائىغيرازتوبرگزينيممنزهىتواىپروردگا:گويندمى"اماآنِادرپاسخ

ذَمينْدُونيكَمينْأوَْليياءَ  (.سُبْحانَكَماكانَيَ نْبَغييلنَاأَنْنَ تَّخي
نهتنهاماآنِارابهسوىخوددعوتنكرديم،بلكهمابهولايتوعبوديتتومعترفبوديموغيرازتورا

آنانوپدرانشانراازنعمتهاومواهب"علتانحرافآنِااينبودكه!ديگرانبرنگزيديممعبودبراىخودو
تايادتو(آنانبهجاىاينكهشكرنعمتترابجاآورنددرشهواتوكامجوئيهافرورفتند)دنيابرخوردارنمودى

نَسُوا")رافراموشكردند "وبههميدليلفاسدشدندوهلاكگشتند(."الذ كْرَوَلكينْمَت َّعْتَ هُمْوَآباءَهُمْحَتىَّ
 (.وَكانوُاقَ وْما بوُرا )

 

 

 سوره عنکبوت

وتِ لَّبَّیتُْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دوُنِ الل َّهِ أَّوْلِیاءَّ كَّمَّثَّلِ العَّْنْكَّبوُتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إنِ َّ أَّوهَّْنَّ الْبُیُ " .62

اند،  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  نُوا یَّعْلَّمُونالْعَّنكَّْبُوتِ لَّوْ كا

اگر  -اى براى خویش ساخته، و در حقیقت خانه[ با آب دهان خود]همچون داستان عنكبوت است كه 

 {.ها همان خانه عنكبوت است ترین خانه سست -دانستند مى

 !عنكبوتتكيهگاههاىسستهمچونلانه:تفسير
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انگيزمشركانمفسدومستكبرانلجوجوظالمانبيدادگروخودخواهدرآياتگذشتهسرنوشتدردناكوغم
بيانشد،بههميتناسبدرآياتموردبحثمثالجالبوگويايىبراىكسانىكهغيرخدارامعبودوولى

 .شودديشيمنكاتبيشترىازآن،عائدمانمىكندكههرچهدربارهاينمثالبيندهندبيانمىخودقرارمى
اىبراىخودكسانىكهغيرازخداراولىومعبودخودبرگزيدند،همچونعنكبوتندكهخانه:"فرمايدمى

اللَّهيأوَْلييا"!)دانستندها،خانهعنكبوتاست،اگرمىترينخانهبرگزيده،وسست ءَمَثَلُالَّذيينَاتَََّذُوامينْدُوني
لَوْكانوُايَ عْلَمُونَ لبََ يْتُالْعَنْكَبُوتي اتَََّذَتْبَ يْتا وَإينَّأوَْهَنَالْبُ يُوتي الْعَنْكَبُوتي  (.كَمَثَلي

اىبراىخودخانههرحيوانوحشره:درستدقتكنيد!چهمثالرساوجالبىوچهتشبيهگوياودقيقى؟
 .هابهسستىخانهعنكبوتنيستهاىدارد،اماهيچيكازاينخانولانه

اصولاخانهبايدديواروسقفودرىداشتهباشد،وصاحبآنراازحوادثحفظكندطعمهوغذاو
هاسقفندارندامالااقلديوارىدارنديااگرديوارندارندبعضىازخانه.نيازهاىاورادرخودنگاهدارد

 .سقفىدارند
تعدادىتارهاىبسيارنازكساختهشدهنهديوارىدارد،نهسقفى،نهحياطىونهامالانهعنكبوتكهاز

 .درى،اينهاهمهازيكسو
 .كنداىمقاومتنمىازسوىديگرمصالحآنبقدرىسستوبىدواماستكهدربرابرهيچحادثه

 !ريزداگرنسيمملايمىبوزدتاروپودشرادرهممى
 .سازدكمترينشعلهآتشىبهآنبرسدنابودشمى!كندآنبباردآنرامتلاشىمىاگرچندقطرهبارانبر

 .گرددشودوازسقفخانهآويزانمىحتىاگرگردوغباربرآنبنشيندپارهپارهمى
كنند،ونهدرروزبيچارگىمعبودهاىدروغياينگروهنيزنهسودىدارندونهزيانى،نهمشكلىراحلمى

 .هگاهكسىهستندپنا
درستاستكهاينخانهبراىعنكبوتباآنپاهاىبلندوطولانيشهممركزاستراحتاستوهمدرو

 .دكانودامىبراىصيدحشراتوتحصيلغذا
 .هاىحيواناتوحشراتديگربىنِايتسستوبىدواماستولىدرمقايسهباخانه

 .اردهندتكيهآنِابرتارعنكبوتاستگاهخودقركسانىكهغيرخداراتكيه
آنِاكهغيرازخدارامعبودخويشبرگزينندتكيهآنِابرتارعنكبوتاستتَتوتاجفرعونِا،اموالبى

 .هاىشاهان،همهمانندتارهاىعنكبوتاستحسابقارونِا،قصرهاوگنج
 .حوادثبىدوام،سست،غيرقابلاعتمادوناپايداردربرابرطوفان

 .تواندتكيهگاهانسانگردددهدكهبهراستىهيچيكازاينامورنمىتاريخنيزنشانمى
 .كنندتكيهبرسدپولاديندارندولىآنِاكهبرايمانوتوكلبرخداتكيهمى
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باشدىخانهعنكبوتوتارهاىاوبااينكهضربالمثلدرسستىم:ذكرايننكتهنيزدراينجاضرورىاست
 .كندانسانرابهعظمتآفريدگارآشناترمىخودازعجائبآفرينشاستكهدقتدرآن

هاىبسياركوچكىهمچونسرسوزندرزيرشكمشودكهدرحفرهتارهاىعنكبوتازمايعلزجىساختهمى
 .شودسختومحكممىاوقراردارد،اينمايعداراىتركيبخاصىاستكههرگاهدرمجاورتهواقرارگيرد

 .سازدهابيرونكشيدهوتارهاىخودراازآنمىعنكبوتآنرابهوسيلهچنگالمخصوصشازاينحفره
گويندهرعنكبوتقادراستباهميمايعبسيارمختصركهدراختياردارددرحدودپانصدمترازاينمى

اثرنازكىفوقالعادهاستوگرنهازتارفولادينىكهبهاندكهسستىاينتارهابربعضىنوشته!تارهابتند
 !.ضخامتآنباشدمحكمتراست

!اىنيزخودازهزاررشتهعجيباينكهاينتارهاگاهىهركدامازچهاررشتهتشكيلشدهوهررشته
كنيدهريكآيداكنونفكرتشكيليافتهكههركدامازسوراخبسياركوچكىكهدربدناواستبيرونمى

 .شودازاينتارهاىفرعىچهاندازهظريفودقيقوباريكتهيهمى
علاوهبرعجائبىكهدرمصالحساختمانىخانهعنكبوتبهكاررفته،شكلساختمانىومهندسىآننيز

هاىسالَعنكبوتدقتكنيممنظرهجالبىهمچونيكخورشيدباشعاعهايشبرجالباست،اگربهخانه
آلىكنيمالبتهاينخانهبراىعنكبوتخانهمناسبوايدههاىمخصوصىازهميتارهامشاهدهمىوىپايهر

 .پرستندشود،واينچنياستمعبودهايىكهغيرازخدامىترازآنتصورنمىاستولىدرمجموعسست
دعىهستندكهتاكنونبيستباتوجهبهاينكهعنكبوتتنهايكنوعنيستبلكهبعضىازدانشمندانم

وهركدامويژگيهايىدارندعظمتقدرتخدادرآفرينشاينموجود!هزارنوععنكبوتشناختهشدهاست
 .شودكوچكآشكارترمى

وبتهاشايدبراىاشارهبهايننكتهاستكهنهفقط"اصنام"بهجاى(جَعولى")اولياء"ضمناتعبيربه
 .يشوايانورهبرانغيرالهىنيزدرهميحكمندمعبودهاىساختگىكهپ

 

 

 سوره احزاب

نْ دُونِ الل َّهِ قلُْ مَّنْ ذَّا ال َّذي یَّعْصمُِكمُْ منَِّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بِكُمْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكمُْ رَّحْمَّةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهمُْ مِ " .68

تواند در برابر خدا از شما حمایت كند اگر او  چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّلِی اً وَّ لا نَّصیرا
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بخواهد براى شما بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى 

 {«.نخواهند یافت

 :تفسیر

 .توانيدازحوزهقدرتومشيتاوفراركنيددانيدتمامسرنوشتشمابهدستخدااست،وهرگزنمىمگرنمى 

تواندشمارادربرابرارادهخداحفظكنداگراومصيبتيارحمتىرابراىشمابهآنِابگوچهكسىمى!پيامبراى"
مُكُمْمينَاللَّهيإينْأرَادَبيكُمْسُوءا أوَْأرَادَبيكُمْرَحْمةَ !)؟"بخواهد  (.قُلْمَنْذَاالَّذيييَ عْصي

يرا ")ورىنخواهنديافتآنِاغيرازخداهيچسرپرستويا"آرى اللَّهيوَلييًّاوَلانَصي  (.وَلايجيَدُونَلَهمُْمينْدُوني

بنابرايناكنونكههمهمقدراتشمابهدستاواستفرماناورادرزمينهجهادكهمايهعزتوسربلندىدردنياودر
 .هسراغشماآيدباآغوشبازازآناستقبالكنيدپيشگاهخدااستبهجانبپذيريد،وحتىاگرشهادتدراينراهب

 

 

كِتابِ الل َّهِ   بِبَّعْضٍ فی  بِالْمُؤْمِنینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزْواجهُُ أُم َّهاتُهُمْ وَّ أوُلوُا الْأَّرحْامِ بَّعْضهُمُْ أَّولْى  الن َّبیِ ُ أَّوْلى " .63

 "أَّوْلِیائِكمُْ مَّعرْوُفاً كانَّ ذلكَِّ فیِ الْكتِابِ مَّسْطُورا   لُوا إِلىمِنَّ الْمؤُمْنِینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّ

است و همسرانش مادران ایشانند، و [ و نزدیكتر]پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر : }( 1/أحزاب)

بر مؤمنان و مهاجران [ و]به بعضى اولوی ت دارند [  نسبت]كتاب خدا، بعضى [  طبقِ ]خویشاوندان 

احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود [  مؤمن]، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]

 {.نگاشته شده است[ خدا]

:تفسير
ُّأوَْلى")پيامبرنسبتبهمؤمنانازخودآنِااولىاست:"فرمايدمى هيمْالنَّبي  (.بيالْمُؤْمينييَمينْأنَْ فُسي

 (.وَأزَْواجُهُأمَُّهاتُ هُمْ")شونديمحسوبمىوهمسراناومادرانمؤمن"
برند،چگونهبااينكهپيامبرصبهمنزلهپدروهمسراناوبِنزلهمادرانمؤمنيهستند،هيچگاهازآنِاارثنمى

 .هاوارثگردندتوانانتظارداشتكهپسرخواندهمى
ومهاجرين،درآنچهخدامقررداشتهاستاولىخويشاونداننسبتبهيكديگر،ازمؤمنان"افزايدسپسمى

بَ عْضُهُمْأوَْلى")هستند اللَّهيمينَالْمُؤْمينييَوَأوُلوُاالَْرْحامي كيتابي فِي ريينَبيبَ عْض   (.وَالْمُهاجي
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هموردعلاقهولىبااينحالبراىاينكهراهرابهكلىبهروىمسلماناننبنددوبتوانندبراىدوستانوكسانىك
درپايانآيهاضافه-هرچندازطريقوصيتنسبتبهثلثمالباشد-آنِاهستندچيزىبهارثبگذارند

أَنْتَ فْعَلُواإيلى)اينمانعىندارد"مگراينكهبخواهيدنسبتبهدوستانتانكارنيكىانجامدهيد:"كندمى إيلاَّ
 (.أوَْلييائيكُمْمَعْرُوفا 

 :فرمايدجَلهبراىتاكيدهمهاحكامگذشته،ياحكماخير،مىودرآخرين
")نوشتهشدهاست(درلوحمحفوظيادرقرآنمجيد)اينحكمدركتابالهى" الْكيتابي كانَذليكَفِي

 (.مَسْطُورا 
مدهاستاىكهدراينآيهآاينبودخلاصهتفسيرآيهفوقاكنونبايدبهشرحهريكازاحكامچهارگانه

 :بپردازيم
 منظورازاولويتپيامبرنسبتبهمؤمنانچيست؟-الف

ذكركردهاستومفهومشايناستكهقرآندراينآيهاولويتپيامبرصرانسبتبهمسلمانانبطورمطلق
 .صازخوداونيزاولىاست"پيامبر"نسبتبهخويشتندارد"انسان"دركليهاختياراتىكه

اطاعت"ويا"اولويتدرمسالهقضاوت"ويا"تدبيراموراجتماعى"ازمفسرانآنرابهمسالهگرچهبعضى
 .اندامادرواقعهيچدليلىبرانحصاردريكىازاينامورسهگانهنداريمتفسيركرده"فرمان

حقيقتبيانيكىتفسيرشده،در"حكومت"بينيمدربعضىازرواياتاسلامى،اولويتبهمسالهواگرمى
 .147هاىايناولويتاستازشاخه

پيامبراسلامصهمدرمسائلاجتماعىوهمفردىوخصوصى،همدرمسائلمربوطبه:لذابايدگفت
حكومت،وهمقضاوتودعوت،ازهرانسانىنسبتبهخودشاولىاست،وارادهوخواستاو،مقدم

 .باشدبرارادهوخواستوىمى
مسالهنبايدتعجبكردچراكهپيامبرصمعصوماستونمايندهخداجزخيروصلاحجامعهوفردراازاين

شمرد،بلكهبهگيرد،هرگزتابعهوىوهوسنيست،وهيچگاهمنافعخودرابرديگرانمقدمنمىدرنظرنمى
 .عكسبرنامهاودرتضادمنافعهموارهايثارگرىوفداكارىبراىامتاست

 .اىازاولويتمشيتالهىاست،زيراماهرچهداريمازخدااستايناولويتدرحقيقتشاخه
تواندبهاوجايمانبرسدكهنيرومندترينعلاقهاويعنىعشقبهذاتخودرااضافهبراينانسانهنگامىمى

 .تحتالشعاععشقبهذاتخداونمايندگاناوقراردهد
 :نيمكهفرمودخوالذادرحديثىمى

 :تبعالماجئتبهلايؤمناحدكمحتىيكونهواه

                                                           
(.مراجعهفرمائيد739و731صفحه4بهتفسيرنورالثقليجلد)آمدهاست"عللالشرائع"وكتاب"اصولكافى"اينرواياتدر   
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امرسدمگرزمانىكهخواستاوتابعآنچهمنازسوىخداآوردههيچيكازشمابهحقيقتايماننمى"
 .148"!باشد

 :ونيزدرحديثديگرىچنيآمده
 :وولدهوالناساجَعيوالذىنفسىبيدهلايؤمناحدكمحتىاكوناحباليهمننفسهوماله

رسدمگرزمانىكهمننزدقسمبهآنكسىكهجانمدردستاواست،هيچيكازشمابهحقيقتايماننمى"
 .149"اومحبوبترازخودشومالشوفرزندشوتماممردمباشم

 :وبازازخودآنحضرتنقلشدهكهفرمود
 :اوالَخرةمامنمؤمنالاوانااولىالناسبهفىالدني

 .151"هيچمؤمنىنيستمگراينكهمندردنياوآخرتازاونسبتبهخودشاولىهستم"
ماكانَليمُؤْمين وَلامُؤْمينَة إيذاقَضَىاللَّهُوَرَسُولهُُأمَْرا أَنْ:گويدمى(احزاب)هميسوره31قرآننيزدرآيه

تواندهنگامىكهخداوپيامبرشحكمىكندهيچمردباايمانوزنباايمانىنمى:"مْيَكُونَلَهمُُالخيْيَ رَةُمينْأمَْريهي
 ".دربرابرآنازخودشاناختيارىداشتهباشند

كنيماينسخنمفهومشايننيستكهخداوندبندگانشرادربستتسليمتمايلاتيكفردبازتاكيدمى
إينْمايَ نْطيقُعَنيالْهوَىصداراىمقامعصمتاستوبهمصداقكردهباشد،بلكهباتوجهبهاينكهپيامبر

وَحْيٌيوُحى گويدسخنخدااست،وازناحيهاواست،وحتىازپدرهمهرچهمى(4و3-نجم)هُوَإيلاَّ
 .دلسوزترومهربانتراست

يرجامعهاسلامى،وهمدرهاىحكومتوتدبايناولويتدرحقيقتدرمسيرمنافعمردم،همدرجنبه
 .مسائلشخصىوفردىاست

گذارد،لذادرروايتمعروفىكهدرشودكهايناولويت،مسئوليتهاىسنگينىبردوشپيامبرمىبههميدليلبسيارمى
 :پيامبرصفرمود:خوانيممنابعشيعهواهلسنتواردشدهمى

 :للوارثومنتركدينااوضياعافالىوعلىانااولىبكلمؤمنمننفسه،ومنتركمالاف
منازهرمؤمنىنسبتبهاواولىهستم،كسىكهمالىازخودبگذاردبراىوارثاواست،وكسىكه"

"بايدتوجهداشتكه)151"بدهكارازدنيابرودويافرزندوعيالىبگذاردكفالتآنِابرعهدهمناست

                                                           
.ذيلآياتموردبحث"تفسيرفىظلال"   
.موردبحثذيلآيات"تفسيرفىظلال"   
.334صفحه7ومسنداحمدحنبلجلد(تفسيرسورهاحزاب)845صفحه1جلد"صحيحبخارى"   
نقلشده،وهميمضمونباتفاوتمختصرىدرتفسيرقرطبىوروحالمعانى(ص)ازپيامبرگرامىاسلام(ع)،اينسخنازامامصادق558صفحه82دروسائلالشيعه،جلد   

.آمده(تفسيرسورهاحزاب)845صفحه1موردبحثآمدهاست،درصحيحبخارىنيزجلدذيلآيات
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قبلازآننيز"دين"اند،وتعبيربهانوياعيالىاستكهبدونسرپرستماندهدراينجابهمعنىفرزند"ضياع
 (.باشد،زيرامنظورداشتنبدهىبدونمالاستقرينهروشنىبراينمعنىمى

شوند،البتهحكمدومدرزمينههمسرانپيامبراستكهآنِابهمنزلهمادربراىهمهمؤمنانمحسوبمى-ب
 .وحانى،همانگونهكهپيامبرصپدرروحانىومعنوىامتاستمادرمعنوىور

بازنانپيامبربود،چنانكه"حرمتازدواج"و"حفظاحترام"اينارتباطوپيوندمعنوى،تنهاتاثيرشمساله
درآياتهميسوره،حكمصريحتحريمازدواجباآنِابعدازرحلتپيامبرصآمدهاست،وگرنهازنظر

،كمتريناثرىندارد،يعنىمسلمانانحقداشتند،با"سببى"و"نسبى"هارثوهمچنيسايرمحرماتمسال
تواندازدواجكند،ونيزمسالهمحرميتدخترانپيامبرازدواجكنند،درحالىكههيچكسبادخترمادرخودنمى

 .ونگاهكردنبههمسرانپيامبربراىهيچكسجزمحارمآنِامجازنبود
 

لستلكبام،انمااناام:عايشهپاسخداد"!اىمادر!:"ياامه:خوانيمكهزنىبهعايشهگفتدرحديثىمى
 .152"منمادرتونيستممادرمردانشماهستم!:"رجالكم

 .اشارهبهاينكههدفازاينتعبير،حرمتتزويجاست،واينتنهادرموردمردانامتصادقاست
گفتيمغيرازمسالهازدواجموضوعاحتراموبزرگداشتنيزمطرحاست،ولذازنانمسلمانولىهمانگونهكه

 .توانستندبهعنواناحترامهمسرانپيامبرصرامادرخودخطابكنندنيزمى
ُّأوَْلى:"گويدشاهداينسخنآنكهقرآنمى هيمْالنَّبي نسبتبههمهزنانواولويتپيامبر"بيالْمُؤْمينييَمينْأنَْ فُسي

"اىدارد،لذادرعبارتىكهازگرددكهمفهومگستردهمرداناستوضميرجَلهبعدنيزبههميعنوانبرمى
من:"گويداناامالرجالمنكموالنساءخوانيمكهمىمى(يكىديگرازهمسرانپيامبرنقلشده")امسلمه

 .153"مادرمردانوزنانشماهستم
 ":أزَْواجُهُأمَُّهاتُ هُمْ"جاسؤالىمطرحاستوآناينكهآياتعبيردراين

باچيزىكهدرچندآيهقبلگذشتتضادندارد؟زيرادر"شوندهمسرانپيامبرمادرانمؤمنيمحسوبمى"
،مادرگوينددهند،سخنباطلىمىكسانىكهگاهىهمسرانشانرابِنزلهمادرخودقرارمى:"فرمايدآنجامى

بااينحالچگونههمسرانپيامبركهمسلمانانازآنانمتولد"اندآنِافقطكسىاستكهازاومتولدشده
 شوند؟اندمادرمحسوبمىنشده

درپاسخاينسؤالبايدبهايننكتهتوجهكردكهخطابمادربهيكزنيابايدازنظرجسمانىباشديا
معنىواقعيتداردكهانسانازاومتولدشدهباشد،وايننهادرصورتىاينروحانى،اماازنظرجسمانىت

هماناستكهدرآياتپيشيآمدهكهمادرجسمانىانسانتنهاكسىاستكهازاومتولدشدهاست،و
                                                           

.ذيلآياتموردبحث"روحالمعانى"و"مجمعالبيان"   
.ذيلآياتموردبحث"روحالمعانى"   
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اماپدريامادرروحانىكسىاستكهيكنوعحقمعنوىبراوداشتهباشد،همچونپيامبرصكهپدر
 .شود،وهمبهخاطراوهمسرانشاحتراممادررادارندانىامتمحسوبمىروح

شداينبودكهوقتىهمسرانخودرامادرخطابمتوجهمى"ظهار"ايرادىكهبهاعرابجاهلىدرمورد
تند،كردندمسلمامنظورآنِامادرمعنوىنبود،بلكهمنظورشاناينبودكهآنِابهمنزلهمادرجسمانىهسمى

شود،بلكهشرطآنتولددانيممادرجسمانىباالفاظدرستنمىشمردند،ومىلذاآنرايكنوعطلاقمى
 .جسمانىاست،بنابراينسخنآنِاسخنمنكروزوروباطلبود

،وولىدرموردهمسرانپيامبرصاگرچهآنِامادرجسمانىنيستند،ولىبهاحترامپيامبرصمادرروحانيند
 .احتراميكمادررادارند

بينيمكهقرآندرآياتآيندهازدواجباهمسرانپيامبرصراتحريمكردهآننيزيكىازشئوناحترامواگرمى
 .آنِاواحترامپيامبرصاست،چنانكهتوضيحآنبطورمشروحبهخواستخداخواهدآمد

سورهنساءبهآناشاره73ررضاعىوجودداردكهدرآيهالبتهنوعسومىازمادردراسلامبهعنوانماد
أرَْضَعْنَكُمْ)شده تِي  .باشدهاىمادرجسمانىمىولىآندرحقيقتيكىازشاخه...(وَأمَُّهاتُكُمُاللاَّ

سوميحكم،مسالهاولويتخويشاونداندرموردارثنسبتبهديگراناست،زيرادرآغازاسلامكه-ج
"و"هجرت"نانبراثرهجرتپيوندخودرابابستگانشانگسستهبودندقانونارثبراساسمسلما

تنظيمشد،يعنىمهاجرينازيكديگر،وياازانصاركهباآنِاپيوندبرادرىبستهبودندارث"مؤاخات
ارتباطاتگذشتهازبردند،اينيكحكمموقتىبودكهباوسعتيافتناسلاموبرقرارشدنبسيارىمى

توجهداشتهباشيدسورهاحزاب)خويشاوندى،براثراسلامآوردنآنِا،ديگرادامهاينحكمضرورتىنداشت
 (.درسالپنجمهجرتسالجنگاحزابنازلشده

 .رانسبتبهديگرانتثبيتكرد(خويشاوندان)لذاآيهفوقنازلشدواولويتاولواالارحام
ستاستكهمنظورازاولويتدراينجااولويتالزامىاست،نهاستحبابى،زيراهماجَاعالبتهقرائنىدرد

علماىاسلامبراينمعنىاست،وهمرواياتزيادىكهدرمنابعاسلامىواردشدهاينموضوعرااثبات
 .كندمى

تخويشاونداندربرابربيگانگاندراينجابهايننكتهنيزبايددقيقاتوجهكردكهاينآيهدرصددبياناولوي
"مفضلعليهم"است،نهبياناولويتطبقاتسهگانهارثنسبتبهيكديگر،وبهتعبيرديگردراينجا

ريينَ)مؤمنانومهاجرانندكهدرمتنقرآنآمده  (.مينَالْمُؤْمينييَوَالْمُهاجي
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ارثبردنبعضىازبعضىديگراولىازغيرخويشاوندانازنظر:"شودبنابراينمفهومآيهچنيمى
اىاست؟قرآندربرند؟وبرچهمعياروضابطهخويشاوندانند،وامااينكهخويشاوندانچگونهارثمى

 .154اينجاازاينمعنىساكتاست،هرچنددرآياتسورهنساءازآنمشروحابحثنمودهاست
مندنمودندوستانوافرادموردبهرهرآيهفوقآمدهمسالهچهارميحكمىكهبهصورتيكاستثناءد-د

أَنْتَ فْعَلُواإيلىگذارد،كهباجَلهعلاقهازاموالىاستكهانسانازخودبهيادگارمى مگر)أوَْلييائيكُمْمَعْرُوفا إيلاَّ
حكموصيتاستكهبيانشدهاست،ومصداقروشنآنهمان(اينكهبخواهيدبهدوستانتاننيكىكنيد

 .توانددريكسومازاموالشدربارههركسمايلباشدانجامدهدانسانمى
بهاينترتيبهنگامىكهاساسارثبرپايهخويشاوندىگذاردهشدوجانشيپيوندهاىگذشتهگرديدباز

نتهاازنظركيفيتوكميتشود،مارتباطانسانبهكلىازدوستانموردعلاقهوبرادرانمسلماناوقطعنمى
باشدكهزائدبرثلثمالنگرددوالبتهبستهبهميلخودانساناست،ولىدرهرحالمشروطبهاينمى

گرددواگرانسانازوصيتكردنصرفنظركندهمهاموالاوبيخويشاوندانشطبققانونارثتقسيممى
 .155ثلثىبراىاومنظورنخواهدشد

 

 سوره دخان

همان روزى كه هیچ : }( 46/دخان) "  مَّوْلًى عَّنْ مَّوْلًى شَّیْئاً وَّ لا هُمْ ینُْصَّروُن  یَّومَّْ لا یُغْنی  ".71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى دوستى از هیچ دوستى نمى

:تفسير
كند،وازشنمىرسد،وهيچدوستىكمترينكمكىبهدوستدرهمانروزىكههيچكسبهفريادديگرىنمى

شَيْئا وَلاهُمْيُ نْصَرُونَ"!)شوندهيچسويارىنمى عَنْمَوْلى  مَوْلى   (.يَ وْمَلايُ غْنِي

                                                           
سببچنياشتباهىشده،ودرأوَْلى"ب"رسد،گوياحرفبهنظرنمىبنابرايناستدلالبعضىازفقهاءبهاينتعبيربراىاولويتطبقاتارثنسبتبهيكديگردرست    بيبَ عْض 

بهتنهايىمى"مفضلعليه"دراينجاهمانبعضاست،درحالىكهقرآنصريَا"مفضلعليهم"اندگمانكرده ريينَآوردهاست،آرىتعبيربهأوُلُواالَْرْحامي نَالْمُؤْمينييَوَالْمُهاجي دتوانمي
(.دقتكنيد)ايناشعارراداشتهباشدكهمعيارارثخويشاوندىاست،وهرقدردرجهخويشاوندىبالابرودحقتقدمخواهدبود

أَنْتَ فْعَلُوا    قيدهمامانعىنداردكهاستثناءجدااست،ولىبهع"ارث"ازحكم"وصيت"استثناءمنقطعاست،چراكهحكم...جَعىازمفسرانمعتقدندكهاستثناءدرجَلهإيلاَّ
 الَْرْحامي ماندنسبتبهبيگانگاناولىهستند،مگردردليلبرايناستكهخويشاونداننسبتبهاموالىكهازميتباقىمى...دراينجامتصلبودهباشدچراكهجَلهوَأوُلُوا

يَّة "لثازخويشاونداناولىاست،ايندرحقيقتشبيهاستثناهايىاستكهدرآياتارثبهصورتدرمحدودهث"موصىله"صورتىكهوصيتىكردهباشددراينصورت نْبَ عْديوَصي مي
.آمدهاست...
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شود،ومولىبهآرىآنروزروزفصلوجدايىاست،روزىاستكهانسانازهمهچيزجزعملشجدامى
سايه،ياور،ومانندآن،توانايىحلهرمعنىكهباشددوست،سرپرست،ولىنعمت،خويشاوند،هم

 .كوچكترينمشكلىراازمشكلاتقيامتبراىكسىندارد
اىدرمياندراصلبهمعنىارتباطدوچيزبايكديگراستبهطورىكهبيگانه"ولاء"ازماده"مولى"

اژهآمده،كههمهآنِانباشد،وبراىآنمصداقهاىزيادىاستكهدركتبلغتبهعنوانمعانىمختلفاينو
 . درريشهومعنىاصلىآنمشتركند

هانيزنقشگشايند،بكلهنقشهرسند،وخويشاوندانگرهىازكاريكديگرنمىنهتنهادوستانبهفريادهمنمى
يَ وْمَلا:خوانيمطورمى41خوردچنانكهدرآيهبست،وتيرهابهسنگمىجوييهابهبنبرآب،وچاره

هُمْكَيْدُهُمْشَيْئا وَلاهُمْيُ نْصَرُونَي ُ عَن ْ كندجوييهاىآنانمشكلىراحلنمىآنروزروزىاستكهچاره:"غْنِي
 ".شوندويارىنمى

اولى:است؟بهترينسخنايناستكهگفتهشود"ولاهمينصرون""لايغنى"دراينكهچهتفاوتىدرميان
تواندمشكلديگرىرابهتنهايىومستقلادرآنروزحلكند،ودومىسنمىاشارهبهايناستكههيچك
توانندباهمكارىيكديگرمشكلاتراحلنمايند،زيرانصرتدرجايىگفتهاشارهبهايناستحتىنمى

 .شودكهشخصىبهكمكديگرىبشتابدواورايارىدهدتاباهمكارىهمبرمشكلاتپيروزگردندمى
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 :آیات غفلت

 سوره نساء

جَّدُوا وَّ إذِا كنُْتَّ فیهِمْ فَّأَّقَّمتَّْ لَّهُمُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقمُْ طائِفَّةٌ مِنهْمُْ مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهمُْ فَّإِذا سَّ " .76

مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخُْذُوا حذِْرَّهمُْ وَّ أَّسلِْحَّتَّهُمْ وَّد َّ لَّمْ یصَُّل ُوا فَّلیْصَُّل ُوا   فَّلْیَّكُونُوا منِْ وَّرائِكمُْ وَّ لْتَّأتِْ طائِفَّةٌ أُخْرى

 عَّلَّیْكمُْ إِنْ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغفْلُُونَّ عَّنْ أَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتعَِّتِكمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكُمْ مَّیْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جُناحَّ

تَّضَّعُوا أَّسْلِحَّتَّكُمْ وَّ خُذُوا حِذْرَّكمُْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ  أَّنْ  كانَّ بِكمُْ أَّذىً مِنْ مَّطَّرٍ أَّوْ كنُتُْمْ مَّرْضى

و هرگاه در میان ایشان بودى و بر ایشان نماز برپاداشتى، پس باید : }( 617/نساء)"عَّذاباً مهُیناً 

مى كه برخیزند و باید سلاحهاى خود را با خود برگیرند و هنگا[ به نماز]گروهى از آنها با تو 

بروند و آن [ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ و نماز را به پایان رسانیدند]سجده كردند 

بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها [ اند و مشغول پیكار بوده]اند  گروه دیگر كه نماز نخوانده

فران دوست دارند كا[ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]وسایل دفاعى و سلاحهاى خود را با خود 

مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران  كه شما از سلاحها و متاعهاى خود غافل شوید و یك

باشید، مانعى ندارد كه سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، [  و مجروح]ناراحت هستید و یا بیمار 

اى  افران عذاب خوار كنندهرا با خود بردارید، خداوند براى ك[ مانند زره و خود]ولى وسایل دفاعى 

 {.فراهم ساخته است

 :شاننزول

شدندوجريانبهگوش"حديبيه"واردسرزمي"مكه"اىازمسلمانانبهعزمهنگامىكهپيامبرصباعده
يكگروهدويستنفرىبراىجلوگيرىازپيشروىمسلمانانبهسوىقريشرسيد،خالدبنوليدبهسرپرستى

اذانگفتوپيامبرصبامسلماناننمازظهررا"بلال"نزديكمكهمستقرشد،هنگامظهرهاىمكهدركوه
بهجَاعتاداكردند،خالدازمشاهدهاينصحنهدرفكرفرورفتوبهنفراتخودگفتدرموقعنمازعصر
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بايدازفرصتدارندترمىكهدرنظرآنِابسيارپرارزشاستوحتىازنورچشمانخودآنراگرامى
آساوغافلگيرانهدرحالنمازكارمسلمانانرايكسرهساختدراينهنگاماستفادهكردوبايكحملهبرق

كندبهمسلمانانداد،وايناىجلوگيرىمىآيهفوقنازلشدودستورنمازخوفراكهازهرحملهغافلگيرانه
هاىآنِارانقشبرآبكرد،ولذاگفتهدامدشمن،نقشهخوديكىازنكاتاعجازقرآناستكهقبلازاق

 .156شودخالدبنوليدبامشاهدهاينصحنهايمانآوردومسلمانشدمى
 :تفسير

درتعقيبآياتمربوطبهجهاد،اينآيهكيفيتنمازخوفراكهبههنگامجنگبايدخواندهشودبه
هنگامىكهدرميانآنِاهستىوبراى:"فرمايدصكرده،مىدهد،آيهخطاببهپيامبرمسلمانانتعليممى

اىباحملاسلحهباتوبهدارىبايدمسلمانانبهدوگروهتقسيمشوند،نخستعدهآنِانمازجَاعتبرپامى
 .نمازبايستند

هُمْمَعَكَ) ن ْ  (.وَلْيَأْخُذُواأَسْليحَتَ هُمْوَإيذاكُنْتَفييهيمْفأَقََمْتَلَهمُُالصَّلاةَفَ لْتَ قُمْطائيفَةٌمي
و(كنىوركعتاولنمازآنِاتمامشد،تودرجاىخودتوقفمى)سپسهنگامىكهاينگروهسجدهكردند

وگروهدومكه(ايستندگردندودربرابردشمنمىنمودهوبهميداننبردبازمىآنِاباسرعتركعتدومراتمام
 .گزارندگيرندوباتونمازمىاىگروهاولرامىاند،جنمازنخوانده

طائيفَةٌأُخْرى)  (.لََْيُصَلُّوافَ لْيُصَلُّوامَعَكَفإَيذاسَجَدُوافَ لْيَكُونوُامينْوَرائيكُمْوَلْتَأْتي
 .گروهدومنيزبايدوسائلدفاعىواسلحهراباخودداشتهباشندوبرزمينگذارند

ذْرَهُمْوَأَسْليحَتَ هُمْوَلْيَأْخُذُ)  (.واحي
اينطرزنمازگزاردنبراىايناستكهدشمنشماراغافلگيرنكند،زيرادشمنهموارهدركمياستكهاز

ورويكبارهبهشماحمله"داردكهشماازسلاحومتاعخودغافلشويدودوستمى"فرصتاستفادهكند
 .شود

دَة وَدَّالَّذيينَكَفَرُوا) لَة واحي  (.لَوْتَ غْفُلُونَعَنْأَسْليحَتيكُمْوَأمَْتيعَتيكُمْفَ يَمييلُونَعَلَيْكُمْمَي ْ
ولىازآنجاكهممكناستضرورتهايىپيشبيايدكهحملسلاحووسائلدفاعىهردوباهمبههنگامنماز

شود،حملنگبرافرادواردمىمشكلباشد،ويابهخاطرضعفوبيمارىوجراحاتىكهدرميدانج
 :دهدسلاحووسائلدفاعىتوليدزحمتكند،درپايانآيهچنيدستورمى

وگناهىبرشمانيستاگرازبارانناراحتباشيدويابيمارشويدكهدراينحالسلاحخودرابرزمي"
 ".بگذاريد

 (.أَنْتَضَعُواأَسْليحَتَكُمْمَطَر أوَْكُنْتُمْمَرْضىوَلاجُناحَعَلَيْكُمْإينْكانَبيكُمْأذَى مينْ)

                                                           
.وتفاسيرديگر388تفسيرتبيانجلدسومصفحه   
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غفلتنكنيدوحتى(مانندزرهوخودوامثالآن)ولىدرهرصورتازهمراهداشتنوسائلمحافظتىوايمنى
رادرحالعذرحتماآنِاراباخودداشتهباشيدكهاگراحيانادشمنحملهكندبتوانيدتارسيدنكمكخود

ذْركَُمْ)حفظكنيد  (.وَخُذُواحي
زيراخداوندبراىكافرانمجازاتخوار"شماايندستوراترابهكاربنديدومطمئنباشيدپيروزىباشمااست

 ".اىآمادهكردهاستكننده
 (.إينَّاللَّهَأعََدَّليلْكافيريينَعَذابا مُهيينا )

 :دراينجابهچندنكتهبايدتوجهداشت
روشناستكهمنظورازبودنپيامبرصدرميانمسلمانانبراىبپاداشتننمازخوفايننيستكهانجام-

ايننمازمشروطبهوجودشخصپيامبرصاست،بلكهمنظوروجوداماموپيشوايىبراىانجامجَاعتدر
اىآوردندوحتىجَعىازميانسربازانومجاهداناست،ولذاعلىعوامامحسيعنيزنمازخوفبج

 .157فرماندهانلشگرهاىاسلامىهمانندحذيفهاينبرنامهاسلامىرابههنگاملزومانجامدادند
گويددهدكهاسلحهرابههنگامنمازخوفداشتهباشندولىبهگروهدوممىدرآيهبهگروهاولدستورمى-

 .بزمينگذارندواسلحهراهيچكدام(مانندزره)وسائلدفاعى
ممكناستتفاوتايندوگروهبخاطرآنباشدكهبهنگامانجامنمازتوسطدستهاولدشمنهنوزكاملاآگاهاز

برنامهنيستولذااحتمالحملهضعيفتراستولىدرمورددستهدومكهدشمنمتوجهانجاممراسمنماز
 .شود،احتمالهجومبيشتراستمى
تعهايناستكهعلاوهبرحفظخويشبايدمراقبحفظوسائلديگرجنگىووسائلمنظورازحفظام-

 .سفروموادغذايىوحيواناتىكهبراىتغذيههمراهداريدنيزباشيد
ميدانيمكهنمازجَاعتدراسلامواجبنيستولىازمستحباتفوقالعادهمؤكداستوآيهفوقيكى-

نجامآنازروشنمازخوفبرنامهاسلامىاستكهحتىدرميدانجنگبراىاهاىزندهتاكيداينازنشانه
رساندومطمئناتاثيرروانىرامى"جَاعت"وهماهميت"اصلنماز"ميشود،اينموضوعهماهميتاستفاده

خاصىهمدرمجاهدانازنظرهماهنگىدرهدف،وهمدردشمنانازنظرمشاهدهاهتماممسلمانانبه
.وظائفخودحتىدرميدانجنگ،دارد

 

 كيفيتنمازخوف
خورد،واينروشقرآناستكهكلياترادرآيهفوقدربارهكيفيتنمازخوف،توضيحزيادىبهچشمنمى

 .كندواگذارمى"سنت"بيانكردهوشرحآنرابه

                                                           
.898كنزالعرفانجلداولصفحه   
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اىچهارركعتىتبديلبهدورركعتشودايناستكهنمازهطريقهنمازخوفآنچنانكهازسنتاستفادهمى
كند،وآنگروهيكميشود،گروهاول،يكركعتراباامامميخوانندوامامپسازاتماميكركعتتوقفمى

گيرندگردند،سپسگروهدومجاىآنِارامىركعتديگررابهتنهايىانجامميدهند،وبهجبههجنگبازمى
دربارهكيفيتنمازخوف)اموركعتدومرابهطورفرادىانجامميدهندويكركعتنمازخودراباام

 (نظرهاىديگرىنيزهستاماآنچهدربالاگفتيممشهورتريننظراست

 

 سوره أنعام

[  اتمام حجت]این : }( 696/انعام) "بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافِلوُنَّ   ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكُنْ رَّب كَُّ مهُلْكَِّ القُْرى " .77

بدان سبب است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن 

 {.غافل باشند

:تفسير
اينبهخاطرآناستكهپروردگارتو"كندكهبهصورتيكقانونكلىوسنتهميشگىالهى،بازگومى

مگراينكه"كندكهغافلند،هلاكنمىهيچگاهمردمشهرهاوآباديهارابهخاطرستمگريهايشان،درحالى
ذليكَأنَْلََْيَكُنْربَُّكَ)هارابگويدرسولانىبهسوىآنِابفرستدوآنِارامتوجهزشتىاعمالشانسازدوگفتنى

وَأهَْلُهاغافيلُونَمُهْليكَالْقُرى  (.بيظلُْم 

هخاطرستمهايش،ودرحالغفلت،پيشازتواندبهاينمعنىباشدكهخداكسىرابمى"بظلم"كلمه
تواندبهاينمعنىباشدكهخداافرادغافلراازروىظلموستمكيفركند،ومىفرستادنپيامبرانمجازاتنمى

ستمدهدزيراكيفردادنآنِادراينحال،ظلموستماستوخداوندبرترازايناستكهدربارهكسىنمى
 .158كند

 

  أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الْكِتابُ عَّلى. كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مُبارَّکٌ فَّات َّبِعوُهُ وَّ ات َّقُوا لَّعَّل َّكُمْ ترُحَّْمُونَّ وَّ هذا  " .79

و این، خجسته كتابى : }( 651-655/انعام) "  طائِفَّتَّیْنِ مِنْ قَّبْلِنا وَّ إِنْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتِهِمْ لَّغافِلین

نازل كردیم؛ پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت است كه ما آن را 

                                                           
.ظلمشدهفاعلآنخدااستكافرانهستندودرصورتدومكهنفى"ظلم"درصورتاولفاعل   
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، تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن [ آسمانى]كتاب »: قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم آنان بى

 :تفسیر

"وسرچشمهانواعخيراتونيكيهاايم،كتابىاستباعظمتوپربركتاينكتابىاستكهمانازلكرده"
چونچنياستبهطوركاملازآنپيروىكنيد،وپرهيزگارىپيشهنمائيدواز"و(وَهذاكيتابٌأنَْ زَلْناهُمُبارَكٌ)

،تمامدرآيهبعد(فاَتَّبيعُوهُوَات َّقُوالَعَلَّكُمْتُ رْحَمُونَ")مخالفتباآنبپرهيزيدشايدمشمولرحمتخداگرديد
مااينكتابآسَانىرابااين:"گويدجوئيهارابهروىمشركانبسته،نخستبهآنِامىراههاىفراروبهانه

 كتابآسَانىنازلشده،و(يهودونصارى)امتيازاتنازلكرديمتانگوئيدكهتنهابردوطايفهپيشي

ازفرمانتوسرپيچىكرديمبهخاطراينبودهاستكهايم،واگرماازبحثوبررسىومطالعهآنِاغافلبوده
اأنُْزيلَالْكيتابُعَلى")فرمانتودردستديگرانبودوبهدستمانرسيد طائيفَتَ يْيمينْقَ بْليناوَإينْأَنْتَ قُولوُاإينمَّ

 159(كُنَّاعَنْديراسَتيهيمْلَغافيلييَ

 

 سوره أعراف

هَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قُلُوبٌ لا یَّفْقَّهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْیُنٌ لا یبُصِْرُونَّ بهِا وَّ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لِجَّ " .74

و در : }( 623/اعراف) "لَّهُمْ آذانٌ لا یَّسْمَّعُونَّ بهِا أُولئكَِّ كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّل ُ أُولئكَِّ هُمُ الْغافلُِونَّ 

دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم ى از جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهحقیقت، بسیار

بینند، و گوشهایى دارند كه با آنها  كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى دریافت نمى[ حقایق را]

 {.ماندگانند آنها همان غافل[ آرى،. ]ترند آنان همانند چهارپایان بلكه گمراه. شنوند نمى

 :سيرتف

 !هاىدوزخياننشانه
اينآياتبحثىراكهدرآياتگذشتهدرزمينهدانشمنداندنياپرستوهمچنيعواملهدايتوضلالت

:"اندوصفاتهركدامتوضيحدادهشدهكند،دراينآياتمردمبهدوگروهتقسيمشدهگذشتتكميلمى
 ".گروهدوزخيانوگروهبهشتيان

                                                           
.باشدونظيرآندرقرآنيادرادبياتعرب،فراواناستمى..."تانگوئيد":"لئلاتقولوا"بهمعنى"أَنْتَ قُولُوا"جَله   
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مابسيارىازجنوانسرا:"گويدانكهگروهاولندباتكيهبهسوگندوتاكيدچنيمىنخستدربارهدوزخي
وَالْْينْسي")براىدوزخآفريديم هَنَّمَكَثييرا مينَالجيْن   (.وَلَقَدْذَرأَنْالجيَ

معنىپراكندهدراينجابهمعنىخلقتوآفرينشاستولىدراصلبه(بروزنزرع")ذرء"ازماده"ذرأنا"
سوره")كنندبادهاآنراپراكندهمى:"خوانيمتذروهالرياحساختنومنتشرنمودنآمده،چنانكهدرقرآنمى

گردد،اينوازآنجاكهآفرينشموجوداتموجبانتشاروپراكندگىآنِادرروىزميمى(45كهفآيه
 .كلمهبهمعنىخلقتآفرينشنيزآمدهاست

مابسيارىاز:"فرمايدآيدايناستكهچگونهخداوندمىحالاشكالمهمىكهدراينجاپيشمىودرهر
نْسَخوانيم،مگرنهايناستكهدرجاىديگرمى"جنوانسرابراىدوزخآفريديم وَماخَلَقْتُالجيْنَّوَالْْي

لييَ عْبُدُوني پرستشخداوترقىوتكاملوسعادتآفريدهكهمطابقآنهمهجنوانستنهابراى:161إيلاَّ
دهدوبههميجهتبعضىازطرفدارانمكتباند،بهعلاوهاينتعبيربوىجبردرآفرينشوخلقتمىشده

 .اندبراىاثباتمذهبخودباآناستدلالكرده"فخررازى"جبرهمچون
دهيموگرفتاراستنباطهاىسطحىوزودگذرنشويم،ولىاگرآياتقرآنراكنارهمقراردادهموردبررسىقرار

شودبهطورىكهمحلىبراىپاسخاينسؤال،همدرخودآيهنِفتهشدهودرآياتديگربهوضوحديدهمى
 .گذاردسوءاستفادهافرادباقىنمى

راكهفراهمماندكهشخصنجاربگويدقسمتزيادىازاينچوبهايىزيرااولااينتعبيردرستبهآنمى
امبراىتهيهدرهاىزيبااستوقسمتزيادديگرىبراىسوزاندنوافروختنآتش،چوبهايىكهصافساخته

كنم،وچوبهاىناصافوبدقوارهوسستوتكهپارهرادرومحكموسالمنددرقسمتاولمصرفمى
ديگرىهدفتبعى،هدفاصلىاوقسمتدوم،درحقيقتنجاردوگونههدفدارد،يكىهدفاصلىو

شود،ولىهنگامىكهساختندروپيكروابزارخوباستوتمامكوششوتلاشاودرهميراهمصرفمى
گذارد،اينهدفتبعىاستنهخورد،ناچارآنرابراىسوزاندنكنارمىببيندچوبىبهدرداينكارنمى

 (.دقتكنيد)اصلى
لباموردبحثماداردايناستكهتفاوتچوبهابايكديگراختيارىنيست،ولىتنهاتفاوتىكهاينمثا

 .تفاوتانسانِابستگىبهاعمالخودشانداردودراختيارخودآنِااست
خوانيمكهنشانبهترينگواهبراىاينسخنصفاتىاستكهبراىگروهجهنميانوبهشتياندرآياتفوقمى

 .باشدبندىمىسرچشمهاينگروهدهداعمالخودشانمى
وبهتعبيرديگرخداوندطبقصريحآياتمختلفقرآنهمهراپاكآفريدهواسبابسعادتوتكاملرادر

كنندوسرانجامشانشومواختيارهمگىگذاشتهاستولىگروهىبااعمالخويشخودرانامزددوزخمى

                                                           
.51ذارياتآيه   
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سازندوعاقبتكارشانخوشبختىوسعادتامزدبهشتمىتاريكاستوگروهىبااعمالخود،خودران
 .است

آنِاقلبهايىدارندكهباآندركو"نخستاينكه:كندسپسصفاتگروهدوزخىرادرسهجَلهخلاصهمى
ا")كنندانديشهنمى  (.لَهمُْقُ لُوبٌلايَ فْقَهُونَبهي
كرونيروىعقلاستيعنىبااينكهاستعدادتفكرايمكهقلبدراصطلاحقرآنبهمعنىروحوفبارهاگفته

گيرندوفكردارندوهمچونبهائموچهارپايانفاقدشعورنيستنددرعيحالازاينوسيلهسعادتبهرهنمى
نمايندواينوسيلهبزرگرهايىازچنگالهرگونهبدبختىرابلاكنند،درعواملونتائجحوادثانديشهنمىنمى

 .سازنداىازوجودشانرهامىادهدرگوشهاستف
نگرندوهمچوننابينايانازچشمهاىروشنوحقيقتبيدارنداماباآنِاچهرهحقايقرانمى"ديگراينكه

ا")گذرندكنارآنِامى رُونَبهي  (.وَلَهمُْأعَْيٌُلايُ بْصي
همچونكرانخودراازشنيدنحرفحقمحرومو"شنوندباداشتنگوشسالَ،سخنانحقرانمى"سوماينكه

ا)سازندمى  (.وَلَهمُْآذانٌلايَسْمَعُونَبهي
چراكهامتيازآدمىازچهارپاياندرفكربيداروچشمبيناو"اينهادرحقيقتهمچونچهارپايانند"

 (.عاميأوُلئيكَكَالْنَْ)اندگوششنوااستكهمتاسفانهآنِاهمهراازدستداده
 (.بَلْهُمْأَضَلُ")باشندترمىبلكهآنِاازچهارپايانگمراهتروپست"

چراكهچهارپايانداراىايناستعدادهاوامكاناتنيستند،ولىآنِاباداشتنعقلسالَوچشمبيناوگوش
پستيهاايناستعدادهارابلاشنواامكانهمهگونهترقىوتكاملرادارند،امابراثرهواپرستىوگرايشبه

 .گرددگذارند،وبدبختىبزرگآنانازهميجاآغازمىاستفادهمى
 (.أوُلئيكَهُمُالْغافيلُونَ)هاىزندگىسرگردانندوبههميجهتدربيراهه"آنِاافرادغافلوبيخبرىهستند"

،درهاىسعادتدربرابررويشانبازكشندچشمهآبحياتكناردستشاناست،ولىازتشنگىفريادمى
 .كننداست،اماحتىبهآننگاهنمى

سازندوشودكهآنِابادستخودوسائلبدبختىخويشرافراهممىازآنچهدربالاگفتهشدروشنمى
دهند،نهاينكهخداونداجباراآنِارادرصفرابههدرمى"گوش"و"چشم"و"عقل"نعمتهاىگرانبهاى

 .دوزخيانقراردادهباشد
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: }( 691/اعراف) "  فَّانتَّْقَّمْنا مِنْهُمْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فِی الیَّْم ِ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ كانُوا عَّنهْا غافلِین " .75

سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از 

 {.ودندآنها غافل ب

 هاىمكررشكنىپيمان:تفسير

دراينآياتواكنشىراكهفرعونياندربرابربلاهاىآموزندهوبيداركنندهپروردگارنشاندادند،بيانشده
همانندهمه-شدندشودكهآنانهنگامىكهدرچنگالبلاگرفتارمىاست،وازمجموعآنِااستفادهمى

خواستندكهافتادندوازموسىعمىگشتند،وبهدستوپامىفلتبيدارمىغموقتاازخواب-تبهكاران
نشست،همهدستبهدعابرداردونجاتآنِاراازخدابخواهداماهميكهطوفانبلاوامواجحوادثفرومى

.گشتندچيزرافراموشكردهبهحالاولبازمى
 

كند،نخستبهصورتسربستهشكنىرادردوجَلهكوتاهبيانمىسرىوسركشىوپيمانسرانجاماينهمهخيره
هُمْ")ماازآنِاانتقامگرفتيم:"گويدمى ن ْ آنِارادردرياغرقكرديم"گويددهدومىسپساينانتقامراشرحمى(فاَنْ تَ قَمْنامي

الْيَم بيأنَ َّهُمْكَذَّبوُابيآياتيناوَكانوُاعَنْهاغافيلييَفأََغْرَقْناهُ")زيراآنِاآياتماراتكذيبكردند،وازآنغافلبودند نه   (مْفِي
اينكهبراستىغافلبودند،زيرابارهاباوسائلمختلف،موسىعبهآنِاگوشزدكردهبود،بلكهعملاهمچونغافلانبيخبر

 .كمترينتوجهىبهآياتخدانداشتند

توزبهمقابلهبرخيزدودربرابراعمالكينهىايننيستكهخداوندهماننداشخاصشكنيستكهمنظورازانتقاماله
ديگرانواكنشنشاندهدبلكهمنظورازانتقامالهىآناستكهجَعيتفاسدوغيرقابلاصلاحراكهدرنظامآفرينش

ايمبهمعنىمجازاتوكيفردادناست،نهحقحياتندارند،نابودسازند،وانتقامدرلغتعربچنانكهسابقاهمگفته
 .آنچنانكهدرفارسىامروزازآنفهميدهميشود

 

ا وَّ إنِْ یَّرَّواْ سَّأَّصرْفُِ عَّنْ آیاتیَِّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّرُونَّ فیِ الأَّْرضِْ بِغَّیرِْ الْحَّق ِ وَّ إنِْ یَّرَّواْ كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُْمِنُوا بهِ " .71

خِذُوهُ سَّبیلاً وَّ إِنْ یَّرَّوْا سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخذُِوهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهُمْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ كانُوا سَّبیلَّ الر شُدِْ لا یَّت َّ

ورزند، از آیاتم  به زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى: }( 641/اعراف) "  عَّنهْا غافلِین

                                                           
يكلغتعربىاستيا"يم"شود،امادراينكههمانندنيلنيزاطلاقمىهاىعظيمبهمعنىدريااستوبررودخانه"يم"شودبطورىكهازمتونلغتوكتباحاديثاستفادهمى   

آورىكردهوكتابمعجموعربىراجَعسريانىياهيروگليفى،درمياندانشمندانگفتگواست،نويسندهالمنارازيكىازدانشمندانمعروفمصرىكهوجوهاشتراكلغاتهيروگليفى
.رادرزبانقديممصر،بهمعنىدرياپيداكردهاست"يم"كندكهاوپسازتحقيقلغتنموده،نقلمىالكبيررادراينزمينهتاليف

.بنابراينچوناينجريانمربوطبهمصربودهقرآنازلغاتآنِادربياناينحادثهاستفادهكردهاست



111 
 

بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر [  از قدرت من]اى را  اگر هر نشانه[  به طورى كه]رویگردان سازم 

این . راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.بدان سبب است كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت ورزیدند

 سرنوشتمتكبران:تفسير

گيرىازآياتگذشتهدرزمينهسرنوشتفرعوندرحقيقتيكنوعنتيجهبحثىكهدرايندوآيهآمدهاست
كندكهاگرفرعونيانووفرعونيانوسركشانبنىاسرائيلاست،خداونددراينآياتاينحقيقترابيانمى

رآنبنىاسرائيلبامشاهدهآنهمهمعجزاتوشنيدنآنهمهآياتالهىبهراهنيامدندبهخاطياسركشان
ازقبولحق-بهجرماعمالشان-كنندگيرىمىاستكهماافرادمتكبروخودخواهراكهدربرابرحقجبهه

داريموبهتعبيرديگراصراروادامهبهسركشىوتكذيبآياتالهىآنچناندرفكروروحانساناثربازمى
 .آيدفوذدربرابرحقدرمىناپذيروغيرقابلنگذاردكهبهصورتموجودىانعطافمى

بزودىكسانىراكهدرزمي،بهغيرحقتكبرورزيدندازآياتخود،منصرف:"فرمايدلذانخستمى
بيغَيْريالحَْقي")سازيممى الَْرْضي َالَّذيينَيَ تَكَب َّرُونَفِي  (.سَأَصْريفُعَنْآياتِي

فاتىبادلائلعقلىنداردكهبراىتوجيهآن،همانندشودكهآيهفوق،هيچگونهمناوازاينجاروشنمى
بسيارىازمفسران،مرتكبخلافظاهرشويم،اينيكسنتالهىاستكهنسبتبهآنِاكهلجاجتو

اين:كند،وبهتعبيرديگررسانند،توفيقهرگونههدايتوراهيابىراسلبمىسركشىرابهآخرينحدمى
نِااستكهباتوجهبهانتسابهمهاسباببهخداكهمسببالاسبابنِايىخاصيتاعمالزشتخودآ

 .استبهاونسبتدادهشدهاست
 .اينموضوعنهموجبجبراستونهمحذورديگر،تابخواهيمدستبهتوجيهآيهبزنيم

زيراهميشهتكبروخودبهعنوانتاكيداست،"تكبر"بعداز"بيغَيْريالحَْقي"ضمنابايدتوجهداشتكهذكر
:گويدباشدآنجاكهمىازسورهبقرهمى18برتربينىوتحقيربندگانخدا،بدونحقاستاينتعبيرهمانندآيه

 (.كشندآنِاكهپيامبرانرابناحقمى)وَيَ قْتُ لُونَالنَّبيي يَبيغَيْريالحَْقي
الَْرْضي"بخصوصاينكهباكلمه آيد،ومسلماكهبهمعنىسركشىوطغياندرروىزميمىهمراهاست،"فِي

 .چنيعملى،هميشهبهغيرحقاست
ازآنِا"پذيرىسلبتوفيقحق"وچگونگى"متكبروسركش"سپسبهسهقسمتازصفاتاينگونهافراد

 :فرمايداشارهكردهمى
ا"!)آورندىهاىالهىراببينند،ايماننمآنِااگرتمامآياتونشانه"  (.وَإينْيَ رَوْاكُلَّآيةَ لايُ ؤْمينُوابهي
وَإينْيَ رَوْاسَبييلَالرُّشْديلا")ونيزاگرراهراستوطريقدرسترامشاهدهكنند،انتخابنخواهندكرد"

ذُوهُ  (.سَبييلا يَ تَّخي
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ذُوهُ")نندكاگرراهمنحرفونادرستراببينند،راهخودانتخابمى"وبهعكس يَ تَّخي وَإينْيَ رَوْاسَبييلَالغَي 
 (.سَبييلا 

باشد،اشارهبهگانهكههمگىحكايتازانعطافناپذيريشاندربرابرحقمىبعدازذكراينصفاتسه
"اينهاهمهبهخاطرآناستكهآياتماراتكذيبكردندوازآنغافلبودند:"گويددليلآنكرده،مى

 (.بيأنَ َّهُمْكَذَّبوُابيآياتيناوَكانوُاعَنْهاغافيلييَذليكَ)
شكنيستكهتنهابايكياچندمرتبه،تكذيبآياتالهى،انساناستحقاقچنانسلبتوفيقىپيدانخواهد

كرد،وراهتوبهوبازگشت،هنوزبهروىاوبازاست،ولىبدونشكادامهواصراردراينراه،اورابه
 .گرددازاوسلبمى"(غى"و"رشد)"رساندكهحستشخيصنيكوبدوراهراستومنحرفايىمىج

 

  أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّسْتُ بِرَّب كِمُْ قالُوا بَّلى  آدَّمَّ مِنْ ظهُُورِهمِْ ذُر ِی َّتَّهمُْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلى  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب ُكَّ مِنْ بَّنی " .72

و هنگامى را كه پروردگارت : }( 627/اعراف) "یَّومَّْ القِْیامَّةِ إنِ َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافِلینَّ  شَّهدِْنا أَّنْ تَّقُولُوا

از پشت فرزندان آدم، ذری ه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار 

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این « چرا، گواهى دادیم»: شما نیستم؟ گفتند

 :تفسير

 پيماننخستيوعالَذر

ووجودايمانبهخدادراعماقروحآدمىاستوبههمي"توحيدفطرى"اىبهآياتفوقدرحقيقتاشاره
 .كندبودهاستتكميلمى"توحيداستدلالى"جهتبحثهايىراكهدرآياتگذشتهاينسورهدرزمينه

ثهاوگفتگوهاىفراوانوداغىدرميانمفسرانبهراهافتادهواحاديثگوناگونىگرچهدرتفسيراينآيهبح
كنيمنخستتفسيراجَالىآيهوبعدمهمترينبحثهاىمفسرانوسپسدراينبارهواردشدهولىماسعىمى

 .انتخابخودمانرابهطورفشردهومستدلدراينجابياوريم
 :گويدهبهپيامبركرده،نخستچنيمىخداوندروىسخنرادراينآي

بهخاطربياورموقعىراكهپروردگارتازپشتفرزندانآدمذريهآنِارابرگرفتوآشكارساختوآنِارا"
وَ".)دهيمآيامنپروردگارشمانيستم؟آنِاهمگىگفتندآرىگواهىمى:گواهبرخويشتننمودوازآنِاپرسيد

آدَمَمينْإيذْأَخَذَرَ هيمْأَلَسْتُبيرَب كُمْقالُوابلَىظُهُوريهيمْذُر ي َّتَ هُمْوَأَشْهَدَهُمْعَلىبُّكَمينْبَنِي  (.شَهيدْناأنَْ فُسي
است،ولى"فرزندانكوچكوكمسنوسال"انددراصلبهمعنىچنانكهدانشمندانلغتگفته"ذرية"

گرددامادراصلشود،گاهىبهمعنىمفردوگاهىبهمعنىجَعاستعمالمىىغالبابههمهفرزندانگفتهم
 .معنىجَعىدارد
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بهمعنى(بروزنزرع")ذرء"دربارهريشهاصلىاينلغتاحتمالاتمتعددىدادهشدهاستبعضىآنرااز
 .برابراستبامفهوممخلوقوآفريدهشده"ذريه"دانندبنابراينمفهوماصلىآفرينشمى

هاىهمانندذراتغبارومورچهكهبهمعنىموجوداتبسياركوچك(بروزنشر")ذر"وبعضىآنرااز
اند،ازايننظركهفرزندانانساننيزدرابتداءازنطفهبسياركوچكىآغازحياتباشددانستهبسيارريزمى

 .كنندمى
بهمعنىپراكندهساختن(بروزنمرو")ذرو"ستكهازمادهسومياحتمالكهدربارهآندادهشدهاينا

اندبهخاطرآناستكهآنِاپسازتكثيرمثلبههرسودرگرفتهشدهواينكهفرزندانانسانراذريهگفته
 .شوندروىزميپراكندهمى

هتوحيدنمودهسپساشارهبههدفنِايىاينسؤالوجوابوگرفتنپيمانازفرزندانآدمدرمسئل
توحيدو)اينكارراخداوندبهاينجهتانجامدادكهدرروزقيامتنگوئيدماازاينموضوع:"فرمايدمى

درآيهبعداشارهبههدفديگر(***أنَْتَ قُولُوايَ وْمَالْقييامَةيإينَّاكُنَّاعَنْهذاغافيلييَ")غافلبوديم(شناسايىخدا
پرستپدرانماپيشازمابت:اينپيمانرابهخاطرآنگرفتيمكهنگوئيد:"گويدومىاينپيمانكرده،

اىجزتبعيتازآنِانداشتيمآيامارابهگناهافرادبيهودهكاربودندوماهمفرزندانىبعدازآنِابوديموچاره
اأَشْرَكَآباؤُنامينْقَ بْ")كنىمجازاتمى افَ عَلَالْمُبْطيلُونَأوَْتَ قُولُواإينمَّ (.***لُوَكُنَّاذُر يَّة مينْبَ عْديهيمْأَفَ تُ هْليكُنابِي

سازيمتابدانندنورتوحيدازآغازدرروحآنِابودهدهيموروشنمىاينگونهماآياتراتوضيحمى"آرى
عُونَوَكَذليكَنُ فَص لُ")شايدباتوجهبهاينحقايقبهسوىحقبازگردند وَلَعَلَّهُمْيَ رْجي  (.الَْياتي

 توضيحوداورىدربارهعالَذر

آوردكهبهطورسربستهازفرزندانآدمگرفتهشده،همانگونهكهديديمآياتفوقسخنازپيمانىبهميانمى
مفسرانبهاتكاءتوضيحىدربارهجزئياتآندرمتنآيهنيامده،ولىامااينكهاينپيمانچگونهبودهاست

رواياتفراوانوگوناگونىكهدرذيلاينآياتدرمنابعاسلامىنقلشدهاستنظراتىدارندكهازهمهمهمتر
 :دونظرزيراست

هنگامىكهآدمآفريدهشدفرزندانآيندهاوتاآخرينفردبشرازپشتاوبهصورتذراتىبيرونآمدند-اول
آنِاداراىعقلوشعوركافىبراىشنيدنسخن(ينذراتازگلآدمبيرونآمدندوطبقبعضىازرواياتا)

آياپروردگارشما":"أَلَسْتُبيرَب كُمْ"وپاسخگفتنبودند،دراينهنگامازطرفخداوندبهآنِاخطابشد
 .آرىبراينحقيقتهمگىگواهيم"شَهيدْنابلَى:"همگىدرپاسخگفتند!؟"نيستم

واين"عالَذر"بازگشتندوبههميجهتاينعالَرا(يابهگلآدم)پسهمهاينذراتبهصلبآدمس
 .نامندمى"پيمانالست"پيمانرا

 .وقراردادخودآگاهدرميانانسانِاوپروردگارشانبودهاست"پيمانتشريعى"بنابراينپيمانمزبوريك
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وتكوينوآفرينشاست،به"پيمانفطرت"و"عالَاستعدادها"پيمانهمانمنظورازاينعالَواين-دوم
ازصلبپدرانبهرحممادرانكهدرآنهنگام"نطفه"اينترتيبكهبههنگامخروجفرزندانآدمبهصورت

تشانذراتىبيشنيستندخداونداستعدادوآمادگىبراىحقيقتتوحيدبهآنِادادهاست،همدرنِادوفطر
اينسرالهىبهصورتيكحسدرونذاتىبهوديعهگذاردهشدهاستوهمدرعقلوخردشانبهصورت

 !.يكحقيقتخودآگاه
بنابراينهمهافرادبشرداراىروحتوحيدندوسؤالىكهخداوندازآنِاكردهبهزبانتكوينوآفرينشاستو

 .استاندنيزبههميزبانپاسخىكهآنِاداده
يا"دهدازسردرونرنگرخسارهخبرمى:"گوئيماينگونهتعبيرهادرگفتگوهاىروزانهنيزكمنيستمثلامى

،ازيكىازادباوخطباىعرب"گويدديشببهخوابنرفتهاستچشمانبههمريُتهاومى:"گوئيممى
شقانِاركوغرساشجاركواينعسلالارضمن:"گفتهاستكنندكهدرسخنانخودچنيمىنقلمى

ازاينزميبپرسچهكسىراهنِرهاىتوراگشوده؟ودرختانترا":"ثماركفانلَتجبكحوارااجابتكاعتبارا
هايترارسانيده؟اگرزميبازبانمعمولىبهتوپاسخنگويدبهزبانحالجوابخواهدغرسكردهوميوه

 ".گفت
فَقالَلَهاوَ"يرسخنگفتندرزمينهزبانحالدربعضىازآياتآمدهاست،ماننددرقرآنمجيدنيزتعب

ائْتيياطَوْعا أوَْكَرْها قالتَاأتََ يْناطائيعييَ باميليااز:"خداوندبهآسَانوزميفرمود(:"88-فصلت")ليلَْْرْضي
 ".روىميلآمديموسربرفرماننِاديممااز:روىاجباربيائيدوسربرفرماننِيدآنِاگفتند

 .اينبودخلاصهدونظرمعروفدرتفسيرآياتفوق
 :شودولىتفسيراولداراىاشكالاتىاستكهذيلابيانمى

آدَمَ)درمتنآياتسخنازخارجشدنذراتازپشتفرزندانآدماستنهخودآدم-اول مينْ-مينْبَنِي
 .گويددرحالىكهتفسيراولازخودآدمياازگلآدمسخنمى(تَ هُمْذُر ي َّ-ظُهُوريهيمْ

اندواگراينپيمانباخودآگاهىكافىوعقلوشعورگرفتهشدهچگونههمگانآنرافراموشكرده-دوم
جهانآورد؟درحالىكهفاصلهآننسبتبهزمانمابيشازفاصلهاينجهانباهيچكسآنرابهخاطرنمى

اعمازبهشتيانو)خوانيمكهافرادانسانديگرورستاخيزنيستبااينكهدرآياتمتعددىازقرآنمى
ايننسيانعمومىدرموردعالَدرقيامتسرگذشتهاىدنيارافراموشنكردهوبهخوبىياددارند،(دوزخيان

 .ذربههيچوجهقابلتوجيهنيست
بودهاست؟اگرهدفاينبودهكهپيمانبايادآورىچنيپيمانىدرراههدفازچنيپيمانىچه-سوم

آيدزيراحقگامنِندوجزراهخداشناسىنپويندبايدگفتچنيهدفىبههيچوجهازاينپيمانبهدستنمى
 .اندخفته"لا"همهآنرافراموشكردهوبهاصطلاحبهبستر
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 .رسدبيهودهبهنظرمىوبدونچنيهدفىاينپيمانلغوو
اعتقادبهوجودچنيجهانىدرواقعمستلزمقبوليكنوعتناسخاستزيرامطابقاينتفسيربايد-چهارم

وپسازطى.پذيرفتكهروحانسانقبلازتولدفعلىاويكبارديگردراينجهانگامگذاردهاست
ت،وبهاينترتيببسيارىازاشكالاتتناسخمتوجهآندورانىكوتاهياطولانىازاينجهانبازگشتهاس

 .خواهدشد
ولىاگرتفسيردومرابپذيريمهيچيكازاينايرادهامتوجهنخواهدشدزيراسؤالوجوابوپيمانمزبوريك

يابدوحتىطبقتحقيقاتپيمانفطرىبودهاستكهالانهمهركسدردرونجانخودآثارآنرامى
يكىازاحساساتاصيلروانناخودآگاهانسانىاست،وهميحساست"حسمذهبى"ناساناخيرروانش

تواندبهاينكهبشررادرطولتاريخبهسوىخداشناسىرهنمونبودهوباوجوداينفطرتهيچگاهنمى
فَطَرَالنَّاسَعَپرستبودندتوسلجويدفطرةعذركهپدرانمابت تنهاايرادمهمىكه(34-روم)لَيْهااللَّهيالَّتِي

گيرد،ولىباتوجهبهشودايناستكهسؤالوجوابدرآنجنبهكنايىبهخودمىبهتفسيردوممتوجهمى
آنچهدربالااشارهكرديمكهاينگونهتعبيراتدرزبانعربوهمهزبانِاوجوددارد،ايرادديگرىمتوجهآن

 .رسدنزديكتربهنظرمىشودازهمهتفاسيرنمى

 عالَذردررواياتاسلامى

رواياتفراوانىدرمنابعمختلفاسلامىدركتبشيعهواهلتسنندرزمينهعالَذرنقلشدهاستكهدر
روايتودرتفسيرنورالثقلي32شودمثلادرتفسيربرهانبدونظربهصورتيكروايتمتواترتصورمى

آياتفوقنقلشدهكهقسمتىازآنمشتركوقسمتىازآنمتفاوتاستوباتوجهبهروايتدرذيل34
 .روايتنيزمتجاوزباشد44تفاوتآنِاشايدمجموعااز

بندىوتجزيهوتحليلكنيمواسنادومحتواىآنِارابررسىنمائيمخواهيمديدكهولىاگردرسترواياتراگروه
!(دقتكنيد.)عنوانيكروايتمعتبرتاچهرسدبهعنوانيكروايتمتواترتكيهكردتوانروىآنِابهنمى

"جابر"وتعدادىاز"ابوبصير"وتعدادىاز"صالحبنسهل"وتعدادىاز"زراره"بسيارىازاينرواياتاز
ىبهيكمضمونباشدروشناستكههرگاهشخصواحدرواياتمتعددمى"عبداللَّهسنان"وتعدادىاز

شودباتوجهبهاينموضوعتعدادرواياتفوقازآنعددكثيرىنقلكندهمهدرحكميكروايتمحسوبمى
 .اينازنظرسند.كندروايتشايدتجاوزنمى74الى84نمايدوازرسدتنزلمىكهدرابتدابهنظرمى

تلفاستبعضىموافقتفسيراولوبعضىموافقاماازنظرمضمونودلالتمفاهيمآنِاكاملاباهممخ
نقلكردهاستوتحتشماره"زرارة"تفسيردوماستوبعضىباهيچكدامسازگارنيستمثلارواياتىراكه

درتفسيربرهانذيلآياتموردبحثنقلشدهموافقتفسيراولاستو79و71و88و1و4و3
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درهمانتفسيربرهانذكرشدهاشارهبهتفسير87و2كهتحتشماره"سنانعبداللَّهبن"آنچهدرروايات
 .كنددوممى

اىازآنِاتعبيراتىداردكهجزبهصورتكنايهوبهاصطلاحدرشكلبعضىازاينرواياتمبهموپاره
درهمانتفسيرنقل"عبداللَّهكلبى"و"ابوسعيدخدرى"ازكه73و81سَبوليكمفهومنيستمانندروايت

 :شدهاست
ذكرشده74مانندروايتمفضلكهتحتشماره)اىازرواياتمزبورتنهااشارهبهارواحبنىآدمشدهدرپاره
 (.است

 .باشندبهعلاوهرواياتفوقبعضىداراىسندمعتبروبعضىفاقدسندمى
وانيمروىآنِابهعنوانيكمدركمعتبرتكيهكنيموياتبنابراينوباتوجهبهمتعارضبودنرواياتفوقنمى
گويندعلموفهماينرواياترابايدبهصاحبانآنِالااقلهمانگونهكهبزرگانعلماءدراينقبيلمواردمى

 .واگذاريموازهرگونهقضاوتپيرامونآنِاخوددارىكنيم
آمدهاستوهمانگونهكهگفتيمتفسيردومباآياتمانيمومتنآياتىكهدرقرآندراينصورتمامى

 .سازگارتراست
هاىاينرواياترابطورمشروحذكروموردبررسىقراردادهمهگروهواگرروشبحثتفسيرىمااجازهمى

"برهان"و"نورالثقلي"توانندبهتفسيرداديمتاآنچهدربالاذكركرديمآشكارترگرددولىعلاقمندانمىمى
 .بندىوبررسىاسنادومحتواىآنِابپردازندمراجعهكردهوبراساسبحثفوقبهگروه"بحارالانوار"و

 

نَّفسْكَِّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّةً وَّ دوُنَّ الْجَّهرِْ مِنَّ القَّْولِْ بِالْغدُوُ ِ وَّ الآْصالِ وَّ لا تَّكنُْ منَِّ   وَّ اذكْرُْ رَّب َّكَّ فی  " .78

و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، : }( 715/عرافا) "  الْغافلِین

 {  صداى بلند، یاد كن و از غافلان مباش بى

:تفسير
كَ")پروردگارترادردلخودازروىتضرعوخوفيادكن" نَ فْسي يفَة وَاذكُْرْربََّكَفِي سپس162(تَضَرُّعا وَخي

واينكارراهمواره(وَدُونَالجَْهْريمينَالْقَوْلي")تهوآرامناماورابرزبانبياوروآهس:"كنداضافهمى
وَالَْصالي)"صبحگاهانوشامگاهانتكراركن بهمعنىنزديكغروبو"اصيل"جَع"آصال("بيالْغُدُو 

 .شامگاهاست

                                                           
.گويندسپسبهمعنىاظهارخضوعوتواضعآمدهاستدوشدتضرعمىكسىكهبانوكانگشتانشيرمىگرفتهشدهوبهكار"پستان"بهمعنى"ضرع"دراصلازماده"تضرع"   
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يادخدادرهمهحالودرهرروز(كُنْمينَالْغافيلييَوَلاتَ")وهرگزازغافلانوبيخبرانازيادخدامباش"
ودرصبحگاهانوشامگانمايهبيدارىدلهاوكناررفتنابرهاىتاريكغفلتازدلآدمىاست،يادخدا

بينىوهرهاىبيدارى،توجه،احساسمسئوليت،روشنهمچونبارانبهارىاستكهچونبردلبباردگل
 .رويانداىرامىوسازندهگونهعملمثبت

 

 سوره یونس

 "  ونإنِ َّ ال َّذینَّ لا یَّرْجُونَّ لقِاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهِا وَّ ال َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُ " .73

نان كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمی: }( 2/یونس)

 {.اند، و كسانى كه از آیات ما غافلند یافته

 

كسانىكهاميدلقاىماراندارندوبهرستاخيزمعتقدنيستندوبههميدليلتنهابهزندگىدنيا:"فرمايدمى
اإينَّالَّذيينَلايَ رْجُونَليقاءَناوَرَضُوابيالْحيَاةيالدُّنْ...")كنندخشنودندوبهآناطمينانمى  (.ياوَاطْمَأنَُّوابهي

كنند،تاقلبىبيدارودلىمملوازاحساسوهمچنيآنِاكهازآياتماغافلندودرآنِاانديشهنمى"
 (.وَالَّذيينَهُمْعَنْآياتيناغافيلُونَ...")مسئوليتپيداكنند

اكانوُا")هندداينهردوگروهجايگاهشانآتشاست،بهخاطراعمالىكهانجاممى" أوُلئيكَمَأْواهُمُالنَّارُبِي
بُونَ  (.يَكْسي

درحقيقتنتيجهمستقيمعدمايمانبهمعادهماندلبستگىبهاينزندگىمحدودومقامهاىمادىواطمينان
واتكاءبهآناست،ونتيجهآننيزآلودگىازنظرعملوفعاليتهاىمختلفزندگىاستوپايانآنچيزى

 .زآتشنخواهدبودج
همچنيغفلتازآياتالهى،سرچشمهبيگانگىازخدا،وبيگانگىازخداسرچشمهعدماحساس

 .تواندباشدآنچيزىجزآتشنمىمسئوليت،وآلودگىبهظلموفسادوگناهاست،وسرانجام
ندارند،مسلماازنظرعملآلودهبنابراينهردوگروهفوقيعنىآنِاكهايمانبهمبدءياايمانبهمعاد

 .خواهندبودوآيندههردوگروهتاريكاست
كندكهبراىاصلاحيكجامعهونجاتآنازآتشظلموايندوآيهبارديگراينحقيقتراتاكيدمى

خدا،دوشرطضرورىواساسىاستچراكهبدونايمانبه"معاد"و"خدا"هاىايمانبهفساد،تقويتپايه
شود،وبدونتوجهبهمعادترسازمجازاتازميانخواهدرفت،احساسمسئوليتازوجودانسانبرچيدهمى

 .وبهاينترتيبايندوپايهاعتقادىپايهتماماصلاحاتاجتماعىاست
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 "  الن َّاسِ عَّنْ آیاتِنا لَّغافلِوُن فَّالْیَّومَّْ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنكَِّ لتَِّكُونَّ لمَِّنْ خَّلفَّْكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً منَِّ  " .91

افكنیم، تا براى كسانى  مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]پس امروز تو را با زره : }( 37/یونس)

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه آیند عبرتى باشد، و بى كه از پى تو مى

:تفسير
براىزمامدارانمستكبروبراى"شيمتادرسعبرتىبراىآيندگانباشىبخامروزبدنتوراازامواجرهايىمى"

در(فاَلْيَ وْمَنُ نَج يكَبيبَدَنيكَليتَكُونَليمَنْخَلْفَكَآيةَ )هاىمستضعفهمهظالمانومفسدان،ونيزبراىگروه
عتقدندمنظورهمانجسماينكهمنظورازبدندراينجاچيست؟درميانمفسرانگفتگواست،اكثرآنِام

بىجانفرعوناست،چراكهعظمتفرعوندرافكارمردمآنمحيطچنانبودكهاگربدنشازآببيرون
كردندكهفرعونهمممكناستغرقشدهباشد،وممكنبودبهدنبالاينماجراافتادبسيارىباورنمىنمى

 .ازند،لذاخداوندبدنبىجاناوراازآببيرونافكندهاىدروغيدربارهنجاتوحياتفرعونبسافسانه

رساندبهمعنىجسدعظيماستواينمى-آنچنانكهراغبدرمفرداتگفته-جالباينكهبدندرلغت
اىهستند،اندامىدرشتوچاقكهفرعونهمانندبسيارىازمرفهيكهداراىزندگانىپرزرقوبرقافسانه

 !.وچلهداشت
استوايناشارهبهآناستكهخداوندفرعونرابا"زره"بدن"اندكهيكىازمعانىلىبعضىديگرگفتهو

فرستادتابوسيلهآنشناختهشودوهيچگونهترديدىبراىكسىهمانزرهزرينىكهبرتنداشتازآببيرون
 .باقىنماند

اندكهخداونددستوردادچنياستفادهنموده"يكننج"ايننكتهنيزشايانتوجهاستكهبعضىازجَله
 .بهمعنىمكانمرتفعوزميبلنداست"نجوة"امواج،بدناورابرنقطهمرتفعىازساحلبيفكند،زيراماده

كنبافاءتفريع،آغازشدهواينممفاَلْيَ وْمَنُ نَج يكَخوردايناستكهجَلهنكتهديگرىكهدرآيهبهچشممى
استاشارهبهآنباشدكهآنايمانبىروحفرعوندراينلحظهنااميدىوگرفتارىدرچنگالمرگ،اينايمانى

كههمانندجسمبىجانىبوداينمقدارتاثيركردكهخداوندجسمبىجانفرعونراازآبنجاتدادتا
يكىدو"بريتانيا"و"مصر"هاىوندرموزههماكن!طعمهماهياندريانشودوهمعبرتىباشدبراىآيندگان

بدنازفراعنهبهحالموميايىباقىماندهاست،آيابدنفرعونمعاصرموسىدرميانآنِااستكهبعداآن
ممكناستاين"ليمَنْخَلْفَكَ"انديانه؟دليلىدردستنداريم،ولىتعبيررابهصورتموميايىحفظكرده

كندكهبدنآنفرعوندرمياناينهااست،تاعبرتىبراىهمهآيندگانباشد،زيراتعبيرآيهاحتمالراتقويت
 (.دقتكنيد)شودمطلقاستوهمهآيندگانراشاملمى
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هاىقدرتخداوبااينهمهدرسهاىعبرتكهتاريخامابااينهمهآياتونشانه:فرمايدودرپايانآيهمى
عَنْآياتينا")هاىماغافلندبسيارىازمردمازآياتونشانه"بشرراپركردهاست، وَإينَّكَثييرا مينَالنَّاسي

 (.لَغافيلُونَ

 

و گواهىِ خدا »: }( 73/یونس) "  بِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّنا وَّ بَّیْنَّكُمْ إِنْ كنُ َّا عَّنْ عِبادَّتِكُمْ لَّغافلِین  فَّكَّفى " .96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى .میان ما و میان شما بس است

:تفسير
گوينددراينكهمنظورازبتهاوشركاءدرآيهفوقچهمعبودهايىاست،واينكهچگونهآنِاچنيسخنمى

 .درميانمفسرانگفتگواست

عقلوشعورواندكهمنظورمعبودهاىانسانىوشيطانىوياازفرشتگاناستكهداراىبعضىاحتمالداده
كنند،بهخاطراينكهيادرغيابآنِاچنيادراكند،ولىبااينحالخبرندارندكهگروهىآنِاراپرستشمى

(.اندمانندانسانِايىكهپسازمرگشانموردپرستشقرارگرفته)عبادتىصورتگرفتهوياپسازمرگآنِا
وَ:گويدباشدكهمىسورهسبامى48هدبود،واينآيهنظيرآيهبنابراينسخنگفتنآنِاكاملاطبيعىخوا

يعا ثَُُّيَ قُولُليلْمَلائيكَةيأَهؤُلاءيإييَّاكُمْكانوُايَ عْبُدُونَ آنروزكهخداوندهمهراجَعومحشور:"يَ وْمَيََْشُرُهُمْجَيَ
احتمالديگرىكهبسيارىاز!كردند؟مىآيااينگروهشماراعبادت:گويدكندسپسبهفرشتگانمىمى

آفريندآنچنانكهبتواننداندايناستكهدرآنروزخداوندحياتوشعوردربتهامىمفسرانذكركرده
طلبندكهازعبادتحقايقرابازگوكنند،وجَلهبالاكهاززبانبتهانقلشدهكهآنِاخدارابهشهادتمى

ند،بيشترتناسبباهميمعنىداردچراكهبتهاىسنگىوچوبىاصلاچيزىعابدانخودغافلبود
 .فهمندنمى

شودمنتهامعبودهايىكهعقلوتوانيمدرتفسيرآيهبگوئيمكهتماممعبودهاراشاملمىايناحتمالرانيزمى
قلوشعورنيستندبهزبانكنند،ولىمعبودهايىكهداراىعشعوردارند،بهزبانخودحقيقترابازگومى

گوئيمرنگرخسارتوازگويند،درستمثلاينكهمىحالوازطريقمنعكسساختنآثارعملسخنمى
گويدكهپوستهاىانساندرعالَرستاخيزبهسورهفصلتمى78دهد،قرآننيزدرآيهسردرونتخبرمى

ينهايىكهانسانروىآنِازندگىداشته،حقايقرابازگوگويدزمآيندوهمچنيدرسورهزلزالمىسخندرمى
 .كنندمى
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هاىماراروىخوداىنيستجايىكهيكنواربىزبانتمامگفتهاينمسالهدرعصروزمانمامسالهپيچيده
نعكسكند،تعجبىنداردكهبتهانيزواقعياتاعمالعبادتكنندگانخودرامضبطوبههنگاملزومبازگومى

 !.نمايند

 

 

 سوره نحل

: }( 618/نحل) "  قلُوُبِهِمْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبْصارهِمِْ وَّ أوُلئكَِّ همُُ الْغافِلُون  أُولئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  " .97

 {.اند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر نهاده و آنان خود غافلانند آنان كسانى

:تفسير
آن"آنِاكسانىهستندكهخدابرقلبوگوشوچشمشانمهرنِاده:"دهدشرحمىراعدمهدايتآنِا

قُ لُوبهييمْوَسََْعيهيمْوَأوُلئيكَالَّذيينَطبََعَاللَّهُعَلى)اندچنانكهازديدنوشنيدنودركحقمحروممانده
 (.أبَْصاريهيمْ

وَأوُلئيكَهُمُ")بزارشناخت،غافلانواقعىهستندچنيافرادباازدستدادنتماما"وروشناست
 (.الْغافيلُونَ

گذاردوسلامتفكررااعمالخلافوانواعگناهانآثارسويىروىحستشخيصودركوديدانسانمى
خبرىبردلوچشموگوشاوهاىغفلتوبىگيرد،هرقدردراينراهفراتررودپردهتدريجاازاومى

شنود،وبيند،گوشداردوگويىنمىرسدكهچشمداردوگويىنمىشود،سرانجامكارشبهجايىمىترمىمحكم
شودوحستشخيصوقدرتتميزكهبرتريننعمتالهىاستازدريچهروحاوبهروىهمهحقايقبستهمى

 .شودآنِاگرفتهمى
كهگاهىبراىاينكهمثلاكسىدستبهبهايناستاست،اشاره"مهرنِادن"كهدراينجابهمعنى"طبع"

بندندوبعدازبستنبانخمخصوصىمحكممحتواىصندوقىنزندودرآنرانگشايد،آنرامحكممى
زنندكهاگرآنرابگشايندفورامعلومخواهدشد،اينتعبيردراينجاكنايهازكنند،وروىآنمهرمىمى

 .تنفوذناپذيرىمطلقاس
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 سوره کهف

هُمْ تُریدُ وَّ اصْبِرْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ الْعَّشِی ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْناکَّ عَّنْ " .99

: }( 78/كهف) "أَّمْرُهُ فُرُطا  زینَّةَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تطُعِْ مَّنْ أَّغْفَّلْنا قَّلبَّْهُ عَّنْ ذكِْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ 

خواهند، شكیبایى  خشنودى او را مى[ و]خوانند  و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى

ات را از آنان برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش  پیشه كن، و دو دیده

روى است،  كارش بر زیاده[  اساس]ده و ایم و از هوس خود پیروى كر را از یاد خود غافل ساخته

 {.اطاعت مكن

:تفسير
اشارهبهاينواقعيتاستكهپيغمبرصازناحيهدشمنان"خودراشكيبادار""واصبرنفسك"تعبيربه

دهدكهدرمستكبرواشرافآلودهدرفشاربودكهگروهمؤمنانفقيرراازخودبراند،لذاخداونددستورمى
 .ينفشارفزاينده،صبرواستقامتپيشهكن،وهرگزتسليمآنِامشوبرابرا

 .اشارهبهايناستكهدرهمهحالوتمامعمربهيادخداهستند"صبحوشام"تعبيربه
دليلبراخلاصآنِااست،واشارهبهاينكهآنِاازخداوند(ذاتاوراميطلبند")يريدونوجهه"وتعبيربه

وبخاطرترسازدوزخو(هرچندنعمتهايشبزرگوپرارزشاست)يخواهند،حتىبخاطربهشتخوداورام
كنند،بلكهفقطبهخاطرذاتپاكاو،اورابندگىخدانمى(هرچندعذابهايشدردناكاست)مجازاتهايش

بندگىوعشقوايمانبهواينبالاتريندرجهاطاعتو"!ماازتو،بهغيرازتو،نداريمتمنا"پرستندكهمى
 .163خدااست

هرگزچشمهاىخودراازاينگروهباايمان،اماظاهرافقير،برمگير،وبه"دهدسپسبهعنوانتاكيدادامهمى
هُمْترُييدُزيينَةَالْحيَاةي")خاطرزينتهاىدنيابهاينمستكبرانازخدابيخبر،ديدهميفكن وَلاتَ عْدُعَيْناكَعَن ْ

 .164(الدُّنيْا
وَلا")خودغافلساختيماطاعتمكنوازآنِاكهقلبشانراازياد:"كندبازبراىتاكيدفزونتراضافهمى

 (.تُطيعْمَنْأغَْفَلْناقَ لْبَهُعَنْذيكْرينا
 (.وَات َّبَعَهَواهُ")ازآنِاكهپيروىهواىنفسكردند"
 .165(أمَْرهُُفُ رُطا وَكانَ")ستوخارجازرويهوتوأمبااسرافكارىوهمانِاكههمهكارهايشانافراطىا"

 :جالباينكهقرآنصفاتايندوگروهرادرمقابليكديگرچيدهاست

                                                           
.ايممشروحابحثكرده713آمدهودليلانتخابآندراينگونهموارد،درجلددومصفحه"صورت"وگاهىبهمعنى"ذات"واينكهگاهىبهمعنى"وجه"دربارهمعنى   
".چشمازآنِابرمگيرتابهديگراننگاهكنى:"بهمعنىتجاوزكردناست،بنابراينمفهومجَلهايناست"عدايعدو"ادهلاتعدازم   
.گويندمى"فرط"بهمعنىتجاوزازحداست،وهرچيزىكهازحدخودخارجبشودوبهاسرافمتوجهگرددبهآن"فرط"   
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 .طلبندمؤمنانراستياماتهيدست،قلبىمملوازعشقخدادارند،هميشهبهياداوهستند،واورامى
طلبند،وهمهچيزآنِاازحديادخداغافلند،وجزهواىنفسچيزىنمىاماثروتمندانمستكبربهكلىاز

 .اعتدالبيرونودرمسيرافراطواسرافاست

 

 سوره مریم

و آنان را از : }( 93/مریم) "  غَّفْلَّةٍ وَّ همُْ لا یُؤْمنِوُن  وَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الْحَّسْرَّةِ إِذْ قضُِیَّ الْأَّمرُْ وَّ هُمْ فی " .94

در غفلتند و سرِ ایمان [  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها روز 

 {.آوردن ندارند

:تفسير
اينكوردلانراكهدرغفلتندوايمان:فرمايدايمانوستمگردرآنروزتكيهكردهمىروىسرنوشتافرادبى

وَ")گيردوراهجبرانوبازگشتنيستبترسانزپايانمىكههمهچي(روزرستاخيز)آورندازروزحسرتنمى
غَفْلَة وَهُمْلايُ ؤْمينُونَ يَالْمَْرُوَهُمْفِي  (.أنَْذيرْهُمْيَ وْمَالحَْسْرَةيإيذْقُضي

خورنداىهمنيكوكارانتاسفمى"يَ وْمَالحَْسْرَةي"دانيمروزقيامتنامهاىمختلفىدرقرآنمجيدداردازجَلهمى
رودوحقائقاعمالونتائجآنهاكنارمىكاشبيشترعملنيكانجامدادهبودندوهمبدكارانچراكهپرده

 .شودبرهمهكسآشكارمى
يَالَْمْرُ"جَله حسابوجزاوتكليفدرروزرستاخيزهاىرابعضىمربوطبهپايانگرفتنبرنامه"إيذْقُضي

شودآنِاراازروزدانند،طبقاينتفسيرمعنىآيهچنيمىنرااشارهبهفناءدنيامىاند،وبعضىآدانسته
ولىتفسيراولصحيحتر)گيرد،حسرتبترسانآنهنگامىكهدنيادرحالغفلتوعدمايمانآنِاپايانمى

يَالَْمْرُإيذْقُ"رسد،بهخصوصاينكهدرروايتىازامامصادقعدرتفسيرجَلهبهنظرمى چنينقل"ضي
 :شده

 :اىقضىعلىاهلالجنةبالخلودفيها،وقضىعلىاهلالناربالخلودفيها
 166(.كنديعنىخداوندفرمانخلودرادربارهاهلبهشتواهلدوزخصادرمى"

 

 

                                                           
.مجمعالبيانذيلآيهفوق   
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 سوره أنبیاء

حسابشان [  وقت]براى مردم : }( 6/یاءأنب) "  غَّفلَّْةٍ مُعْرِضوُن  اقْتَّرَّبَّ لِلن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ هُمْ فی " .95

 {.خبرى رویگردانند نزدیك شده است، و آنان در بى

:تفسير
:"گويددهندهوبيداركننده،مىشود،هشدارىتكانبايكهشدارنيرومندبهعموممردمآغازمىسوره

اقْ تَ رَبَ")گردانندحسابمردمبهآنِانزديكشده،درحالىكهدرغفلتندوروى سابُ هُمْوَهُمْفِي حي ليلنَّاسي
 (.غَفْلَة مُعْريضُونَ

دهدكهاينغفلتوبيخبرىسراسروجودشانراگرفتهاست،وگرنهچگونهممكناستعملآنِانشانمى
انسانايمانبهنزديكىحساب،آنِمازحسابگرىفوقالعادهدقيق،داشتهباشدواينچنيهمهمسائلرا

 .وآلودههرگونهگناهباشد؟سرسرىبگيرد
 .دارد،واشارهبهايناستكهاينحساببسيارنزديكشده"قرب"تاكيدبيشترىاز"اقترب"كلمه

شودودليلبرآناستكههمگىدرغفلتندولىبدونگرچهظاهراعموممردمراشاملمى"ناس"تعبيربه
شوداستثناهايىوجوددارد،ودراينجاگروهبيداردلىراكهشكهميشهموقعىكهسخنازتودهمردمگفتهمى

 .شوندبايدازاينحكممستثنىدانستهميشهدرفكرحسابندوبراىآنآمادهمى
گويدحساببهمردمنزديكشده،نهمردمبهحساب،گويىحسابباسرعتبهاستقبالجالباينكهمى

آنِاازنزديكىحسابممكناستازايننظرباشدكه"اعراض"و"غفلت"ضمنافرقميان!دودمردممى
علت"غفلتازحساب"شودكهازآياتحقاعراضكننددرحقيقتغافلند،واينغفلتسببمى

معلولآن،ويامنظوراعراضازخودحسابوآمادگىبراىپاسخگويىدر"اعراضازآياتحق"است،و
 .شوندگردانمىكنندوروىنىچونغافلندخودراآمادهنمىآندادگاهبزرگاست،يع

 آيدكهنزديكشدنحسابوقيامتبهچهمعنىاست؟دراينجااينسؤالپيشمى

منظورآناستكهباقيماندهدنيادربرابرآنچهگذشتهكماست،وبههميدليلرستاخيز:اندبعضىگفته
 :خصوصاينكهازپيامبراسلامصنقلشدهكهفرمودبه(نزديكنسبى)نزديكخواهدبود

"و"سبابه"اشارهبهانگشت"!)بعثتمنوروزقيامتمانندايندواست:"!بعثتاناوالساعةكهاتي
 .167(كهدركنارهمقراردارندفرمود"وسطى

المثلمعروفعرباينتعبيربهخاطربودنرستاخيزاست،همانگونهكهدرضرب:اندبعضىديگرگفته
 (.آيدنزديكاستهرچهقطعامى)كلماهوآتقريب:خوانيممى

                                                           
.معالبيانذيلآياتموردبحثمج   
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 .درعيحالايندوتفسيرمنافاتىباهمندارندوممكناستآيهاشارهبههردونكتهباشد
عنىي"قيامتصغرى"دراينجااشارهبه"حساب"ايناحتمالرانيزدادهكه"قرطبى"بعضىازمفسرانمانند

 .168رسدمرگاست،زيرابههنگاممرگنيزقسمتىازمحاسبهوجزاىاعمالبهانسانمى
 .ولىظاهراآيهفوقناظربهقيامتكبرىاست

 

كنُ َّا  غَّفْلَّةٍ منِْ هذا بَّلْ  وَّ اقتَّْرَّبَّ الْوَّعدُْ الحَّْق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كنُ َّا فی " .91

اند  و وعده حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیده: }( 32/انبیاء) "  ظالمِین

در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر [ روز]اى واى بر ما كه از این »:[ گویند و مى]شود  خیره مى

 {«.بودیم

:تفسير
 (.وَعْدُالحَْقُوَاقْ تَ رَبَالْ")شوددراينهنگاموعدهحقخداوندنزديكمى"

ايستدوخيرهخيرهگيردكهچشمهايشانازحركتبازمىوآنچنانوحشتىسراسروجودكافرانرافرامى"
صَةٌأبَْصارُالَّذيينَكَفَرُوا")كنندبهآنصحنهنگاهمى  (.فإَيذاهييَشاخي

اىواىبرما"شوددوفريادشانبلندمىروهاىغروروغفلتازبرابرديدگانشانكنارمىدراينهنگامپرده
غَفْلَة مينْهذايا")ماازاينصحنهدرغفلتبوديم  (.وَيْ لَناقَدْكُنَّافِي

نه،ماظالَ:"گويندتوانندبااينعذر،گناهخويشرابپوشانندوخودراتبرئهكنندباصراحتمىوچوننمى
 (.يَبَلْكُنَّاظاليمي"!)وستمگربوديم

اصولاچگونهممكناستباوجوداينهمهپيامبرانالهىوكتبآسَانىواينهمهحوادثتكاندهنده،و
دهددرغفلتباشند،آنچهازآنِاسرزدهتقصيراستوظلمهمچنيدرسهاىعبرتىكهروزگاربهآنِامى

 .برخويشتنوديگران

 

 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى : }( 2/روم) "یاةِ الد ُنْیا وَّ همُْ عَّنِ الآْخِرَّةِ همُْ غافلِوُنَّ یَّعْلَّموُنَّ ظاهِراً منَِّ الْحَّ " .92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند را مى

                                                           
.4342صفحه1تفسيرقرطبىجلد   
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:تفسير
يَ عْلَمُونَظاهيرا "!)بينندوازآخرتوپايانكارهابيخبرنداينمردمكوتاهبيتنهاظاهرىاززندگىدنيارامى"

رَةيهُمْغافيلُونَمينَ  (.الْحيَاةيالدُّنيْاوَهُمْعَنيالَْخي

 

اىازسرگرميهاواند،مجموعهآنِاتنهااززندگىدنياآگاهند،وتازهازاينزندگىنيزبهظاهرىقناعتكرده
درايندهد،غروروغفلتىكهلذاتزودگذروخوابهاوخيالهابرداشتآنِارااززندگىدنياتشكيلمى

 .برداشتنِفتهاستبركسىپوشيدهنيست
دانستندبراىشناختآخرتكافىبود،چراكهدقتكافىدراگرآنِاباطنودروناينزندگىدنيارانيزمى

اىاستازيكمسيراىاستازيكسلسلهطولانى،ومرحلهدهدكهحلقهاينزندگىزودگذرنشانمى
دهدكههدفنِايىخوداينزندگىنيست،بلكهدرزندگىدورانجنينىنشانمىبزرگ،همانگونهكهدقت

 .اىاستاينيكمرحلهمقدماتىبراىزندگىگسترده
 .بينندوازمحتواومفاهيمومكنونآنغافلندآرىآنِاتنهاظاهرىازاينزندگىرامى

دكهعلتاينغفلتوبيخبرىخودآنِاكنبهاينحقيقتاشارهمى"هم"جالباينكهباتكرارضمير
توخودت:مراازاينامرتوغافلكردى،ودرجواببگوئيم:هستند،درستمثلاينكهكسىبهمابگويد
 .غافلشدى،يعنىسببغفلتخودتبودى

 

 سوره یس

لِتُنذْرَِّ . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . قیمٍ صِراطٍ مسُْتَّ  عَّلى. إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُرسَّْلینَّ . وَّ القُْرآْنِ الْحَّكیمِ . یس  " .98

آموز،  كه  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) "قَّوْماً ما أُنذِْرَّ آباؤهُمُْ فَّهمُْ غافِلوُنَّ 

از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است، [  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست[  جمله]قطعاً تو از 

 {.داده نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى را كه پدرانشان بیمتا قومى 

 :تفسير

 "قلبقرآن"سرآغاز
 (.ياوسي)شودسورهديگرقرآنمجيدباحروفمقطعهآغازمى71اينسورههمانند

 "آلعمران"و"بقره"هاىدربارهتفسيرحروفمقطعهقرآندرآغازسوره
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 .169ايمتهبحثهاىفراوانىداش"اعراف"و
 :تفسيرهاىديگرىنيزبراىاينحروفمقطعهوجوددارد"يس"ولىدرخصوصسوره

يعنىشخصپيامبراسلاماست،وبهاينترتيب"سي"و(حرفندا")يا"اينكلمهمركباز:ازجَلهاينكه
 .سازدپيامبرصرابراىبيانمطالببعدمخاطبمى

 .171كهاينكلمهيكىازنامهاىپيغمبرگرامىاسلاماستدراحاديثمختلفىنيزآمدهاست
اشارهبهاواست،ولىايناحتمالباآياتبعدسازگار"سي"ديگراينكهمخاطبدراينجاانساناست

 .نيست،زيرادراينآياتروىسخنتنهابهپيامبرصاست
 :خوانيمكهفرمودلذادرروايتىازامامصادقعمى

مُسْتَقييم إينَّكَلَمينَالْمُرْسَلييَعَلىولاللَّهصوالدليلعلىذلكقولهتعالىيساسمرس راط   :صي
فرمايدتوازمرسليوبرصراطمستقيميسنامرسولخداستودليلبرآنايناستكهبعدازآنمى"

 (.325صفحه4نورالثقليجلد)هستى
سخنازقرآن-هايىكهباحروفمقطعهآغازشدهنندبسيارىازسورههما-بهدنبالاينحروفمقطعه

")سوگندبهقرآنحكيم"گويدآورد،منتهادراينجابهآنسوگنديادكردهومىمجيدبهميانمى وَالْقُرْآني
 (.الحَْكييمي

زندهوعاقلكند،درحالىكهحكمتمعمولاصفتشخصتوصيفمى"حكيم"رابه"قرآن"جالباينكه
توانددرهاىحكمترابهروىكندكهمىورهبروپيشوامعرفىمىاست،گويىقرآنراموجودىزندهوعاقل

 .انسانِابگشايد،وبهصراطمستقيمىكهدرآياتبعدبهآناشارهكردهراهنمايىكند
نخستتاكيدروى:ىدوفايدهمهماستالبتهخداوندنيازىبهسوگندندارد،ولىسوگندهاىقرآنهموارهدارا

اتكمارزشسوگندشود،زيراهيچكسبهموجودمطلب،وديگربيانعظمتچيزىكهبهآنسوگنديادمى
مسلماتو:"فرمايدكند،مىآيهبعدچيزىراكهسوگندآيهقبلبهخاطرآنبودهاستبازگومى.كنديادنمى

رسالتىكهتوأمباحقيقتاستوبودنتوبرصراط"(.كَلَمينَالْمُرْسَلييَإينَّ")ازرسولانخداوندهستى
مُسْتَقييم عَلى")مستقيم راط  اينقرآنىاستكهازناحيهخداوندعزيزورحيمنازل:افزايدسپسمى.171(صي

يمي")شده  .172(تَ نْزييلَالْعَزييزيالرَّحي

                                                           
.مراجعهفرمائيد22،وجلدششمصفحه343بهبعد،وجلددومصفحه18صفحه"تفسيرنمونه"بهجلداول   
.325و324صفحه4جلد"نورالثقلي"   
مُسْتَقييم عَلى"درتركيبجَله    راط  رسالتتوبرجادهمستقيم"دانند،كهمفهومشايناستمى"مرسلي"گفتگواست،بعضىجارومجروررامتعلقبهدرميانمفسران"صي

شايناندومفهوماند،ومفهومشايناستكهتوبرصراطمستقيمقراردارى،بعضىنيزآنراموضعنصببنابرحالبودنگرفتهبعضىنيزآنراخبربعدازخبردانسته"است
(.البتهتفاوتچندانىازنظرمعنىدراينسهاحتمالنيست)باشىاستكهتوازمرسليهستىدرحالىكهبرصراطمستقيممى

يمي:"بهخاطرآنستكهمفعولفعلمقدرىاستودرتقديرچنيبوده"تنزيل"منصوببودن    الرَّحي درنحوهتركيباينجَلهدادهشدهاحتمالاتديگرىنيز"نزلتَ نْزييلَالْعَزييزي
.است
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ناپذيرىاستكهدرتمامشكستنقدرتاوبرچنيكتاببزرگخداوندبراىبيا"عزيزبودن"تكيهروى
تواندعظمتآنراازماند،وهيچقدرتىنمىطولاعصاروقرونبهصورتيكمعجزهجاويدانباقىمى

 .صفحهدلهامحوكند
رگىخداوندبراىبياناينحقيقتاستكهرحمتاوايجابكردهكهچنينعمتبز"رحيميت"وتكيهروى

 .رادراختيارانسانِابگذارد
دانندكهممكناستمردمدربعضىازمفسرانايندوتوصيفرابراىبياندونوععكسالعملمتفاوتمى

 :برابرنزولاينكتابآسَانىوفرستادناينرسولنشاندهند
واگرازدرتسليموقبولدراگربهانكاروتكذيببرخيزندخداوندباعزتوقدرتشآنِاراتهديدكرده،

 .173.آيندخدابارحمتشآنِارابشارتداده
استباهمآميختهواينكتاب"بشارت"وديگرىمظهر"انذار"بنابراينعزتورحمتشكهيكىمظهر

 .بزرگآسَانىرادراختيارانسانِاگذاردهاست
امبرياكتابآسَانىراباسوگندوتاكيداثباتتوانحقانيتيكپيدراينجاسؤالىمطرحاستكهمگرمى

 كرد؟

كند،ولىپاسخاينسؤالدردلآياتفوقنِفتهاست،زيراازيكسوقرآنراتوصيفبهحكيمبودنمى
 .اشارهبهاينكهحكمتشبركسىپوشيدهنيست،وخوددليلبرحقانيتخويشاست

توصيفكرده،يعنىمحتواىدعوتاوخودبيان"راطمستقيمص"ديگراينكهپيامبرصرابهرهسپردنبر
دهدكهاوطريقىجزطريقمستقيمكندكهمسيراومسيرمستقيمىاست،سوابقزندگىاونيزنشانمىمى

 .ندارد
ايمكهيكىازبهترينطرقبراىپىبردنبهومادربحثهاىدلائلحقانيتپيامبراناينمطلبرااشارهكرده

قانيتآنِاايناستكهمحتواىدعوتآناندقيقابررسىشود،هرگاههماهنگبافطرتوعقلووجدانح
قرارداشتكهازانسانبانيروىبشرىامكانپذيرنيست،بعلاوهسوابقزندگىشخصبودودرسطحى

اىوير،اينامورقرائنزندهدادمردامانتوصداقتاست،نهدروغومكروتزپيامبرچنانبودكهنشانمى
اىبههردومطلباست،بنابراينشودبراينكهاوفرستادهخدااست،وآياتفوقدرحقيقتاشارهمى

 .دليلنيستسوگندوادعاىفوقهرگزبى
أمباازاينگذشتهازنظرفنمناظره،براىنفوذدردلهاىمنكرانلجوجهرقدرعباراتمحكمتروقاطعتروتو

 .دهدتاكيدبيشترمطرحشوداينافرادرابيشترتحتتاثيرقرارمى

                                                           
.ذيلآيهموردبحث"تفسيركبيرفخررازى"   
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شودكهچرامخاطبرادراينجَلهشخصپيامبرصقراردادهاستنهمشركان،وبازسؤالديگرىمطرحمى
 نهعموممردم؟

يرندوخواهنپذيرند،پاسخاينكههدفاينبودهكهتاكيدكندتوبرحقىوبرصراطمستقيمىخواهآنِابپذ
.***بههميدليلدررسالتسنگيخودكوشاباش،وازعدمقبولمخالفانكمترينسستىبهخودراهمده

قرآنرابرتونازلكرديمتاقومىراانذاركنىكه:"دهدآيهبعدهدفاصلىنزولقرآنرابهاينگونهشرحمى
 .174(آبائهمفهمغافلونليتُ نْذيرَقَ وْما ماأنُْذيرَ")اندآنِادرغفلتفرورفتهپدرانآنِاانذارنشدندوبههميدليل

باشدواگرگفتهشودبهاعتقادماهيچامتىبدونانذاركنندهمسلمامنظورازاينقومهمانمشركانعربمى
وانديمسورهفاطرخ74نبوده،وزميهرگزازحجتخداخالىنخواهدشد،بعلاوهدرآيه وَإينْمينْأمَُّة إيلاَّ

 :خَلافييهانذَييرٌ
 .اىدرآنِاوجودداشتهيچامتىنبودمگراينكهبيمدهنده"

گوئيممنظورازآيهموردبحثانذاركنندهآشكاروپيامبربزرگىاستكهآوازهاوهمهجابپيچد،درپاسخمى
بينيمدورانميانحضرتمسيحوطالبانوجوددارد،واگرمىوگرنهدرهرزمانىحجتالهىبراىمشتاقان
اندنهبهاينمعنىاستكهمطلقاحجتالهىبراىآنِاوجودعوقيامپيامبراسلامصرادورانفترتشمرده

 .نداشته،بلكهفترتازنظرقيامپيامبرانبزرگواولوالعزماست
 :ايدفرمأميرمؤمنانعلىعدراينزمينهمى

 !:وليساحدمنالعربيقرأكتاباولايدعىنبوة(ص)اناللَّهبعثمحمدا
كردخواندوادعاىنبوتنمىخداوندهنگامىمحمدرامبعوثساختكهاحدىازعربكتابآسَانىنمى"
 (.844و33نِجالبلاغهخطبه)

زدگانرابيدارسازد،وخطراتىكهوخواببههرحالهدفازنزولقرآناينبودكهمردمغافلراهشيار،
اندبهآنِايادآورىاندوشركوفسادىكهبهآنآلودهشدهآنِارااحاطهكردهوگناهانىكهدرآنفرورفته

 .كند،آرىقرآنكهپايهآگاهىوبيدارى،وكتابپاكسازىدلوجاناست

 

 سوره أحقاف

                                                           
اندوماهمدرتفسيرفوقبرهميمعنىتكيهكرديم،گرفته"نافيه"درآيهفوقنافيهاستياغيرآن،احتمالاتمختلفىدادهشدهاست،بسيارىازمفسرانآنرا"ما"دراينكه   

ليتُ نْذيرَقَ وْما ما:گويدسورهسجدهنيزشاهدبرآناست،آنجاكهمى3گردد،آيهگواهبراينمعنىاست،چونعدموجودانذاركنندهسببغفلتمى"فهمغافلون"جَلهزيرااولا
نْقَ بْليكَلَعَلَّهُمْيَ هْتَدُونَ نْنَذيير مي ".اىبراىآنِانيامدهاستشايدهدايتشوندزتوانذاركنندههدفآناستكهقومىراانذاركنىپيشا"أتَاهُمْمي

اندكهمامصدريهباشدومعنىكنىكهپدرانشانبهآنانذارشدند،وبعضىاحتمالدادهآنِارابههمانچيزىانذارمى:"شوداندكهمفهومجَلهاينمىراموصولهدانسته"ما"بعضى
.كنىقومىرابههمانانذاركهپدرانشانشدندولىايندواحتمالضعيفاستتاانذار:شودجَلهچنيمى
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  یَّومِْ الْقِیامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائِهِمْ غافِلُون  ا منِْ دُونِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إلِىوَّ مَّنْ أَّضَّل ُ مِم َّنْ یَّدْعُو " .93

خواند كه تا روز قیامت  تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف) "

 {خبرند؟ دهد، و آنها از دعایشان بى او را پاسخ نمى

:تفسير
تراستازآنِاكهموجودىغيرازخداراپرستشچهكسىگمراه:"يدفرمامقگمراهىمشركانمىبراىبيانع

اللَّهيمَنْلا)؟"گويندكنندكهاگرتاقيامتهمآنانرابخوانندپاسخشاننمىمى وَمَنْأَضَلُّمميَّنْيدَْعُوامينْدُوني
يبُلهَُإيلى الْقييامَةييَسْتَجي  (.يَ وْمي

وَهُمْعَنْ"!)وازدعاونداىآنِاغافلند"شنونددهند،اصلاسخنانشانرانمىهتنهاپاسخآنِارانمىن
 (.دُعائيهيمْغافيلُونَ

اندبهتناسباينكهبيشترينمعبودهاىبعضىازمفسرانمرجعضميررادراينآيهبتهاىبيجاندانسته
دانند،چراكهشارهبهفرشتگانوانسانِايىكهمعبودواقعشدندمىمشركانعربهميبتهابودند،وبعضىا

عبادتكنندگانفرشتگانوجندرميانعربكمنبودند،تعبيراتمختلفاينآيهكهمناسبذوىالعقول
 .كنداستاينمعنىراتاييدمى

معبودهااعمازبيجانوجاندار،اشتفسيركنيموتماماينولىهيچمانعىنداردكهآيهرابهمفهومگسترده
ذوىالعقولوغيرذوىالعقولدرمفهومآيهجَعباشد،وتعبيرهاىمناسبذوىالعقولبهاصطلاحاز

 .است"تغليب"باب
گويندمفهومشايننيستكهدرقيامتجوابشانراگويدتاروزقيامتبهسخنآنِاپاسخنمىاينكهمى

رود،فىبلكهاينيكتعبيررائجاستكهبراىنفىابدبهكارمى-اندضىپنداشتهآنچنانكهبع-دهندمى
دهديعنىهرگزچنيكارىانجاماگرتاروزقيامتهمبهفلانكساصراركنىبهتووامنمى:گوئيمالمثلمى

 .كندنخواهدشد،نهاينكهدرقيامتخواستهتوراعملىمى
زيراهرگونهفعاليتوتلاشوكوششواجابتدعوتدرايندنيامفيداست،نكتهآننيزمعلوماست،
 .شودگيردزمينههمهايناموركلابرچيدهمىهنگامىكهدنياپايانمى

 

 سوره ق

غَّفلَّْةٍ منِْ هذا   نتَّْ فیلَّقَّدْ كُ .وَّ جاءَّتْ كلُ ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نفُخَِّ فیِ الص وُرِ ذلكَِّ یَّومُْ الْوَّعیدِ  ". 41

[.  من]و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید } (77-71/ق) "فَّكَّشَّفْنا عَّنكَّْ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْومَّْ حَّدیدٌ 
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واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  و هر كسى مى

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . غفلت بودى سخت در[  حال]

 

:تفسير

شود،دميدهمى"صور"ايمدوباردراست،زيراچنانكهقبلانيزگفته"نفخدوم"دراينجاهمان"نفخصور"منظوراز
گيرد،وهمهانسانِابااىاستكهدرپايانجهانصورتمىهگويند،نفخمى"صعق"يا"فزع"نفخهاولكهآنرانفخه

اىاست،نفخه"حضور"و"جَع"و"قيام"شود،ونفخهدومكهنفخهميرند،ونظامعالَدنيامتلاشىمىشنيدنآنمى
ه،براىحسابوجزاشوند،وازقبرهابرخاستگيرد،وباآن،همهانسانِازندهمىانجاممى"رستاخيز"استكهدرآغاز

 .شونددرمحضرعدلالهىحاضرمى

استكهمعمولا"شيپور"بهمعنى"صور"است،و"يكباردميدن"بهمعنى"نفخه"و"دميدن"دراصلبهمعنى"نفخ"
دردهند،واستعمالآنبهوسيلهآن،دستورهايىبهسربازانبراىجَعشدنياحاضرباشويااستراحتوخوابمى

سوره11ذيلآيه)بهبعد532يكنوعكنايهوتشبيهاستمبسوطآندرجلدنوزدهمصفحه"صوراسرافيل"مورد
 .آمدهاست(زمر

نفخه"شودكهمنظورازروشنمى"(امروزروزوعدهعذاباست:"ذليكَيَ وْمُالْوَعييديجَله)بههرحالباتوجهبهذيلآيه
 .نفخهدومورستاخيزاست دراينجاهمان"صور

 :كنددرآيهبعدوضعانسانِارابههنگاموروددرمحشرچنيبيانمى

شود،درحالىكههمراهاوسوقدهندهوگواهىواردعرصهمحشرمى(اعمازنيكوكاروبدكار)درآنروزهرانسانى"
مَعَهاسائيقٌوَشَهييدٌ")است  (.وَجاءَتْكُلُّنَ فْس 

 .دهدبراعمالاوگواهىمى"شهيد"راند،واورابهسوىدادگاهعدلالهىمى"سائق"

 .دهددرستهمچوندادگاههاىاينجهانكهمامورىهمراهشخصمتهماستوشاهدىبراعمالاو،شهادتمى

وبدكارانرابهسوىدهدمى"سوق"،آنكسىاستكهنيكوكارانرابهسوىبهشت"سائق"اندكهبعضىاحتمالداده
 .معنىاوليعنىسوقبهدادگاهعدلالهىمناسبتراست(شاهدوگواه")شهيد"دوزخ،ولىباتوجهبهكلمه
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 .انددراينكهاينسوقدهندهوشاهدازفرشتگاناستياغيرآنِا؟تفسيرهاىگوناگونىكرده

فرشتهنويسندهسيئات،وبهاينترتيبآنِافرشتگانىفرشتهنويسندهحسناتاست،وشهيد"سائق"اندبعضىگفته
 .هستندكهدرآياتگذشتهاشارهشده

پيامبراسلامصامااينروايتباتوجهبهلحن"شهيد"،فرشته،مرگاستو"سائق"شودكهازروايتىچنياستفادهمى
 .رسدآيات،ضعيفبهنظرمى

 .دهد،وشهيدعملانساناستستكههرانسانىراسوقمىاىافرشته"سائق:"اندبعضىنيزگفته

 .شوداعضاىتنانسان،ويانامهاعمالاوكهبهگردنشآويُتهمى"شهيد"فرشتهاست،و"سائق"ونيزگفتهشده

يكفرشتهبيشنيست،وعطفايندوبريكديگربهخاطرمغايرت"شهيد"و"سائق"ايناحتمالنيزدادهشدهكه
دهد،وهمگواهبراعمالاواىهمراهاواستكههماورابهدادگاهالهىسوقمىايندووصفاست،يعنىفرشته

 .است

اندايناستكهدوفرشتهولىغالباينتفسيرهاخلافظاهرآيهاستوظاهرآيهچنانكهغالبمفسراننيزفهميده
 .وديگرىگواهاعمالاواستدهدآيديكىاوراسوقمىباهرانسانىمى

ناگفتهپيداستكهگواهىبعضىازفرشتگانمنافاتىباوجودگواهانديگردرصحنهقيامتندارد،گواهانىهمچون
 .انبياء،اعضاىبدن،نامهاعمالوزمانومكانىكهگناهدرآنجاانجامگرفتهاست

وبهاينترتيبهرانسانىدرآن"انكار"وفرشتهدوممانعازاست،"فرار"بههرحال،فرشتهاولدرحقيقتمانعاز
 .روزگرفتاراعمالخويشاستوراهگريزىازجزاءوكيفرآنِاوجودندارد

توازايندادگاهبزرگغافلبودى،وماپردهراازچشمتو"شودكهدراينجابهمجرمان،يابههمهانسانِا،خطابمى
غَفْلَة مينْهذافَكَشَفْناعَنْكَغيطاءَكَفَ بَصَرُكَالْيَ وْمَحَدييدٌ"!)روزچشمتكاملاتيزبياستكنارزديم،وام  (.لَقَدْكُنْتَفِي

آمالوآرزوها،عشقوعلاقهبهدنيا،زنوفرزندومالومقام،هوسهاىسركشو:هاىجهانمادهآرىپرده
هاىمعادودادكهامروزراازهمانزمانبنگرى،بااينكهنشانهاجازهنمى حسادتها،تعصبوجهلولجاجتبهتو

امروزگردوغبارغفلتفرونشسته،حجابهاىجهلوتعصبولجاجكنار!رستاخيزروشنبودودلائلآنآشكار
گشتهاست،چراكههاىشهواتوآمالوآرزوهادريدهشده،حتىآنچهدرپردهغيبمستوربودهظاهررفته،پرده
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اى،وبهخوبىبههميدليلچشمىتيزبيپيداكرده!است"يومتبلىالسرائر"و"يومالشهود"و"يومالبروز"امروز
آرىچهرهحقيقتپوشيدهنيست،وجَاليارپردهندارد،اماغباررهرابايدفرونشاندتا!توانىحقائقرادرككنىمى

 .كردبتوانآنراتماشا

 جَاليارنداردحجابوپردهولى
 

 !غباررهبنشانتانظرتوانىكرد

 

دهدحقائقرابهخوبىببيند،ولىآنامافرورفتندرچاهطبيعت،وگرفتارىدرميانانواعحجابها،بهانساناجازهنمى
كند،واصولاروزقيامتروزظهوراىپيدامىتازهشودطبعاانساندركوديدروزكهتماماينعلائقوپيوندهابريدهمى

 .وآشكارشدنحقائقاست

حتىدراينجهانكسانىراكهبتواننداينحجابهاراازبرابرچشمدلكناربزنندوخودراازچنگالاسارتشهوات
 .كنندكهفرزنداندنياازآنمحرومندرهايىبخشنددركوديدىپيدامى

ونيزبهمعنىچاقوياشمشيرتيزاست،سپسبهتيز"آهن"دراصلبهمعنى"حديد"نكتهنيزلازماستكهتوجهبهاين
صفتشمشيروكارداستامادرفارسىبهزبانگوياونطق"برنده"بينى،وتيزفهمى،اطلاقشدهاست،همانگونهكه

دراينجاچشمظاهرنيست،بلكههمان"بصر"كهمنظورازشودشود،وازاينجاروشنمىفصيحنيزبرندهاطلاقمى
 .چشمعقلودلاست

 :فرمايدعلىعدربارهحجتهاىالهىدرروىزميچنيمى

هجمبهمالعلمعلىحقيقةالبصيرة،وباشرواروحاليقي،واستلانوامااستعورهالمترفون،وانسوابِااستوحشمنه
 :ابابدانارواحهامعلقةبالمحلالاعلى،اولئكخلفاءاللَّهفىارضهوالدعاةالىدينهالجاهلون،وصحبواالدني

شمرنداند،آنچهدنياپرستانآنرامشكلمىعلمودانشباحقيقتبصيرتبهآنِاروىآورده،وروحيقيرالمسكرده"
كنندكهاند،درايندنيابابدنِايىزندگىمىفتهبراىآنِاآساناست،وبهآنچهجاهلانازآنوحشتدارندانسگر

 .   !كنندگانبهآئيخدا-ارواحشانبهجهانبالاپيوسته،آنِاخلفاىالهىدرزمينندودعوت

 

                                                           
.842كلمه"كلماتقصار""نِجالبلاغه"   
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 :آیات احسان

 بقره

 وَّ   الْیَّتامى وَّ   القُْرْبى ذيِ وَّ إِحسْاناً باِلوْالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ  إلِا َّ تَّعْبدُوُنَّ لا إسِْرائیلَّ  بَّنی میثاقَّ أَّخَّذْنا إذِْ  وَّ .46

 أَّنْتمُْ  وَّ منِكُْمْ قَّلیلاً  إلِا َّ تَّوَّل َّیْتُمْ ثمُ َّ الز َّكاةَّ آتُوا وَّ الص َّلاةَّ  أَّقیمُوا وَّ حسُْناً لِلن َّاسِ قُولوُا وَّ الْمَّساكینِ

تید، و به جز خدا را نپرس»: و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه :}(89) مُعْرِضُونَّ

خوش سخن [  به زبانِ ]پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان كنید، و با مردم 

به حالت [  همگى]؛ آن گاه، جز اندكى از شما، «بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید

 {.اعراض روى برتافتید

 !شكنانپيمان.تفسير

اسرائيلبهميانآمد،ولىدراينبارهتفصيلىذكرنشد،درآياتدرآياتگذشتهنامىازپيمانبنى
ازامورى-ياهمهآنِا-موردبحث،خداوندموادىازاينپيمانرايادآورشدهاست،بيشتراينمواد

بايستآنراجزءاصولوقوانيثابتاديانالهىدانست،چراكهدرهمهاديانآسَانىايناستكهمى
 .ودستوراتبهنحوىوجودداردپيمانِا

دهدكهچرااينپيمانِاراشكستند؟وآنِارادراينآيات،قرآنمجيديهودراشديداموردسرزنشقرارمى
 .كنددربرابرايننقضپيمانبهرسوايىدراينجهانوكيفرشديددرآنجهانتهديدمى

 :وبهآناقراركردنداينمطالبآمدهاستدراينپيمانكهبنىاسرائيلخودشاهدآنبودند
بيادآوريدزمانىراكهازبنىاسرائيل:"گويدتوحيدوپرستشخداونديگانه،چنانكهنخستيآيهمى-

وَ()ودربرابرهيچبتىسرتعظيمفرودنياوريد)راپرستشنكنيد،(خداونديگانه)پيمانگرفتيمجزاللَّه
اللَّهَإيذْأَخَذْناميي إيسْرائييلَلاتَ عْبُدُونَإيلاَّ  (.ثاقَبَنِي

 (.وَبيالْواليدَيْنيإيحْسانا ")ونسبتبهپدرومادرنيكىكنيد"-
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وَوَالْيَتامىوَذييالْقُرْبى")نسبتبهخويشاوندانويتيمانومستمنداننيزبهنيكىرفتارنمائيد"-
 (.الْمَساكييي

حُسْنا ")نيكوبامردمسخنگوئيدوباسخنان"-  (.وَقُولُواليلنَّاسي
 (.وَأقَييمُواالصَّلاةَ()ودرهمهحالبهخداتوجهداشتهباشيد")نمازرابرپاداريد-
 (.وَآتُواالزَّكاةَ")دراداىزكاتوحقمحرومان،كوتاهىروامداريد"-
")گردانشديدزوفاىبهپيمانخود،روىاماشماجزگروهاندكىسرپيچىكرديد،وا" قلَييلا  ثَُُّتَ وَلَّيْتُمْإيلاَّ

نْكُمْوَأنَْ تُمْمُعْريضُونَ  (.مي

 

 

هر  آرى،: }(667) یَّحزَّْنوُنَّ همُْ لا وَّ عَّلَّیْهِمْ خَّوْفٌ لا وَّ رَّب هِِ عِندَّْ أَّجرْهُُ فَّلَّهُ مُحسِْنٌ هوَُّ  وَّ  لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ مَّنْ  بَّلى .17

كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و 

 {.بیمى بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد

:تفسير
مَنْأَسْلَمَبلَى")آرىكسىكهدربرابرخداوندتسليمگرددونيكوكارباشدپاداشاونزدپروردگارشثابتاست

نٌفَ لَهُأَجْرهُُعينْدَربَ هيوَجْهَهُ  (.ليلَّهيوَهُوَمُحْسي

 

 (.وَلاخَوْفٌعَلَيْهيمْوَلاهُمْيََْزَنوُنَ")شوندچنيكسانىنهترسىخواهندداشتونهغمگيمى"وبنابراين
،بلكهازآنكسانىخلاصهاينكهبهشتوپاداشخداوندونيلبهسعادتجاوداندرانحصارهيچطايفهنيست

 :استكهواجددوشرطباشند
درمرحلهاولتسليممحضدرمقابلفرمانحقوتركتبعيضدراحكامالهى،چناننباشدكههردستورىموافق

 .منافعشاناستبپذيرندوهرچهمخالفآنباشدپشتسراندازند،آنِابهطوركاملتسليمحقند
يماندرعملآنِابهصورتانجامكارنيكمنعكسگردد،آنِانيكوكارند،نسبتبههمگانودرمرحلهبعدآثاراينا

 .هاودرتمامبرنامه
كندوسعادتوخوشبختىرادرحقيقتقرآنبااينبيانمسالهنژادپرستىوتعصبهاىنابجارابطوركلىنفىمى

 آوردازانحصارطايفهخاصىبيرونمى

 .سازدرىراكهايمانوعملصالحاست،مشخصمىضمنامعياررستگا
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 منِْ  لَّهُ  عفُیَِّ فَّمَّنْ  بِالْأُنْثى  الأُْنْثى وَّ بِالْعَّبدِْ العَّْبدُْ وَّ باِلْحُر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیْكُمُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .19

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلِكَّ بَّعدَّْ  اعتَّْدى فَّمَّنِ رَّحْمَّةٌ وَّ  رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخفْیفٌ ذلِكَّ بإِِحسْانٍ إِلَّیْهِ أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ

آزاد عوض آزاد : قصاص مقرر شده[  حق  ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]از جانب برادر  و هر كس كه. و بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.درگذرد، وى را عذابى دردناک است

 :شاننزول

گرفتندتاآنجاكهقدرتدارندازشدتصميممىعادتعربجاهلىبراينبودكهاگركسىازقبيلهآنِاكشتهمى
قبيلهقاتلبكشند،واينفكرتاآنجاپيشرفتهبودكهحاضربودندبهخاطركشتهشدنيكفردتمامطائفهقاتلرا

 .دكنندآيهفوقنازلشدوحكمعادلانهقصاصرابيانكردنابو
اينحكماسلامى،درواقعحدوسطىبودمياندوحكممختلفكهدرآنزمانوجودداشتبعضىقصاصرالازم

شمردند،اسلامقصاصرادرصورتعدمشمردندوبعضىتنهاديهرالازممىدانستندوچيزىجزآنرامجازنمىمى
 .ضايتاولياىمقتول،وديهرابههنگامرضايتطرفيقراردادر
 !قصاصمايهحياتشمااست:تفسير

"برونيكوكارى"شودوآياتگذشتهراكهتحتعنوانازاينآياتبهبعديكسلسلهازاحكاماسلامىمطرحمى
 .كنددادتكميلمىهاىاسلامراشرحمىبودوبخشمهمىازبرنامه

كند،وخطستازمسالهحفظاحترامخونِاكهمسالهفوقالعادهمهمىدرروابطاجتماعىاستآغازمىنخ
 :گويدكشد،مؤمنانرامخاطبقراردادهچنيمىبطلانبرآدابوسننجاهلىمى

الَّذيينَآمَنُواكُتيبَياأيَ ُّهَا")ايدحكمقصاصدرموردكشتگانبرشمانوشتهشدهاستاىكسانىكهايمانآورده"
الْقَتْلى  (.عَلَيْكُمُالْقيصاصُفِي

كند،ازجَلهدرآيهفوقوتعبيرمى"برشمانوشتهشده:"قرآنگاهىازدستوراتلازمالاجراءباجَلهكتبعليكم
حالاينتعبيرشود،وبههرگويد،هميتعبيرديدهمىهمچنيآياتآيندهكهدرموردوصيتوروزهسخنمى

نويسندكهازهرنظرقطعيتپيداكردهوجدىكند،زيراهميشهمسائلىرامىوتاكيدمطلبراروشنمىاهميت
 .است
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گيرىازآثارچيزىاستوهرامرىكهپشتسربهمعنىجستجووپى(بروزنسد")قص"ازماده"قصاص"
گيرداينواژهقتلىاستكهپشتسرقتلديگرىقرارمى"قصاص"كهگويدوازآنجامى"قصه"همآيدعربآنرا

 .درموردآنبهكاررفتهاست
رويهاىاستكهدرجاهليتدرموردقتلنفسهمانگونهكهدرشاننزولاشارهشداينآياتدرمقامتعديلزياده

حقدارندنسبتبهقاتلهمانراانجامدهنددهدكهاولياءمقتولگرفت،وباانتخابواژهقصاصنشانمىانجاممى
 .كهاومرتكبشده

آزاددر:"گويدكندومىولىبهاينمقدارقناعتنكردهدردنبالهآيهمسالهمساواتراباصراحتبيشترمطرحمى
وَالْعَبْدُبيالْعَ")برابرآزاد،بردهدربرابربرده،وزندربرابرزن بيالْحرُ   (.بيالْنُثْىبْديوَالْنُثْىالْحرُُّ

بهخواستخداتوضيحخواهيمدادكهاينمسالهدليلبربرترىخونمردنسبتبهزننيستومردقاتلرانيز
 .دربرابرزنمقتولقصاصكرد(باشرائطى)توانمى

كمالزامىنيست،وسپسبراىاينكهروشنشودكهمسالهقصاصحقىبراىاولياىمقتولاستوهرگزيكح
اگركسىاز:"كندتوانندقاتلراببخشندوخونبهابگيرند،يااصلاخونبهاهمنگيرند،اضافهمىاگرمايلباشندمى

بايدازروش(وحكمقصاصبارضايتطرفيتبديلبهخونبهاگردد)ناحيهبرادردينىخودموردعفوقرارگيرد
فَمَنْ")واوهمدرپرداختنديهكوتاهىنكند(پرداختديهطرفرادرفشارنگذاردوبراى)اىپيروىكندپسنديده

يهيشَيْ وَأدَاءٌإيليَْهيبيإيحْسان عُفييَلَهُمينْأَخي  (.ءٌفاَت باعٌبيالْمَعْرُوفي
گرفتنخونبهازيادهايددركندكهاگرازقصاصصرفنظركردهبهاينترتيبازيكسوبهاولياىمقتولتوصيهمى

اىكهاسلامقراردادهودراقساطىكهطرف،قدرتپرداختروىنكنيدوبهطرزشايستهباتوجهبهمبلغعادلانه
 .آنراداردازاوبگيريد

ركندكهدرپرداختخونبهاروشصحيحىدبهقاتلنيزتوصيهمىأدَاءٌإيليَْهيبيإيحْسان وازسوىديگرباجَلهو
وبهاينصورتوظيفهوبرنامههريكاز.پيشگيردوبدهىخودرابدونمسامحهبطوركاملوبهموقعاداءنمايد

 .دوطرفرامشخصكردهاست
درپايانآيهبراىتاكيدوتوجهدادنبهاينامركهتجاوزازحدازناحيههركسبودهباشدمجازاتشديددارد

ورحمتىاستازناحيهپروردگارتان،وكسىكهبعدازآنازحدخودتجاوزكندعذاباينتَفيف:"گويدمى
 (.بَ عْدَذليكَفَ لَهُعَذابٌألَييمٌذليكَتََْفييفٌمينْربَ كُمْوَرَحْمَةٌفَمَنياعْتَدى")دردناكىدرانتظاراواست

دهدازيكسوروشسانىومنطقىراتشكيلمىكهيكمجموعهكاملاان"عفو"و"قصاص"ايندستورعادلانه
فاسدعصرجاهليتراكههيچگونهبرابرىدرقصاصقائلنبودندوهمچوندژخيمانعصرفضاگاهدربرابريك

 .كندكشيدندمحكوممىنفرصدهانفررابهخاكوخونمى
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دهدوقاتلانراجسورخونرانيزكاهشنمىبندد،درعيحالاحتراموازسوىديگرراهعفورابهروىمردمنمى
گويدبعدازبرنامهعفووگرفتنخونبهاهيچيكازطرفيحقتعدىندارند،برخلافسازد،وازسوىسوممىنمى

 !.كشتنداقوامجاهلىكهاولياىمقتولگاهىبعدازعفووحتىگرفتنخونبهاقاتلرامى

 

 

 أَّلا َّ یَّخافا أَّنْ  إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتُْموُهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ  لَّكمُْ  یَّحلِ ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعْروُفٍ اکٌفَّإِمسْ مَّر َّتانِ الط َّلاقُ  .14

 وَّ تَّعتَّْدُوها فَّلا الل َّهِ دُودُحُ تِلكَّْ  بِهِ افْتَّدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما جُناحَّ  فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفتْمُْ فَّإِنْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِمُونَّ  هُمُ فَّأُولئكَِّ  الل َّهِ حدُُودَّ یَّتَّعَّد َّ مَّنْ

اید، چیزى  و براى شما روا نیست كه از آنچه به آنان داده. بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه . نیدبازستا

این است . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  خدا را برپاى نمى

الهى تجاوز كنند، آنان همان [  كاماح]و كسانى كه از حدود . الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنید[  احكام]حدود 

 {.ستمكارانند

 :شاننزول

دهدوسپسزنىخدمتيكىازهمسرانپيامبرصرسيدوازشوهرششكايتكردكهاوپيوستهوىراطلاقمى
ودرجاهليتچنيبودكهمردحقداشتهمسرشراهزاربار-كندتابهاينوسيلهبهزيانوضررافتدرجوعمى

قبدهدورجوعكندوحدىبراىآننبود،هنگامىكهاينشكايتبهمحضرپيغمبراكرمصرسيدآيهفوقطلا
176.نازلگشتوحدطلاقراسهبارقرارداد

 

 !يازندگىزناشويىمعقولياجدايىشايسته:تفسير
وادهوجلوگيرىازجدايىوبراىاصلاحوضعخان"رجوع"و"عده"درتفسيرآيهقبلبهاينجارسيديمكهقانون

كردند،وبراىاينكههمسرتفرقهاست،ولىبعضىازتازهمسلمانانمطابقدورانجاهليت،ازآنسوءاستفادهمى
كردند،وبهاينوسيلهزنخودراتحتفشارقراردهندپىدرپىاوراطلاقدادهوقبلازتمامشدنعدهرجوعمى

 .دادندارمىرادرتنگناىشديدىقر
منظورطلاقىاستكهرجوع)طلاق:"فرمايدآيهفوقنازلشدوازاينعملزشتوناجوانمردانهجلوگيرىكرد،مى

 (.الطَّلاقُمَرَّتاني")دومرتبهاست(وبازگشتدارد

                                                           
(.اينشاننزولدرتفسيركبيروقرطبىوروحالمعانىنيزذيلآيهموردبحثآمدهاست)379صفحه7و8مجمعالبيان،جلد   
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شتىنمايد،يابادرهريكازايندوباريابايدهمسرخودرابطورشايستهنگاهدارىكندوآ:"افزايدسپسمى
أوَْتَسْرييحٌبيإيحْسان ")نيكىاورارهاسازدوبراىهميشهازاوجداشود عَْرُوف   (.فإَيمْساكٌبِي

بنابراينطلاقسوم،رجوعوبازگشتىندارد،وهنگامىكهدونوبتكشمكشوطلاقوسپسصلحورجوع
ديگراگردرايندوبار،محبتوصميميتازدسترفته،بازگشتانجامگرفت،بايدكاررايكسرهكرد،وبهتعبير

تواندباهمسرشزندگىكندوازطريقصلحوصفادرآيد،درغيراينصورتاگرزنراطلاقدادديگرحقمى
 .رجوعبهاونداردمگرباشرايطىكهدرآيهبعدخواهدآمد

بعد"تَسْرييحٌبيإيحْسان "بهمعنىرهاساختناست،وجَله"تسريح"بهمعنىنگهدارى،و"امساك"بايدتوجهداشت،
كندكهآندورابارعايتموازينانصافواخلاق،ازهمجدااشارهبهطلاقسوممى"الطَّلاقُمَرَّتاني"ازجَله

بنابراينمنظور177(.سوماستهمانطلاق"تَسْرييحٌبيإيحْسان "دررواياتمتعددىآمدهاستكهمنظوراز)سازدمى
ازجداشدنتوأمبااحسانونيكىايناستكهحقوقآنزنرابپردازدوبعدازجدايى،ضرروزيانىبهاونرساند

 .وپشتسراوسخناننامناسبنگويد،ومردمرابهاوبدبينسازد،وامكانازدواجمجددراازاونگيرد
نگاهدارىزنوآشتىكردنبايدبامعروفونيكىوصفاوصميميتهمراهباشد،جدايىنيزبنابراينهمانگونهكه

 .بايدتوأمبااحسانگردد
وَلايَيَلُّلَكُمْ")ايدپسبگيريدبراىشماحلالنيستكهچيزىراازآنچهبهآنِاداده:"فرمايدولذادرادامهآيهمى

 (.مُوهُنَّشَيْئا أَنْتأَْخُذُوامميَّاآتَ يْتُ
تواندهنگامجدايىچيزىراكهبهعنوانمهربهزندادهاستبازپسگيردواينيكمصداقبنابراين،شوهرنمى

تربيانشدهاستكهشرح،اينحكمبهطورمشروح78و74درسورهنساءآيات)جدايىبرپايهاحساناست
 (.آنخواهدآمد

اندچيزهاىديگرىراكهبهاوبخشيدهاستنيزدانستهوگفته"مهر"ترازاينجَلهراوسيعبعضىازمفسرانمفهوم
 .178گيردبازپسنمى

جالبتوجهاينكهدرموردرجوعوآشتىتعبيربهمعروفيعنىكارىكهدرعرفناپسندنباشدشده،ولىدرمورد
عروفاست،تامرارتوتلخىجدايىرابراىزنبهاينجدايىتعبيربهاحسانآمدهاستكهچيزىبالاترازم

تنهادريكفرض،بازپسگرفتن:گويداشارهكردهمى"خلع"درادامهآيهبهمسالهطلاق179.وسيلهجبراننمايد
دوهمسرازاين"مهرمانعىندارد،وآندرصورتىاستكهزنتمايلبهادامهزندگىزناشويىنداشتهباشد،و

يقُييماحُدُودَاللَّهي")حدودالهىرابرپاندارندسندكهباادامهزندگىزناشويىبتر أَنْيَُافاأَلاَّ  (.إيلاَّ

                                                           
.881صفحه8تفسيرعياشى،جلد   
.99صفحه1تفسيركبير،جلد   
(.ذيلآيه)734صفحه7الميزان،جلد   
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و"بپردازد(عوضى)اگربترسيدكهحدودالهىرارعايتنكنند،گناهىبرآندونيستكهزنفديه:"افزايدسپسمى
يقُي)طلاقبگيرد فْتُمْأَلاَّ  (.يماحُدُودَاللَّهيفَلاجُناحَعَلَيْهيمافييمَاافْ تَدَتْبيهيفإَينْخي

درحقيقتدراينجاسرچشمهجدايى،زناست،واوبايدغرامتاينكاررابپردازدوبهمردىكهمايلاستبااو
 .زندگىكنداجازهدهدباهمانمهر،همسرديگرىانتخابكند

يقُييما"ضميردرجَله:قابلتوجهاينكه فْتُمْ"بهصورتتثنيهاشارهبهدوهمسرآمدهاستودرجَله"أَلاَّ به"فإَينْخي
صورتجَعمخاطب،اينتفاوتممكناستاشارهبهلزومنظارتحكامشرعبراينگونهطلاقهاباشدويااشارهبه

 .هدهزنوشوهرگذاردهنشدهاستاينكهتشخيصعدمامكانادامهزناشويىتوأمبارعايتحدودالهىبهع
بلكه.شمرندشودكهآنِابراثرعصبانيتموضوعاتكوچكىرادليلبرعدمامكانادامهزوجيتمىزيرابسيارمى

بايداينمسالهازنظرعرفعاموتودهمردموكسانىكهباآندوهمسرآشناهستندثابتگرددكهدراينصورت
 .شدهاستاجازهطلاقخلعداده

 :فرمايدودرپايانآيهبهتماماحكامىكهدراينآيهبيانشدهاشارهكرده،مى
تيلْكَحُدُودُاللَّهيفَلا")كنندستمگراننداينهاحدودومرزهاىالهىاستازآنتجاوزنكنيدوآنِاكهازآنتجاوزمى"

 (.لئيكَهُمُالظَّاليمُونَتَ عْتَدُوهاوَمَنْيَ تَ عَدَّحُدُودَاللَّهيفأَُو

 :هانكته

 لزومتعددمجالسطلاق-
شودوبايددرجلساتمتعددىشودكهدوياسهطلاقدريكمجلسانجامنمىاستفادهمى"الطَّلاقُمَرَّتاني"ازجَله

ازكشمكشواقعشود،بهخصوصاينكهتعددطلاقبراىآناستكهفرصتبيشترىبراىرجوعباشدشايدبعد
 .اولصلحوصفابرقرارگردد

واگردرمرحلهنخستصلحوسازشىنشددردفعهدوم،ولىوقوعچندطلاقدريكنوبتاينراهرابهكلى
 .كندگرداند،وتعددطلاقراعملابىاثرمىسازدوآنانرابراىهميشهازهمجدامىمسدودمى

تولىدرمياناهلتسنناختلافنظروجوددارداگرچهبيشترآنانمعتقدنداينحكمازنظرشيعهموردقبولاس
 .شودسهطلاقدريكمجلس،واقعمى

:"كندنقلمى(دوكتاباصيلاهلسنت")صحيحمسلم"و"مسنداحمدبنحنبل"از"المنار"ولىنويسندهتفسير
شوداززمانپيامبراكرمصتادوسالازاينحكمكهسهطلاقدريكمجلسيكطلاقبيشترمحسوبنمى

خلافتعمرمورداتفاقهمهاصحاببودهاستولىازآنزمانخليفهدومحكمكردكهدريكمجلسسهطلاق
 "!گرددواقعمى

 مفتىاعظماهلتسننونظرشيعهدرمسالهطلاق-
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طلاقدريكمجلسجايزاستولىمسالهبااينكهمعروفايناستكهخليفهدومنيزچنانحكمكردكهسه
مورداتفاقاهلسنتنيستازجَلهكسانىكهبرخلافعلماىديگراهلسنتدراينمسالهنظرشيعهرا

 :نويسدبوداومى"شيخمحمودشلتوت"انتخابنمودهرئيسسابقدانشگاهالازهرومفتىبزرگعالَتسنن
امبسياراتفاقافتادهكهبهآراءوپرداختهبهبررسىومقايسهبيمذاهبازديرزمانىكهدردانشكدهشرق"

امدراموچوناستدلالاتشيعهرامحكمواستوارديدهاىازمسائلمراجعهكردههاىمختلفمذاهبدرپارهنظريه
كندكهيكىازآنِاانقلمىسپسچندنمونهازآنر"امبرابرآنخاضعگشتهوهماننظريهشيعهراانتخابكرده

 :نويسدهميمسالهتعددطلاقاستدراينبارهمى
شود،ولىطبقسهطلاقدريكجلسهوبايكعبارتازنظرمذاهبچهارگانهعامه،سهطلاقمحسوبمى"

رأىشيعه(آنوظاهرآياتقر)آيدوچونراستىازنظرقانونعقيدهشيعهاماميهيكطلاقبيشتربهحسابنمى
 181".حقاست،ديگرنظريهعامهارزشفتوايىخودراازدستدادهاست

 مرزهاىالهى-
"حد"خوردوآنتعبيربهدراينآيهوآياتفراوانديگرىازقرآنمجيد،تعبيرلطيفىدربارهقوانيالهىبهچشممى

درحقيقتدر.گرددتجاوزازحدومرزمحسوبمىوبهاينترتيبمعصيتومخالفتبااينقواني.است"مرز"و
.دهديكسلسلهمناطقممنوعهوجودداردكهوروددرآنفوقالعادهخطرناكاستميانكارهايىكهانسانانجاممى

دهندولذاكندوبسانعلائمىاستكهدراينگونهمناطققرارمىقوانيواحكامالهىاينمناطقرامشخصمى
تيلْكَحُدُودُاللَّهيفَلا."بينيمكهحتىازنزديكشدنبهاينمرزهانِىشدهاستازسورهبقرهمى812آيهدر

دهدونيزدررواياتواردهازطرقاهلبيتعزيرانزديكىبهاينمرزهاانسانرابرلبپرتگاهقرارمى"تَ قْرَبوُها
اينكاردرحكمنزديكشدنبهمرزاستوچهبسابا:"انداندوگفتههناكنِىفرمودخوانيمكهازمواردشبههمى

 ".يكغفلتانسانىكهبهمرزنزديكشدهگامدرآنطرفبگذاردوگرفتارهلاكتونابودىشود

 

 سوره آل عمران

 :}(694) الْمُحسِْنینَّ  یحُبِ ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ العْافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ  الْكاظمِینَّ وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .15

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى كنند؛ و خشم خود را فرو مى همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 سيماىپرهيزگاران

                                                           
.728صفحه7بهنقلازپاورقىكنزالعرفان،جلد841صفحه88رسالةالاسلام،شمارهاولسال   
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السَّرَّاءيوَالضَّرَّاءي  ...الَّذيينَيُ نْفيقُونَفِي

كندوپنجزآنجاكهدرآيهقبلوعدهبهشتجاويدانبهپرهيزگاراندادهشدهدراينآيهپرهيزگارانرامعرفىمىا
 :صفتازاوصافعالىوانسانىبراىآنِاذكرنمودهاست

الَّذيينَ)كنندچهموقعىكهدرراحتىووسعتندوچهزمانىكهدرپريشانىومحروميتندآنِادرهمهحالانفاقمى-
السَّرَّاءيوَالضَّرَّاءي كنندكهروحكمكبديگرانونيكوكارىدرجانآنِانفوذكردهآنِابااينعملثابتمى(يُ نْفيقُونَفِي

كنند،روشناستكهانفاقدرحالوسعتبهتنهايىنشانهاستوبهميدليلتحتهرشرائطىاقدامبهاينكارمى
سخاوتدراعماقروحانساننيست،اماآنِاكهدرهمهحالاقدامبهكمكوبخششنفوذكاملصفتعالى

 .داراستكنندنشانميدهندكهاينصفتدرآنِاريشهمى
 تواندانفاقكند؟ممكناستگفتهشودانساندرحالتنگدستىچگونهمى

تواننددرراهكمكبديگرانانفاقكنند،انايىمىزيرااولاافرادتنگدستنيزبهمقدارتو:پاسخاينسؤالروشناست
شودخواهمالوثروتوثانياانفاقمنحصربهمالوثروتنيستبلكههرگونهموهبتخدادادىراشاملمى

خواهدروحگذشتوفداكارىوسخاوتراحتىباشدياعلمودانشيامواهبديگر،وبهاينترتيبخداوندمى
 .گيردبركناربِانندسرچشمهمى"بخل"دانجاىدهدتاازرذائلاخلاقىفراوانىكهازدرنفوسمستمن

انگارندبراىايناستكههريكازآنِاراجداگانهموردمطالعهآنِاكهانفاقهاىكوچكرادرراهخداناچيزمى
مثلااهليكمملكتاعمازفقيروغنىقرارميدهند،وگرنهاگرهميكمكهاىجزئىرادركنارهمقراردهيمو

مبلغناچيزىبراىكمكبهبندگانخداانفاقكنندوبراىپيشبرداهدافاجتماعىمصرفنمايندكارهاىهركدام
توانندانجامدهند،علاوهبرايناثرمعنوىواخلاقىانفاقبستگىبهحجمانفاقوزيادىآنبزرگىبوسيلهآنمى

 .شودرحالعايدانفاقكنندهمىنداردودره
ذكرشده،زيرااينآياتنقطهمقابلصفاتىرا"انفاق"جالبتوجهاينكهدراينجانخستيصفتبرجستهپرهيزكاران

كند،بهعلاوهگذشتازمالوثروتآنِمدركهدربارهرباخوارانواستثمارگراندرآياتقبلذكرشد،بيانمى
 .تىروشنتريننشانهمقامتقوااستحالخوشىوتنگدس

 (.وَالْكاظيمييَالْغَيْظَ)آنِابرخشمخودمسلطند-
درلغتبهمعنىبستنسرمشكىاستكهازآبپرشدهباشد،وبطوركنايهدرموردكسانىكهازخشم"كظم"

 .نمايندبكارميرودشوندوازاعمالآنخوددارىمىوغضبپرمى
معنىشدتغضبوحالتبرافروختگىوهيجانفوقالعادهروحىاست،كهبعدازمشاهدهناملايماتبه"غيظ"

 .دهدبهانساندستمى
حالتخشموغضبازخطرناكترينحالاتاستواگرجلوىآنرهاشود،درشكليكنوعجنونوديوانگى

ارىازجناياتوتصميمهاىخطرناكىكهكند،وبسينمايىمى-وازدستدادنهرنوعكنترلاعصابخود
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شود،ولذادرآيهفوقدوميصفتبرجستهانسانيكعمربايدكفارهوجريمهآنرابپردازددرچنيحالىانجاممى
 .پرهيزكارانرافروبردنخشممعرفىكردهاست

 ".ناوايمانامنكظمغيظاوهوقادرعلىانفاذهملْهاللَّهام:فرمايدپيغمبراكرممى
آنكسكهخشمخودرافروببردبااينكهقدرتبراعمالآنداردخداونددلاوراازآرامشوايمانپر"

اىدرتكاملمعنوىانسانوتقويتروحايمانرساندكهفروبردنخشماثرفوقالعادهاينحديثمى-"كندمى
 .دارد

 (.فييَعَنيالنَّاسيوَالْعا)گذرندآنِاازخطاىمردممى-
فروبردنخشمبسيارخوباستامابهتنهايىكافىنيستزيراممكناستكينهوعداوتراازقلبانسانريشه

گردد،لذا"عفووبخشش"توامبا"كظمغيظ"حالتعداوتبايد-كننكند،دراينحالبراىپاياندادنبه
نخشم،مسئلهعفووگذشترابياننموده،البتهمنظورگذشتوعفودارىوفروبردبدنبالصفتعالىخويشتن

آشامىكهگذشتوعفوباعثجرأتوجسارتبيشترآنِاازكسانىاستكهشايستهآنندنهدشمنانخون
 .شودمى
نييَ)آنِانيكوكارند- الْمُحْسي  (.وَاللَّهُيَيُبُّ

اندوآنهكههمچونيكسلسلهمراتبتكاملىپشتسرهمقرارگرفتهدراينجااشارهبهمرحلهعاليترازعفوشد
ايناستكهانساننهتنهابايدخشمخودرافروبردوباعفووگذشتكينهراازدلخودبشويدبلكهبانيكى

بهخويشريشهدشمنىرادردلطرفنيزبسوزاندوقلباورانسبت(آنجاكهشايستهاست)كردندربرابربدى
دارىدربرابراىتكرارنشود،بطورخلاصهنخستدستوربهخويشتنمهربانگرداندبطورىكهدرآيندهچنانصحنه

 .دهدخشم،وپسازآندستوربهشستنقلبخود،وسپسدستوربهشستنقلبطرفمى
نيمكهيكىازكنيزانامامعلىبنخوادرحديثىكهدركتبشيعهواهلتسنندرذيلآيهفوقنقلشدهچنيمى

ريُت،ظرفآبازدستشافتادوبدنامامرامجروحساخت،الحسيعبههنگامىكهآبروىدستاماممى
 :فرمايدامامعازروىخشمسربلندكردكنيزبلافاصلهگفتخداونددرقرآنمى

تورابخشيدمخدا:فرمود"وَالْعافييَعَنيالنَّاسي"بردم،عرضكردامامفرمودخشمخودرافرو"وَالْكاظيمييَالْغَيْظَ"
نييَ"توراببخشد،اومجدداگفت الْمُحْسي  .181تورادرراهخداآزادكردم:امامفرمود"وَاللَّهُيَيُبُّ

 .هقبلاستعاليترازمرحلاىاىاستبراينكهسهمرحلهمزبورهركداممرحلهاينحديثشاهدزنده

 

                                                           
.بهتفسيردرالمنثورونورالثقليدرذيلآيهموردبحثمراجعهشود-   



143 
 

كسانى : }(627) عَّظیمٌ أَّجْرٌ ات َّقَّوْا وَّ مِنْهُمْ أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ مِنْ الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .11

انى از را اجابت كردند، براى كس[ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر [ در نبرد احد]كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است

 :تفسير

 غزوهحمراءالاسد

راهمكهراپيشگرفتند،هنگامىكهبهدرپايانجنگاحد،لشگرفاتحابوسفيان،پسازپيروزىبهسرعت
ابودكردنباقيماندهرسيدندازكارخودسختپشيمانشدندوتصميمبهمراجعتبهمدينهون"روحاء"سرزمي

مسلمانانگرفتند،اينخبربهپيامبرصرسيدفورادستوردادكهلشكراحدخودرابراىشركتدرجنگديگرى
 :آمادهكنند،مخصوصافرماندادكهمجروحانجنگاحدبهصفوفلشگربپيوندند،يكىازيارانپيامبرصميگويد

تروشديدتربود،تصميمگرفتيمهرطوركههستخودرارادرمازمنسختمنازجَلهمجروحانبودمولىزخمهاىب
بهپيامبرصبرسانيم،چونحالمنازبرادرمكمىبهتربودهركجابرادرمبازميمانداورابدوشميكشيدموبا

كهازآنجابه"لاسدحمراءا"زحمت،خودرابلشكررسانيديموبهاينترتيبپيامبرصوارتشاسلامدرمحلىبنام
 .مدينههشتميلفاصلهبودرسيدندواردوزدند

اينخبربهلشكرقريشرسيدومخصوصاازاينمقاومتعجيبوشركتمجروحاندرميداننبردوحشتكردندو
 .شايدفكرميكردندارتشتازهنفسىنيزازمدينهبهآنِاپيوسته

ترساختومقاومتآنِارادرهمكوبيد،وآناينكهيكىازآنِاراضعيفدراينموقعجريانىپيشآمدكهروحيه
ازمدينهبسوىمكهميرفتومشاهدهوضعپيامبرصويارانشاورابسختىتكانداد،"معبدالخزاعى"مشركانبنام

ت،اگراستراحتمشاهدهوضعشمابراىمابسيارناگواراس:عواطفانسانىاوتحريكشدوبهپيامبرصگفت
بهلشكرابوسفيانرسيد،ابو"روحاء"اينسخنراگفتوازآنجاگذشتودرسرزمي.ميكرديدبراىمابهتربود

محمدراديدمبالشكرىانبوهكهتاكنونهمانند:سفيانازاودربارهپيامبراسلامصسؤالكرد،اودرجوابگفت
 !.آيندهستندوبسرعتپيشمىآنرانديدهبودم،درتعقيبشما

گويى؟ماآنِاراكشتيمومجروحساختيموپراكندهنموديم،معبدچهمى:ابوسفيانبانگرانىواضطرابگفت
 !.كرديد؟هميميدانمكهلشكرىعظيموانبوه،هماكنوندرتعقيبشمااستدانمشماچهمننمى:الخزاعىگفت

نشينىكردهوبِكهبازگردندوبراىاينكهمسلمانانآنِاميمقطعىگرفتندكهبسرعت،عقبابوسفيانوياراناوتص
نشينىداشتهباشندازجَعىازقبيلهعبدالقيسكهازآنجاميگذشتندراتعقيبنكنند،وآنِافرصتكافىبراىعقب

اسلامصومسلماناناينخبررابرسانندوقصدرفتنبهمدينهبراىخريدگندمداشتندخواهشكردندكهبهپيامبر
پرستانقريشبالشكرانبوهىبسرعتبسوىمدينهميايندتابقيهيارانپيامبرصراازپاىدركهابوسفيانوبت

 .آورند
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كافىاستواوبهترينخدامارا:"حَسْبُ نَااللَّهُوَنيعْمَالْوكَييلُ:هنگامىكهاينخبر،بهپيامبرومسلمانانرسيد،گفتند
اماهرچهانتظاركشيدندخبرىازلشكردشمننشد،لذاپسازسهروزتوقف،بِدينهبازگشتند"مدافعمااست

مينْبَ عْديماأَصابَ هُمُالْقَرحُْليلَّذيينَأَحْسَ.182آياتفوق،اشارهبهاينماجراميكند هُمْالَّذيينَاسْتَجابوُاليلَّهيوَالرَّسُولي ن ْ نُوامي
 :وَات َّقَوْاأَجْرٌعَظييمٌ

آنِاكهدعوتخداوپيامبرصرااجابتكردندوبعدازآنهمهجراحاتىكهروزاحدپيدانمودند،آمادهشركت"
درجنگديگرىبادشمنشدندازمياناينافرادبراىآنِاكهنيكىكردندوتقواپيشگرفتنديعنىبانيتپاكو

 ".صكاملدرميدانشركتكردندپاداشبزرگىخواهدبوداخلا
شودكهدرميانآنِانيزافرادىيافتازاينكهدرآيهفوقپاداشعظيمرااختصاصبهجَعىدادهاست،معلوممى

اشارهبهاينباشدكهبعضى(بعضىازايشان")منهم"شدندكهخلوصكاملنداشتند،ونيزممكناستتعبيرمى
هاىزندهسپسقرآنيكىازنشانه.اىازشركتدراينميدان،خوددارىكردهبودندزجنگجوياناحد،بهبهانها

 .پايمردىواستقامتآنِارابهاينصورتبيانميكند

 

 سوره نساء

و چون به شما درود : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كُل ِ  لىعَّ كانَّ الل َّهَّ إِن َّ رُد ُوها أَّوْ مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بِتَّحیِ َّةٍ حُی ِیتُمْ إِذا وَّ  .12

برگردانید، كه خدا همواره به هر [  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 :تفسير

 هرگونهمحبتىراپاسخگوئيد

آيهباآياتقبل،ازايننظراستكهدرآياتگذشتهگرچهبعضىازمفسرانمعتقدندكهپيوندوارتباطاين
دهدكهاگردشمنانازدردوستىوصلحدرآيندشمانيزپاسخدستورمىبحثهايىپيرامونجهادبودودراينآيه

مناسبدهيد،ولىروشناستكهاينپيوند،مانعازآننيستكهيكحكمكلىوعمومىدرزمينهتمامتحيتهاو
 .شود،بودهباشدهارمحبتهايىكهازطرفافرادمختلفمىاظ

هنگامىكهكسىبهشماتحيتگويدپاسخآنرابهطرزبهتربدهيدويالااقلبهطور:"گويدآيهدرآغازمى
 ".مساوىپاسخگوئيد

                                                           
.نوتفسيرالمناروكتبديگرنورالثقليومجمعالبيا-   
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يَّة فَحَيُّوابيأَحْسَنَمينْهاأوَْرُدُّوها) وبهمعنىدعابراىحيات"حيات"درلغتازماده"تحيت("وَإيذاحُي يتُمْبيتَحي
خداوندتو)وياحياكاللَّه(خداوندتورابهسلامتدارد)ديگرىكردناستخواهايندعابهصورتسلامعليك

يگرويامانندآن،باشدولىمعمولاازاينكلمههرنوعاظهارمحبتىراكهافرادبوسيلهسخن،بايكد(رازندهبدارد
 .شودكهروشنترينمصداقآنهمانموضوعسلامكردناستكنندشاملمىمى

داخل"تحيت"شودكهاظهارمحبتهاىعملىنيزدرمفهوماىازروايات،همچنيتفاسير،استفادهمىولىازپاره
 :است،درتفسيرعلىبنابراهيمازامامباقروامامصادقعچنينقلشدهكه

ونيزدر"منظورازتحيتدرآيه،سلاموهرگونهنيكىكردناست:"لتحيةفىالايهالسلاموغيرهمنالبرالمرادبا
كنيزىيكشاخهگلخدمتامامحسنعهديهكرد،امامدرمقابلآن"خوانيمروايتىدركتابمناقبچنيمى

خداونداينادبرابهماآموختهآنجاكه:ودوىراآزادساخت،وهنگامىكهازعلتاينكارسؤالكردند،فرم
يَّة فَحَيُّوابيأَحْسَنَمينْها:فرمايدمى وبه"!تحيتبهتر،همانآزادكردناواست:وسپساضافهفرمودوَإيذاحُي يتُمْبيتَحي

 .باشدىاينترتيبآيهيكحكمكلىدربارهپاسخگويىبههرنوعاظهارمحبتىاعمازلفظىوعملىم
وبرترىيامساواتآنِا،درهرحدو"پاسخها"و"تحيتها"ودرپايانآيهبراىاينكهمردمبدانندچگونگى

 .خداوندحسابهمهچيزرادارد:فرمايداى،برخداوندپوشيدهوپنهاننيستمىمرحله
يبا كُل شَيْإينَّاللَّهَكانَعَلى) دانيمتماماقوامجهانهنگامىكهبهسلامىتاآنجاكهمىتحيتبزرگا"سلام("ء حَسي

رسندبراىاظهارمحبتبهيكديگرنوعىتحيتدارندكهگاهىجنبهلفظىداردوگاهىبهصورتعملىهممى
يكىازروشنترينتحيتهااست،وآيهفوقهمانطوركهاشارهشد"سلام"باشد،دراسلامنيزاستكهرمزتحيتمى

چهمعنىوسيعىداردامايكمصداقروشنآنسلامكردناست،بنابراينطبقاينآيههمهمسلمانانموظفندگر
 .كهسلامرابهطورعاليترويالااقلمساوىجوابگويند

 .شودكهسلاميكنوعتحيتاستازآياتقرآننيزاستفادهمى
كُمْتحيَيَّة مينْعينْدياللَّهيمُباركََة طيَ بَة بُ يُوتا فَسَل مُواعَلىدَخَلْتُمْفإَيذا:خوانيممى18درسورهنورآيه  :أنَْ فُسي

 ".اىشديدبريكديگرتحيتالهىبفرستيدتحيتىپربركتوپاكيزههنگامىكهواردخانه"
توانازآنضمنامىدراينآيهسلامبهعنوانتحيتالهىكههممباركاستوهمپاكيزهمعرفىشدهاستو

استفادهكردكهمعنىسلامعليكمدراصلسلاماللَّهعليكماست،يعنىدرودپروردگاربرتوباد،ياخداوندتورابه
سلامتدارد،ودرامنوامانباشىبههميجهتسلامكردنيكنوعاعلامدوستىوصلحوتركمخاصمهو

 .شودجنگمحسوبمى
اصَبَ رُواوَ.شودكهتحيتاهلبهشتنيزسلاماستآياتقرآننيزاستفادهمىاىازازپاره أوُْلئيكَيُجْزَوْنَالْغُرْفَةَبِي

 .يُ لَقَّوْنَفييهاتحيَيَّة وَسَلاما 
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-نفرقا")شودتحيتوسلامبهآنِانثارمىشوندومندمىهاىبهشتىبهرهاهلبهشتدربرابراستقامتشانازغرفه"
تحيتآنِادر:"تحيَيَّتُ هُمْفييهاسَلامٌخوانيمسورهيونسدربارهبهشتياننيزمى84سورهابراهيموآيه73ودرآيه(25

 .بهشتسلاماست
دراقوامپيشيبودهاستچنانكه(ياچيزىمعادلآن)شودكهتحيتبهمعنىسلامونيزازآياتقرآناستفادهمى

گويدهنگامىكهفرشتگانمامورمجازاتقوملوطبهصورتناشناسدرداستانابراهيممى75ياتآيهدرسورهذار
إيذْدَخَلُواعَلَيْهيفَقالُواسَلاما قالَسَلامٌقَ وْمٌ:براوواردشدندبهاوسلامكردندواوهمپاسخآنِارابهسلامداد

 .مُنْكَرُونَ
 . شودكهتحيتبهوسيلهسلامدرآنايامبودهاستتفادهمىازاشعارعربجاهلىنيزاس

طرفانهاينتحيتاسلامىراكهمحتوىتوجهبهخداودعابراىسلامتطرفواعلامصلحوامنيتاستهرگاهبى
 .گرددباتحيتهاىديگرىكهدرمياناقواممختلفمعمولاستمقايسهكنيمارزشآنبراىماروشنترمى

منبدءبالكلامقبلالسلام:رواياتاسلامىتاكيدزيادىروىسلامشدهتاآنجاكهازپيغمبراكرمصنقلشدهدر
 .183"كسىكهپيشازسلامآغازبهسخنكندپاسخاورانگوئيد:"فلاتجيبوه

ىاستكهحتىازبخيلكس:"البخيلمنيبخلبالسلام:فرمايدونيزازامامصادقعنقلشدهكهخداوندمى
 .184"سلامكردنبخلورزد

 :خوانيمودرحديثديگرىازامامباقرعمى
منظورازافشاىسلام،سلامكردنبه185"خداوندافشاءسلامرادوستدارد:"اناللَّهعزوجليَبافشاءالسلام

 .افرادمختلفاست
سلامتنهامخصوصكسانىنيستكهانسانباآنِا:ينكهدراحاديث،آدابفراوانىدربارهسلامواردشدهازجَلها

كدامعملبهتر:"آشنايىخاصىدارد،چنانكهدرحديثىداريمكهازپيامبراكرمصسؤالشداىالعملخير؟
 :فرمود"است؟

ىوشناساطعامطعامكنوسلامبهكسانىكهمى:"تطعمالطعاموتقرءالسلامعلىمنعرفتومنلَتعرف
ونيزدراحاديثواردشدهكهسوارهبرپياده،وآنِاكهمركبگرانقيمتترىدارندبهكسانىكه186"شناسىبنمانمى

مركبارزانتردارند،سلامكنند،وگوياايندستوريكنوعمبارزهباتكبرناشىازثروتوموقعيتهاىخاصمادى
دانندوشودكهتحيتوسلامراوظيفهافرادپائينترمىوزديدهمىاست،وايندرستنقطهمقابلچيزىاستكهامر

                                                           
.بابالتسليم7اصولكافىج   
.بابالتسليم-7اصولكافىج   
.بابالتسليم-7اصولكافىج   
.تفسيرفىظلالذيلآيه   
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خوانيمكهاوبههمهحتىبهدهند،ولذادرحالاتپيامبرصمىپرستىبهآنمىشكلىازاستعمارواستعبادوبت
 .كردكودكانسلاممى

رادكوچكترازنظرسنبربزرگترسلامكنندالبتهاينسخنمنافاتبادستورىكهدربعضىازرواياتواردشدهكهاف
اختلافطبقاتىوتفاوتدرثروتندارد،زيرااينيكنوعادبوتواضعانسانىاستوارتباطىبامسئله

 .موقعيتهاىمادىندارد
اينخوداىازرواياتدستوردادهشدهاستكهبهافرادرباخوار،فاسق،منحرفومانندآنِاسلامنكنيدودرپاره

 .اىباشدبراىآشنايىودعوتبهتركمنكريكنوعمبارزهبافساداست،مگراينكهسلامكردنبهآنِاوسيله
و"ورحمةاللَّه"ضمنابايدتوجهداشتكهمنظورازتحيتبهاحسنآناستكهسلامراباعباراتديگرىمانند

 .تعقيبكنند"ورحمةاللَّهوبركاته"مانند
السلام:"پيامبرصفرمود"السلامعليك"خوانيمشخصىبهپيغمبراكرمصعرضكردمى"درالمنثور"درتفسير

وعليكالسلامورحمةاللَّهو"پيامبرصفرمود"السلامعليكورحمةاللَّه"،ديگرىعرضكرد"عليكورحمةاللَّه
وهنگامىكهسؤالكرد"وعليك:"پيامبرصفرمود"هوبركاتهالسلامعليكورحمةاللَّ:"نفرديگرىگفت"بركاته

تحيترابهطرزنيكوترىپاسخگوئيداماتوچيزىباقى:گويدقرآنمى:"كهچراجوابمراكوتاهبيانكرديدفرمود
بهدرحقيقتپيامبرصدرموردنفراولودومتحيتبهنحواحسنگفتامادرموردشخصسوم"!نگذاشتى

 .187مفهومشايناستكهتمامآنچهگفتىبرتونيزباشد"عليك"مساوىزيراجَله

 

 خَّلیلاً  إبِْراهیمَّ الل َّهُ  ات َّخَّذَّ وَّ حَّنیفاً إبِْراهیمَّ مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  مُحسِْنٌ هوَُّ وَّ لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ  .84

است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم  و دینِ چه كسى بهتر: }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 :تفسير

درآياتقبل،سخنازتاثيرايمانوعملبودواينكهانتساببههيچمذهبوآئينى،بهتنهايىاثرىندارد،درعي
ثبراىاينكهسوءتفاهمىازبحثگذشتهپيدانشود،برترىآئياسلامرابرتمامآئينهابهاينحالدرآيهموردبح

چهآئينىبهتراستازآئيكسىكهباتماموجودخود،دربرابرخداتسليمشده،ودست:"تعبيربيانكردهاست
 ".داردوپيروآئيپاكخالصابراهيماستازنيكوكارىبرنمى

نٌوَات َّبَعَميلَّةَإيبْراهييمَحَنييفا وَ)  (.مَنْأَحْسَنُديينا مميَّنْأَسْلَمَوَجْهَهُليلَّهيوَهُوَمُحْسي
 .البتهآيهبهصورتاستفهامبيانشده،ولىمنظورازآنگرفتناقرارازشنونده،نسبتبهاينواقعيتاست

                                                           
.1صفحه7درالمنثورج   
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 :شدهدراينآيهسهچيزمقياسبهترينآئيشمرده
 .188"وَجْهَهُليلَّهيأَسْلَمَ"نخستتسليممطلقدربرابرخدا

نٌ)ديگرنيكوكارى منظورازنيكوكارىدراينجاهرگونهنيكىباقلبوزبانوعملاست،ودر(وَهُوَمُحْسي
اينسؤالكهمنظورازحديثىكهدرتفسيرنورالثقليدرذيلاينآيهازپيامبرگرامىاسلامصنقلشدهدرپاسخ

 :خوانيماحسانچيست؟چنيمى
انتعبداللَّهكانكتراهفانلَتكنتراهفانهيراك

دهىآنچنانباشدكهگوياخدارابهايناستكههرعملىدرمسيربندگىخداانجاممى(دراينآيه)احسان
 ."وناظرتواستبيندوشاهدبينىاوترامىبينىواگرتواورانمىمى

 .وديگرپيروىازآئيپاكابراهيماست
 .189(وَات َّبَعَميلَّةَإيبْراهييمَحَنييفا )

كندكهخداوندابراهيمرابهعنوانخليلخودانتخابدرپايانآيهدليلتكيهكردنروىآئيابراهيمراچنيبيانمى
 .كرد

 (.وَاتَََّذَاللَّهُإيبْراهييمَخَلييلا )
 خليليعنىچه؟

بروزن")خلت"بودهباشدوياازماده"دوستى"بهمعنى(بروزنحجت")خلت"ممكناستازماده"خليل"
ودراينكهكداميكازايندومعنىبهمفهومآيهفوقنزديكتراستدرميان"نيازواحتياج"بهمعنى(ضربت

باشد،زيراابراهيمبهخوبىاحساسنزديكتربهحقيقتآيهمىمفسرانگفتگواست،جَعىمعتقدندكهمعنىدوم
 .كردكهدرهمهچيزبدوناستثنانيازمندبپروردگاراستمى

شودكهمنظورهمانمعنىدوستىخداونداينمقامرابهابراهيمداداستفادهمى:گويدولىازآنجاكهآيهفوقمى
رسد،تااينكهرابعنواندوستخودانتخابكردبسيارمناسببهنظرمىابراهيماست،زيرااگربگوئيمخداوند

 .بگوئيمخداوندابراهيمرانيازمندخودانتخابكرد،بهعلاوهنيازمندىمخلوقاتخدااختصاصىبهابراهيمندارد
 .اوندكههمگىدرآنيكساننيستندبهخلافدوستىخد(85-فاطر-ياأيَ ُّهَاالنَّاسُأنَْ تُمُالْفُقَراءُإيلَىاللَّهي)

                                                           
كندتقريباهمهدرآنقراردادوگاهىبهمعنىانسانراباخارجمربوطمىوجهدرلغتبهمعنىصورتاستولىازآنجاكهصورتآئينهروحودلآدمىاست،وحواسىكه   

وَجْهَهُخوانيمكُلُّشَيْسورهقصصمى11روحيابهمعنىذاتنيزآمدهاست،چنانكهدرآيه .شودهمهچيزجزذاتپاكخدانابودمى:ء هاليكٌإيلاَّ
گويند،بلكهبهپيامبرصاضافهميشود،درنمى"ملةاللَّه"شودواوتىكهبايكديگردارندايناستكهكلمهملتبهخداونداضافهنمىاستتنهاتف"دينوآئي"ملةبهمعنى   

.شودوهمبهپيامبرصوهمبهافرادهمبهخدااضافهمى"دين"حالىكهكلمه
.گذشت418يدهاستوشرحتفسيراينكلمهدرجلددومتفسيرنمونهصفحهبهمعنىكسىاستكهازاديانباطلبهسوىحقگرائ"حنيف"
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انتخابكردنهبه(دوست)كهخداونداگرابراهيمرابهعنوانخليل:خوانيمدرروايتىازامامصادقعچنيمى
اين191خاطرنيازبهدوستىاوبود،بلكهبهخاطراينبودكهابراهيمبندهمفيدپروردگاروكوشادرراهرضاىاوبود

 .شاهدبرايناستكهخليلدراينجابهمعنىدوستميباشدروايتنيز
وامااينكهابراهيمچهامتيازاتىداشتكهخداونداينمقامرابهاوبخشيد،دررواياتعللمختلفىبراىآنذكر

 .شدهكههمهآنِاميتوانددليلاينانتخاببودهباشد
 هدرحديثىازامامصادقعنقلشد:ازجَلهاينكه

خداوندابراهيمرابهعنوانخليلخود"انمااتَذاللَّهابراهيمخليلالانهلَيرداحداولَيسئلاحداقطغيراللَّه
وازبعضىازروايات191"اىرامحرومنساختوهيچگاهازكسىنيزتقاضانكردانتخابكردزيراهرگزتقاضاكننده

اثركثرتسجودواطعامگرسنگانونمازدردلشبويابخاطركوشابودنديگراستفادهميشودكهاينمقامبر
 .درراهاطاعتپروردگاربودهاست

 

 سوره مائده

 آمَّنوُا وَّ اات َّقَّوْ ثُم َّ الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنُوا وَّ ات َّقَّوْا مَّا إِذا طَّعمُِوا فیما جُناحٌ الص َّالِحاتِ عَّمِلوُا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ عَّلَّى لَّیْسَّ .13

اند، گناهى  بر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ  ات َّقَّوْا ثُم َّ

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛ سپس  خورده[ قبلاً]در آنچه 

 {.دارد ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست مى تقوا پیشه كنند و

 شاننزول

وبعضىديگرازتفاسيرچنيآمدهاستكهپساز"قرطبى"وتفسير"طبرى"وتفسير"مجمعالبيان"درتفسير
گرايندوكاراينهمهگناهداردپستكليفبرادرانا:نزولآيهتحريمشرابوقمار،بعضىازيارانپيامبرصگفتند

شود؟آيهفوقنازلاندوهنوزايندوكارراتركنكردهبودندچهمىمسلمانماكهپيشازنزولاينآيهازدنيارفته
 .شدوبهآنِاپاسخگفت


 :تفسير

شرابوقمارويانسبتبهوضعكسانىدراينآيهدرپاسخكسانىكهنسبتبهوضعگذشتگانقبلازنزولتحريم
آنِايىكهايمانوعمل:"گويدكهاينحكمهنوزبهگوشآنِانرسيده،ودرنقاطدوردستزندگىداشتندمى

                                                           
.مجمعالبيانذيلآيهشريفه   
.482عيوناخبارالرضابنابهنقلتفسيرصافىذيلآيهوتفسيربرهانجلداولصفحه   
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اندگناهىبرآنِااندوياازدرآمدقمارخوردهاندواينحكمبهآنِانرسيدهبوده،اگرشرابىنوشيدهصالحداشته
جُناحٌفييماطَعيمُواليَْسَ")نيست اتي  .192(عَلَىالَّذيينَآمَنُواوَعَميلُواالصَّالحي

إيذامَا)كندكهآنِاتقواراپيشهكنندوايمانبياورندوعملصالحانجامدهندسپساينحكمرامشروطبهاينمى
اتي سپستقواپيشهكنندوايمان:"گويدتكراركرده،مىبارديگرهميموضوعرا(ات َّقَوْاوَآمَنُواوَعَميلُواالصَّالحي

 (.ثَُُّات َّقَوْاوَآمَنُوا")بياورند
 :گويدوبراىسوميبارباكمىتفاوتهميموضوعراتكرارنموده،مى

 (.ثَُُّات َّقَوْاوَأَحْسَنُوا")سپستقواپيشهكنندونيكىنمايند"
نييَ")داردنيكوكارانرادوستمىخداوند:"فرمايدودرپايانآيهمى الْمُحْسي  (.وَاللَّهُيَيُبُّ

اند،زيرادربارهتكراراينسهجَلهميانمفسرانقديموجديدگفتگوبسياراستبعضىآنِاراحملبرتاكيدكرده
 .كيدشودكندكهروىآنبطورجدىومكررتكيهوتااهميتموضوعتقواوايمانوعملصالحايجابمى

اىاستودرزمينهتفاوتآنِاجداگانهولىجَعىازمفسرينمعتقدندكههريكازاينسهجَلهناظربهحقيقت
 .اندكهبسيارىازآنِادليلوشاهدىندارداحتمالاتمتعددىداده

 :شايدبهترينسخندراينزمينهايناستكهگفتهشود
كرشدههماناحساسمسئوليتدرونىاستكهانسانرابهسوىتحقيقوبررسىكهنخستيبارذ"تقوا"منظوراز

كندونتيجهآنايمانوعملصالحاست،ودربارهدينونگاهكردندرمعجزهپيامبرصوجستجودربارهحقمى
افتد،وبنابراينىاىازتقوادروجودانساننبودهباشدبهفكرتحقيقوجستجوىحقنمبهتعبيرديگرتامرحله

نخستيباركهدرآيهفوقسخنازتقوابهميانآمدهاشارهبهاينمرحلهازتقوااستواينمنافاتباآغازآيهكه
اتي"گويدمى ندارد،زيراايماندرآغازآيهممكناستبهمعنىتسليم..."ليَْسَعَلَىالَّذيينَآمَنُواوَعَميلُواالصَّالحي
 .اهرىبودهباشدولىايمانىكهبعدازتقوابهوجودآيدايمانواقعىاستظ

كندواثرآنودوميباركهسخنازتقوابهميانآمدهاشارهبهتقوايىاستكهدردرونجانانساننفوذمى
هدومپسازذكرگرددونتيجهآنايمانمستقروثابتىاستكهعملصالحجزءآناست،لذادرجَلعميقترمى

يعنىاينايمانبقدرىنافذوثابتاست...ثَُُّات َّقَوْاوَآمَنُوا:فرمايدايمانسخنىازعملصالحبهمياننيامدهتنهامى
 .كهنيازىبهذكرعملصالحدرتعقيبآننيست

درسيدهبطورىكهعلاوهبركندمنظورتقوايىاستكهبهمرحلهعالىخوودرمرحلهسومكهگفتگوازتقوامى
 .كندحتىكارهايىكهازواجباتنيستدعوتبهانجاموظائفحتمى،دعوتبهاحسانيعنىكارهاىنيكنيزمى

                                                           
وَمَنْ749شودمانندآيهدرنوشيدنيهانيزاستعمالمىشودنهنوشيدنيهاولىگاهىغالبادرماكولاتگفتهمى"طعام"بايدتوجهداشتكه    نْهُفَ لَيْسَمينِ  سورهبقرهفَمَنْشَريبَمي

لََْيَطْعَمْهُفإَينَّهُمينِ 
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"،"مرحلهابتدايى"اىازاحساسمسئوليتوپرهيزگارىاست،خلاصهاينكههريكازاينسهتقوااشارهبهمرحله
بر.توانمقصودرادريافتاىدرخودآيهداردكهبهاتكاىآنمىوهريكقرينه"مرحلهنِايى"،و"مرحلهمتوسط

 .اندكهفاقدقرينهوشاهداستخلافاحتمالاتىكهبعضىازمفسريندرتفاوتاينسهتقواوسهايمانداده

 

 سوره أعراف

و در : }(51) الْمُحسْنِینَّ مِنَّ قَّریبٌ الل َّهِ رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً  وَّ خَّوْفاً ادْعُوهُ  وَّ إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ فیِ تفُسِْدُوا لا وَّ .51

زمین پس از اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك 

 { است

:تفسير
درروىزميفسادمكنيد:"دفرماياشارهبهحكمىشدهاستكهدرواقعيكىازشرائطتاثيردعااست،مىدرآيه

ها")بعدازآنكهاصلاحشدهاست بَ عْدَإيصْلاحي الَْرْضي دُوافِي  (.وَلاتُ فْسي

مسلماهنگامىدعاهادرپيشگاهخدابهاجابتنزديكخواهدبودكهشرائطلازمدرآنرعايتشود،ازجَلهاينكه
رتهمراهباشد،حقوقمردمرعايتگردد،وحقيقتدعادروقدهاىسازندهوعملىدرحدودتوانايىباجنبه

 .سراسروجودانسانپرتوافكنشود،بنابراينهيچگاهدعاىافرادمفسدوتبهكاربهجايىنخواهدرسيد
،ممكناستاصلاحازظلمياكفرياهردوبودهباشد،درروايتىازامامباقرع"فسادبعدازاصلاح"منظوراز

زميفاسدبودوخداوندبوسيلهپيامبراسلامآنرا:"صانالارضكانتفاسدةفاصلحهااللَّهبنبيه:انيمخومى
 .193"اصلاحكرد

خداراباترسواميد:"گويدكندومىپردازدويكىديگرازشرائطآنرابازگومىبارديگربهمسالهدعامى
 (.وَادْعُوهُخَوْفا وَطَمَعا ")بخوانيد

نهآنچنانازاعمالخودراضىباشيدكهگمانكنيدهيچنقطهتاريكىدرزندگىشمانيستكهاينخودعامل
گردوسقوطاست،ونهآنچنانمايوسباشيدكهخودراشايستهعفوخداواجابتدعاندانيدكهاينياسعقب

بهسوىاوپروازكنيد،"اميد"و"بيم"بادوبالونوميدىنيزخاموشكنندههمهتلاشهاوكوششهااست،بلكه
 .اميدبهرحمتشوبيمازمسئوليتهاولغزشها

رحمتخدابهنيكوكاراننزديك:"گويدودرپايانآيهبراىتاكيدبيشترروىاسباباميدوارىبهرحمتخدا،مى
نييَ")است  (.إينَّرَحْمَتَاللَّهيقَرييبٌمينَالْمُحْسي

                                                           
.479مجمعالبيانجلدچهارمصفحه   
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خواهيددعاىشمايكدعاىتوخالىوتنهاناستاينجَلهيكىديگرازشرائطاجابتدعاباشد،يعنىاگرمىممك
خودهمراهسازيد،تابهكمكآن،رحمتالهىشاملحالشماگرددو"اعمالنيك"گردشزباننباشدبايدآنرابا

 .دعايتانبهثمررسد

 

 سوره توبه

 ما رَّسوُلِهِ وَّ للِ َّهِ نَّصَّحُوا إِذا حَّرَّجٌ ینُفِْقوُنَّ ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ  المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ الض عَُّفاءِ عَّلَّى لَّیْسَّ .56

بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى : }(36) رَّحیمٌ  غَّفُورٌ  الل َّهُ وَّ سَّبیلٍ مِنْ الْمُحسْنِینَّ عَّلَّى

هیچ  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -رج كنندخ[ تا در راه جهاد]یابند  نمى

 {.بر نیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آمرزنده مهربان است[ و نیز]گناهى نیست، 

 :شاننزول

منپيرمردىنابيناو!اىپيامبرخدا:چنينقلشدهكهيكىازيارانبااخلاصپيامبرصعرضكرددرموردآيه
حتىكسىكهدستمرابگيردوبهميدانجهادبياورد،ندارم،آيااگردرجهادشركتنكنممعذورم؟پيامبرناتوانم،

 .صسكوتكرد،سپسآيهنخستنازلشدوبهاينگونهافراداجازهداد
صازشركتدادندكهبدوناطلاعپيامبرشودكهحتىنابينايانبهخوداجازهنمىازاينشاننزولچنياستفادهمى

درجهادسرباززنند،وبهايناحتمالكهشايدوجودشانباهميحالتبراىتشويقمجاهدانوياحداقلسياهى
 .كردندلشكر،مفيدواقعشودازپيامبرصكسبتكليفمى

تقاضاكردندخوانيمكههفتنفرازفقراىانصارخدمتپيامبرصرسيدندودرموردآيهدومنيزدررواياتمى
اىدراختيارنداشت،جواباىبراىشركتدرجهاددراختيارشانگذاردهشود،اماچونپيامبرصوسيلهوسيله

 .مشهورگشتند"بكاءون"منفىبهآنِاداد،آنِاباچشمهاىپرازاشكازخدمتشخارجشدندوبعدابنام
 !ريُتندمعذورانىكهازعشقجهاداشكمى:تفسير

بندىهاازنظرمعذوربودنيانبودندرزمينهشركتدرجهادتقسيماينآياتبراىروشنساختنوضعهمهگروهدر
پنجگروهگرديدهكهچهارگروهشانواقعامعذورند،ويكگروهمنافقندوغيرمشخصىشدهاست،واشارهبه

براثرپيرىويانقصاعضاءهمچونفقدان)دكسانىكهضعيفوناتوانهستن:"گويددرآيهنخستمى!معذور
برآنِاايرادىنيست"آنِاكهوسيلهلازمبراىشركتدرميدانجهاددراختيارندارند"و"بيماران"همچني(بينايى

ذيينَلايجيَدُونَماوَلاعَلَىالَّليَْسَعَلَىالضُّعَفاءيوَلاعَلَىالْمَرْضى")كهدراينبرنامهواجباسلامىشركتنكنند
 (.يُ نْفيقُونَحَرجٌَ
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كند،ومسلماستكهقوانياينسهگروهدرهرقانونىمعافند،وعقلومنطقنيزمعافبودنآنِاراامضاءمى
 .اسلامىدرهيچموردازمنطقوعقلجدانيست

اعوانبوهجَعيتتوامباتنگىوضيقدراصلبهمعنىمركزاجتماعچيزىاست،وازآنجاكهاجتم"حرج"كلمه
آمدهاست،ودر"مسئوليتوتكليف"و"ناراحتى"و"ضيقوتنگى"مكانوكمبودجااست،اينكلمهبهمعنى

 .باشدآيهموردبحثبهمعنىاخيريعنىمسئوليتوتكليفمى
ىاستكهآنِاازهرگونهخيرخواهىايندرصورت"گويدسپسيكشرطمهمبراىحكممعافىآنِابيانكرده،مى

 (.إيذانَصَحُواليلَّهيوَرَسُوليهي")مخلصانهدربارهخداوپيامبرشدريغندارند
يعنىگرچهآنِاتوانايىگرفتنسلاحبدستوشركتدرميداننبردندارندولىاينتوانايىرادارندكهباسخنوطرز

ومبارزانرادلگرمسازند،وروحيهآنِاراباشمردنثمراتجهادتقويتكنندوبهرفتارخودمجاهدانراتشويقكنند
عكستاآنجاكهتوانايىدارنددرتضعيفروحيهدشمنوفراهمآوردنمقدماتشكستآنِاكوتاهىنورزند،زيرا

 اقداممخلصانهراكهدراصلبهمعنىاخلاصاستكلمهجامعىاستكههرگونهخيرخواهىو"نصح"كلمه

شود،وچونمسالهجهادمطرحاستناظربهكوششهاوتلاشهايىاستكهدراينزمينهصورتشاملمى
 .گيردمى

اينگونهافرادمرداننيكوكارىهستندوبراىنيكوكارانهيچراهملامت:"فرمايدبعدابراىبياندليلاينموضوعمى
نييَمينْسَبييل )نداردوسرزنشومجازاتومؤاخذهوجود  (.ماعَلَىالْمُحْسي

گانههاىسهودرپايانآيهخدارابادوصفتازاوصافبزرگشبهعنواندليلديگرىبرمعافبودناينگروه
يمٌ")خداوندغفورورحيماست:"گويدكندومىتوصيفمى  (.وَاللَّهُغَفُورٌرَحي

عنىمستورساختنوپوشيدناست،يعنىخداوندبهمقتضاىاينصفت،پردهبركاربهم"غفران"ازماده"غفور"
كندكهتكليفشاقومشكلبودنخدااقتضامى"رحيم"پذيرد،واندازدوعذرشانرامىافرادمعذوروناتوانمى

غفوريتورحيميتخداوندهامجبوربهحضوردرميدانبودندبابركسىننهدواورامعافدارد،اگراينگروه
 .سازگارنبود،يعنىخداوندغفورورحيمحتماآنِارامعافخواهدداشت

هاىمعذورنهتنهاازتكليفشودكهگروهاندچنياستفادهمىاىازرواياتكهمفسراندرذيلآيهنقلكردهازپاره
ركتدرميدانجهاددرپاداشهاوافتخاراتمجاهدانمعافندوازمجازاتبركنار،بلكهبهمقداراشتياقشانبهش

 :خوانيمشريكند،چنانكهدرحديثىازپيامبرصمى
شمادراينشهرمردانىراپشتسرگذاشتيدكه:هنگامىكهازغزوهتبوكبازگشتوبهنزديكىمدينهرسيدفرمود

كهدراينراهانفاقكرديد،وهرسرزمينىراكه،هرگامىكهبرداشتيد،وهرمالى!درتماممسيرباشمابودند
 اىرسولخداچگونهبامابودندبااينكهدرمدينهماندند؟:عرضكردند!پيموديدباشماهمراهىداشتند

 .(اماقلبشانبامابود)بهايندليلكهآنِابهخاطرعذرنتوانستنددرجهادشركتكنند:فرمود
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 لَّهمُْ  أَّعَّد َّ وَّ عَّنْهُ رَّضُوا وَّ عَّنْهُمْ الل َّهُ رَّضِیَّ بإِِحسْانٍ ات َّبَّعُوهمُْ ال َّذینَّ وَّ الْأَّنْصارِ وَّ الْمهُاجِرینَّ مِنَّ أَّو َّلوُنَّالْ  الس َّابِقُونَّ وَّ .57

ز مهاجران و پیشگامانِ نخستین ا: }(611) العَّْظیمُ الفَّْوْزُ ذلِكَّ أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجْري جَّن َّاتٍ

از او خشنودند، [ نیز]و انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]و براى آنان باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.است همان كامیابى بزرگ

 پيشگاماناسلام:تفسير

اند،ولىچنانكهخواهيمديدهيچكدامازگرچهدربارهشاننزولآيهفوق،مفسرانرواياتمتعددىنقلكرده
 .آيهنيست،بلكهدرواقعبيانمصداقووجودخارجىآناست"شاننزول"آنِا

هاىمختلفازهبهگروهنموددرآيهفوقاشاربههرحالبهدنبالآياتگذشتهكهبيانحالكفارومنافقانرامى
 .كندمسلمانانراستيشدهاستوآنِارادرسهگروهمشخصتقسيممى

ريينَ)اندنخستآنِاكهپيشگاماندراسلاموهجرتبوده  (.وَالسَّابيقُونَالَْوَّلُونَمينَالْمُهاجي
 (.الانصارو)دومآنِاكهپيشگامدرنصرتويارىپيامبرصويارانمهاجرشبودند

هاىآنِاپيروىكردند،وباانجاماعمالنيك،وقبولاسلام،وسومآنِاكهبعدازايندوگروهآمدندوازبرنامه
 .194(وَالَّذيينَات َّبَ عُوهُمْبيإيحْسان )هجرت،ونصرتآئيپيامبرصبهآنِاپيوستند

بياناعمالومعتقداتىاستكهدرآنِاازپيشگاماندرواقع"باحسان"ازآنچهگفتيمروشنشدكهمنظوراز
 .شودهايىاستكهازآنمتابعتمىبيانوصفبرنامه"احسان"كنند،وبهتعبيرديگراسلامپيروىمى

بيانوصفچگونگىمتابعتوپيروىباشديعنى"احسان"ولىايناحتمالنيزدرمعنىآيهدادهشدهاستكه
 (.است"مع"ودرصورتدومبِعنى"فى"بِعنى"با"درصورتاول)كنندپيروىمىآنِابطورشايسته

 .ولىظاهرآيهمطابقتفسيراولاست
يَ")اندهمخداوندازآنِاراضىاستوهمآنِاازخداراضىشده:"گانهميفرمايدپسازذكراينگروهسه رَضي

هُمْوَرَضُواعَنْهُ  (.اللَّهُعَن ْ
اند،وخشنودىآنانازخدابهخاطرداازآنِابهخاطرايمانواعمالصالحىاستكهانجامدادهرضايتخ

 .پاداشهاىگوناگونوفوقالعادهوپراهميتاستكهبهآنانارزانىداشته
يده،بنابرايناندبهآنانبخشاند،وآنچهآنِاازخداخواستهبهتعبيرديگرآنچهخداازآنِاخواستهانجامداده

 .همخداازآنِاراضىاستوهمآنانازخداراضىهستند
                                                           

نَالْ)رادرجَلهبالا"من"بسيارىازمفسرانكلمه    ريينَوَالْنَْصاريوَالسَّابيقُونَالَْوَّلُونَمي اندوظاهرآيهنيزهمياست،زيرادرآيهسخنازپيشگاماندانسته"منتبعيضيه("مُهاجي
.شوندودرواقعبقيهدرمفهومجَلهبعديعنىتابعانواردمى.مهاجرانوانصاراستنههمهآنِا
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ولى(مواهبمادىومعنوى،جسمانىوروحانى)بااينكهجَلهگذشتههمهمواهبونعمتهاىالهىرادربرداشت
شتفراهمساختهكهخداوندبراىآنِاباغهايىازبه:"كنداضافهمى"اجَال"بعداز"تفصيل"بعنوانتاكيدوبيان

تَجْرييتَحْتَ هَاالَْنِْارُ")اززيردرختانشنِرهاجرياندارند  (.وَأعََدَّلَهمُْجَنَّات 
 (.خاليديينَفييهاأبَدَا ")هموارهدرآنخواهندماند"ازامتيازاتايننعمتآناستكهجاودانىاستو

 (.ذليكَالْفَوْزُالْعَظييمُ")شوديروزىبزرگىمحسوبمىومجموعاينمواهبمعنوىومادىبراىآنِاپ"
چهپيروزىازاينبرتركهانساناحساسكندآفريدگارومعبودومولايشازاوخشنوداستوكارنامهقبولىاورا

 .ىپيداكندپايانابدامضاكرده؟وچهپيروزىازاينبالاتركهبااعمالمحدودىدرچندروزعمرفانىمواهببى
 :دراينجابهچندنكتهمهمبايدتوجهكرد

 موقعيتپيشگامان-
هاىگيردپيشگامانىهستندكهپايهدرهرانقلابوسيعاجتماعىكهبرضدوضعنابسامانجامعهصورتمى

كهپيشواوانقلابونِضتبردوشآنِااست،آنِادرواقعوفادارترينعناصرانقلابىهستند،زيرابههنگامى
گيرند،وبااينكهازجهاتمختلفدرمحاصرهقراردارندوانواعخطرهارهبرشانازهرنظرتنهااستگرداورامى

 .دارندازچهارطرفآنِارااحاطهكردهودستازيارىوفداكارىبرنمى
 دهدكهپيشگامانومؤمنانمخصوصامطالعهتاريخ،آغازاسلامرانشانمى

كردند،بهگفتند،متهممىدادند،ناسزامىنخستيباچهمشكلاتىروبروبودند؟چگونهآنِاراشكنجهوآزارمى
 .نمودندكشيدندونابودمىزنجيرمى

ولىبااينهمهگروهىباارادهآهنيوعشقسوزانوعزمراسخوايمانعميقدراينراهگامگذاردندوبهاستقبال
 .طرهارفتندانواعخ

دراينميانسهممهاجراننخستيازهمهبيشتربود،وبهدنبالآنِاانصارنخستييعنىآنِايىكهباآغوشبازاز
پيامبرصبهمدينهدعوتكردند،ويارانمهاجراوراهمچونبرادرانخويشمسكندادند،وازآنِاباتماموجود

 .نيزمقدمداشتندخوددفاعكردند،وحتىبرخويشتن
 .اىدادهشدهاستبهخاطرهميموضوعاستبينيمدرآيهفوقبهايندوگروهاهميتفوقالعادهواگرمى

سهمديگرانرانيزناديدهنگرفتهاستوبه-آنچنانكهروشهميشگىاواست-ولىبااينحالقرآنمجيد
درعصرپيامبرويازمانِاىبعدبهاسلامپيوستند،هجرتكردند،وهايىكهازتمامگروه"تابعيبهاحسان"عنوان

 .دهدكند،وبراىهمهاجروپاداشهاىبزرگىرانويدمىيامهاجرانراپناهدادندوحمايتنمودنديادمى
 تابعيچهاشخاصىبودند؟-
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گويند،يعنىآناگردانصحابهمىراتنهابهش"تابعي"اصطلاحگروهىازدانشمندانبرايناستكهكلمه
اىكهپيامبرصرانديدندامابعدازپيامبرصبهروىكارآمدندوعلومودانشهاىاسلامىراوسعتعده

 .بخشيدند،وبهتعبيرديگراطلاعاتاسلامىخودرابدونواسطهازصحابهپيامبرصگرفتند
"تابعيبهاحسان"شود،بلكهتعبيرنظرلغتبهاينگروه،محدودنمىولىهمانگونهكهدربالاگفتيممفهومآيهاز

 هايىراكهدرعصروزمانتمامگروه
 .شودازبرنامهواهدافپيشگاماناسلامپيروىكردندشاملمى

كهدومفهومسازنده"نصرت"وهمچني"هجرت"كنندمسالهتوضيحاينكهبرخلافآنچهبعضىفكرمى
است،محدودبهزمانپيامبرصنيستبلكهامروزنيزايندومفهومدرشكلهاىديگرىوجوددارد،واسلامى

گيرنددرمفهومفردانيزوجودخواهدداشت،بنابراينتمامكسانىكهبهنحوىدرمسيرايندوبرنامهقرارمى
 .تابعيبهاحسانداخلند

كندكهپيروىوتبعيتازپيشگامانتاكيدمى"احسان"آنباذكركلمهمنتهامهمآنستكهتوجهداشتهباشيمقر
دراسلامنبايددردائرهحرفوادعا،وياحتىايمانبدونعملخلاصهشود،بلكهبايداينپيروىيكپيروى

 .فكرىوعملىوهمهجانبهبودهباشد
 نخستيمسلمانچهكسىبود؟-

اندكهنخستيكسىكهاسلامآوردواينسببحثآيهفوقاينسؤالرامطرحكردهدراينجابيشترمفسرانبهتنا
 افتخاربزرگدرتاريخبهناماوثبتشدچهكسىاست؟

همسروفاداروفداكارپيامبر"خديجه"اندنخستيكسىكهاززنانمسلمانشددرپاسخاينسؤالهمهمتفقاگفته
ع"على"دانشمندانومفسرانشيعهبهاتفاقگروهعظيمىازدانشمنداناهلسنتصبود،واماازمردان،همه
 .دانندكهدعوتپيامبرصراپاسخگفترانخستيكسىازمردانمى

شهرتاينموضوعدرمياندانشمنداناهلتسننبهحدىاستكهجَعىازآنِاادعاىاجَاعواتفاقبرآن
 .اندكرده

لااعلم:گويدچنيمى77صفحه"معرفت"دركتاب"مستدركعلىالصحيحي"در"يشابورىحاكمن"ازجَله
 هيچمخالفتى:"خلافابياصحابالتواريخانعلىبنابىطالبرضىاللَّهعنهاولهماسلاماوانمااختلفوافىبلوغه

عنخستيكسىاستكهاسلامآورده،تنهانويساندراينمسالهوجودندارد،كهعلىبنابىطالبدرميانتاريخ
 .195"دربلوغاوبههنگامپذيرشاسلاماختلافدارند

اتفقواعلىانخديجهاولمنآمنباللَّهو:نويسدچنيمى(452صفحه7ج")استيعاب"در"ابنعبدالبر"
 :رسولهوصدقهفيماجاءبهثُعلىبعدها

                                                           
.3425صفحه5تفسيرقرطبىجلد   
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هنخستيكسىبودكهايمانبهخداوپيامبرصآورد،واورادرآنچهآوردهدراينمسالهاتفاقاستكهخديج"
 .196"بودتصديقكرد،سپسعلىعبعدازاوهميكارراانجامداد

عموممردمنقل:"قدروىالناسكافةافتخارعلىبالسبقالىالاسلام:نويسدمى"ابوجعفراسكافىمعتزلى"
 .197"دراسلاممخصوصعلىبنابىطالبعاستاندكهافتخارسبقتكرده

گذشتهازاين،رواياتفراوانىازپيامبرصونيزازخودعلىعوصحابهدراينبارهنقلشدهاستكهبهحد
 :آوريمرسدوذيلاچندحديثرابهعنواننمونهمىتواترمى

 :پيامبرصفرمود-
 بنابىطالباولكموارداعلىالحوضاولكماسلاما،على

شود،نخستيكسىاستكهاسلامآورده،واوعلىبنابىنخستيكسىكهدركنارحوضكوثربرمنواردمى:
 .198"طالبعاست

 :اندكهپيامبرصدستعلىعراگرفتوفرمودگروهىازدانشمنداناهلسنتازپيامبرصنقلكرده-
 افحنىوهذاالصديقالاكبراولمنيصانهذااولمنآمنبىوهذا

كندواينايناوليكسىاستكهبهمنايمانآورده،واوليكسىاستكهدرقيامتبامنمصافحهمى:"
 .199"صديقاكبراست

 :هاىعلىعزدوفرمودكندكهدستبهميانشانهابوسعيدخدرىازپيامبرصچنينقلمى-
انتاولالمؤمنيباللَّهايماناواوفاهمبعهداللَّهواقومهم:هناحديومالقيامةياعلىلكسبعخصاللايَاجكفي

 .بامراللَّه
توانددربارهآنِاباتوگفتگوكند،تونخستيكسىاىعلىهفتصفتممتازدارىكهاحدىدرقيامتنمى:"

وفاترى،ودراطاعتفرمانخداپابرجاترىهستىكهبهخداايمانآوردى،وازهمهنسبتبهپيمانِاىالهىبا
همانگونهكهاشارهكرديمدههاروايتدركتبمختلفتاريخوتفسيروحديث،دراينبارهازپيامبرصو211..."

744تا774توانندبراىتوضيحبيشتربهجلدسومعربىالغديرصفحهديگراننقلشدهاستوعلاقمندانمى
 .مراجعهنمايند874تا884صفحه3جلدوكتاباحقاقالحق

                                                           
.732و731صفحه3الغديرج   
.732و731صفحه3الغديرج   
.آمدهاست751ص3وشرحابنابىالحديدج452ص7واستيعابج831صفحه7حديثفوقطبقنقلالغديردرمستدركحاكمجلد   
.هاستدرهمانمدركاينحديثازطبرانىوبيهقىوميثمىدرمجمعوحافظگنجىدركفايةواكمالوكنزالعمالنقلشد   
.نقلشدهاست11جلداولصفحه"حليةالاولياء"اينحديثطبقنقلالغديردركتاب   
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اندسبقتعلىعرادرايمانواسلامانكاركنندبهعللىكهناگفتهپيدااستجالباينكهگروهىكهنتوانسته
كوششدارندآنرابهنحوديگرىانكار،ياكماهميتجلوهدهند،وبعضىديگركوششدارندكهبهجاىاو

 .هاواوليمسلماناستابوبكررابگذارندك
سالهبودوطبعانابالغ،بنابرايناسلاماوبهعنواناسلاميككودكگويندعلىعدرآنهنگامدهگاهىمى

اينسخنرافخررازىدرتفسيرشذيلآيهفوق)دشمننداشتتاثيرىدرقوتوقدرتجبههمسلميدربرابر
 (.آوردهاست

دانيمهنگامىكهدريومالداردرواقعايرادىاستبرشخصپيامبرصزيرامىواينبراستىعجيباستو
پيامبرصاسلامرابهعشيرهوطايفهخودعرضهداشتهيچكسآنرانپذيرفتجزعلىعكهبرخاستواعلام

واينحديثرا!.اسلامنمود،پيامبرصاسلامشراپذيرفت،وحتىاعلامكردكهتوبرادرووصىوخليفهمنى
كهگروهىازحافظانحديثازشيعهوسنىدركتبصحاحومسانيد،وهمچنيگروهىازمورخاناسلامنقل

دهدكهنهتنهاپيامبرصاسلامعلىعرادرآنسنوسالكم،پذيرفتاندنشانمىكردهوبرآنتكيهنموده
 .211عرفىنمودبلكهاورابهعنوانبرادرووصىوجانشيخودم

وگاهىبهاينتعبيركهخديجهنخستيمسلماناززنانوابوبكرنخستيمسلمانازمردانوعلىعنخستي
اينتعبيررامفسرمعروفومتعصب،نويسندهالمنارذيل)اندازاهميتآنبكاهندمسلمانازكودكانبود،خواسته

 (.آيهموردبحثذكركردهاست
كاهد،بخصوصولاهمانگونهكهگفتيمكمىسنعلىعدرآنروزبههيچوجهازاهميتموضوعنمىدرحالىكها

مافرمانرابهاودرحالكودكى:"212وَآتَ يْناهُالحُْكْمَصَبييًّا:گويداينكهقرآندربارهحضرتيَيىصريَامى
 ".داديم

نآمدوبهآنِاكهدربارهاوگرفتارشكوترديدخوانيمكهدرحالكودكىبهسخودربارهعيسىعنيزمى
نبَييًّا:بودندگفت َالْكيتابَوَجَعَلَنِي عَبْدُاللَّهيآتاني منبندهخدايم،كتابآسَانىبهمنداده،ومراپيامبرقرار:"إين 
يمكهاوعلىعراوصىوهنگامىكهاينگونهآياتراباحديثىكهازپيامبرصدربالانقلكرد213"دادهاست

 .گفتارتعصبآميزىبيشنيست"المنار"شودكهسخنخليفهوجانشيخودقراردادضميمهكنيمروشنمى
ثانيااينموضوعازنظرتاريُىمسلمنيستكهابوبكرسومينفرىباشدكهاسلامراپذيرفتهاست،بلكهدر

 .اندگروهديگرىراقبلازاوذكركردهبسيارىازكتبتاريخوحديثاسلامآوردن

                                                           
"وابناثيردر"برهانالديندرانباءنجباءالانباء"،و"نِجالعثمانيه"اينحديثبهعباراتمختلفنقلشدهوآنچهدربالاآورديمعبارتىاستكهابوجعفراسكافىدركتاب   
(.مراجعهكنيد711تا721براىتوضيحبيشتربهجلددومالغديرعربىصفحه)اندوبعضىديگرنقلكرده"ملكا

.87سورهمريمآيه   
.34سورهمريمآيه   
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دهيمكهعلىعدرسخنانشبارهابهاينموضوعكهمناوليمؤمنواولياينبحثراباذكرايننكتهپايانمى
مسلمانونخستينمازگزارباپيامبرماشارهنمودهوموقعيتخودراروشنساختهاست،واينموضوعدربسيارى

 .نحضرتنقلشدهازكتبازآ
گويندابوبكركنداينكهبعضىمىبهعلاوهابنابىالحديدازدانشمندمعروفابوجعفراسكافىمعتزلىنقلمى

سبقتدراسلامداشتهاگرصحيحباشدچراخودشدرهيچموردبهاينموضوعبرفضيلتخوداستدلالنكرده
 .214انديادعايىراكردهاست،ونههيچيكازهواداراناوازصحابهچن

 آياهمهصحابهافرادصالحىبودند؟-

سابقابهاينموضوعاشارهكرديمكهدانشمنداناهلسنتمعمولامعتقدندكههمهيارانپيامبرصپاكودرستكار
 .وصالحوشايستهواهلبهشتند

 

اندبارديگراينموضوعمهمراكهگرفتهدراينجابهتناسبآيهفوقكهبعضىآنرادليلقاطعىبرادعاىفوق
 :دهيمشودموردتجزيهوتحليلقرارمىسرچشمهدگرگونيهاىزيادىدرمسائلاسلامىمى

نزدمحمدبن:گويداندكهحميدبنزيادمىبسيارىازمفسراناهلسنتاينحديثراذيلآيهفوقنقلكرده
جَيعاصحابرسولاللَّه:گويى؟گفتحابرسولخداصچهمىكعبقرظىرفتموبهاوگفتمدربارهاص

گفتماين!همهيارانپيامبرصدربهشتند،اعمازنيكوكاروبدكاروگنهكار!:"فىالجنةمحسنهمومسيئهم(ص)
ريينَاينآيهرابخوان:گويى؟گفتسخنراازكجامى تاآنجاكه...وَالْنَْصاريوَالسَّابيقُونَالَْوَّلُونَمينَالْمُهاجي

هُمْوَرَضُواعَنْهُ:فرمايدمى يَاللَّهُعَن ْ امادربارهتابعيشرطىقائلشدهوآنايناستكهآنِا:سپسگفترَضي
فقطدراينصورتاهلنجاتند،واماصحابهچنيقيدوشرطى)بايدتنهادركارهاىنيكازصحابهپيروىكنند

 .215(راندارند
 :ولىاينادعابهدلائلزيادىمردودوغيرقابلقبولاست،زيرا

شود،ومنظورازتابعانهمانگونهكهاشارهكرديمتمامكسانىحكممزبوردرآيهفوقشاملتابعيهممى-اول
تمامامتبدونكنند،بنابراينبايدهاىآنِاپيروىمىهستندكهازروشمهاجرانوانصارنخستي،وبرنامه

وامااينكهدرحديثمحمدبنكعبازاينموضوعجوابدادهشدهكهخداونددر!استثناءاهلنجاتباشند
تابعيقيداحسانراذكركرده،يعنىازبرنامهنيكوروشصحيحصحابهپيروىكند،نهازگناهانشان،اينسخن

 .ترينبحثهااستازعجيب
است،جايىكهشرطنجاتتابعانوپيروانصحابهاينباشدكهدر"اصل"بر"فرع"چراكهمفهومشاضافه

 اعمالصالحازآنِاپيروىكنندبهطريق
                                                           

.744صفحه3الغديرج   
.تفسيرالمناروتفسيرفخررازىذيلآيهفوق   
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 .اولىبايداينشرطدرخودصحابهبودهباشد
رضايتوخشنودىاوشاملحالهمهمهاجرانوانصارنخستيكه:وبهتعبيرديگرخداونددرآيهفوقميگويد

خواهدمهاجرانوانصارراچهخوبباشندوچهراىبرنامهصحيحبودندوهمهپيروانآنِااست،نهاينكهمىدا
 .بد،مشمولرضايتخودقراردهد،اماتابعانراباقيدوشرطخاصىبپذيرد

نپيامبرصبراينموضوعبادليلعقلبههيچوجهسازگارنيست،زيراعقلهيچگونهامتيازىبراىيارا-ثانيا
هاوكسانىاستكهنخستايمانآوردند،سپسازآئياوباشد،چهتفاوتىميانابوجهلديگرانقائلنمى

 .منحرفشدند
وچراكسانىكهسالهاوقرنِابعدازپيامبرصقدمبهاينجهانگذاردندوفداكاريهاوجانبازيهاىآنِادرراه

پيامبرصنبود،بلكهاينامتيازراداشتندكهپيامبرصراناديده،شناختند،وبهاواسلامكمترازياراننخستي
 .ايمانآوردند،مشمولاينرحمتورضايتالهىنباشند

پسندد؟ترينشمانزدخداپرهيزكارترينشمااست،چگونهاينتبعيضغيرمنطقىرامىگرامى:گويدقرآنىكهمى
"شمرد،چگونهاينكندوآنِارامستوجبعذابالهىمىبهظالمانوفاسقانلعنمىقرآنىكهدرآياتمختلفش

پسندد؟آيااينگونهلعنهاوتهديدهاىقرآنقابلاستثناءرادربرابركيفرالهىمى"مصونيتغيرمنطقىصحابه
 !.است،وگروهخاصىازآنخارجند؟چراوبراىچه؟

بهمنزلهچراغسبزدادنبهصحابهنسبتبههرگونهگناهوجنايتمحسوبازهمهگذشتهآياچنيحكمى
 شود؟نمى

اينحكمبامتونتاريخاسلامىبههيچوجهسازگارنيست،زيرابسياركسانبودندكهروزىدررديف-ثالثا
مباخشمومنحرفشدندوموردخشموغضبپيامبرصكهتوامهاجرانوانصاربودند،وسپسازراهخود

غضبخدااستقرارگرفتند،آيادرآياتقبلداستانثعلبهبنحاطبانصارىرانخوانديمكهچگونهمنحرف
 .گرديدومغضوبپيامبرصشد

اگرمنظورآنِاايناستكهصحابهپيامبرصعمومامرتكبهيچگونهگناهىنشدندومعصوم:تربگوئيمروشن
 .اينازقبيلانكاربديهياتاستوپاكازهرمعصيتىبودند،

واگرمنظورآنستكهآنِاگناهكردندواعمالخلافىانجامدادندبازهمخداازآنِاراضىاست،مفهومشاين
كهدرآغازازيارانخاصپيامبر"زبير"و"طلحه"تواندچهكسىمى!استكهخدارضايتبهگناهدادهاست

سرپيامبرصراازخونهفدههزارنفرمردممسلمانىكهخونشاندرميدانجنگهم"عايشه"بودندوهمچني
 ريزيهاراضىبود؟جَلريُتهشدتبرئهكند؟آياخدابهاينخون

آيامخالفتباعلىعخليفهپيامبرصكهاگرفرضاخلافتمنصوصاورانپذيريمحداقلبااجَاعامتبرگزيده
 بهروىاوويارانوفادارشچيزىاستكهخداازآنخشنودوراضىباشد؟شدهبود،وشمشيركشيدن
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بااصراروپافشارىروىاينمطلب،چهرهپاكاسلامراكه"تنزيهصحابه"حقيقتايناستكهطرفدارانفرضيه
 .انددهدزشتوبلامنظرساختههمهجاميزانشخصيتاشخاصراايمانوعملصالحقرارمى

"هجرت"سخناينكهرضايتوخشنودىخداكهدرآيهفوقاستروىيكعنوانكلىقرارگرفتهوآنآخرين
است،تمامصحابهوتابعانمادامكهتحتاينعناوينقرارداشتندمورد"عملصالح"و"ايمان"و"نصرت"و

 .دانيزخارجگشتندرضاىخدابودند،وآنروزكهازتحتاينعناوينخارجشدندازتحترضايتخ
شودكهگفتارمفسردانشمندامامتعصبيعنىنويسندهالمناركهدراينجاشيعهراازآنچهگفتيمبخوبىروشنمى

دهدكمترينارزشىندارد،شيعهبهخاطرعدماعتقادبهپاكىودرستىهمهصحابه،موردسرزنشوحملهقرارمى
شهادتتاريخوگواهىقرآنرادراينجاپذيرفته،وبهامتيازاتواهىوگناهىنكرده،جزاينكهحكمعقلو
 .نادرستمتعصبانگوشفراندادهاست

 

 

 كَّ ذلِ نَّفسْهِِ  عَّنْ  بِأَّنفْسُِهِمْ یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  رَّسُولِ  عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .12

 عَّدوُ ٍ  منِْ  یَّنالُونَّ  لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً یَّطَّؤنَُّ لا وَّ الل َّهِ سَّبیلِ  فی مَّخْمَّصَّةٌ  لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ  یصُیبُهُمْ لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ  مردم مدینه و بادیه: }(671) الْمُحسْنِینَّ أَّجْرَّ یضُیعُ  لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ عَّمَّلٌ بهِِ  لَّهمُْ  كُتبَِّ  إلِا َّ نَّیْلاً

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ [  فرمان]پیرامونشان را نَّرَّسد كه از 

آورد قدم  رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

در ]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  نى غنیمتى به دست نمىگذارند و از دشم نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى نوشته مى[  شان كارنامه

 ماندپاداشنمىمشكلاتمجاهدانبى:تفسير

ودند،بهميانآمد،ايندوآيهدرآياتگذشتهبحثهايىپيرامونسرزنشكسانىكهازغزوهتبوكخوددارىكردهب
 .كندموردبحثبهعنوانيكقانونكلىوهمگانى،بحثنِايىراروىاينموضوعمى

كنندنشينانىكهدراطرافاينشهركهمركزوكانوناسلاماستزندگىمىمردممدينهوباديه:"گويدنخستمى
ماكانَليَ")حقندارند،ازرسولخداصتَلفجويند أَنْيَ تَخَلَّفُواعَنْرَسُولي الْمَديينَةيوَمَنْحَوْلَهمُْمينَالَْعْرابي هْلي

 (.اللَّهي
هي")ونهحفظجانخودرابرحفظجاناومقدمدارند" هيمْعَنْنَ فْسي  (.وَلايَ رْغَبُوابيأنَْ فُسي
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ماست،وتنهاگذاردناونهفقطپيامبرصراچراكهاورهبرامت،وپيامبرخدا،ورمزبقاءوحياتملتاسلا
افكند،بلكهآئيخداوعلاوهبرآنموجوديتوحياتخودمؤمنانرانيزدرخطرجدىقرارخواهدبهخطرمى

 .داد
درواقعقرآنبااستفادهازيكبيانعاطفى،همهافرادباايمانرابهملازمتپيامبرصوحمايتودفاعازاودر

 :گويدكند،مىبرابرمشكلاتتشويقمى
دهداوكهپرارزشترينجانشماازجاناوعزيزتر،وحياتشماازحياتاوباارزشترنيستآياايمانتاناجازهمى

وجودانسانىاست،وبراىنجاتورهبرىشمامبعوثشدهبهخطربيفتد،وشماسلامتطلبانبراىحفظجان
مسلماستتاكيدوتكيهروىمدينهواطرافشبهخاطرآناستكه!راهاومضايقهكنيد؟خويشازفداكارىدر

 درآن


روزكانوناسلاممدينهبود،والااينحكمنهاختصاصىبهمدينهواطرافآنداردونهمخصوصپيامبرص
 .است

همچونجانخويش،بلكهبيشترگرامىاينوظيفههمهمسلماناندرتمامقرونواعصاراستكهرهبرانخويشرا
دارندودرحفظآنانبكوشندوآنِارادربرابرحوادثسختتنهانگذارند،چراكهخطربراىآنِاخطربراى

 .امتاست
شود،اشارهكردهوروىهفتسپسبهپاداشهاىمجاهدانكهدربرابرهرگونهمشكلىدرراهجهادنصيبشانمى

 :گويدگذاردومىكلاتوپاداششانگشتمىقسمتازاينمش
يبُ هُمْظَمَأٌ")رسداينبهخاطرآناستكههيچگونهتشنگىبهآنِانمى" وهيچرنجو("ذليكَبيأنَ َّهُمْلايُصي

 ".وَلانَصَبٌ")كنندخستگىپيدانمى
")گيردوهيچگرسنگىدرراهخدادامنآنِارانمى" اللَّهيوَلامَخْمَصَةٌفِي  (.سَبييلي
وَلايَطَؤُنَ")گيرنداىكهموجبخشموناراحتىكفاراستقرارنمىودرهيچنقطهخطرناكوميدانپرمخاطره"

 (.مَوْطيئا يغَييظُالْكُفَّارَ
نَ يْلا ")شوداىازدشمنبرآنِاواردنمىوهيچضربه" درارتباطباآن،عملمگراينكه("وَلاينَالُونَمينْعَدُوٍّ

كُتيبَلَهمُْبيهيعَمَلٌصاليحٌ")شودصالحىبراىآنِاثبتمى  (.إيلاَّ
زيراخداپاداشنيكوكارانراهيچگاه"ومسلماپاداشيكبهيكآنِاراازخداوندبزرگدريافتخواهندداشت،

نييَ")كندضايعنمى يعُأَجْرَالْمُحْسي  (.إينَّاللَّهَلايُضي



163 
 

وهيچ("وَلايُ نْفيقُونَنَ فَقَة صَغييرةَ وَلاكَبييرةَ ")كنندهمچنيهيچمالكميازيادىرادرمسيرجهاد،انفاقنمى"
گذارند،مگراينكهتماماينگامها،وآنسرزمينىرابراىرسيدنبهميدانجهادويابههنگامبازگشتزيرپانمى

كُتيبَلَهمُْ")شودبتمىانفاقها،براىآنِاث  (.وَلايَ قْطَعُونَوادييا إيلاَّ
 (لييَجْزييَ هُمُاللَّهُأَحْسَنَماكانوُايَ عْمَلُونَ"")تاسرانجامخداوندايناعمالرابهعنوانبهتريناعمالشانپاداشدهد"

 

 

 یونسسوره 

: }(71) خالِدُونَّ  فیها هُمْ الجَّْن َّةِ  أَّصْحابُ أوُلئِكَّ ذلِ َّةٌ لا وَّ  قَّتَّرٌ  وجُُوهَّهمُْ  هَّقُ یَّرْ لا وَّ  زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .18

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 روسفيدانوروسياهان:يرتفس

درآياتگذشتهاشارهبهسراىآخرتوروزرستاخيزشدهبود،بههميمناسبت،آياتموردبحثسرنوشت
 .كندنيكوكارانوآلودگانبهگناهرادرآنجاتشريحمى

وَنَأَحْسَنُواالحُْسْنىليلَّذيي")كسانىكهكارنيكانجامدهندپاداشنيكوزيادهبرآندارند:"گويدنخستمى
 .   (زييادَةٌ

دراينجَلهچيستميانمفسرانگفتگواستولىباتوجهبهاينكهآياتقرآنيكديگر"زيادة"دراينكهمنظوراز
بهنسبت)كنند،اشارهبهپاداشهاىمضاعفوفراوانىاستكهگاهىدهبرابروگاهىهزارانبرابرراتفسيرمى

مَنْجاءَبيالحَْسَنَةيفَ لَهُخوانيمسورهانعاممى814شود،درآيهبرآنافزودهمى(ىوتقواوارزشعملاخلاصوپاك
ا  .كسىكهكارنيكىانجامدهددهبرابربهاوپاداشدادهخواهدشد:"عَشْرُأمَْثالهي

فَ يُ وَف يهيمْأُجُورَهُمْوَيزَييدُهُمْمينْفَضْليهيفأََمَّاالَّذيينَآمَنُواوَعَميلُواالصَّ:خوانيمودرجاىديگرمى اتي اماكسانى:"الحي
دهدوازفضلوكرمخودنيزبرآنكهايمانآوردندوعملصالحانجامدادندخداوندپاداشآنِارابطوركاملمى

 (.872سورهنساءآيه")افزايدمى

                                                           
صفت"الحسنى"ولذازيادهكهبرآنعطفشدهمرفوعاستو"الحسنىللذيناحسنوا:"ىمؤخراستومعنىآيهچنياستدراينجَلهمبتدا"حسنى"بايدتوجهداشتكه   
.باشدوبجاىموصوفنشستهاستاستكهدرتقديرمى"المثوبة"براى
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 نحلسوره 

 دارُ  لَّنِعْمَّ وَّ خَّیرٌْ الْآخِرَّةِ لَّدارُ  وَّ حَّسَّنَّةٌ الد ُنْیا هذِهِ  فی أَّحسَّْنوُا لِل َّذینَّ خَّیْراً قالُوا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ ذا ام ات َّقَّوْا للِ َّذینَّ قیلَّ وَّ .13

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و [  پاداش]این دنیا نیكى كردند  براى كسانى كه در« .خوبى»

  {چه نیكوست سراى پرهیزگاران

 سرنوشتپاكانونيكان:تفسير

درآياتگذشتهاظهاراتمشركاندربارهقرآنونتائجآنراخوانديم،امادرآياتموردبحث،اعتقادمؤمنانرابا
 :خوانيمذكرنتائجشمى

گويندخيروشودپروردگارشماچهچيزنازلكردهاست؟مىهنگامىكهبهپرهيزگارانگفتهمى:"گويدنخستمى
 (.وَقييلَليلَّذيينَات َّقَوْاماذاأنَْ زَلَربَُّكُمْقالُواخَيْرا ")نيكى

ازاطرافجزيرهعربستانمردمخوانيمدرآنهنگامكهپيامبرصدرمكهبود،درموسمحجكهدرتفسيرقرطبىمى
شدند،چونجستهگريُتهمطالبىدربارهپيامبراسلامصبهگوششانرسيدهبود،باافرادگروهگروهواردمكهمى

كردندآنِاشدندازآنِاپيراموناينموضوعسؤالميكردند،هرگاهازمشركاناينسؤالرامىمختلفكهروبرومى
شدندواينهاىپيشينيان،وهرگاهبامؤمنانروبرومىهاىخرافىواسطوره،همانافسانهچيزىنيست:گفتندمى

 .گفتندپروردگارماجزخيرونيكىنازلنكردهاستكردندومىسؤالرامطرحمى
زيهاىمادىاشهمهنيكيها،سعادتهاوپيروآنِمخيرمطلق،كهمفهومگسترده"خير"چهتعبيررساوزيباوجامعى؟

گيرد،خيردررابطهبادنيا،خيردررابطهباآخرت،خيربراىفردوخيربراىجامعه،خيرومعنوىرادربرمى
دانيمزيرامى)درزمينهتعليموتربيتودرزمينهسياستواقتصادوامنيتوآزادىخلاصهخيرازهرنظر

 (.مآنعموميتپيداخواهدكردهنگامىكهمتعلقيككلمهراحذفكنيممفهو
 ذكرايننكتهنيزلازماستكهدربارهقرآنتعبيراتگوناگونىدرخود

حق،تذكرهوماننداينها،ولى(جداكنندهحقازباطل)قرآنواردشدهاست،تعبيربهنور،شفاء،هدايت،فرقان
توانگفتهمهآنمفاهيمخاص،دراينمىشدهاستو"خير"اىاستكهدرآنتعبيربهشايداينتنهاآيه

 .مفهومعامجَعاست
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خيرايعنى:گفتندمؤمنانمى:كردند،قابلملاحظهاستضمناتفاوتتعبيرىكهمشركانومؤمناندربارهقرآنمى
وبهاينوسيلهايمانخودرابهوحىبودنقرآنآشكار(خداوندخيرونيكىنازلكردهاست)انزلخيرا

 .217ساختندمى
گفتنداينهااساطيرالاولياست،كردندپروردگارتانچهچيزنازلكرده،آنِامىاماهنگامىكهازمشركانسؤالمى

 .218كردندوبهاينترتيب،وحىبودنقرآنرابهكلىانكارمى
ىواخروى،مادىسپسهمانگونهكهدرآياتگذشته،نتيجهاظهاراتمشركان،بهصورتكيفرهاىمضاعفدنيو

براىكسانىكهنيكى:"ومعنوى،بيانشد،درآيهموردبحثنتيجهاظهاراتمؤمنانبهاينصورتبيانشدهاست
هذيهيالدُّنيْاحَسَنَةٌ")كردنددرايندنيانيكىاست  (.ليلَّذيينَأَحْسَنُوافِي

ابوده،مطلقگذاشتهشدهاستوانواعحسناتوآنِ"اظهار"كهپاداشآنِاهمانندخيركه"حسنة"جالباينكه
سراىآخرتازاينهم"كندگيرد،اينپاداشدنياىآنِااست،سپساضافهمىنعمتهاىاينجهانرادربرمى

رٌوَلنَيعْمَدارُالْمُتَّقييَ)؟"بهتراست،وچهخوبستسراىپرهيزكاران رَةيخَي ْ  (.وَلَدارُالَْخي

شان،وكنيمكههردو،مطلقندبامفهومگستردهبرخوردمى"لنَيعْمَدارُالْمُتَّقييَ"وجَله"خير"عبيربهكلمهبازدراينت
 !.بايدهمچنيباشدچراكهپاداشها،بازتابهايىهستندازاعمالانسانِا،دركيفيتوكميتآنِا

تاآخرآيهظاهراكلامخدااست،وقرينهمقابلهمياناين...نُواليلَّذيينَأَحْسَضمناازآنچهگفتيمروشنشدكهجَله
اند،نخستكند،هرچندبعضىازمفسران،درتفسيرآندواحتمالدادهآياتوآياتگذشته،اينمعنىراتقويتمى

 .اينكهكلامخداباشد،وديگراينكهدنبالهكلامپرهيزكاراناست

 

 

 تَّذَّك َّروُنَّ  لَّعَّل َّكمُْ  یَّعِظكُمُْ الْبَّغیِْ وَّ المُْنْكَّرِ وَّ الفَّْحشْاءِ عَّنِ  یَّنهْى وَّ   القُْرْبى ذيِ إیتاءِ وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأمْرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .21

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31)

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 :تفسير

 ترينبرنامهاجتماعىجامع

                                                           
.خيرادرحقيقتمفعولاستبراىفعلمحذوفودرتقديرانزلخيرابودهاست   
.ولي،خبراستبراىمبتداىمحذوفودرتقديرهذهاساطيرالاوليبودهاستاساطيرالا   
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اىازجامعترينتعليماتاسلامدرزمينهشمرد،دراينآياتنمونهدرتعقيبآيهگذشتهكهقرآنرابيانگرهمهچيزمى
 .مسائلاجتماعى،وانسانىواخلاقىبيانشدهاست

اصلمهمكهسهاصل،جنبهمثبتوماموربه،وسهاصلجنبهمنفىومنهىعنهدارد،درنخستيآيهبهشش
 .شودديدهمى

")بخششبهنزديكان(همچني)دهدوخداوندفرمانبهعدلواحسانمى:"گويددرآغازمى إينَّاللَّهَيأَْمُرُبيالْعَدْلي
وَإييتاءيذييالْقُرْبى  (.وَالْْيحْساني

شود؟عدلهمانقانونىاستكهتمامنظامهستىبرمحوروسيعتروگيراتروجامعترتصورمى"عدل"نونىازچهقا
 (.بالعدلقامتالسماواتوالارض)گردد،آسَانِاوزميوهمهموجوداتباعدالتبرپاهستندآنمى

ازاينقانونعالَشمول،بركنارباشد،وبدونتواندجامعهانسانىكهگوشهكوچكىازاينعالَپهناوراستنيزنمى
 .عدلبهحياتسالَخودادامهدهد

بنابراينهرگونهانحراف،افراط،دانيمعدلبهمعنىواقعىكلمهآنستكههرچيزىدرجاىخودباشد،مى
 .تفريط،تجاوزازحد،تجاوزبهحقوقديگرانبرخلافاصلعدلاست

استكهتمامدستگاههاىبدناوهريككارخودشرابدونكموزيادانجامدهد،امابهيكانسانسالَكسى
محضاينكهيكياچنددستگاهدرانجاموظيفهكوتاهىكرديادرمسيرتجاوزگامنِاد،فوراآثاراختلالدرتمامبدن

 .شود،وبيمارىحتمىاستنمايانمى
 .انساناست،كهبدونرعايتاصلعدالتبيمارخواهدبودكلجامعهانسانىنيزهمانندبدنيك

اماازآنجاكهعدالتباهمهقدرتوشكوهوتاثيرعميقشدرمواقعبحرانىواستثنايىبهتنهايىكارسازنيست،
 .آوردبلافاصلهدستوربهاحسانراپشتسرآنمى

آيدكهحلمشكلاتبهكمكاصلعدالتبهمىبهتعبيرروشنتردرطولزندگىانسانِامواقعحساسىپيش
بايدتحقق"احسان"تنهايىامكانپذيرنيست،بلكهنيازبهايثاروگذشتوفداكارىدارد،كهبااستفادهازاصل

 .يابد
راىحملهكردهاست،وياطوفانوسيلوزلزله،بخشىازكشورىراويراننموده،اگفىالمثلدشمنغدارىبهجامعه

مردمدرچنيشرائطىبخواهنددرانتظارآنبنشينندكهمثلامالياتهاىعادلانهوسايرقوانيعادى،مشكلراحل
كند،امكانپذيرنيست،اينجاستكهبايدهمهكسانىكهداراىامكاناتبيشترازنظرنيروىفكرىوجسمانىو

رقدرتدارند،ايثاركنند،وگرنهدشمنجبارممكناستكلمالىهستند،دستبهفداكارىبزنند،وتاآنجاكهد
 .جامعهآنِاراازبيببردوياحوادثدردناكطبيعى،جَعكثيرىرابهكلىفلجكند
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كند،درحالعادىتمامدستگاههاىمىاتفاقاايندواصلدرسازمانبدنيكانساننيزبطورطبيعىحكومت
كندوازخدماتاعضاىديگرمتقابلدارندوهرعضوىبراىكلبدنكارمىبدننسبتبهيكديگرخدمت

 (.اينهماناصلعدالتاست)منداستنيزبهره
دهد،آياممكناستدراينحال،بقيهاعضاءاورابهشودوتوانمتقابلراازدستمىولىگاهعضوىمجروحمى

افتادهاست؟آياممكناستدستازحمايتوتغذيهعضومجروحدستفراموشىبسپارند،بهخاطراينكهازكار
 (.واينهماناحساناست)بردارند؟مسلمانه

 .دركلجامعهانسانىنيزايندوحالتبايدحاكمباشدوگرنهجامعهسالمىنيست
شودكهتلفىديدهمىدراخباراسلامىوهمچنيگفتارمفسراندرفرقميانايندويعنىعدلواحسانبياناتمخ

 .گرددشايدغالبابهآنچهدربالاگفتيمبازمى
 :العدلالانصاف،والاحسانالتفضلخوانيمدرحديثىازعلىعمى

اينهماناستكهدر219"عدلآنستكهحقمردمرابهآنِابرسانى،واحسانآناستكهبرآنِاتفضلكنى"
 .بالااشارهشد

 .دل،اداءواجباتواحسانانجاممستحباتاستاندعبعضىگفته
كندوطبقاينتفسيرعدلبهاعتقاداشارهمى)اندعدل،توحيداست،واحساناداءواجباتبعضىديگرگفته

 (.احسانبهعمل
 .اندعدالت،هماهنگىظاهروباطناست،واحسانآناستكهباطنانسانازظاهراوبهترباشدبعضىگفته

 :اندواحسانرامربوطبهگفتارهاىعملىدانستهضىديگرعدالترامربوطبهجنبهبع
ولىهمانگونهكهگفتيمبعضىازاينتفسيرهاباتفسيرىكهدربالاآورديمهماهنگاستوبعضىديگرنيزمنافات

 :باآننداردوقابلجَع
درواقعبخشىازمسالهاحساناستبااينتفاوتكهاحساندركل(إييتاءيذييالْقُرْبى)امامسالهنيكىبهنزديكان

شود،وباتوجهدرخصوصخويشاوندانوبستگانكهجامعهكوچكمحسوبمىوَإييتاءيذييالْقُرْبىجامعهاست،
ازانسجامبهاينكهجامعهبزرگازجامعهكوچكتريعنىجامعهفاميلىتركيبشده،هرگاه،اينواحدهاىكوچكتر

شود،ودرواقعوظائفومسئوليتهابهصورتصحيحىدربيشترىبرخوردارگردند،اثرآندركلجامعهظاهرمى
پردازد،وازاينطريقهمهاينگردد،چراكههرگروهدردرجهاولبهضعفاىبستگانخودمىميانمردمتقسيممى

 .گيرندرمىگونهاشخاصزيرپوششحمايتنزديكانخودقرا
خوانيمكهمنظورازذىالقربى،نزديكانپيامبريعنىاماماناهلبيتند،ومنظورازدربعضىازاحاديثاسلامىمى

 .باشد،اداءخمسمىإييتاءيذييالْقُرْبى

                                                           
.738نِجالبلاغهكلماتقصارجَله   
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اشدواينخواهدمفهومآيهرامحدودكند،بلكههيچمانعىنداردآيهبهمفهوموسيعشباقىباينتفسيرهرگزنمى
 .قسمتنيزيكىازمصاديقروشنآنمفهومعاممحسوبگردد

رابهمعنىمطلقنزديكاناعمازنزديكاندرفاميلونسبويانزديكانديگربدانيم،آيه"ذىالقربى"بلكهاگرما
معروفدرمعنىهرچند)شودكندكهحتىهمسايگانودوستانومانندآنراشاملمىمفهوموسيعترىپيدامى

ازآننظركهاز(يعنىبستگانوخويشاوندان)هاىكوچكمسالهكمكبهجامعه(ذىالقربى،خويشاونداناست
 .مندخواهدبودبهرهپشتوانهعاطفىنيرومندىبرخورداراست،ازضمانتاجرايىبيشترى

خداوندازفحشاءومنكرو:"گويدمىپردازدوبعدازتكميلاينسهاصلمثبتبهسهاصلمنفىومنهىمى
 (.عَنيالْفَحْشاءيوَالْمُنْكَريوَالْبَ غْييوَيَ نْهى")كندبغى،نِىمى

اند،اماآنچهمناسبتربامعنىنيزمفسرانسخنبسيارگفته"بغى"و"منكر""فحشاء"پيراموناينتعبيراتسهگانه
اشاره"منكر"اشارهبهگناهانپنهانى"فحشاء"رسدآنستكهربهنظرمىلغوىوقرينهمقابلهاينصفاتبايكديگ

 .بهگناهانآشكار،وبغى،هرگونهتجاوزازحقخويشوظلموخودبرتربينىنسبتبهديگراناست
 :سرچشمهانحرافاتاخلاقى،سهقوهاست:اندگفته211بعضىازمفسران

 .نىقوهشهوانىوغضبىونيروىوهمىشيطا
 .كندوزشتيهامى"فحشاء"خواند،وغرقدرگيرىهرچهبيشترمىاماقوهشهوانى،انسانرابهلذت

 .داردوآزارمردموامى"منكرات"قوهغضبيه،انسانرابهانجام
نسانرادرا"تجاوزبهحقوقديگران"طلبىورياستخواهىوانحصارجويىواماقوهوهميهشيطانيه،حسبرترى

 .داردكندواورابهايناعمالوامىزندهمى
خداوندباتعبيرهاىسهگانهفوقنسبتبهطغياناينغرائز،هشداردادهوبايكبيانجامعكههمهانحرافات

 .گيردبهراهحق،هدايتنمودهاستاخلاقىرادربرمى
دهدشايدخداوندبهشمااندرزمى:"فرمايدششگانهمىودرپايانآيه،بهعنوانتاكيدمجددروىتمامايناصول

 (.يعَيظُكُمْلَعَلَّكُمْتَذكََّرُونَ")متذكرشويد

 

 اسراءسوره 

 كَّما المَّْسْجدَِّ لِیَّدخُْلُوا وَّ وُجُوهَّكُمْ لِیَّسُوؤُا الْآخِرَّةِ وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتُمْ إِنْ وَّ لِأَّنْفسُكِمُْ أَّحْسَّنْتُمْ أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .26

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً عَّلَّوْا ما لِیتَُّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ دَّخَّلُوهُ

                                                           
.844صفحه74تفسيركبيرفخررازىجلد   
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چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]و چون تهدید آخر فرا رسد [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]خل شدند دا

:تفسير

گردد،گرچهظاهرامخاطبدرآياتفوقبهايناصلاساسىاشارهشدهكهخوبيهاوبديهاىشمابهخودتانبازمى
ند،اينقانونهميشگىدرطولاينجَلهبنىاسرائيلندولىبديهىاستبنىاسرائيلدراينمسالهخصوصيتىندار

 .   تاريخبشراست،وخودتاريخگواهآناست

بسياربودندكسانىكهسنتهاىزشتونارواوقوانيظالمانهوبدعتهاىغيرانسانىگذاردندوسرانجامدامان
 .خودشانودوستانشانراگرفت،ودرهمانچاهىكهبراىديگرانكندهبودندافتادند

 

 مومنونسوره 

ما به آنچه وصف . اى نیكو دفع كن بدى را به شیوه: }(31) یَّصِفوُنَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحنُْ  الس َّی ئَِّةَّ  أَّحسَّْنُ هیَِّ   بِال َّتی ادْفَّعْ  .27

 {. كنند داناتریم مى

:تفسير
امطلوببديهاىآنِاراباعفووگذشتونيكىدفعكن،وسخنانن"مداراكنودهدكهبرصدستورمىبهپيام

هييَأَحْسَنُالسَّي ئَةَ")آنِارابابهترينمنطقپاسخگو  (.ادْفَعْبيالَّتِي

ا")تريمكنندآگاهوتوصيفمىگويندمابهآنچهآنِامى"دراينراهعجلهوشتابىنداشتهباشوبدان نَحْنُأعَْلَمُبِي
فُونَ  (.يَصي

كند،اماتووظيفهندارىكهواعاذيتوآزارآنِاتوراناراحتمىدانيمحركاتناشايستوگفتارخشنوانمى
گوئيهامقابلهبهمثلكنى،توبدىرابانيكىپاسخدهكهاينخوديكىازمؤثرتريندربرابرآنخشونتهاوزشت

 .خوردگاناستروشهابراىبيداركردنغافلانوفريب

 

                                                           
كُمْوَإينْأَسَأْتُْفَ لَهادرحالىكهقا    نَْ فُسي گفتهشودزيرابدىكردنبهسودانساننيستبهزيانانساناست،اين"عليها"عدتابايددرآياتفوقخوانديمإينْأَحْسَنْتُمْأَحْسَنْتُمْلي

اندكهعضىازمفسراننيزاحتمالدادهتعبيريابهخاطرهماهنگىمياندوبخشجَلهاست،وياازايننظراستكهلامدراينجابهمعنىاختصاصاستنهبهمعنىنفعوسود،ب
.است"الى"بِعنىلامدراينجا
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 سوره عنکبوت

اند، به  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) الْمُحسْنِینَّ لَّمَّعَّ الل َّهَّ  إنِ َّ  وَّ  سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ .29

 {.نماییم و در حقیقت، خدا با نیكوكاران است یقین راههاى خود را بر آنان مى

:تفسير
 .اينسورهوهماهنگباآغازآناستاىازتمامكندكهعصارهآخرينآيهسورهعنكبوتواقعيتمهمىرابيانمى

هاىشياطيراهخداگرچهمشكلاتفراواندارد،مشكلازنظرشناختحق،مشكلازنظروسوسه:فرمايدمى
جنوانس،مشكلازنظرمخالفتدشمنانسرسختوبىرحم،ومشكلازنظرلغزشهاىاحتمالىامادراينجا

كسانى:"كندوآناينكهدهدوحمايتمىاينمشكلاتنيروواطمينانمىيكحقيقتاستكهبهشمادربرابر
وَالَّذيينَجاهَدُوا")كنيم،وخداوندبانيكوكاراناستكهدرراهماجهادكنندماآنِارابهطرقخويشهدايتمى

نييَ  (.فيينالنََ هْدييَ ن َّهُمْسُبُ لَناوَإينَّاللَّهَلَمَعَالْمُحْسي
دراينجاچيست؟وآياجهادبادشمناست،ياجهادبانفس،ياجهاددرراهشناخت"جهاد"اينكهمنظورازدر

 .اندخداازطرقعلمىواستدلالى؟مفسراناحتمالاتمتعددىداده
قعبادت،كهآيامنظوردرراهرضاىخدااست،يادرراهجهادبانفس،يادرطري"فينا"وهمچنيدرموردتعبير

 يادرطريقمبارزهبادشمن؟

،بنابراينهرگونهجهادو"فينا"تعبيروسيعومطلقىاستوهمتعبير"جهاد"ولىپيدااستكههمتعبيربه
شود،خواهدرطريقتلاشىراكهدرراهخداوبراىاووبهمنظوروصولبهاهدافالهىصورتگيردشاملمى

جهادبانفس،يامبارزهبادشمنياصبربرطاعت،ياشكيبايىدربرابروسوسهمعصيت،كسبمعرفتباشد،يا
 .يادرمسيركمكبهافرادمستضعف،وياانجامهركارنيكديگر

 .كسانىكهدراينراههابههرشكلوهرصورتبراىخدامجاهدهكنندمشمولحمايتوهدايتالهىهستند
:شوددراينجاراههاىمختلفىاستكهبهسوىخدامنتهىمى"سبل"وشنشدكهمنظورازضمناازآنچهگفتيمر

راهجهادبانفس،راهمبارزهبادشمنان،راهعلمودانشوفرهنگ،خلاصهجهاددرهريكازاينراههاسبب
 .شودهدايتبهمسيرىاستكهبهخدامنتهىمى

(لامتاكيدونونتاكيدثقيله)ههمهمجاهدانراهشداده،وباانواعتاكيداتاىاستكهخداوندمؤكداباينوعده
 ".خلوصنيت"و"جهاد"آنرامؤكدساختهوپيروزىوترقىوموفقيترادرگرودوچيزشمرده،

راىپذيرشكند،بلكهروحانسانىرابجَعىازفلاسفهمعتقدندكهانديشهومطالعهوتفكرايجادعلمودانشنمى
سازدوهنگامىكهروحانسانىآمادهپذيرششدفيضعلمازخالقمتعالوواهبالصورصورمعقولاتآمادهمى
 .شودبرروحانسانپاشيدهمى
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 .بنابراينانسانبايددراينراهجهادكندولىهدايتبهدستخدااست
تعلمنيستبلكهنورىاستكهخداوندبهقلبهرواينكهدرحديثواردشدهاستكهعلمبهكثرتتعليمو

 .استاشارهبههميمعنىباشدافكندنيزممكنكسبخواهدوشايستهبداندمى

 

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الْأُمُورِ عاقبَِّةُ  الل َّهِ إِلَّى وَّ  الْوثُقْى باِلْعُرْوَّةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ مُحسِْنٌ هُوَّ وَّ  الل َّهِ إِلَّى وَّجهَّْهُ یُسْلِمْ مَّنْ وَّ .24

تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان استوارترى چنگ درزده، و  -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.فرجام كارها به سوى خداست

:تفسير
"درحقيقتاشارهبهتوجهكاملباتماموجودبهذاتپاكپروردگاراستزيرا"تسليموجهبراىخدا"منظوراز

بهخاطرآنكهشريفترينعضوبدنومركزمهمترينحواسانسانىاستبهعنوانكنايهاز(همعنىصورتب")وجه
 .رودذاتاوبهكارمى

نٌ"تعبيربه  .ازقبيلذكرعملصالحبعدازايماناست"هُوَمُحْسي
عردرهماديگرىوارتقاءنجاتازقچنگزدنبهدستگيرهمحكمتشبيهلطيفىازاينحقيقتاستكهانسانبراى

هاىمعرفتومعنويتوروحانيتنيازبهيكوسيلهمحكمومطمئندارداينوسيلهچيزىجزايمانبهبلندترينقله
وعملصالحنيست،غيرآن،همهپوسيدهوپارهشدنىومايهسقوطومرگاست،علاوهبراينآنچهباقى

 .فانىونابودشدنىاستمانداينوسيلهاست،وبقيههمهمى
 (.وَإيلَىاللَّهيعاقيبَةُالْمُُوري")عاقبتهمهكارهابهسوىخدااست:"فرمايدولذادرپايانآيهمى

درحديثىكهدرتفسيربرهانازطرقاهلسنتازامامعلىبنموسىالرضاعازپيامبرگرامىاسلامنقلشده
 :چنيآمده

مة،الناجىمنهامنتمسكبالعروةالوثقى،فقيليارسولاللَّهوماالعروةالوثقى؟قالولايةسيكونبعدىفتنةمظل
 سيدالوصيي،قيليارسولاللَّهومنسيدالوصيي؟

اميرالمؤمني،قيليارسولاللَّهومناميرالمؤمني؟قالمولىالمسلميوامامهمبعدى،قيليارسولاللَّهومن:قال
 (:ع)اخىعلىبنابىطالب:مولىالمسلميوامامهمبعدك؟قال

يابندكهبهعروةالوثقىچنگزنند،اىتاريكوظلمانىخواهدبودتنهاكسانىازآنرهايىمىبعدازمنفتنه"
 .ولايتسيداوصياءاست:اىرسولخداعروةالوثقىچيست؟فرمود:عرضكردند
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 .اميرمؤمنان:هسيداوصياءكيست؟فرمودعرضكردنديارسولاللَّ
عرضكردنداميرمؤمنانكيست؟فرمودمولاىمسلمانانوپيشواىآنانبعدازمن،بازبراىاينكهپاسخصريَترى

 بگيرندعرضكردنداوكيست؟

 .212برادرمعلىبنابىطالبع:فرمود
دوستىاهلبيتعيادوستىآلمحمدصيااماماناز"ثقىعروةالو"رواياتديگرىنيزدرهميازمنهكهمنظوراز

 .213فرزندانحسيعاستنقلشده
 

 .اينتفسيرهابيانمصداقهاىروشناست،ومنافاتبامصاديقديگرىهمچونتوحيدوتقوىومانندآنندارد

 

 

                                                           
.ذيلآيهموردبحث729صفحه3جلد"تفسيربرهان"   
.مراجعهفرمائيد729و721صفحه3جلد"تفسيربرهان"براىتوضيحبيشتربه   


